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مقدمه ناشر 
بسم الله الرحمن الرحیم 


در یکصد سال اخیر کتاب حلیه المتقین صدها بلکه هزاران بار تجدید چاپ 
گردیده است و چون این کتاب شریف آداب ژند حانی را براساس روایات و 
احادیث اهل بیت علیهم السلام تبیین نموده است لذا بر آن شدیم تا در حد 
توان با ویرایش جدید و تحقیق و پژوهش و ذکر مصادر بر حلاوت لن 
بیفزايم امید است مورد توجّه حضرت حق و عنایت حضرت بقیه الله 
الاعظم قرار گیرد. راهنمایی های عزیزان را بر دیده منت می نهیم. 


مدیر مسقول انتشارات مسجد مقذس جمکران حسین احمدی قمی 
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قفم آاه مر 


الخمد للم الخی. علی. آنباتت آلفرین باخمین خلیه. المتفین وت نف 
اش آنه محی | صلی لاه یه وال وسلم انم ام اخلای تشن 
واکیل ی اسان المکس افصل حصال. النتن فصنوات. الله عم 
۱ المستّحین « الا که وی اف لته الب ی 
اعذانهم ملاء الشموات الا ریخ 


اما بعد؛ چنین گوید تراب اقدام مومنین و خادم طلبه علوم امه طاهرین 
علیهم السیلام, و 9 تقی - ۹ ِ" بت موالیه المطهّرین 
انواع حیوان تخلق , به اخلاق حسنه و تن به آداب مستحسنه است و به 
مقتضای حدیت شریفر نبوی صلی الله علیه وآله وسلم: «بْعتّث لاحم 
مکارم الاخلاق» تمامی آداب پسندیده و جمیع اخلاق حمیده در شرع انور و 
دین آن حضرت اقفر و فییو. رده و چون مختصری از مکارم اخلاق در 
کتاب «عین الحیوه» بیان شده بود, جمعی از راهیان راه سعادت و ناهجان 
ناه متاست احل بت رسالت علیم السلام: آن این بره یر التماس 
نمودند که رساله ای در بیان محاسن اداب که از طریقه مستقیمه آئمه 
طاهرین علیهم السلام به اسانید معتبره به این حقیر رسیده باشد, بر وجه 
اختصار تحریر نماید و به جهت عموم نفع. نسبت به اهل این دیار, مضامین 
اتار رای ات اف قاری وا اور اس ای 
مجال و کثرت اشتغال, رعایت حقوق 0 ایمانی را لا زم دانسته و از 
مقتضای حدیث «الدّال عَلی الحَیْرٍ کفاعله؛ راهنمای به کار خیر مانند انجام 
دهنده آن است.» امیدوار گردیده, اجابت ملتمس ایشان نموده و بر 
چهارده باب و خاتمه مرتب گردانید. 


ص:15 


باب اول در بیان آدانت جامه و کفش پوشیدن. 


باب دوم در بیان |۳۳ حلی و زیور پوشیدن و سرمه کشیدن و نز آبئة نظر 
کردن و خضاب کردن. 


باب سوم در بیان آداب خوردن و آشامیدن. 


باب چهارم در بیان فضیلت تزویج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و 
کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان. 


باب پنجم در بیان آداب مسواک کردن و ناخن و شارب گرفتن و سر 
پراش اه کرو اقا آرها 


باب ششم در بیان آداب بوی خوش استعمال کردن و گل خوش بوییدن و 
روغن مالیدن. 


باب هفتم در ان آدات حمام رفتن و دارو کشیدن هاضتان ان 
باب 1 هشتم در بیان آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلاء رفتن. 


باب نهم در بیان آداب حجامت و تنقیه و ذکر بعضی از ادعیه و احراز و 
خواص بعضی از ادویه و معالجه بعضی از امراض. 


تا هه نی بان ادا سا رسای موی ما سا اسان 


باب یازدهم در بیان آداب مجالس و سلام و عطسه و مصافحه و معانقه و 
اما ای سا 


باب دوازدهم در بیان آداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن. 


باب سیزدهم در بیان اداب سوار شدن و راه رفتن و بازار رفتن و تجارت و 


نات اروت دن بان وان وی نوم 


خاتمه در بیان بعضی از فواید متفرقه. 


ی و اس تال ار اطران درا رال انم این دا 
قیاله بافه ان ای مرها میت را سای یرت ها 
رحمت یاد نمایند و بر خطای لفظ و معنی این معترف به عجز و قصور را 
ای ال لوف الم 
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باب اول: در آداب پوشیدن لباس و کفش 
اشاره 


ص: 17 
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فصل اوّل: فضیلت تجمّل و زینت کردن 


بدان که موافق احادیث معتبره بسیار, زینت کردن و جامه های پاکیزه و 
است و موجب خشنودی پروردگار است. و اگر از حلال به هم نرسد به 
هوحه مسر مود با نات سای وتحصیل زبا دی های عای را مار 
عبادت الهی نگرداند. 


و اگر حق تعالی روزی را بر او فراخ گرداند, درخور آن بخورد و بپوشد و 
| و او زوا کر بر وی نون قناعت 
نماید و به حرام و شبهه, خود را آلوده نکند, چنانچه در حدیث معتبر از امام 
جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرگاه خدا نعمتی به بنده خود 
کرامت فرماید و اثر آن نعمت بر او ظاهر شود او را دوست خدا می نامند 
و یاد کننده نعمت پروردگار خواهد بود. و اگر بر او ظاهر نشود او را دشمن 
خدا می نامند و تکذیب کننده نعمت پروردگار خواهد بود. و در حدیث دیگر 
از آن حضرت منقول است: هرگاه حق تعالی نعمتی به بنده کرامت 
فزفایت: دوشت:فی: دارد که اتر آن تعمت رابر آو سند: 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: باید از برای برادر مومن خود 
زینت کنید چنان که از برای بیگانه زینت می کنید که خواهید شما را به 


ار و 
خامه ها کندم مین بوشیدند و جون بیر ون می, آمدنده برای فردم زیت می 


کردند. 
ص: 19 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی زینت و اظهار نعمت 
را دوست می دارد و ترک زینت و اظهار بدحالی را دشمن می دارد و 
دوست می دارد که اثر نعمت را در بنده خود ببیند به این که جامه خود را 
خوشبو دارد, خانه را نیکو دارد و ساحت های خانه را بروبد. حتی آن که 
چراغ, پیش از فرو رفتن افتاب روشن کردن فقر را زایل می کند و روزی 
را زیاد می کند. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حق تعالی جمعی را خلق کرده 
است که برای شفقت بر ایشان دنیا را تنگ کرده است و محبت دنیا را از 
آن خوانده راغب گردیده اند و بر تنگی معاش و موه های دنیا صبر می 
کنند و مشتاقند به انچه نزد خدا است از کرامت ابدی و جان خود را در 
رضای خدا دور باختة اند و آخر کار ایشان شهادت انت بس.جون به:نشاه 
آخرت روند حق تعالی از ایشان خشنود بااشد و می دانند که مرگ راهی 
است که همه را در پیش است, پس توشه برای آخرت خود اندوخته اند و 
طلا و نقره جمع نکرده اند و جامه های گنده می پوشند و به قوت ضروری 
قناعت می نمایند و زیادتی ها را در راه خدا می دهند که توشه آخرت 
ایشان باشد. و از برای رضای خدا با نیکان دوستی می کنند و از برای خدا 
با دشمنان دشمنی می کنند, ایشانند چراغ های راه هدایت و ایشانند متنعم 


تبرت راهم ویو بش مت خرس این غیی آلله غاية لام رقم 
و جامه های خز پوشیده بودم, پرسیدم: چه می فرمایید در جامه خز؟ 
فرمود: باکی نیست. به درستی که چون امام حسین علیه السلام شهید شد 
جامه خز پوشیده بود. 


بو آشتی امه له الساه اد الا و را خر تاو کم 
خوارج نهروان سخن کوید., بهترین جامه های خود را پوشید و به بهترین 
بوهای خوش, خود را خوشبو کرد و بر بهترین اسبان سوار شد و به نزد 
ایشان رفت. گفتند؛ تو از بهترین مردمی, چرا جامه جباران را پوشیده و بر 
اسبان ایشان سوار نز شده ه ای؟ ی بن عباس این ایه را خواند: «قل من مر 


بکو یا محفدا حن ِ" کرده 9 زیندی را که خدا| برای - 
بیرون اورده و روزی های طیب و نیکو را؟!. پس حضرت فرمود: جامه های 


نفیس بپوش و زینت کن که خدا نیکو است و نیکو را دوست دارد. اما باید 
که از حلال باشد. 
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در حدیت معتبر وارد شده است که سفیان ثوری که از مشایخ صوفیه 
است به مسجد الحرام آمد, دید که امام جعفر صادق علیه السلام نشسته 
و جامه های پر قیمت نیکو پوشیده است. گفت: و الله بروم و او را بر آاپن 
اه ها که ان ی و رشن رشعواه کر واه 
که پیغمبر چنین جامه های نپوشیده و هیچ یک از پدرانت چنین جامه ها 
نپیوشیده اند. 


حضرت فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم در زمانی بودند 
که روزی بر مردم تنگ بود, امروز بر مردم روزی فراخ است. سزاوارترین 
مردم به صرف کردن نعمت های خدا نیکانند, پس این آیه را خواند که 
گذشت., و فرمودند: ما سزاوارترین فزدهنم, به: تضر ف. کزدن در آنحه خدا 
عطا کرده است. ای ثوری! این جامه را که می بینی برای مردم پوشیده 
ام. پس دامن جامه را بالا کردند و به او نمودند جامه گنده ای که در زیر 
پوشیده بودند, و فرمودند: این جامه گنده را برای خود پوشیده ام و این 
جامه های نیکو را برای مردم. پس دست زدند و جامه بالای سفیان را دور 
کردند, او در زیر جامه گنده, جامه نازکی پوشیده بود, فرمودند: جامه پایین 
را برای لذّت نفس خود پوشیده و جامه بالا را برای فریب دادن مردم 
پوشیده ای. 


در حفیت :سیر آز یه آلله ین .هلال متقول. است که کفت: غرض کرتم به 
۰ که چه بسیار خوش می آید مردم را از احوال 
کسانی که طعام های بدمزه و ناگوار می خورند و جامه های گنده می 
پوشند و اظهار شکستگی و خشوع می نمایند. فر مود: محر نمی داتی. که 
حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر و پیغمبرزاده بود و قباهای دیبای طلاباف 
می پوشید, بر مجالس ال فرعون می نشست و در میان مردم حکم می 
کرد و حکم درمیان مردم می کرد و مردم را با جامه او کاری نبود, از او 
عدالت در حکم می خواستند. و امام می باید که آنچه گوید راست گوید و 
هرگاه وعده کند وفا کند, و حکم به عدالت کند, خدا حلال را بر کسی حرام 
نکرده است. پس خواندند این ایه را: «قل من حرَم زیتة الله.. سک و بسیاری 
ازاخار ماشت اس صل راو ابیت لسنمه» ار اد تمفخه اه 


فصل دوم:لباس هایی که پوشیدن آن ها حرام است 


بدان که مردان را حریر محض پوشیدن و جامه طلاباف پوشیدن حرام 
است. و احوط ان 


ص:21 


است که عرقچین و کیسه و چیزهایی که عورت را با ان نتوان پوشید هم از 
حریر نباشد. و باز احوط ان است که اجزای جامه مانند سجاف. حریر 
نباشد. بهتر آن است که چیزی که به ابریشم مخلوط کنند یا پشم یا کتان یا 
ریسمان باشد و اولی آر است که به قدر ده یک پا زیاده باشد و اک 
مجموع تار يا مجموع پود غیر حریر باشد. بهتر خواهد بود. و باید که پوست 
حیوان مرده نباشد هرچند که دباغی کرده باشند. 


بنابر اشهر بین اصحاب پوست حیوانی چند که قابل تذکیه نیست نباشد. در 
نماز باید که پوست و پشم و مو و شاخ و دندان و ساير اجزای حیوانی که 
گوشتشان حرام است نباشد, در سمور و سنجاب و خزی که الحال معروف 
است خلاف است و احوط اجتناب است., اگرچه اظهر در خزی و سنجاب 
آن است که نماز در آن ها جاپز است و بهتر آن است که در جامه ای که در 
زیر آن جامه ها يا در بالای آن ها پوشیده باشند نماز نکنند, مبادا مویی 
چسبیده باشد و بهتر است که ولیت. اطفال غیربالغ را نیز منع نماید از 
پوشیدن حریر و طلا. 


فرمود: يا علی! انگشتر طلا در دست مکن که زینت توست در بهشت, 
جامه حریر مپوش که آن پوشش توست در بهشت. 


در حدیث دیگر فرمود: جامه حریر مپوش که حق تعالی به سبب این در 
قیامت پوستت را به: آتنش عی. نشور اند 


از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که جایز است مرد 1 
را به طلا زینت کند؟ گفت: بلی زنان و کنیزان را, اما پسران را نه 

در حدیث دیگر وارد است که آن حضرت فرمود: پدرم امام محشد باقرعلیه 
السلام فرزندان و زنان خود را به زیور طلا و نقره زینت می فرمود., و 


دارد کفشامل رانا تالغ هم باشد و احوط احسات: است: 


فصل سوم:پوشیدن پنبه و کتان و پشم 


بهترین جامه ها, جامه ای است که از پنبه بافته باشند و بعد از آن کتان 


ص22۰ 


را هميشه پوشیدن و جامه خود قرار دادن کراهت دارد. اما گاهی از برای 
قناعت يا دفع سرما پوشیدن بد نیست. چنانچه به سند معتبر از امیر 
المومنین علیه السلام منقول است: بپوشید جامه پنبه را, که آن پوشسش 
رسول خدا و پوشش ما اهل بیت علیهم السلام است. حضرت رسول صلی 
له علیه اه سم اه مه مه مین ی سار ساعاسی. 


در حدبت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نباید 
پوشید جامه مو و پشم, مگر از برای عذری. 


در روایت دیگر از حسین بن کثیر منقول است: حضرت صادق علیه السلام 
را دیدم که پیراهن گنده پوشیده و جامه پشمینه بر بالای آن پیراهن گنده 
پو شیده. گفتم فدای تو شوم, مردم کراهت دارند از پوشیدن جامه پشمینه. 
حضرت فرمود: پدرم می پوشید, و امام زین الغابدين علبه. الملام. من 
پوشید. و هرگاه به نماز می ایستادند گنده ترین جامه ها را می پوشیدند و 


ما نیز چنین می کنیم. 


ازسحضترتسن لین ال علیه ملق وم تقو[ ات ووسیوت رنه خر 
است که تا مردن ترک نمی کنم: بر روی زمین با غلامان چیز خوردن, و بر 
الاغ جل دار سوار شدن, بز را به دست خود دوشیدن. و سلام بر اطفال 
کردن, جامه پشمینه پوشیدن. 


وجه جمع میان این احادیث آن است که اگر پوشیدن شال را زیْ خود قرار 
دهند» 8 رن ممتاز شوند از دیگران: مذموم است. اما اگر گاهی برای 
قناعت يا شکستگی يا دفع سرما بپوشند. قصور ندارد و موّید این معنی 
است آنچه در حدیث ابوذر غفاری وارد شده است که, حضرت رسول صلی 
اللت علیه واله سم هر مود در آخر الزمان گروهی به هم رسند که جامه 
پشمینه در تابستان و زمستان بپوشند و گمان کنند که ایشان را به این 
سبب بر دیگران فضلی و زیادتی هست, 1 
آسمان ها و زمین ها. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: کتان از پوشش پیغمبران 
است. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پوشیدن کتان بدن را 
فربه می کند. 

در حدیت دیگر منقول است: حضرت علی بن الحسین علیه السلام جامه 
خز به هزار درهم يا پانصد درهم می خریدند و در زمستان می پوشیدند, و 


چون زمستان می گذشت., می فروختند و قیمتش را تصذاق می فرمودند. 
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فصل چهارم:رنگ هایی که در لباس سئت با مکروه است 


بهترین رنگ ها در جامه سفید است و بعد از آن زرد و بعد از آن سبز و بعد 


از آن سرخ تصر نیو یود و غاسی. مکروه است سرخ تیره, خصوصاً در 
نماز. و پوشیدن جامه سیاه کراهت شدید دارد در همه حال. مگر در عمامه 


و عبا و موزه و اگر عمامه و عبا هم سیاه نباشد بهتر است. 


در چند حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول 
است: بپوشید جامه سفید, که آن نیکوتر و پاکیزه ترین رنگ ها است. و 


مرده های خود را در آن کفن کنید. 


اه سرت سا کته تست ار ای اه اس 


و حفص موذن روا یت کرده است که دیدم امام جعفر صادق علیه السلام را 
در میان قبر و منبر نماز می کردند, و جامه زردی به رنگ بهة پوشیده بودند. 


در حدیت حسن از زراره منقول است: امام محمّد باقر علیه السلام بیرون 
امدند. خبه خز زرد و عمامه زرد و رداء خز زرد پوشیده بودند. 


در حدیث معتبر منقول است: حکم بن عتبه به خدمت امام محمد باقرعلیه 
السلام رفت. دید که جامه سرخ تیره که به گل کافشه رنگ کرده بودند 
پوشیده است. حضرت فرمودند که در این جامه چه می گویی؟ حکم گفت: 
چه گویم در چیزی که شما پوشیده باشید. اما جوانان شوخ که در میان ما 
این جامه را می پوشند, ما ایشان را عیب می کنیم. حضرت فرمود: زینت 
خدا| را کی حرام کرده است. بعد از ان فرمود: به این سب این جامه را 
پوشیده ام که تازه داماد شده ام . 


در حدیت حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: جامه سرخ 
تیره پوشیدن کراهت دارد مگر برای نو داماد. 


در حدیت معتبر از یونس منقول است: امام رضاعلیه السلام را دیدم که 
طیلسان کبود پوشیده بودند. 
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و از حسن زبات منقول است: دیدم حضرت ابی جعفر علیه السلام را که 
جامه ای به رنگ گل سرخ پوشیده بودند. 


و محمد بن علی روایت کرده است که امام موسی کاظم علیه السلام را 
دیدم که جامه عدسی پوشیده بودند. و از ابی العلا منقول است: حضرت 
صادق علیه السلام را دیدم که در حال احرام, برد یمنی سبزی پوشیده 
بودند. 


از آمام خففر صادی علیه السلام. صقول, است» رل تر رف آخر چاه 
فبار ی رمضان سر حصزت: رتیل صلی الله. علیه وال وشتم رل نم بعه 
اد و ی گس ای رنه رت روا حلی ابص وا 
فسلم فاطمه غلیما السلامبز ا طلت فرموه: سور خودعلی عانه ااسلام .۱ 
ری که اش ستنه ار اح ان الا وا و حای 
راست نشانید و دستش را گرفت و بر دامن خود گذاشت و حضرت فاطمه 
را در جانب چپ نشانید و دستش را گرفت و بر دامن خود گذاشت, پس 
فرمود: می خواهید شها را خبر دهم به آنچه جبرئیل مرا به آن خبر داد؟ 
ی ول ای رف یلته سر ات ما وی ات 
راست عرش خواهم بود و خدای تعالی دو جامه به من پوشاند, یکی سبز و 
دیگری سرخ به رنگ گل, تو یا علی!د ر جانب راست عرش باشی و دو جامه 
چنین در تو پوشانند. پس راوی عرض کرد که مردم رنگ سرخ چنین را 
مکروه می دانند. حضرت فرمود: چون خدا| حضرت عیسی را بة آسمان 
برد, دو جامه چنین بر او پوشانید. 


و به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: شخصی از 
حضرت صادق علیه السلام پرسید. در کلاه سیاه نماز بکنم؟ فر مود: در ان 
ها سکن گام هی م ات 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: مکروه است 
سیاه مگر در سه چیز: در موزه و عمامه و عبا. 


جامه های دراز پوشیدن و استین جامه را دراز کردن و جامه را از روی 


ص25۰ 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: امیر المومنین علیه السلام 
رفت به بازار و سه جامه برای خود خرید به یک اشرفی, پیراهن را تا 
ری هیا و لکیرا تا نصه. سای روا وا ار سس با مفاننو از عقب: 
پایین تر از کمر. پس دست به آسمان برداشت و پیوسته حمد الهی می 
نمود بر این نعمت تا به خانه بازگشت. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: جامه آنچه از غوزک پا و و ذو اتنش 


از حضرت موسی کاظم علیه السلام منقول است: حق تعالی به 
پیغمیرضلی الله علیة واله وسلم فرمود: «ونیابک قَطهْو» [مدثر / آیه 4 
جامه های خود را پس پاک گردان. حضرت فرمود: جامه های آن حضرت 
پاک بود ولیکن مراد الهی آن است که جامه را کوتاه کن که آلوده نشود. به 
روایت دیگر یعنی: بردار که به زمین کشیده نشود. 


دا ین ایام هه سای تفن اه رت رتسول سا 


در حدیت معتبر منقول است: امیر الموّمنین علیه السلام جودر پیراهن می 
پو شید ند آستتین را می کشیدند آنچه از سر انحشتشان می 0 می 
بریدند. 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به ابوذر فرمود: هر که از روی 
تکبر جامه اش را به زمین کشد, اش ات سا مگ اد 
تقرماند ,و آزار مرها نضف‌ساق اشت: و ۲ دبا هم ان است و وبا دهد 
فصل ششم:پوشیدن لباسی که مخصوص زنان يا کافران باشد 


حرام است مردان را پوشیدن جامه ای که مخصوص زنان باشد؛ مانند لچی 
و مقنعه و نیمتنه و همچنین حرام است زنان را پوشیدن جامه ای که 
مخصوص مردان باشد مانند کلاه و قبا و عمامه و هیچ یک را جایز نیست 
مایا سا و 


ص26۰ 


از امام محقد باقرعلیه السلام منقول است: جایز نیست زنان را که شبیه 
بت وال نمی زا کشرست لب‌تداصای الله ات واه وفلم اعنت کرد 
مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت کرد زنانی را که شبیه به مردان 
شوند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است: خداوند وحی فرمود به 
نخورید طعام های دشمنان مرا و به مسلک دشمنان من سلوک ننمایید که 


ایشان نیز مانتد آن ها دشمنان من خواهند بود. 
فصل هفتم:در بیان عمامه بستن 


عمامه بر سر بستن سئت است و با عمامه تحت الحنک بستن سئّت است 


سادات مدینه مشر فه سنت است و شیخح شهیدرحمه الله گفته است که 
عمامه ایستاده پیچیدن سنت است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: عمامه تاج 
عربان است؛ هرگاه که عمامه را بر طرف کنند خدا عزتشان را برطرف 
خواهد کرد. 


در حدیت حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که 
عمامه بر سر بییچد و تحت الحنک نبندد به او دردی برسد که دوا نداشته 


تا اه سمل اسسسحصت رل صلن الله علی ار 
وسلم عمامه بر سر بستند و یک طرف عمامه را به طرف پیش انداختند و 
دیگری را به عقب؛ و جبرئیل نیز چنین کردند. 


ای ها له ااسام عون ات ماک ور سایه سا 


سفید در سر داشته و علاقه ها انداخته بودند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسالت پناه به دست 
عمامه را از پیش رو اویختند و طرف دیگر را به قدر چهار انگشت کوتاه تر 


از عقب سر آویختند, پس , فرمود: برو. رفت و فر مود: بیا! آفتا: 3 گاه 
فرمودند که چنین است و الله تاج های ملائکه. 


ص: 27 


در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است که هرگاه عمامه بر سر گذاری این 
دعا بخوان: «یسم اللّه, هم او َغْ ذکرعر واغل سای وا ع رنف یعرتک 


واحرمنی یکمک بَینَ یدیک وین حلفک. لللهُمّ توَجُیی بتاج الگرامه والعزٌ 
وَالقَبَولِ». 

در بمکارم ۰ از _ کتاب نجات نقل کرده است که این دعا را بخوان: 
«الهُمّ سَوٍ منی بسیماء الایمان وَتَوَجنی بتاح الکرامّه وقلذّنی حبل الاسّلام 
1 نع ربقة الایمان من کنقی »: و گفته آست که باید عمامه را ایستاده 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم چند قسم کلاه داشتند که بر سر 
می گذاشتند. کلاه های دراز که برطله می گویند, وارد شده است که 
پوشیدن آن ها زی یهودان است. علما گفته اند که مکروه است. 


از بعضی احادیث ظاهر می شود: پایین کلاه را شکستن و برگردانیدن 
مکروه است. 


از حضرنت: سول ضلی. آلله. غلیه والة وسام متقول, انیت هرگاه کلاه های 
ترک دار در میان ات بسیار شود, زنا در میان ایشان شایع شود و کلاه 
ترک دار ظاهر مانند قاووق و کلاه بکتاشی و امثال آن باشد. 


از خسرت ای ند هس ام صعل ات نت ای نی ری 
به حضرت ابراهیم علیه السلام که زمین به من شکایت می کند از دیدن 
عورت تو, پس میان عورت خود و زمین حجابی قرار ده, پس زیر جامه تا 
زانو به عمل اورد و پوشید. 


از جامع بزنطی روایت شده است که هر که زیر جامه را ایستاده بپوشد تا 
سه روز حاجتش براورده نشود. 


ایستاده 2 و و الم می شود در وت 
پوشیدن این دعا را بخوان: «یسم 1 اللهَمّ استر عورتی کین: قات 
َرّصات القیامه وَاعْف قرّجی ولاتخاغ نی زيتة الایمان». 


و در مکارم الاخلاق از کتاب نجات نقل کرده است که اين دعا را بخوان: 
«أللَه ایته ستر عغورتی امن روعتی َاعفَ فجی ولاتجُعل لِلشیّطان فی ذلک 
تصیباً ولا ل آلی ذلک وضولاً قَیَصَ ی العکاية وهَیَجْنِی لارتکاب القحارم». 
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و ۱-7 و ۳۸ ۳۱ ات 0 ۳ 


رو به ادم مپوش. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: زیر جامه را ایستاده پوشیدن 
مورث اندوه است. 


فصل نهم:اداب لباس نو بریدن و پوشیدن 


به سند صحیح از امام محمّد باقرعلیم السلام, منقول است: چون کسی 
جامه نو پپوشد اين دعا را بخواند: «َلهْمّ اجْعلَه تَوْبَ یمن وَثفی وَترکو,, 
۳-1 اررفیی فیه خسن عبادیک وعملاً بطاعیک واداء شُکر نعْمَیَک. آلحمذ 


لو الّذٍی کسای ما آواری به عَوَرَتی وَاتجَمّلْ به فی الثاس». 


و به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت رسول 
وج ۲ ی 
جامه نو بچوانم : «لحَقَدٌ للو الذی گسانی من اللباس ما نجل به 
الناس, للمَةَ اجْعلها یاب برکه آسعی فیها لمَرّضایِک 1 فیم 
مساجدّک». پس فرمود: يا علی! هرکه اين دعا بخواند چون جامه را بیوشد 
ار هنود 


در حدیث دیگر از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام منقول است: 
سزاوار است کسی کم جامه نو بپوشد دست بر آن بمالد و بگوید: «] هد 
لله_ الذٍی کسانی ما آواری به عَوْرّتی وَاأتَجََل به فی النّاس واترَیّنْ به 


0 


از حضرت ابی عبد الله علیه السلام منقول است: هز که آبی دز ظرق, نوی 
بکند و سی و دو مرتبه سوره قدر بر آن بخواند و بر جامه نو بپاشد, در 
هنگام پوشیدن پیوسته در فراخی روزی باشد تا تاری از ان جامه باقی 


در حدیث, دیگر از آن حضرت مروی است که چون جامه نو بپوشی بگو: « لا 
ال الا ال مُحَقَدٌ سول اللٍ». تا از آفت ها نجات یابی. و چیزی را که 
دوست. داری یار ان.را باه-هکن. که آن: را ذرهم می. شکند: , و چون به 
کسی کاری داشته باشی در غایبانه او را دشنام مده که در دل او اثر می 
کند. 


ص :29 


به سند معتبر منقول است: حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام چون 
نو می پوشیدند قدح ابی می طلبیدند و سوره توحید و ایه الکرسی و سوره 
کاقرون. هرز یک زا دم تونت: در آن ظراف. فی خوانذند و آن اب را بر جافه 
می پاشیدند و می فرمودند: ان بااشد 
مادام که تاری از ان جامه باقی است. 


هت متس از امیر آلفن عانه الساای حقول است عم وهای ای 
جامه نو به کسی عطا فرماید و بپوشد. باید که وضو بسازد و دو رکعت 
نماز بگذارد و در هر رکعت سوره خفن ۵ آنة الکرسی و توحید و قدر 
بخواند. پس حمد کند خداوندی را که عورت ! را پوشاند و در میان مردم 
او را مزین ساخت و بسیار بگوید «ل ول ولا فُوّع ال له ال العظیم» 

تا ی توص اه ار 
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ترحم کند. 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه جامه نو 
پبُرد و آبی در ظرفی کند و سی و شش مرتبه سوره قدر بخواند, هرگاه که 

به آیه «تنزل الملائکه» برسد, اندکی از آب را نیم بو جامه بپاشد, پس دو 
رکفت هار بگذارد و دعا کند و بگویدنر «َلحَمَدٌ لله الذی رَرقنی ما آتجتل 
به فی الاس وآواری به عَوْرّتِی وَاضلی فیه لرَبْی», و خدا را شکر کند, 
پیوسته در فراخی نعمت باشد تا آن جامه کهنه شود. 


فصل ده تسایر آداپ لباس پوشیدن و کندن 


سرت سول صای اه هسام وا ات مس یداه 
عریان شدن در شب و روز. 


اهر المفمتین علیه ااسلام مفول اه کاممروخران شود فان 
به سوی او نظر می کند و طمع می کند در ان که او را به مصیبت در اورد. 


و فر مود: سزاوار نیست مرد را که جامه خود را از ران خود دور کند وقتی 
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و فرمود: چون جامه خود ر از بدن بیرون آورید, بسم الله بگویید تا جنیان 
نیوشند و اگر نگویید جنیان ان جامه را می پوشند تا صبح. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار نیست زن مسلمان را 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: عرض مقنعه حضرت فاطمه 
علیها السلام ان قدر بود که تا نصف بازوی آن حضرت می رسید و همه 
زنان را باید که چنین کنند. 


از حضرت صادق علیه السلام به سند معتبر منقول است: ادنای اسراف آن 
است که جامه اندرون و بیرون تفن باشد. 


در حدیت دیگر منقول است: اسحاق بن عمار از ۷ حضرت پرسید که 
مومن می تواند ده پیراهن داشته باشد؟ فرمود: بلی. گفت که بیست 
شاه فرصیی علیه اس امراف تب غراف آن است امه ای که 
باید برای زینت نگاه داشته به عوض جامه ای که در وقت قیکز تونتترز 


کر اس گرا اما مخشی اه الم از کی که 
پیراهن داشته باشد اسراف است؟ فرمود: نه؛ بلکه از برای محافظت 
جامه این بهتر است. بلکه اسراف آن است که جامه نگاه داشتنی را در 


از حضرت باقرعلیه السلام منقول است: کوتاه کردن جامه, راحت جامه 
است و بیشتر باقی می ماند. و فر مود: جامه پاکیزه پوشیدن دشمن را 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: شستن جامه, اندوه و غم را 
برطرف می کند و موجب قبولی نماز می گردد. 


0 
پاکیزه باشد. 


از ااشیی السشی یه المتام ون امه شنی خه آرشت کهآ اکاا 
قیض لوط است: کهان کوش انحا خر هی ره یداه وی 


قندران خاییدن در راه ها و جامه بر زمین کشیدن از روی تکبر و بندهای قبا 
و پیراهن را گشودن. 

به سند معتبر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
امد, دید که گریبان جامه را پینه کرده اند. آن شخص به تعجب نظر می 
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گفت: از پینه جامه تعجب می کنم. کتابی در پیش حضرت گذاشته بود 
فزمود بخوان: در آنجا نونشته بود که آیمان تدارد. کنسی که حبا تذارد و مال 
نیست کسی را که معیشت به اندازه نمی کند و نو نیست کسی را که 
جامه کهنه ندارد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آن قدر پینه بر جامه خود زدم که شرم 
کردم از آن که.بر ان شنه نی رد 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه گریبان جامه را پینه زند 
و کفش را پینه کند و چیزی که برای خانه خرد بردارد به خانه برد, از تکبر 
ایمن گردد. 


فصل یازدهم:رنگ نعلین و موزه و کفش و چگونگی آن ها 


بهترین رنگ ها در نعل و کفش, رنگ زرد است و بعد از ان سفید, و بهترین 
رنگ ها در موزه و چکمه سیاه است و در سفر. سرخ خوب است و در 
حضر کراهت دارد, و در نعل سئت است که پیش و عقبش بلند باشد و 
میانش تهی باشد و همه اش بر زمین نچسبد و غیر این مکروه است. و 


ظاهرا کفش نیز این حکم دارد که کفیشن سریایی. مکروه بانفند. 


به سند معتبر از امیر المقمنین علیه السلام منقول است: کفش نیکو 
پوشیدن, بدن را از بلاها نگاه می دارد و معین است بر تمامی نماز و وضو. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد 
بخورد و کفش نیکو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبک کند و با زنان بسیار 
جماع نکند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: اوّل کسی که نعلین پوشید حضرت 
ا امه سا مه 


در حدیث معتب از ان حضرت منقول است: نعل هموار پوشیدن که همه 
بسیار وارد شده است. 


در احادیث معتبره وارد شده است که نعل سیاه میوش که چشم را ضعیف 
می کند و ذکر را سست می کند و مورث اندوه و غم است. و بر تو باد به 


نعل زرد که چشم را جلا می دهد و ذکر را سخت می کند و غم را برطرف 
می کند و پوشش پیغمبران است. 


8 دیگر وارد شده | ست: پوشیدن نعل سیاه مو< جب خیلا و تکبر 
است و هرکه بپوشد, در روز قیامت با جباران محشور شود. 


ص:32 


از امام محشد باقرعلیه السلام منقول است: هر که نعل زرد بپوشد, تا آن را 
پوشیده باشد در شادی و سرور باشد زیرا که حق تعالی در وصف بقره بنی 
اسرائّیل می فرماید: «صفراء فافع لَوَنها تسم الثاظرین» [بقره / آیه 69]؛ 
زرد بسیار زردی که شاد گردانند نظر کنندگان ر 


به سند معتبر از سدیر صراف منقول است: به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام رفتم و نعل سفید پوشیده بودم فرمود: آپا دانسته این نعل را 
پوشیده ای؟ پس فرمود: هر که داخل بازار شود و نعل سفیدی بخرد, کهنه 
نکند آن را مگر آن که کسب کند مالی را از جایی که گمان نداشته باشد. 
راوی گوید که سدیر مرا خبر داد که هنوز آن نعل کهنه نشده بود که صد 
اشرقی از خایی بت دستم اضد که کمان نداشتتن. 


در حدیث دیگر وارد است: هرکه نعل زرد یا سفید بپوشد او را مال و 
فرزندان به هم رسد و هرکه نعل سیاه بپوشد هیچ یک را نيابد. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: موزه پوشیدن 


در روایت دیگر فرمود: مداومت پوشیدن موزه امان می د هد از مرض سل 
و مرگ بد. 


داوود رقی روایت می کند: امام جعفر صادق علیه السلام را دیدم در سفر, 
که موزه سرخ پوشیده بودند. رد۳ : این موزه سرخ چیست؟ فرمود: این 
را از برای سفر گرفته ام و برای گل و باران خوب است. اما در وطن هیچ 
رنگ بهتر از سیاه نیست. 


فصل دوازدهم:اداب پوشیدن نعل و موزه و کفش 


تنایص ار انم مت اش بر اعای ی خارن ساسا 
ابتدا به پای چپ کن. 


و فرمودند: هرکه با یی تای کفش به راه رود. یعنی یک پا در کفش و 
دیگری برهنه, شیطان بر او دست يیابد و دیوانه شود. 


از عبد الرحمن بن کثیر منقول است که گفت: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام به راهی می رفتم, بند نعل آن حضرت گسیخت. من بند دیگر 
از استین خود به در اوردم و نعل را به 
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اصلاح آوردم و حضرت دست بر دوش من انداخته بودند. پس فرمود: هر که 
تعالی او را بر ناقه گرم روی سوار کند تا در بهشت را بکوبد 


از یعقوب سراح منقول است: به راهی در خدمت ت آن حضرت میی, رفتم, بز 
نعل آن حضرت پاره شد و حضرت پای پیاده روان شدند. ۱ 
۳ تفل جود. را گشود و به نژ آن ی آورد قبول نفرمود و 


ار سوت اس ی مس یت کرده است که در خدمت آن حضرت به 
دیدن شخصی رفتم, جون داخل شد ند نعل را از پا بیرون آوردند و 
فرمودند: نعل ها را بیرون اورید که کندن نعل راحت قدم است. 


منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی فرمود از راه 
رفتن با یک تای نعل و از ایستاده پوشیدن نعل. دور نیست کراهت ایستاده 


پوشیدن. مخصوص نعلی باشد که بندهایش را می باید بست. 


در خذیت: خیکر ان آن: حضرف: تقو ارت تسین اشت هر که: کندهمم آن 
هست که دیوانه شود: غایبط کردن در میان قبر ها و با یک تای موزه راه 


رفتن و در خانه تنها خوابیدن. 


امان می د هد از خوره. 


در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است: چون خواهی موزه پا کفش بپوشی 
ابتدا به پای راست کن و بگو: ویشم اللّه ویالله وَالحمَدٌ للم للم 2 
ی مه محتّد وال محقد. للم وطّی قدعت ی الذلبا لاجر خرو وبْهُما عَلی 


الایمان ولاثرلزلهما َو زره الافدام.. له وقیی من عم الاقات 
والعاهاتِ ومن الاذی و چون خواهی بکنی بگو: للم فرح نی کل عم وَهم 


وَلائرَع عنی حلة الایمان». 


در مکارم الاخلاق از کتاب «نجات» نقل نهوده و که موزه و نعل را نبا 3 
بیوش و بر وفت پوشیدن پگو: «بشم ال اللهُم صل علی مَحَم وال 
مَحَمّد ووطی ءِ قدموت فی التبا والاخره وتبتهما عل 1 اط یه 5 جِ. 3 فیه 
الاقدام», و در وقت کندن, ایستاده بکن و بگو: «یسم ۱ ۰ 


ِ- 
1 


علی صیاظی ولات ها عو 
5 ۲ تن علاوو ۱ 3 ۱ 


باب دوم:اداب حلی وزیور پوشیدن وسرمه کشیدن ودراینه نظر کردن وخضاب کردن 
اشاره 


ص :35 


ص :36 


فصل اوّل:فضیلت انگشتر به دست کردن و آداب آن 


موکد است مردان و زنان را انگشتر در دست راست کردن. در بعضی 
احادیث تجویز فرموده اند که در دست چپ بکنند, امّا اگر نقش شریفی یا 
نگین شریفی داشته باشد باید که در وقت استنجا تفر ون اد 


را به دست راست کن و اگر خواهی به دست چپ. 


به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت رسول 
ضلف الله,علیص الة.وسام انکشتر را به-دست راست‌می کردتد, 


از امام محمد باقر منقول است: حضرت رسول در دست راست می کردند 
انگشتر را. 


از سلمان فارسی رحمه الله مروی است که حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم به امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: یا علی! انگشتر را در 
دست رات گم تا ار رازن باشی. عرض کرد: یا رسول الله! کدامند 
مقربان؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل. پرسیدند: چه انگشتر در دست کنم؟ 
فرمود: عقیق سرج؛ به درستی که آن اقرار کرده است برای خدا به 
یگانگی و برای من به پیغمبری و برای تو يا علی!به ی 
برای فرزندان تو به امامت و برای دوستان تو به بهشت و برای شیعیان 
فرزندان تو به جِنّت الفردوس. 


در حدیث معتبر منقول است: از امام کاظم علیه السلام سوال کردند که 
نه. چه علت امیر المومنین:غلیه الشلام انگشتر دز دست: زاست می کردقد؟ 
فرمود: زیرا| آن حضرت پیشوای اصحاب یمین است که در قیامت نامه 
فاشان. را به تست راعت می هی مسرت وصول ضای الله عاید .و لد 
وسلم در دست راست 


ص: 37 


می کردند انگشتر را و این علامتی است برای شیعیان ما که به این 
علامت ایشان 1 
نمازهای پنج گانه و به دادن زکات و به قسمت کردن مال خود با برادران 
موّمن خود و امر به نیکی ها کردن و نهی از بدی ها کردن. 

از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت جبرئیل به حضرت 
رسول صلی الله غلیه وال مسلم کفت: هر که انکشیر کر دست راست کرد 
و غرضش سئت و متابعت تو باشد و ببینم او را که در قیامت متحیر مانده 
است. دستش بگیرم و به تو و به امیر المومنین علیه السلام برسانم. 


انگشتر در دست راست کردن. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر که انگشتری در دست جچب داشته 
باشد که نام خدا در آن باشد در وقت استنجا به در آورد ق قو ز نیک ادن گر 


کند. 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم نهی فرمود از انگشتر کردن در انگشت شهادت و انگشت میان. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: انگشتر را به بند پایین انگشت 


در روایتی وارد شده است که انگشتر به سر انگشتان کردن؛ عمل قوم 
ات 


در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است: در و انگشتر در دست کردن 
بگو: «لهْم سُقنی یسیماء الایمان وَاْتَمْ لی بحَیّر, وَاجْعَل عاقبی الی حَبّر 
اک آئّت العریز الَر». 


و این طاووس رحمه الله روایت ت کرده است که اين دعا بخواند: «َلهُة 
مَنی بسیماء الایمان وَتَوجنی بتاج الکرامّه, وقَلَدّنِی حبل الاسلام, وَلاتحْلَع 
ربق الایمان من عَنَقی». 


فصل دوم:آنچه انگشتر از آن سازند 


سئثت است که انگشتر از نقره باشد و مردان را انگشتر طلا در دست 
کردن حرام است و انگشتر آهن و برنج و فولاد, مردان و زنان را مکروه 
است. چنانچه منقول است از حضرت صادق علیه السلام به سند صحیح و 
خی ها رس تداصای الله یت ال ماه از موه شد 
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در چندین حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وسلم به امیر المومنین علیه السلام فر مود: پا علی! انگشتر طلا در دست 
کم اه آاست ‏ ارت 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: انگشتر غیر نقره در دست 


مس سل ای اه ال ی 
نیست دستی که در آن انگشتر آهن باشد. 


در خدنت دیکر قر مود باک نکتد خدا دستی را که در آن انکشتر آهن باشند. 


و در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول 
ات تهای کید فد در خر آهن و کی فر موه آز انش نهد خت 
کردن. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: انگشتر حضرت رسول صلی 
الله علیه وآله وسلم از نقره بود و نگین نداشت و بر آن نقش کرده بودند: 
محمد رسول 

فصل سوم:فضیلت عقیق 


انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش و فیروزه برای نصرت و یاری اش و 
حدید صینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها. 


و در حدیت صحیم از حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام مروی 
است : عقیق, فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن عقیق, 
ما تال هب که 


در حدیث صحیح تیک از آن حضرت منقول است: هر که قرعه نق اک 
عقیق بزند بهره او تمام تر بیرون می اید. 


در حدیت معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: انگشتر 
عقیق در دست کنید که مباری است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد, 
امید هست که عاقبتش مقرون به خیر و نیکی باشد. 


از ربیعه الراوی منقول است: در دست امام زین العابدین علیه السلام 
انگشتر عقیق دید, پرسید که این چه نگین است؟ فرمود: این عقیق رومی 


عقیق در دست داشته باشد, حاجتش براورده است. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: انگشتر عقیق مورث ایمنی 
است در سفر. 
در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: هر که انگشتری بگیرد که 


رس 


نگینش عقیق باشد, پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد. 


در حدیت دیگر وارد شده است: حاکمی پی شخصی فرستاده بود به سبب 
خرفیتش حشرت حاآوی له اللاض مرمووه اتر عمیوی مه و پنسا نید 
چنان کردند مکروهی به او نرسید. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به نزد حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد. 
حضرت فرمود: خزا انکشتر .عقیق در دست تداشتی؟۱. که آن از .هر باق 
تکام اند ارفی زا 


به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: انگشتر عقیق در دست 
کنید. مادام که ادمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی به او نمی رسد. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: انگشتر عقیق با خود دارید که آن اوّل کوهی 
است که اکراز کرده است ِ ِ خدا به یگانگی و از برای من به 


در حدیث ۳ منقول است که عرض کردم: کدام یک از 
نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود: چراغافلی از عقیق سرخ و عقیق 
زرد و عقیق سفید؟! که این ها سه کوهند در بهشت. اما کوه عقیق سرخ 
پس مشرف است بر خانه رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و اما کوه 
عقیق زرد. پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه علیها السلام, و اما 
کوه عقیق سفید, پس مشرف است بر خانه امیر المومنین علیه السلام, و 
کر ای یا ای ار 
و از شیر سفیدتر, و نمی خورد از آن نهرها مگر آل محقّدعليهم السلام و 
شیعیان ایشان و هر سه نهر از کوثر می آید و به یکجا می ریزد, و این سه 
کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند و از برای محبان ال 
محمّدعليهم السلام طلب امرزش می کنند. پس هرکه از شیعیان ال 
محمدعليهم السلام یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد, نبیند مگر 
خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها, و امان یابد از شر 
پادشاه ظالم و از هرچه, ادمی ازان می ترسد و حدذر می نماید. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی از برابر امام محمد باقر علیه السلام 
گذرانیدند تازیانه بسیار بر او زده بودند. حضرت فرمود: انگشتر عقیق او 
کجاست؟! اگر با او می بود تازیانه نمی خورد. 


و در روایت دبک از حضرت صادق علیه السلام منقول است : دستی به 
سوی اسمان بلند نمی شود که خدا دوست تر دارد از دستی که در ان 
انگشتر عقیق بوده باشد. 
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در حدیث معتبر از امام حسین علیه السلام منقول است: چون حضرت 
موسی علیه السلام بر کوه طور با حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر 
کرد, حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید. . پس فرمود: قسم خوردم به 
ذات مقدس خود که عذاب نکنم نه: ان مر دستی را که انگشتر عقیق 
ور آن ناد اکر فلایت لیس این طالن فا السلام اش اس 


در حدیث دیگر منقول است: جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول صلی الله 
علیه وله وسلم و گفت: یا محمٌد! پروردگارم سلامت می رساند و می 
گوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن و بگو به 
علی بن ابی طالب علیهما السلام پسر عمّت که انگشتر را به دست 
تا و را ی ی امیر المومنین علیه السلام پرسید: پا 
رسول اللّه! عقیق کدام است؟! فرمود: کوهی است در یمن که برای خدا| 
اقرار کرده است به یگانگی و برای من به پیغمبری و برای تو و اولاد تو به 
امامت و برای شیعیان تو به بهشت و برای دشمنان تو به جهنم. 


ات اد العوتی غایف الا رل اش :مان کشی که | نکشن غق ار 
دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند به 


چهل درجه زیادتی دارد. 


سلیمان اعمش روای یت کند: در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم 
0( پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود. 
حضرت فرمود: ای سلیمان! ببین که انگشترش چه نگین دارد؟ گفتم: یابن 
رسول اللّه! عقیق نیست. فر مود: ای سلیمان! اگر عقیق بود تازیانه اش 
نمی زدند. او را گفتم: یابن رسول الله! دیگر بفرما. فرمود: ای سلیمان ! 
انگشتر عقیق امان می بخشد از دست بریدن. گفتم: دیگر بفرما. فرمود: 
ِ ۰ انگشتر عقیق امان می بخشد از خون. گفتم: وین بفرما. 

: ای سلیمان! خدای عژوجل دوست می دارد بلند کند به دعا به 
ِ 1 دستی را که در او نگین عقیق باشد. گفتم: دیگر بفرما. فرمود: 
عجب دارم از دستی که در آن عقیق باشد چگونه خالی می ماند از دینار و 
درهم. گفتم: ياين رسول الله دیگر بفرما. فرمود: ایمن می گرداند از فقر. 
گفتم: یابن رسول اللّه! روایت کنم اين حدیث را از جدّت حسین بن علی از 
پدرش امیرالمومنین علیهم السلام؟ فرمود: بلی. 


در روایت دیگر منقول است: دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از 
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فصل چهارم:فضیلت یاقوت و زبرجد و زمرد 


در حدیث معتبر از حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام منقول است: 
انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را زایل می کند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است: سئت است انگشتر یاقوت 
در دست داشتن. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: انگشتر زمزد در دست 
کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد. 


در حدیث دیگر از امام رضاعلیه السلام به همین لفظ وارد شده است. اما 
به لفظ زبرجد. و فرمود: انگشتر زمرد در دست داشتن, فقر را به توانگری 
بدل می کند. و فرمود: هرکه انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر 
فصل پنجم:فضیلت فیروزه و جزع یمانی 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که انگشتر فیروزه در 


از حسن بن علی بن مهران منقول است: به خدمت امام موسی کاظم 
علیه السلام رفتم, در انگشت آن حضرت انگشتری دیدم که نگینش فیروزه 
بود و نقشش «للَه العلی» وم نسار خظر کرو و ان انشتر. فر مود 
چه نظر می کنی؟ گفتم: امیر الموّمنین علیه السلام انگشتر فیروزه داشته 
است که نقشش «اللة الملک» بوده است. فرمود: آن را می شناسی؟ 
گفتم: نه. فرمود: همان انگشتر است., و این سنگی است که جبرئیل برای 
ستاحای لاو نما ما سس رفاه سستی ‏ حصرت 
به امیر الموّمنین علیه السلام بخشید. 
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از امام رضاعلیه السلام منقول است که امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم بیرون آمدند و انگشتر جزع یمانی در 
دست کرده بودند و با ما نماز کردند و چون از نماز فارغ شدند, انگشتر را 
به. مرخ دادتد و فرمودند: آین. انکشتر .را در :دست راست: خود کن و با آن 
نماز بکن که نماز در جزع یمانی برابر هفتاد نماز است و تسبیح و استغفار 
می کند و وابش برای صاحبش نوشته می شود. 


علی بن محمد حمیری گفت: دختر جعفر بن محمود را خواستم و بسیار او 
را دوست می داشتم و فرزند از او به وجود نمی امد. به خدمت امام علی 
نقی علیه السلام رفتم و این مطلب را عرض کردم. پس تبسم نمود و 
فرمود: ی وی ار ول اس وف 
را: «رت لاندژیی قَژداً وائت یر الوارئین» [انبیاء / آیه 89] چنان کردم. یک 
سال نگذشت که از آن زن پسری به وجود آمد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: خداوند عالمیان 
می فرماید: من شرم می کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و 
ذر آن .دشت آنخشتر فیرف‌زخ‌باشد بسن آو رانا آمید بر کرداتم: 


فصل ششم:فضیلت در نجف و بلور و حدید صینی و سایر نگین ها 


به سند معتبر از مفضل بن عمر منقول است که گفت: روزی به خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رفتم و انگشتر فیروزه در دست داشتم. فرمود: 
ای مفضل ! فیروزه سیر گاه دیده های مردان و زنان موّمنه است پا دور 
گرداننده دردهاست از دیده های ایشان و من دوست می دارم برای هر 
مومن که پنج انگشتر در دست داشته بااشد: یاقوت و آن فاخرترین همه 
است و عقیق و آن خالص تر است برای خدا و برای ما اهل بیت علیهم 
السلام و فیروزه و آن چشم را قوت می دهد و سینه را گشایش می دهد و 
قوت دل را زیاد مي کند و چون پی کاری رود آن را در دست کند پس چون 
برگردد حاجتش برآورده شده است و حدید صینی و آن را دوست نمی دارم 
که هميشه در دست داشته باشد و لیکن بد نمی دانم در دست کردن آن را 
در وقتی که به دیدن کسی رود که از او ترسد از اهل شر, برای آن که شر 
او ساکن می شود و حدید صینی شیاطین را دور می کند 
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و به این سبب دوست می دارم که داشته باشم, پنجم آن دای که در نجف 
اشرف خدا ظاهر می سازد, به درستی که هرکه آن را دست کند, به هر 
نظر کردنی به ان خداوند عالمیان زیارتی يا حجی با عمره ای در نامه 
عمل او بنویسد که ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان باشد و اگر خدا رحم 
نمی کرد بر شیعیان ما هر آینه هر نگین از آن به قیمت بسیار می رسد و 
لیکن‌حدا ارغان کرجم است سای ایشان که توانکر + قضیر آیشان نداد در 
دست کرد. 


ابوطاهر می گوید: این حدیث را به امام حسن عسکری علیه السلام عرض 
کردم, فرمود: این در سوم حضرت هاوق علبه السا مااسته گفتم: شما 
هیچ چیز را بر عقیق سرخ اختیار نمی فرمایید؟ فرمود: بلی, برای فضیلت 
بسیاری که در آن وارد شده. به درستی که پدرم خبر داد مرا, ال کسی 
که انگشتر عقیق در پدست کرد حضرت آدم علیه السلام بود, دید در عرش 


تن و و 


نوشته است: «آئا ال لا الع الا آنا وخدی. مد صَفوبی من خَلهی, اَیونة 
باخیه لت ود تَصَونَهٌ به» تا آخر نام های پنج گانه آل عباء پس چون از آن 
درخت میوه خورد و به زمین آمد. متوسل شد به سوی خدا به این نام های 
مبارک؛ و به برکت این نام ها خدا توبه اش را قبول کرد. پس حضرت آدم 
علیه السلام انگشتری از نقره ساخت و نگینش را از عقیق سرخ کرد و این 
نامهای بنجکانه را بر آن تقش کرد و آن انگشتر را در دست راست خود 
کرد. پس این سنتی شد که پرهی زکاران از فرزندانش همه به سنئت او 


عمل کردند. 
از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: نیکو نگینی است بلور. 


و از حسین بن عبد اللّه منقول است: سوال کردم از امام علی نقی علیه 
السلام که آیا خوب است انگشتر کردن سنگ ریزه که از چاه زمزم بیرون 
آرند؟ فرمود: نی اما چون خواهد که تطهیر کند از دست بیرون اوق 
یعنی اگر در دست چپ باشد. 


فص نی آتضه بر آواز ات که فر خیم قفش گنت 


حسین بن خالد به خدمت امام رضاعلیه السلام عرض کرد: آیا جایز است 
شخصی استنجا کند و در دستش انگشتری باشد که نقش نگینش «لا ال2 الا 
الق باشد؟ حضرت فر مود: : خوب نمی دانم 
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این را از برای ام ی ی السلام - با 
انگشتر استنجا نمی کردند؟ فرمود: بلی ولیکن ایشان انگشتر را در دست 
راست می کردند. پس از خدا بترسید و افترل بر ایشان مبندید. . پس, فرمود: 
نقش نگین حضرت آدم علیه السلام «لا الة الا ال فحت سول الله» بود, 
با خود از بهشت آورده بود. 


هر بو یه لس عون سای قوای هی لقن او وی 
فرمود: ای نوح! چون از غرق شدن بترسی, , هزار مرتبه « لا ال الا اللة» 
بگو, پس دعا کن تا من تو را و مومنان را از غرق شدن نجات دهم. پ 
چون کشتی به راه افتاد, ری رت ام و 
شدن ترسید و او را مجال آن نشد که هزار مرتبه «لا الة الا اللَهُ» بگوید. به 
ژیان.شتریانی کفت: <«هلولیا آلفا الفا با مارانقا»؛ پنن‌طوفان برظرف شد و 
کشتی به راه افتاد. پس حضرت نوح علیه السلام فرمود: سخنی که خدا 
مرا ار ی ۱ و ی 
ا تخود ترحهه ان باه عریی مت و «لا الع الا ال آلف مت 

رب اصْلکنی». 


هرت یشم یه انس ما حون ور کمه یی کداشه کمن اش 
اندازند, جبرئیل به خشم آمد. حق تعالی به او وحی فرمود: چه چیز باعث 
غضب تو گردیده است؟ گفت: رد ایا یل و استت هه کی هن 
در اين وقت که تو را به یگانگی پرستد به غیر از او. دشمن خود و دشمن 
او را مسلط ار انم با عالم به او وحی فرستاد که ساکت 
بااش. کسی تعجیل در امور می کند که اه رف ات هر ای کر 
خواهم او را می گیرم. پس جبرئیل خاطرش مطمئن شد و به جانب ابراهیم 
ملتفت شد. گفت: آیا تو را حاجتی و کاری در این وقت هست؟ فرمود: به 
تو نه. پس حق تعالی انگشتری برای او فرستاد که در آن, شش حرف 
نع شده بود: «لا ال الا اللهْ مُحَقَدٌ سول اللّه, ا حول ولا فوّه اا ال 
قصْث آفری الی الله, آشتوث ظفری الی الله, سینت الل». یش خدا 
1 


گردانم. 


و نقش نگین حضرت موسی علیه السلام دو حرف بود که از تورات بیرون 


و - , 


آورده, «اصبرّ تُوجرّ دق نیح" صبر کن تا مزد خاته : راست بگو تا توا 
یابی». و نقش نگین حضرت سلیمان علیه السلام این بود. «سبحان 


آلجم الحق بکلماته». و نقش نگین حضرت عیسی علیه السلام دو حرق بود 


که از انجیل بیرون آورده بود: «طوبی لعبد در اللَه من آجْله وَوَیل لِعَبّد 
ی الاح ۱ 
وای بر بنده ای که خدا فراموش شود از خاطره ها به سبب او». 
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تن بسن ی راو مات اب هه مس ۳ 
له فحقه رو الله». و نقش نگین امام حسن علیه السلا م: «العْرهٌ لله 
۰ بود و نگین امام حسین علیه السلام: «انّ اللَة بالع َمُرو». و 
حضرت علی بن الحسین علیهما السلام انگشتر پدر خود را در دست می 
کردند و امام محمّد باقرعلیه السلام نیز انگشتر امام حسین علیهما السلام 
را در دست می کردند. و نقش انگشتر امام جعفر صادق علیه السلام: 
«اَلل لیف وعصمتی مر ۶ خَلقه» بود و نقش انگشتر امام موسی کاظم 
علیه السلام: «حسبی ال بود. پس جناب امام رضاعلیه السلام دست 
دراز کندنده تضو‌دند آکستن بدر خوو را که در دست داشتند. 


و در حدیت صحیع از امام جعفر صادق علیه السلام منقول, اسیت : نقش 
نگین حضرت رسشول ضلی الله :علبه ,وا له وسلم: «مَحَمذ یو اللّه» بود, و 
نقش نگین امیر المومنین علیه 0 «اَللة المّلک» بود. و نقش نگین 
امام محشّد باقرعلیه السلام: «العرّةْ للو » بود. 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است: ادص زر زد ند آیا کراهت 
دارد که کسی در نگین غیر نام خود و پدر خود چیزی نقش کند؟ حضرت 
فرمود: زة 3 من: «للَة خالق کل شی ء» است. و نقش انگشتر 
پدرم ۱ «ِیتَ له ۵» بود. و نقش انگشتر امام زین العابدین علیه السلام : 
«أَلحمَذ لله العلیت» بود, و نقش انگشتر امام حسن و امام حسین علیهما 
السیلام: «خشبی اللْ» بود, و نقش انگشتر امیر المومنین علیه السلام: 
«َللْهّ المَلِک» بود. 


در روایت معتبر دیگر منقول است: نقش نگین امام جعفر صادق علیه 
السلام اين کلمات بود: «أَلعْمَ آئت یی ققنی له حَلْفَکَ». 


در حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: نقش نگین امام 
جعفر صادق علیه السلام: «آئثت ثْقتی قاغصقنی, من النّاس» بود, و نقش 
نگین امام موسی کاظم علیه السلام: «حشّین اللة» بود و در زیرش شکل 
گلی و در بالایش هلالی نقش کرده بود. 


در حدیث_صحیح دیگر منقول است: نقش نگین امام رضا: «ما شاء ال لا 
قَوَ الا باللْه» بود. 


سم 


و در حدیث معتبر دیگر از امام رضاعلیه السلام منقول است: نقش نگ 
امام زین العابدین علیه السلام اين بود: «حخزی وسّقی قاتل الحسین بنِ 


عبد اللّه ين سنان می گوید: حضرت صادق علیه السلام انگشتر حضرت 
رسول صلی الله علیه وآله وسلم را په من نمود. نگین سیاهی داشت و در 
دو سطر نوشته بود: : «محمد دول الله». 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
نهی فرمود از آن. که-:ضورت خبزی از حیوانات را بر آن: انگشتر تفش کنند. 
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و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عقل مردان را در سه چیز 
امد نمی وان کرد فز در ازنی زایتشترن وخ ارگ کت 


در حدیت 0 هز که تقتتن کند بر انکشترشن: «ما شاء له لا قََه 
1 بالله ای" ستَغفر اللة» ایمن شود از فقر شدید. 


و از جانب امام رضاعلیه السلام هنقول است: نقش نگین امام محقد 
بقرعلیه السلام چنین بو «طَنّی بالله حَسَنْ وباللّبیْ الفَوّْتمن وبالوصیٌ ذی 


در روایت دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام مروی است: انگشتر امیر 
المومنین علیه السلام از نقره بود. نقشش: «نعم القادژ اللْهْ» بود. و در 
بعضي روایات وارد است که نقش نگین امیر المقمنین علیه السلام: 
«ألملک للو » بود. 


در روایت دیگر. انگشتری داشت از حدید صینی سفید صاف, این کلمات در 
آن نقش قرموده بود در هفت سطر و در جنگ ها و شِدّت ها در دست می 
کردند. کلمات این ایست: «اَغدَدّث ك کل حول لا ال الا اللة, ولکل کرّب لا 
حَوّل ولا فوَه الا پالله, وک مُصیته نازلو حسیي ال کل دنب کبیو 
تفر ال ول هم وعمٌ قایج ما شاء ال ی 


زا ۱ 0 ۱6۱ و او 2 
حَلفک». 


و از امام باقرعلیه السلام منقول است: هر که در انگشتر خود آیه ای از 
قران نقش کند, امرزیده شود. 


ابن طاووس رحمه الله به روایت قاسم بن العلا نقل کرده است از صافی. 
خادم امام علی نقی علیه السلام که رخصت طلبیدم از آن حضرت, که به 
زیارت جدش امام رضاعلیه السلام بروم. فرمود: با خود ,انگشتری داشته 
باش که نگینش عقیق زرد باشد و نقش نگین: «ما شاء ال لا قَةَه الا بالله 
أَسْتَُفر اللْ» باشد, و بر روی دیگر نگین محمّد و علی علیهما السلام نقش 
کرده باشد. چون این انگشتر را با خود داری, امان یابی از شرٌ دزدان و راه 
زنان. و برای سلامتی تو تمام تر است و دین تو را حفظ کننده تر است. 


خادم گفت: دون آمتدم و انگشتری که حضرت فر مود به هم رسانیدم و 
برگشتم که وداع کنم. چون وداع کردم و دور شدم. فرمود که مرا 
برگردانند. چون برگشتم. گفت: ای صافی! 
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گفتم: لبیک اي آقای من! فرمود: باید انگشتر فیروزه هم با خود داشته 
باشی به درستی که در میان طوس و نیشابور. شیری بر خواهد خورد به تو 
ِِ را منع خواهد کرد از رفتن؛ , تو پیش برو و اين انگشتر را به شیر 
بنما و بگو: مولای_من می گوب 0 و باید که بر یک طیرف 
و فیروزه: «اللَة الملک» نقش کنی: و بر طرف دیگر: «الملَک للو_ 
الواجد القهّار». زیرا نقش ۳۳ امیر الموّمنین علیه السلام: «أللَه 
المَلِک» بود. چون خلافت آن جناب برگشت, «الملک لور الواجد القهّار» 


رس 


نقش کرد و نگینش فیروزه بود. چنین: نگینی آمان بخشد از حیوانات درنده, 
و باعث ظفر و غلبه در جنگ ها شود. 


خادم گفت: رفتم به سفر. به خدا سوگند! که در همان مکان که حضرت 
فرموده بود شیر بر سر رام آفد: آنچه فرموده بود, به عمل آوردم و شیر 
برگشت. چون از زیارت بر گشتم, ]نم گذتننه و9 به خدمت آن جناب 
عرض کردم. فرمود: یک چیز ماند که نقل نکردی, اگر خواهی من نقل کنم؟ 
گفتم: ای آقای من ! شاید فراموش کرده باشم. فرمود: شبی در طوس 
نزدیک روضه امام رضاعلیه السلام خوابیده بودی. گروهی از جنیان به 
زیارت قبر می رفتند. آن نگین را در دست تو دیدند و نقش آن را خواندند. 
پس آن را از دست تو به در آوردند و بردند به نزد بیماری که داشتند, و آن 
انگشتر را در آب شستند و آب را: به بیمار خود خوراندند و بیمارشان صحت 
یافت. پس انگشتر را برگرداندند. و تو در دست راست کرده بودی. ایشان 
در دست چپ تو کردند. چون بیدار شدی بسیار تعجب کردی و سببش را 
ندانستی و بر بالین خود یاقوتی یافتی و ان را برداشتی و الحال همراه تو 
است, ببر بازار و آن را به هشتاد اشرفی خواهی فروخت. و این یاقوت؛ 
هد به اجان اس که مرا نو آورنه بودند. خادم گفت: یاقوت را بردم به 
بازار و هشتاد اشرفی فروختم. 


۵ انضا سید بن طاووس رحمه الله روایت به کرادم ات خی ات یه 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام و گفت: من می ترسم از حاکم شهر 
جزیره. و می ترسم که دشمنان من او را با من به خشم آورند. و ایمن 
سستم اد ان که. هرا بکیزنتد: آن جناب فرمود: انگشتری بساز که نگین آن, 
حدید صینی باشد. و بر روف نکیرن: سه سطر نقش کن. در سطر اوّل 
«َعُود بجّلال ال و در سطر دوم «أَعُودٌ یکلماتِ الله» و در سطر سوم 
«أَعُود سول اللهٍ» و در زیر نگین دو سطر نقش کن, سطر اوّل «َمَْتْ 
ال وکلیه» و سطردوم «انّی وایقّ باللّه وَرْسْلهٍ» و در سطر سوم, زیر 
نقش 
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«سُهَدُ آن لا الة الا ال مُحْلِصاٌ». و در دست کن آن انگشتر را در هر 
حاجتی که بر تو دشوار شود و در وقتی که از ازار احدی از مردم ترسی. و 
به درستی که حاجت هایت براورده می شود, و ترس هایت به ایمنی مبدذل 
می شود. و زنی که زاییدن بر او دشوار شود, بر او بندید که به مشیت خدا 
به زودی وضع حمل او می شود. و همچنین دفع می کند اثر چشم بد را. و 
حذر کن که نجاستی و چربی به آن نگین نرسد. ی 
الخلاء مبر. و وب مجافظت: نما آن زار که از اسرار خدا است. و شما 
داشته باشید, و از دشمنان ان دارید. و تعلیم ۳4 مگرب به کسی که 
ار باشید. راوی حدیث گفت: فر خخریه کردم و نوش را 
یافتم. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام روایت کرده است: هر که صبح کند, در 
دستش انگشتر عقیق رت دست راست کرده باشد, پیش 
از آن که نظرش بر کسی بیفتد. نگین آن را به جانب کف دست بگرداند و 

به آن نظر کند و سوره قدر را تا آخر بخواند. تن بکوزد؛ «أَمَتَْ بالله ومد 
شریک له وکفرّتٍِ بالجبتِ والطاغوت منت سر آل مَحمّد مَحَمدٍ وعلانيتهم 
وظاهر هم وَباطِنهمٌ واَوَلهِمٌ وَخرِهمٌ» چون چنین کند, خداوند عالمیان, او را 
نگاه دارد آن روز, از شّ آنچه از استفان نازل می شود و آنچه بالا می رود 
به سوی آسمان و آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از زمین بیرون می 
اید. و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام 


و در حدیث دیگر منقول است هرکه انگشتری از عقیق بسازد و در نگین آن 
تقنش, کند؛ «فکتد تبث الله وعلی ولبث الله»: خدا اورا از مری ید نگاه 


دارد و نمیرد ۳9 حق. 
4ضا :در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان و اطفال پوشانیدن 


در حدیت صحیح منقول است که از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدند: ایا جایز است که پسران نابالغ را زیور و طلا بیوشانند؟ فرمود: 
امام زین العابدین علیه السلام زینت می فرمود زنان و اطفال خود را به 
زیور طلا و نقره. 

و در حدیث صحیح دیگر از آن جناب پرسیدند در این باب. فرمود: پدرم 


امام محمّد باقرعلیه السلام زنان و فرزندان خود را زیور طلا و نقره می 
پوشانيدند. 
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در حدیث صحیح دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند از زیور کردن 
زنان به طلا و نقره, فرمود: بااکی نیست. 


و در حدیث معتبر دیگر از آن جناب منقول است: سر غلاف شمشی 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم و دسته اش از نقره بود, و در 
میان حلقه ها نقره داشت. و زره آن جناب سه حلقه نقره در پیش و دو 
حلقه در عقب داشت. 


از حضرت رضاعلیه السلام منقول است : ذوالفقار را جبرئیل برای رسول 
یا ای اه ماه ار اسان ره را ی 


شمشیر به طلا و نقره. 


و در حدیت دیگر فرمود: زیور شمشیر حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وسلم تمام از نقره بود؛ دسته اش و سر دسته اش. 


در حدیث معتب دیگر فرمود: باکی نیست زینت کردن قرآن ها و شمشیر ها 
را به طلا و نقره. 


و به سند موتّق دیگر از امام محقّد باقرعلیه السلام منقول است: همین 
زنان زیور می پوشیدند. 


در حدیت معتبر از فضل بن یسار منقول است: از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسید؛ از کرسی که در ان طلا باشد. ایا می توان در خانه نگاه 
داشت؟ حضرت فرمود: اگر طلا باشد, نه. و اگر آب طلا بر آن مالیده 


در جدیث دبک ای ان حضرت منقول است: سزاوار نیست زن خود را 
معطل بکذاره و زینت نکند. اگرچه گردن بندی داشته باشد که در گردن 
ببندد؛ و سزاوار نیست که دستش از خضاب خالی باشد, اگرچه به مالیدن 
حنا باشد, هرچند سالدار باشد. 


در روایت معتبر وارد شده است: جایز است دندان ها را طلا به یکدیگر 
فد ان کم ات سوواط او آن ای که فان یات 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسول 
ضلی الله. علبه عاله مسلم نز مه نی به. جشم می. کشنیدند ود وفت 
خواب طاق طاق. 
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در حدیت معتبر از حسن بن جهم منقول است که گفت: امام رضاعلیه 
السلاضصلی از اه شم ند مه هراس ار اسان و فرضو 
این ها از امام کاظم علیه السلام بود. به این میل سرمه بکش 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سرمه کشیدن 
در شب, چشم را نفع می رساند. و در روز زینت است. 


و در حدیث معتبر دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: : سرمه 
سنگ در دیده کشیدن, دهان را خوشبو و مژگان را محکم می کند 


به سند موق از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سرمه کشیدن؛ 


در حدیث دیگر فرمود: سرمه کشیدن. موی مژگان را می رویاند و بینایی 
را تند می کند. و اعانت می کند بر طول دادن سجود. 


در حدیثت دیگر فرمود: سرمه سنگ. چشم را جلا می دهد. و موی مژه را 
می رویاند. و اب ریختن چشم را زایل می کند. 


در روایت دیگر فرمود: سرمه کشیدن, قوّت جماع را زیاد می کند. و 
فرمود: هرکه هر شب سرمه سنگ را که مشک نداشته باشد در دیده 
بکشد, چشمش هر گز آب سیاه نیاورد. 


در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: ه رکه سرمه 
کشد, باید طاق بکشد, و اگر چنین هم نکند, باکی نیست. 


پیش از خواب, سرمه می کشید. چهار میل در دیده راست و سه میل در 
دیده چپ. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار چیز است 
که صورت را نورانی می کند: نظر کردن در روی نیکو و در اب جاری و در 
سبزه زار و سرمه کشیدن وقت خواب. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که ایمان به خدا| و روز قیامت 
دارد, باید سرمه بکشد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: سرمه کشیدن در وقت خواب, امان می 
دهد از اب اوردن چشم. 

از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که را ضعف در باصره به هم 
رسد, هفت میل از سرمه سنگ, وقت خواب در چشم کشد. چهار در چشم 


راست و سه در چشم چپ. 


از امام محقّد باقرعلیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم در هر چشم سه میل می کشیدند در وقت خواب. 
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روایت دیگر وارد شده ست: سه میل در چشم راست و دو میل در چشم 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به مسواک کردن که چشم 
را جلا می دهد, و بر شما باد به سرمه کشیدن که دهان را خوشبو می کند. 
زیرا چون مسواک می کند ادمی, بلغم نازل می شود از چشم و جلا می 
یابد. و چون سرمه می کشد. بلفم از چشم برطرف می شود و به دهان 
نازل می شود و دهان خوشبو بشود. 


در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است: چون اراده نمایی که سرمه بکشی, 
میل را به دست راست بگیر و در سرمه دان بزن و بگو: «یشم ال». چون 
میل را در چشم کشی بگو: «اللهْمّ نو بَضجری واجْعل فیه پورا ابصرّ_به 


َ 


تک واهدنی الی طریق الحقَ وَارشْدنی الی سبیل الرّشاد, ال و تور لو 


ژئیای وآخرتی». 


7 ۰ الاخلاق. روایتٍ کرده که این دعا را بخواند در وقت, سرمه 

* «للمَ ائی آشالک یحقّ مُحمّدٍ ول مُحمَدٍ آن تجْقل اور قی 
ضري والتصره هن دیس داش یفلس دیس هی غقلی وال 
کی کی وال 2 فیبر اقی والسکر لک آندا ما آقرتن 


فصل دهم اداب نار به اییته کرذن 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: خداوند عالمیان واجب گرداند بهشت 
را از برای جوانی که بسیار نظر در آینه کند و حمد خدا پتشیان. کوین. بر ان 
که خدا او را به صورت نیکو آفریده و او را معیوب نگردانیده است. 


در بعضی از روایات مذکور است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم نظر می کردند در اينه و موی سر مبارک و ريش را شانه می کردند 
و از برای اصحاب خود و زنان خود, خود را می ساختند و می فرمودند: خدا| 
می پسندد و دوست می دارد از بنده اش, که چون به نزد برادران مومن 
رود. از برای ایشان زینت کند و خود را بسازد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: چون در آینه نظر کند, باید 
بگوید: «لعقة ل ۳ الذی خَلقنی, قا خسته خافی: , وصوّرنی قأَخسن صضورزتی, 
وزان ۳ ما شان من عیری. من ی پالاشلام». 
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در فقه الرضاعلیه السلام و غیر آن مذکور است: چون خواهی در آینه نظر 
هت آینه را به دست چپ بگیر و بگو: «یسّم اللّهِ», پس چون در آن نظر 
کنی, دست راست را بر پیش سر بگذار و بر‌رو بکش و ریش خود را به 
تدی زاست وه دیداد سر کنو ۱۱۴ ۳ الّذٍی حلَقیی بَشرا 
سَویا, , وَرَیتَبی وم بشنی, وقصْلیی علی کثيرٍ من خلقه, وَمَنّ عَلیّ پالاسّلام, 
وَرَضَیَةٌ لی دینا». پس آینه را از دست بگذار و بگو: الا لا رها بان 
نهک وَاجْعَلنا لالعُیک من الشاکرین ولیک من الذاکرین». 


در روایت دپگر وارد شده است: آینم را یه دست چپ مي گيري, , چون روی 
خود را در آینه ديدي بگوز «الحَمَذ لله الذی احسن خسن واکمل جَلقیي وحن 
خلقی, وِحَلَقَیی خلقاً سویبا, ول تجقلیی چبار سَجی الحَمَدٌ لله الذی رین 
ی ما شا من غْری, ألَْمٌ کما آخسلت خی قصل علي محر وال 
محمد, وحن خلقی, وَتَمَمْ نِغمتک عَلیَ, وی فی, عْیُونِ خلقک, 11 
فی عَیْون ات واررّفْنی القَبُول والقهابه والَأقه وَاللَحْمَه يا آحم 


در روایت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به 
میر المومنین علیه السلام فرمود: يا علی! چون در آینه نظر کنی بگو: 
دم کی مت ت حَلَفی قحسُن خلَفی ورِژقی». 


فصل یازدهم:فضیلت خضاب کردن مردان و زنان 


ننان که هردان زا خصاب نوی سر هرننر ست مر که آستی وتان را 
خضاب موی سر و دست و پا سنّت است. و مردان را خضاب دست و پا 
کراهت دارد, مگر اندک رنگی که بعد از نوره بر جمیع بدن, سّت است حنا 
مالیدن از آن رنگ در دست بماند که رنگ ناخن به سرخی مایل شود, 
چنانچه به سندهای معتبر از حضرت رسالت صلی الله علیه واله وسلم 
منقول است: چهار چیز است که از سنت های پیغمبران است: بوی خوش 
کردن و نزدیکی به زنان و مسواک کردن و خضاب کردن به حنا. 


در جدذیت دیگر از آن خضرت. متقول. است: یک درهم در خضاب صرف شنود 
بهتر است از هزار درهم که در راه خدا صرف نمایند و در آن چهارده 
خصلت هست: باد زا از کوتتن تور می: کند و غبار را از چشم برطرف می 
کند و چشم را جلا می دهد و بینی را نرم می کند و دهان را 
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خوشبو می کند و بن دندان را محکم می کند و گند زیر بغل را دفع می کند 
و گم می کند وسوسه شیطان را ۵ ملاتکه به سیب ان شاد *می: ستتونق 6 
سبب خوشحالی موّمنان و عم کافرآن میا شود و زینت است و بوی 
خوش است و موجب خلاصی از عذاب قبر می شود و نکیر و منکر شرم 
می کنند از ان. 


در حدیت دبک فرمود: موی سفید خود را رنگ کنید و شبیه مشوید به 
یهودان. 


و حسن بن جهم گفت: به خدمت امام رضاعلیه السلام رفتم, دیدم آن 
حضرت خضاب ریش به رنگ سیاه کرده بودند, پس فر مود: در خضاب 
کردن اجر عظیم هست و خود را ساختن. موجب زیادتی عفت زنان است و 
جمعی از زنان دست از عفت برداشتند به سبب این که شوهران ایشان 
خود را برای ایشان نمی اراستند. عرض کرد که به ما رسیده است که حنا؛ 
موی سفید را زیاد می کند. حضرت فرمود: موی سفید خود زیاد می شود 
بی 


در حدیث دپگر منقول است: شخصی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه 
وال وتتلم امد خضرت نظر کود‌دیجعوی شفید دن‌ترنشن. .او نه هم زاتنده 
است. فرمود: این موی سفید نور است. پس فرمود: هر که در اسلام یک 
موی سفید در ریش او به هم رسد. از برای او نوری باشد در قیامت. پس 
آن شخص به حنا خضاب کرد و به نزد آن حضرت آمد فرمود: هم نور است 
و هم اسلام. پس رفت و خضاب سیاه کرد و آمد. فرمود: نور است و اسلام 
است و ایمان است و محبوب می گرداند به سوی زنان و خوف و بیم می 
افکند در دل کافران. 


در حدیت معتبر منقول است: گروهی به خدمت امام حسین علیه السلام 
آمدند, دیدند که آن حضرت به سیاهی خضاب کرده است. در این بات از ان 
حضرت سوّال کردند. دست را بر ریش خود گذاشته و فرمود: امر کرد 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در یکی از جنگ ها که مسلمانان به 
سیاهی خضاب کنند تا باعث غلبه ایشان شود بر کافران. 


در حدیت حسن منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند: 


عصات ی و ریس آبا سعت است ۱ وفود: یی امش الشو‌مین عاینم 
السلا سای ان خضانت من فرودید کم رسفل عداخلی لاه عت وااد 


وسلم فر موده بود. پا علی! موی ریش تو از خون سرت خضاب خواهد شد؛ 


اتظاد اممصان تا کم هسام سم اهاه نفخ افیا 
السلام هر دو خضاب می کردند. 


در حدیث دیگر منقول است: امیر المقمنین علیه السلام فرمود: من برای 
ان خضاب نمی کنم که هنوز صاحب عزایم در وفات جناب رسول صلی الله 
علیه واله وسلم. 
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ات سا ول اسیت یت نصا لاه اه مود 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت صادق علیه السلام نظر کردند به 
مردی که از حمام بیرون آمده بود و دست هایش را حنا بسته بود. . حضرت 
فرمود: ایا تو زا خوش می ایند که خدا تو را چنین خلق. کند؟ کفت: نه والله, 
ولیکن خبر به ما رسیده است هر که داخل حمام شود باید که اثر حمام بر او 
دیده شود, یعنی حنا. حضرت فرمود: غلط فهمیده ای, بلکه مراد ان است 
که چون سلامت از حمام به در اید به شعر این نعمت. دو رکعت نماز 
بگذارد. 


در حدیت حسن منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: از 
جمله علامات بدی که در اخرالزمان ظاهر شود ان است که اثار زنان در 
مردان فرزندان عباس ظاهر شود و خضاب کنند و خود را مشاظیی. کنتد 
به روش زنان؛ و ظاهر آن است که مراد خضاب دست و پا باشد, زیرا| 


در حدیت معتبر منقول است از آن حضرت: باکی نیست در حمام خلوق به 
دست و پابمالد به جهت ترک هایی که در دست به هم می رسد از بابت 
دواء اما خوشم نمی آید که هميشه این کار کند. و خلوق بوی خوشی بوده 
است که زعفران داشته است و رنگ از آن در بدن می مانده است. 


در حدیث دیگر از ابی الصبا منقول است: اثر حنا در دست امام محقد 
باقرعلیه السلام دیدم, یعنی اثر ضعیفی که از حنا مالیدن بعد از دارو می 
ماند چنانچه بعد از این مذکور خواهد شد. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار نییست 
زن راء که دستش را از خضاب خالی گذارد اگر چه بمالیدن حنا باشد, 
هرچند که پیر باشد. و فرمود: امر کرد رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم زنان شوهردار و بی شوهر را به خضاب, اما شوهردار برای 
شوهرش, اما بی شوهر برای آن که دستش به دست مردان نماند. 


فصل دوازدهم: کیفیت خضاب و احکام آن 


در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: باکی 
نیست در خضاب کردن به وسمه برای مرد پیر. 
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در حدیث صحیح موثق از امام محشد باقرعلیه السلام منقول است: خضاب 
کردن به وسمه, دندان های مرا سست کرد و درهم شکست. و در چندین 
حدیث معتبر وارد شده است که چون جناب امام حسین علیه السلام شهید 
شد خضاب به وسمه در ریش مبارک ان جناب بود. 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: خضاب کردن به وسمه موجب انس 
زنان است و هیبتی از آن در دل کافران به هم می رسد. 


در خدیت: خسن از آن جناب: متقول است: خضاب کردن به حنا؛ ابرو و 
سفیدی مو را زیاد می کند. در حدیث صحیح و حسن منقول است: امام 
محشّد باقرعلیه السلام خضاب به حنا می فرمودند, خضاب سرخ رنگین. 


ور جذن زیکر فرفوو؟ تحصاب ها توها یو زا تایلهی کتد ع. ایره. ۱ 
می افزاید و دهان را خوشبو می کند و فرزند را خوش رو می گرداند. 


و از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر زنی که علت حیضش 
قطع شده باشد به حنا خضاب کند تا حیضش بر گردد. 


فر یی وی ما اه سا رهاط موف غاسار ا اما 
خضاب به حنا و وسمه با هم می کردند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: بهترین خضاب 
ها نزد خدا, رنگ سیاه است. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم رخصت فرمود زنان راء که سر خود را : به سیاهی 


و بدان که مشهور میان علماء آن است که جنب را خضاب کردن مکروه 
است. و همچنین مکروه است در حال خضاب, جنب شدن. و از بعضی 
اخبار معتبره ظاهر می شود که چون حنا, رنگ خود را داده باشد بعد از ان 
جنب شود باکی نیست. و همچنین مکروه است زن حایض را خضاب کردن. 
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باب سوم ادا خوردن و اشامیدن 
اشاره 
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فصل اوّل: ظرف هایی که از آن ها در خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات... 


ظرف هایی که از آن ها در خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات می توان 
استعمال نمود و انچه نهی از آن وارد شده است 


جایز نیست خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره. و در استعمال غیر 
آکل و شرب خلاف است و احوط اجتناب است. و همچنین در نگاه داشتن 
برای زینت, احوط اجتناب است. و بعضی گفته اند: طعامی را که در ظرف 
طلا و نقره کنند حرام می شود اگر چه طعام را در جای دیگر کنند, و اگرچه 
دللی, تدارف افا احباط اخضات است. ممعی ال هی ات حویی ۱ 
که از ظرف طلا و نقره بسازند. و در مانند سرمه دان و عنبرچه و سر 
قلیان و قندیل ها که هر دو طرفش گشوده باشد که در مشاهد مشرفه 
می آویزند. و ظرف مصحف و دعا و آئینه را به طلا و نقره گرفتن, بلکه 
چوب و نی را به نقره گرفتن خلاف است و احوط در همه اجتتاب است. 
اگرچه حرمت اين ها بر فقیر (مولف) ثابت نیست. و در نعلبکی قلیان که 
را ور ی ات ره 
کوب و طلاکوب چیزی خوردن و آشامیدن, و اگر بخورد بهتر است که دهان 
را به موضع طلا و نقره نرساند. 


و اشهر میان علما آن است: جایز نپست استعمال پوست. مگر پوست 
حیوانی. که در حال خیات پاک باشد و آن زا به غنوان: مشروع کشته با شند 
یا از دست مسلمانی گرفته باشند. و حرام است استعمال پوست حیوان 
مرده و همچنین پوستی که یافته باشند, اگرچه گمان باشد که از دست 
مسلمان افتاده است., مثل کفش در مسجد مسلمانان. و بعضی گفته اند: 
جایز است استعمال میته در عملی که مشروط به طهارت نباشد مثل اب 
به زراعت و حیوانات دادن و امثال این ها, و این قول قوی است و احوط 
اجتناب است. 
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و همچنین بعضی ها جایز دانسته اند استعمال پوستی را که ظن به هم 
ان را کشته اند یا از دست مسلمانی افتاده است. و خالی از قوت 
نیست و احوط اجتناب است. و پوست حیوان طاهری که گوشت آن را 
نخورند و قابل ت زکیه باشد,استعمال می توان کرد, اما پیش از دباغی کردن 
مکروه است استعمال آن. ۵ رقف که دی ان رات ب کرده باشند هرچند 
تصاییت در اوه رن اش صلن یه مهن به شستن پاک می 
شود. هت یک 
در جرم آنجا کند, و در مثل سبو و کدو و خم بی کاشی و امثال این ها 
خلاف است و اشهر آن است که به آب کشیدن پاک می شود, خصوصاً در 
ففتن که ان قدن دن اس دارند که اب:در ان تقو کنده انز یزاب دز ان 
تمانوه اخوطظ اختات ا ات 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هر که در دنیا از 
ی ی ی ی 


به سند معتبر منقول است: محمّد بن اسماعیل بن بزیع از امام رضاعلیه 
السلام سوال کرد از ظروف طلا و نقره, حضرت اظهار کراهت فرمودند. 
گفت به ما روایت رسیده است که امام موسی کاظم علیه السلام آیته 
داشتند که به نقره گرفته بودند. آن جناب فرمود: نه, الحمدلله همین حلقه 
ای داشت از نقره و آن آینه الحال نزد من است., و فرمود: برادرم عباس را 
چون, ختنه می. کردند برای: او جوبی ساخته. بنودند و.ان: رآ به نقره. گرفته 
بودند که قبضه نقره اش نزدیک به ده درهم بود که ششصد و سی دینار 
عجمی باشد امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که آن را شکستند. 


در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است: 
ظرف طلا و نقره. متاع جماعتی است که یقین به اخرت ندارند. 


در حدیت دیگر از عمرو بن ابی المقدام فتقول. است: ظرفی آوردند به نزد 
امام جعفر صادق علیه السلام که اب بخورند. پاره ای از نقره بر ان 
چسبانیده بودند, دیدم آن جناب به دندان خود ان را از ان ظرف می کندند. 


در حدییت: و دق ی ان جناب منقول است: فعروه ات اب خوردن از 
ظرفی که نقره کوب باشد يا بعضی از آن نقره باشد و روغن مالیدن از 
روغن دان چنین و شانه کردن از شانه چنین,؛ مکروه است. 
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در حدیث معتبر از آن جناب منقول است: کراهت دارد خوردن چیزی که در 


در روایت موثق از جناب امام رضاعلیه السلام منقول است: طعام مخورید 


1 به خدمت امام محمّد تقی علیه السلام 
امدم, دیدم که حضرت طعام تناول می فرمودند در میان کاسه سیاهی که 
در میان آن مه نی در هضحل هه اد احد» نقش کرده بودند. 


فصل دوم:در تجویز خوردن طعام های لذیذ و مذشت حرص و افراط در آن 


ات که اخاست ال ست ام الساام‌طاض ی شود کم‌فاها ها 
لذیذ خوردن و به مردم خورانیدن و تکلف در خوبی و پاکیزگی, این ها خوب 
است و طعام های لذیذ را بر خود حرام کردن. خوب نیست., اما باید از 
حلال باشد و ان قدر نخورد که او را از عبادت الهی باز دارد. و مانند 
حیوانات؛ پیوسته همتش مصروف به خوردن و اشامیدن نباشد, بلکه باید 
منظور و مقصود او از خوردن و اشامیدن. تحصیل قوّت عبادت باشد و باید 
ان فدر ضورقن کید که فیس ته‌عال آه آسراف ناسمه که ‌عدا مسفن .۱ 


دوست نمی دارد. 


به سند معتبر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام بسیار بود که نان 

ها و فرنی نفیس و حلواهای لذیذ به مردم می خورانیدند و می فرمود: 

ی 
تنگ می گیرد ما نیز تنگ می گیریم. 


در حدیث معتبر دیگر از آن جناب منقول است: سه چیز است که حق تعالی 
مومن را در قیامت بر این ها حساب نمی کند: طعامی که بخورد و جامه 
ای که بیوشد و زن صالحه ای که یاور او باشد و فرح او را از حرام نگاه 
دارد. 
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ابوخالد کابلی می گوید که به خدمت امام محقّد باقرعلیه السلام رفتم, 
حضرت چاشت طلبيدند, و من خوردم با آن چناب, طعافی. که .هر ر.اران 
نیکوتر و پاکیزه تر طعامی نخورده بودم. 


پس فرمود: چگونه دیدی طعام ما را؟ گفتم: فدای تو شوم, هرگز به 

خوبیٍ ط ِِ بودم؛ لیکن به یادمر آفتة این آیه که در کتاب خدا ی 
«ی لسن جومنو .عن اللعم۸ تکار ز آبه 18 البتة سوال گرده خواهید بنند 
در روز 7 9 ای حضرت فرمود: مراد از نعیم در این آ نت 
مذهب تشیع و ولایت اهل بیت علیهم السلام است که در روز قیامت از 
شما سوال خواهد شد. 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی از آن 
کریم تر است که سوال کند از مومن از خوردنی و اشامیدنی که در دنیا بر 
او حلال کرده باشد. به سند حسن از آن جناب منقول است: طعام به عمل 
بیاور و یاران خود را بطلب و با ایشان بخور. 


خوردن» مورت پیسی است. 


از امام صادق علیه السلام منقول است: سه چیز است که خدا دشمن دارد 
صاحب آن ها را: خواب ب کردن بدون بیداری شب و خنده کردن در غیر محل 
مق و خن تظعام فرهکام ری 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: مومن در یک 
شکم چیزی می خورد و کافر در هفت شکم چیزی می خورد یعنی بسیار 
می خورد. 


در حدیث دیگر منقول است: ابوجحیفه نب حومت ان:خات امد ودارهع فی 
زد از سیری, حضرت فرمود: آروغ خود را منع کن [دفع کن به کم خوردن 
که هرکه در دنیا سیرتر است در قیامت گرسنه تر است. وا ی فد 
از آن, طعام سیر نخورد تا از دنیا رفت. 


ی دیگر فرمود: هیچ چیز را خدا دشمن نمی دارد مانند شکم پر از 
م. 


از چناب امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت عیسی علیه 
السلام به شهری رسید که مرد و زنی فریاد می کردند و با یکدیگر نزاعی 
داشتند: از میب ان بر منین: مرد گفت: این زن من است و صالحه است و 
عیبی ندارد, اما من او را دوست نمی دارم و می خواهم از او جدایی اختیار 
کنم. فرمود: به همه حال سبب این کراهت را بگو چیست؟ و گفت: : رویش 
کهنه و بی طراوت شده است. بی آن که پیر شده باشد حضرت عیسی 
علیه السلام به ان زن فرمود: می خواهی که اب رویت بر گردد و تازه 
شود؟ گفت: تلف فرمود: طعام که می خوری سیر مخور, زیرا که طعام 
زیاد که در معده به جوش امد ابرو را می برد. ان زن چنین کرد. پس به 
حال طراوت برگشت و محبوب شوهر شد. 
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از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: اگر مردم میانه رو باشند 
در طعام خوردن, هميشه بدن ایشان صحیح باشد. 


از کت و ولد صلی الله یه الم ای تقو ارس رنه شم ات 
است که مورت برص و پیسی است: نوره کشیدن در روز حجمعه و 
خهارشننبهء و وضو و سل کردن بضانی که در اقاب. کرض‌ شده باشده وندر 
حالت جنابت چیزی خوردن, و در حال حیض با زن جماع کردن, و در وقت 
سیری چیزی خوردن. 


از امام چعفر صادق علیه السلام منقول است: آدمی را ناچار است از 
طعامی که به آن قوت بیابد و هرگاه طعامی خورد باید که یک حصه شکم 
ها ی ها 


سعی مکنید در فربه کردن خود, چنانچه حیوانات را برای کشتن فربه می 


و فرمود: هرگاه شکم سیر شد باعث طغیان و فساد می شود. 


و فرمود: هر درد و بیماری از بسیار خوردن به هم می رسد به غیر از تب 
که آن به. تا کاممن رسد 


در حدیث دیگر منقول است که حضرت عیسی علیه السلام فرمود: ای بنی 
اسرائیل! تا گرسنه نشوید چیزی مخورید و هرگاه گرسنه, شوید بخورید و 
سیر مخورید., زیرا که چون سیر شدید گردن هاشها ناه هی تور نو 
پهلوهای شما فربه می شود و پروردگار خود را فراموش می کنید. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: کفران نعمت الهی است 
اين که کسی گوید: فلان طعام را خوردم مرا آزار کرد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: روزی شیر و 
عسل نزد آن جناب آوزدند. اندکی تناول نمودند و .بر زفین گذاشتند. گفتند؛ 
پا رسول الله! ی این را؟ فرمود: نه, اما تواضع و 


و پالوده بسیار طیِب و خوشبویی به نزد امیر المومنین علیه السلام آوردنده 
ارت نه آن.فوه برنند و به دهان: کداشتند و فرموزند: حرام نیست اما 
تقوم و اه ید دا عادت دهم به چیزی که عادت نکرده ام. 
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در حدیثت دیگر است که فرمود: چیزی که حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم نخورده است, نمی خواهم بخورم. 


باشند, 1 ۳ را نپوشند 1 1 را نخورند» 
ون و ارم ی 


بیاورند, دشمن دارد و نخواهد. 


فصل سوم:بعضی اف ادا و اوقات طعام خوردن 


سئت است که چاشت را بامداد بخورد و در میان روز دیگر چیزی نخورد و 
بعد از نماز خفتن بار دیگر طعام خورد و لقمه را کوچک بردارد و نیکو بجاید 
و به روی مردم نظر نکند. و طعام بسیار گرم نخورد و در طعام گرم ندمد, 
بلکه بگذارد تا سرد شود و بعد از آن بخورد, و نان را به کارد تبرد و 
استخوان را پاک نکند و به کمتر از سه انگشت چیزی نخورد و دست پیش 
دیگران دراز نکند و کاسه و انگشتان را بلیسد. و در حالت جنابت مکروه 
است طعام و آب خوردن. و اگر وضو بسازد یا دست بشوید و مضمضه و 
شود. 


. دیگر وارد است : اگر چیزی بخورد در حال جنابت بی آن که این 
هار بهکمل اور بیم. آن است که بسن شون 


در حدیث معتبر دیگر منقول است: پسر برادر شهاب به امام جعفر صادق 
علیه السلام شکایت کرد از دردهاز و امتلاء و فساد معده. حضرت فرمود: 
چاشت و شام بخور و در میان, دیگر چیزی مجور زیرا خداوند عالمیان در 
وصف طعام اهل بهشت می فرماید: «هُم ررقم فیها بُکرَةَ وَعَشِیّاٌ» [مریم 
۹ ات برای و و 


در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: طعام خوردن 
اخر روز پیغمبران. بعد از نماز خفتن است. پس ان را ترک مکنید که 
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فی. کند: و فرمود: چون ادف پیر شد باید که در شب پیش از خواب البته 
چیزی بخورد که بهتر خواب می رود و دها: نش خوشبو می شود پا خلقفش 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: چیز خوردن شب را ترک 
مکنید اگر چه به پاره ای نان خشکی باشد که باعث قوّت بدن و قوّت جماع 


است. 


آ ها هک واه مشود را 
در شب شنبه و شب یکشنبه پی هم, قوت از او برطرف شود که چهل روز 
به او برنگردد, و فرمود: طعام شب نافع تر از طعام روز است. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: در بدن رگی هست که «عشا» نام 
دارد, هرکه در طرف شب چیزی نمی خورد, آن رگ او را نفرین می کند تا 
صبح. می گوید: خدا تو را گرسنه بدارد چنانچه مرا گرسنه داشتی, خدا تو 
را تشنه بدارد چنانچه مرا تشنه داشتی, پس البته ترک مکنید عشا را اگرچه 
به لقمه ای نان باشد و اگرخه به دمی اب باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار نیست که مومن از 
خانه بیرون رود تا ان که چاشت نخورد که باعث زیادتی عزت او است. 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه خواهی که پی حاجتی بروی, پاره ای نان یا 
نمک بخور که بیشتر باعث عزت تو است و حاجتت زودتر برمی اید. 


از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: طعام را بگذارید تا سرد شود. 
به درفتتی: که «ظعامی: به- تردبی. ول خذاضلی: اللم. علبه واله. فنسلم 
آوزدنده فرفود: بگذاریدتا سترد.شود که.خدا انش را طعام ما تگردانیدم.و 
برکت در طعام سرد است. 


ان بهره دارد, 
و در حدیت موق از سلیمان بن خالد منقول است که گفت: حاضر شدم 


شب بر سفره امام جعفر صادق علیه السلام در تابستان, خوانی آوردند که 
تاتی در آن وتو کاسه ای آوودتن که فرید و خوشفت نز ان بو سس ریت 


بر آن گذاشتند و برداشتند و فرمودند: امان می طلبیم از خدا از آتش 
جهتم, پناه می بریم به خدا از آتش جهثم, تاب اين گرمي را نداریم و صبر 
بر آن نمی توانیم کرد, چگونه تاب آوریم و صبر کنیم بر آتش جهثم؟ اين را 
مکرر فرمودند تا طعام چنان شد که می توانست خورد. پس تناول فرمود, 
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دمیدن در خوردنی و اشامیدنی. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مکروه است سه دمیدن, در 
گره ها و افسانه هاء و در طعام, و در موضع سجده. 


در وت کر از ان خضرت متقولن است: اکو از ترا شید کردنودفه 
قصور ندارد و حمل بر ضرورت و حالت استعجال می توان کرد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: مخورید از بالای ترید, و از 
پهلوهايش بخورید که برکت در بالای طعام است. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول.ضلی الله علیه والة وسلم متقول است: 
هرگاه یکی از شما طعام خورد باید که از پیش خود بخورد. 


در حدیث دیگر منقول است: آن حضرت کاسه طعام را می لیسیدند و می 
فرمودند که هر که کاسه طعام را بلیسد چنان است که مثل ان طعام را 
تصدق کرده باشد. 


منقول است: امیر المق‌منین علیه السلام به تمام انگشتان تناول می فرمود 
و کی کت کم فر که کاسه فا را بلیسد ملاکه سس اه ضلو ات فرنسند و 
دا سر اه اوه ای ,رت و حسات‌شسا کی را اوعد 


از امام صادق علیه السلام منقول است: در وقت طعام خوردن دو زانو به 
روش بندگان می نشستند و دست بر زمین می گذاشتند و به سه انگشت 


تناول می کردند. 


و می فرمود: رسول خداصلی الله علیه واله وسلم چنین طعام تناول مي 
فرمود, نه به روش متکبران و جباران که به دو انگشت چیز می خورد. 


به سند معتبر منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
فرمود: هرگاه کسی طعام خورد و انگشتان خود را بلیسد و بمکد خداوند 
عالمیان فرماید: خدا برکت دهد تو را 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آن حضرت کراهت داشتند از 
این که دست را به دستمال پاک کنند در وقتی که چیزی از طعام در ان 


باشد, تا آن که خود می مکیدند يا به طفلی که در پهلوی آن حضرت بود 
می دادند که می مکید برای حرمت طعام. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: کسی که خواهد طعام او را 
ضرر نرساند. تا گرسنه نشود و معده پاک نشود چیزی نخورد و چون خواهد 
بخورد: «یسشم الله الرحجمن الرَجیم» بگوید و نیکو بجاید و دست از طعام 
وقتی بکشد که هنوز خواهش طعام داشته باشد. 
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فرمود: استخوان را پاک مکنید که جثیان را در آن بهره است و اگر پاک 
کنید, ایشان از خانه شما می برند چیزی را که بهتر از این باشد. 


به سند معتبر از امام حسن علیه السلام منقول است: در خوان دوازده 
خصلت است که بر هر مسلمان واجب است که بداند؛ چهار از آن فرض 
است و چهار دیگر سثت است و چهار دیگر تأدیب است. اما فرض: آن 
است که منعم خود را بشناسد و بداند که نعمت از جانب پروردگار است و 
راضی باشد به آنچه خدا : به او عطا کرده است و بسم اللّه بگوید و خدا را 
9 ۳ 7 و اما تادیب 
از پیش خود چیز خوردن و لقمه را کوچک برداشتن و بسیار جویدن و در 
روی مردم نگاه نکردن. 


علیه السلام قرمود: می خواهی تو را تعلیم کنم به چهار خصلت که اگر به 
جا آوری از طبابت طبیبان مستغنی شوی؟ گفت: بلی یا امیر المومنین. 
فرمود: منشین بر طعامی مگر وقتی که گرسنه باشی و برمخیز از طعام, 
مگر وقتی که خواهش داشته باشی و نرم بجا و هرگاه خواهی که به خواب 
روی بیت الخلاء برو. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: وقتی که طعام 
می خوردند «یسّم اللّه الرَحمن الرَجيمٍ» می گفتند و از پیش دیگری چیزی 
بر نمی داشتند و پیش از مهمآنان شروع به طعام می کردند و به انگشت 
مهین و انگشت بعد [انگشت شصت و دو انگشت کنار آن از آن و انگشت 
میانین طعام می خوردند و گاهی انگشت چهارم را هم ضمٌّ می کردند و 
گاهی به تمام انگشتان می خوردند و هرگز به دو انگشت چیزی نمی 
خوردند و می فر مود: این خوردن شیطان است. 


فصل چهارم: سایر آداب طعام خوردن 


سنّت است که به دست راست چیزی بخورد و دو زانو بنشیند و خوابیده 
چیزی نخورد. اما اگر به دست چپ تکیه کند باکی نیست و چهار زانو 
نشستن مکروه است و اگر پا را بر روی 
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زانو گذارد بدتر است و تنها چیزی خوردن مکروه است. و با خدمتکاران و 
غلامان. چیز خوردن و بر روی زمین چیزی خوردن سّت است. و مشهور 
این است که در وقت راه رفتن چیزی خوردن مکروه است و پیش از طعام 
و بعد از طعام دست شستن سئت است. 


و در دست شستن پیش از طعام سئت است که دست را به دستمال 
خشک نکنند و اوّل صاحب خانه دست بشوید و بعد از آن, هرکه در جانب 
راست اوست و به ترتیب بشویند تا آخر مجلس و در شستن بعد از طعام 
از جانب چپ صاحب خانه ابتدا کنند و خود آخر از همه بشوید. و سئت 
است که همه در یک تشت بشویند و آب را نريزند. و بر سر خوانی که 
شراب در آن خوردند چیزی خوردن حرام است و بعضی گفته اند: هر 
حرامی که خورند يا کنند در ان مجلس چیزی خوردن حرام است, حتی بر 
سر سفره جماعتی که غیبت مسلمانان کنند حرام است. و سئت است که 
در اوّل و اخر طعام. نمک بخورند. 


در حدیت معتبر از امام کاظم علیه السلام منقول است : حضرت رسول 
صلی االسعلیه وال‌وسام لعنت فر‌هووسه کش را کشت که تمه خوی را 
تنها بخورد و کسی که سفر تنها برود و کسی که در خانه تنها بخوابد. 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: چون در طعام چهار چیز جمع 
شود آن طعام, کامل و تمام است: هرگاه که از حلال باشد و دست بسیار 


تن آن :در از شنود وتاخ خدادر اولتتن کفته شود و در آخرزشن حمد الفی بکنند: 


در حدیت صحیح منقول است: چون خوان طعام نزد امام رضاعلیه السلام 
حاضر می شد کاسه ای می طلبیدند و از طعام هایی که لذیذتر بود از هر 
ظغامی فدیی فر فت کرفتند عفر آن کاشتدمی. حداشته وهی مرو نددکه 


به مساکین و درویشان بدهند. 


در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت 
یعقوب علیه السلام از برای آن به مفارقت فرزند مبتلا شد که روزی 
گوسفند فربه ای کشت و بریان کرد و مرد صالح روزه داری در نزدیک خانه 
او بود و بوي آن را شنید و غافل شد که به او بخوراند. پس جبرئیل در 
همان شب آفد و گفت: مهیای بلا باش از جانب خدا, و در همان شب 
حضرت یوسف علیه السلام آن خواب را دید. بعد ات .ان حضرت یعقوب 
علیه السلام می فرمود در وقت چاشت که ندا می کردند تا یک فرسخ راه؛ 


می کردند. 
در حدیث دیگر منقول است: چون طعام حاضر شود هر سائلی که بیاید رد 
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به سند صحیح از حضزت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
ملعون است کسی که تشه بر من حوانین کون ان شیر اب خورید. 


در حدیت ففتیر فیک از ان حضرت منقول است: ه رکه ایمان به خدا و روز 
قیامت دارد پس نخورد چیزی بر سر سفره ای که در ان شراب خورند. 


و در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است که مخور طعام در خوانی که بعد 
از رفتن تو بر سر ان شراب خورند. 


و در چندین حدیت وارد شده است که چیز خوردن در حالت جنابت, سیب 
فقر و بی چیزی می شود. 


اهوم هت شا ات ای 
وسلم نهی فرمود از خوردن و اشامیدن به دست چپ مگر مضطر باشد و 
در دست راستش علتی باشد. 


به سندهای معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السلام که حضرت 
رسول صلی الله علیه وله وسلم هرگز تکیه کرده بر پهلوی راست و پهلوی 
چپ چیزی تناول نفرمود تا از دنیا رفت, و به روش بندگان می نشست و به 
روش بندگان چیزی می خورد, از جهت تواضع و فروتنی نزد پروردگار خود. 


در حدیث دیگر منقول است از آن حضرت: نباید تکیه کرده و به رو خوابیده 
چیزی بخورند. 


در حدیث حسن منقول است: روزی عباد بصری که از مشایخ صوفیه و 
علماء عامه است در خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته بود و 
حضرت طعام تناول می فرمودند و دست چپ خود را بر زمین گذاشته 
بودند. عباد گفت مگر نمی دانید که حضرت. پیغمبرصلی الله علیه واله 
وسلم نهی کرده است از تکیه کردن در وقت طعام خوردن؟ حضرت لحظه 
ای دست را برداشتند و باز بر زمین گذاشتند دست را, باز عباد اعاده ان 
سخن کرد تا سه مرتبه, پس حضرت فرمود: والله که حضرت رسول صلی 
الله علیه واله وسلم هرگز این نهی نفرموده. 


به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هرگاه به خوردن 
طعام بنشینید, به روش بندگان دو زانو بنشینید و یک پای را به روی پای 


دیگر مگذارید و چهار زانو منشینید که این نشستن را و صاحبش را خدا 


دشمن می دارد. و ظاهر این حدبت آن است که چهار زانو که نبهی واقع 
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در حدیث منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم چون بر 
سر خوان می نشست. از پیش خود طعام می خورد و به روشی که در 
تشهٌّد نماز می نشست به همان روش می نشست و زانوی راست را بر 
بالای زانوی چپ و پای راست را بر شکم پای چپ می گذاشت و می 

فرمود: من بنده ام, به روش بندگان می خورم و به روش بندگان می 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مکروه است آدمی را که از 
دست چپ چیزی بخورد يا بیاشامد يا چیزی به ان بردارد و حال آن که می 
تواند از دست راست برداشتن. 


در حدیت معتبر از امير المومنین علیه السلام منقول است: باکی نیست که 
در حال راه رفتن چیزی بخورند. 


در حدیث دیگر فرمود: روزی حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
پیش از نماز صبح بیرون امدند و پاره نانی در دست داشتند که در میان 
شیر فرو برده بودند و می خوردند و به نماز می آمدند, بلال اقامه نماز می 
گفت پس با مردم نماز کردند. 


در احادیث معتبره بسیار از امیر المومنین و ائمه طاهرین علیهم السلام 
خوردن بشوید, و فرمودند: دست شستن پیش از طعام و بعد از طعام. فقر 
را زایل می کند و روزی را زیاد می کند و چرک را از جامه دور می کند و 
چشم را جلا می دهد و دردها را از بدن دور می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دست ها را همه در یک ظرف 
بشویید تا اخلاق شما نیکو شود. 


در حدیث معتبر از آن حضرت منقول است: در دست شستن پیش از 
طعام, اول صاحب خانه می شوید که دیگران را دشوار نباشد دست شستن» 
و چون از طعام فارغ شود ابتدا از کسی می کند که در جانب راست درگاه 


نشسته باشد. 


در روایت دیگر این است که در شستن بعد از طعام ابتدا به دست چپ 
ی اولی: ان به 
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در حدیت حسن از مرازم منقول است: دیدم امام موسی کاظم علیه 
السلام که چون پیش از طعام دست می شستند. دست را به دستمال پاک 
نمی کردند و بعد از طعام که می شستند دست را به دستمال پاک می 


کردند. 


در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: دست را 
برای طعام خوردن که بشویی به دستمال پای مکن زیرا که تا تری در 
دست هست برکت در طعام هست. و فرمودند: بعد از شستن دست بر رو 
مالیدن کلف را از رو برطرف می کند و روزی را زیاد می کند. 


هرز مقصل :ین عفر متقول: است: شنکابت: کرد به آن.جضظرت از ازآن خش. 
حضرت فرمود: چون بعد از ز طعام دست بشویی دست ها را بر ابروها بمال 
و سه نوبت بگو: «العَمَذ لو المُعسن المجْمل المُنْعم ال سس[ 
گوید: چنین کردم و هرگز آزار چشم ندیدم. 

از امام رضاعلیه السلام منقول است: چون حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم بعد از طعام دست می شستند, اب در دهان می کردند و 
مضمضه می فر مودند. 

خضرت اضاذاق:علیه السلام فر مود در آشتان که دست: به آن. می شو‌بید, 
سعد داخل کنید که دهان را خوشبو می کند و بر قوّت جماع می افزاید. 


و منقول است: چون جناب امام رضاعلیه السلام به اشنان دست می 
شستند اشنان را در دهان می کردند و می جویدند و می انداختند. 


فحمتقول انتت» آمام مشفد کف علیه السلام بعت از آرد که خاشت سا ول 
فرمودند و دست شستند دست ها رل بر سر و رو مالیدند پیش از آن که به 
دستمال پاک کنند. و فرمودند: «اللهْمٌّ اجعلنی مِمَن لا یرژهق وجهة قتَر 
لد 


در روایت دیگر از حضرت رتسول ضلی. الله-علیه واله وسلم منقول است: 
چون دست رآ بعد از طعام بشویی بر روي دیده ها بمال, پیش از آن که به 
دشتمال بای کنی:و که «اللهم ان اشالک الرنته والعحه واعود یک من 
المَفّتِ والَعْضَه». 


از جناب امام رضاعلیه السلام منقول است: هرکه دستش پاکیزه باشد 
بااکی نیست که طعام خورد بدون ان که دست بشوید. 


از فضل بن یونس منقول است: حضرت موسی کاظم علیه السلام به منزل 
من امد و چون طعام حاضر شد دستمال اوردم که در دامن ایشان بیندازم, 
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و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون بعد از طعام دست 
بشویی, به آن تری که در دست هست دیده های خود را مسح کن که این 
امان است از درد چشم. 


دز زوایت: دبک تقو اشنت< ون ر سول ضلی, اللت علنه واله فشستلم: از 
دست شستن بعد از طعام فارغ,می پشدند, دست را بر رو می کشیدند و 


این دعا می خواندند: «ألْحَمَذ لله_ الذی قدانا ما وسقانا وکل تلاء 
صالح آولانا». 


در حدیت موثق منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به 
مر الم‌نین کابة:السااه قرنود: با غلیادر ال ‌طعاض و آخر ظعام نمک 
بخور که هرکه در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند, خدای تعالی دفع کند از 
افتحفاه کم ان اهاعیا را مه اسان رصان ها خوه اس 


در روایت حسن دیگر, عافیت یابد از هفتاد و دو نوع از انواع بلا که از جمله 
آنها دتهانجی ونخووم:و یتسین انتت: 


و در روایت دیگر از درد گلو و از درد دندان و درد شکم؛ 


و در حدیث معتبر از امام محمد بافرعلیه السلام منقول است: در نمک 
شفای هفتاد نوع از انواع درد هست و اگر مردم بدانند که چه منفعت ها در 
نمک هست مداوا نکنند مگر به آن. 


فرمود: حق تعالی وحی نمود به موسی علیه السلام که امر کن قوم خود را 
که افتتاح و اختتام به نمک کنند و اگر نکنند و به بلایی مبتلا شوند ملامت 


شاک هشال ای الا نا وا 
در اثنای نماز عقربی گزید. حضرت نعلین بر او زد و او را کشت و چون 
فارغ شد فرمود: لعنت خدا بر تو باد, نه نیکوکار را می گذاری نه بدکار را, 
مگر آن که او را ازار می رسانی. پس نمک ساییده طلبید و بر موضع 
تریاق فاروق و غیر آن نشوند. 


و در بعضی روایات معتبره وارد شده ست که ابتدا به سر که نیژ خوب 
است و عقل را زیاد می کند. 


در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام منقول است: ما ابتدا به نمک و 
پزروانت دیکر از ان جناب منقول است: هر که نمک بپاشد بر ال لقمه ای 
می خورد رو به توانگری اورد. 
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در حدیت دیگر منقول است که آن جناب فرمود: من روزی به مجلس 
سفاح که یکی از خلفای بنی عباس بود رفتم در وقتی که سفره اش 
گسترده بود, پس دست مرا گرفت و به نزد خود کشید, پای من بر کنار 
3 واگ شد پس ان قدر غمگین شدم که خدا داند زیرا| این کفران 


در روایت ذیکر از ان جناب منقول است: طول بدهد نشستن بر سر سفره 


در حدیث معتبر منقول است: از یاسر خادم امام رضاعلیه السلام که چون 
آن حضرت بر سر سفره می نشستند, هیچ کوچک و بزرگی نمی گذاشتند 
فک آن که بن سر تفر م مین :نی دنو احفی: مسر "ورام 


و از ابراهیم بن العباس مروی است که آن جناب چون خلوت می شد و 
سفره ی 1 غلامان خود همه را بر سر خوان می طلبیدند حتی 


ای سل ی لاه و ال آ تشه عون وا و 


یابد پاهای شما. 


و در اخبار معتبره وارد شده است که یک امتیاز انسان از حیوانات دیگر, آن 
است که به دست چیزی می تواند خورد پس باید به دست چیزی بخورد. 


چون با جماعتی طعام می خوردند یعنی با میهمانان. پیش از همه دست 
دراز می کردند و بعد از همه دست می کشیدند برای آن که ایشان بیشت 
چیزی بخورند. 


و منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم هرگز بر خوان 
چیزی نمی خوردند بلکه بر روی سفره می خوردند و از فحوای اخبار چنین 
معلوم می شود که در آن زمان خوان ها را پایه دار و بلند می ساختند از 
روی تکبر که برای طعام خوردن خم نباید شد. والله یعلم. 


در حدیث موثق منقول است از سماعه بن مهران که از حضرت صادق 
لسلام پرسید که وقت نماز می شود و طعام رسیده, به کدام یک 


ابتدا کنیم؟ فرمود: اگر ابتدای وقت نماز باشد, اوّل طعام بخورید و اگر 
وقت پاره ای گذ شته باشد و بیم ان باشد که تا طعام خوردن؛ وقت فضر فضیلت 
به در رود, ابتدا به نماز کنند. 
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فصل پنجم:دعای وقت طعام خوردن 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چون خوان را 
می گذارند, چهار هزار ملک بر دور آن احاظه می کنند. اگر بنده بسم اللّه 
گفت. ملائکه می گویند: «خد| برکت فرستد بر شما و بر طعام شما». پس 
به شیطان می گویند: بیرون رو ای فاسق که : تو را بر ایشان سلطنتی 
نیست؛ و بعد از فارغ شدن اگر گفتند: «الْحَمَد للم» ملاتکه می گویند: 
ایشان جماعتی اند که نعمت ,داد خدا به ایشان. پس ادا کردند شکر 
پروردگار خود را؛ و اگر «یسم اللّه» در اوّل نگفتند, 


ملائکه به شیطان می گویند: بیا ای فاسق و با ایشان طعام بخور. و اگر 
خوان را برداشتند و ایشان حمد الهی نکردند. ملائکه می گویند: ایشان 
گروهی اند که خدا به ایشان نعمت داد و ایشان پروردگار خود را فراموش 


کردند. 


در حدیث معتبر از حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام منقول است: جون 
خوان را بگذارند بگو: «یسشم اللّه» و چون شروع کنی به خوردن؛ بگو: 
«بسم اللّه علی آوّله وآخرو» و چون خوان را بردارند, بگو: «العمدلله :5 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر که نام خدا بر اوّل طعام 
ببرق.ه :مد خدا را ذر آخر بکتد هر کر از آنظعام از اوسغال.نکنند: 


به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرگاه مسلمانی 
خواهد که طعام بخورد و چون لقمه را بردارد و بگوید: «بسٌم اللّه امد 
ای ال ست از اش هه ماع دام سای 
کاهاتتی زاسامررن 


۱ 
واله وسلم می گستردند, اين دعا می خواندند: «سبحاتک اللهْمّ ما احسَن 
ما تبتلینا, ستُحاتک ما ار ما عطینا سْبّحاتک ما آکتَر ,ما تعافینا, ال آوسخ 

عَلیْنا وعلی فقرآء الْموّمنین وَالمْوّمناتِ ین وَالسلمات». 
در روایت معتبر دیگر منقول است: چون طعام بزد امام زین العایدین علیه 


السلام می گذاشتند. اين دعا می خواندند: «أللهُ هذا منک وَمِن فک 
وعَطاَیْک قبارک نا فیه وَسَوْعُناه وارَْفْنا حلفاً اذا 
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ناخ ور مختاج البّه َرفت قأجسنت. للع اجْقلنا من الشاکرین» و چون 
خوان را برمی دشتند اين دعا می خواندند: «الحمه لا لله الذی حملنا فی 
البرٌ وَالبَخْرٍ وررقنا من الطیباتِ وقصْلنا علی کنبرٍ من حَلقه مِمَن حَلق 
تفضیلا». 


از حضرت صادق علیه ه السلام منقول است: نام, خدا| بر طعام ببرید,. چون 
فارغ شوید بگویید: «ألَحَمد للم الذی تا لا عم 


در حدیت دیگر منقول است: چون 1 را برمی داشتند حضرت رسول 
صلی الله علیه وآله الم این دغا می خواندنوه «اللقع آکتدت واطیت 
باکت ما لد شَبعث واوویث. الاح ال الذزی یبطعم 1 ۷ 


در حدیت حسن از امام جعفر صادق علیه السیلام منقول اپست که فرمود: 
رد ار اه ان وا ما ی ال اه 
جائُعین وَآژوانا فی ظامیّین وآوانا فی ضاجین وحمَلنا فی راجلین وَأمتنا فی 
خائفین احْدَمّنا فی عانین». 


در حدیت کالصحیح از زراره منقول اسیت: با حضرت صادق علیه السلام 
طعام خوردم؛ بسیار می گفت: «الَحَد لاه اّذي جَعَلّنی آشتهیه». 


دور خدیت فغتیر ایک آن آن«خضرت منقول است: . روری امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: من ضامنم از برای کسی که «بسّم الله» بر طعام بگوید که 
آزارش نکند. ابن کوا گفت: یا امیر المومنین ! دیشب طعام خوردم و «یسشم 
الله» گفتم و آزار کشیدم, حضرت فرمود: شاید چند رنگ طعام خورده 
باشی؛ بر بعضی «بسّم اللْه» گفته باشی و بر بعضی نگفته باشی ای 
احمق. 


در حدیت صحیح منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد که از طعام آزار می کشم. فرمود: مگر «یشم اللو» 
نمی گویی؟ گفت: می, گویم و باز آزار می کشم. فرمود: هرگاه سخن می 
گویی باز هم «بسٌم اللد» مف کونی؟ گفت: نه. فرمود: به این سبب زار 
9« هرگاه از سخن فارغ شوی و عود به خوردن کنی «بسُم اللّه» 


در روایت صحیح دیگر منقول است از آن جناب: هرگاه چند ظرف باشد, بر 
هر ظرفی یک «یسم للٍْ» بگو. راوی گفت: اگر فراموش کنم چه کنم؟ 


فرمود: بگو «یشٌم اللّه علی آوّله وآخرو». 

در روایت معتبر دیگر منقول است: آن جناب بعد از طعام این دعا را 
خواندند: «َللَُم هذا منک وَبمَحَتّد رَشولک صلی الله علیه واله وسلم, للمَمَ 
ک العَمَدٌ ضَل علی محَمَّد 1 مُحَتّد». 
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از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خدا را باد کنید در هنگام طعام 
خوردن و حرف بسیار مگویید که ان طعام., نعمت و روزی خدا| است. بر 
شما واجب است که در وقت صرف کردن ان شکر خدا و یاد او و حمد او 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون ملائکه به 
نزد حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند. و گوساله ای بریان برای ایشان 
آورد و گفت: بخورید. گفتند؛ نمی خوریم تا بگویی قیمت این نعمت 
چیست؟ حضرتٍ ابراهیم علیه السلام گفت: چون شوع به خوردن کنید 
بگویید: «بسم اللْه» و چون فارغ شوید بگویید «الحَمَدٌ للم » حضرت جبرئیل 
رو کرد به سوی سه ملک دیگر و گفت: لازم است يا سزاوار است که حق 
تعالی چنین بنده ای را خلیل خود گرداند. 


به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
طعام خورنده شکر کننده, بهتر از روزه دار خاموش است. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام به سماعه گفت: 
ای سماعه! بخور و حمد خدا کن و مخور که خاموش باشی. 


و متقول است به سند صحیح که حضرت غلی ین الحسین غلیهما السلام 
بعد از طعام. اين دعا خواندند: «ألحَمَدٌ للم الذٍي آطعنا وسّقانا وگفانا 


یدنا آوانا انعم عَلیْنا وَافْصَل, الخهه لو الذی بطعم 1 0 


هرگز از امتلای طعام ازار نکشیدم. زیوا هه آنمه اه ی ۹۳ 
نبرده ام مگر آن که نام خدا بر آن گفته ام. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است که آن حضرت فر‌مود: من ضام منم هر که 
اين کلمات را پگوید هیچ طعامي او را آزار نکند؛ «لَهم ی آسالک ی 
یر الاشماء ملاة الْض والسّماء. الأَحمن الرّجیم الذٍی لابَضْرٌ مَعَةٌ دآ۶». 


در روایت دیگر منقول است: شخصی از ضعف معده به آن حضرت شکایت 
کرد. . حضرت فرمود: : چون از طعام خوردن فارغ شوی دست بر شکم بمال 
و بگو: «أَللهْمٌ هتنیه, أللهُمٌ سَوّغنیه, أللهْمٌ مُرّانیه». 


در حدیث صحیح از ان چضرت منقول است: چون خوان حاضر شود اگر 
یکی از حاضران «بسم الله» بگوید, از دیگران مجزی است. 
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فصل یی آواب بعد از طعام 


در حدیث معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است: هرگاه چیزی خوردی 
بر پشت بخواب و پای راست را بر روی پای چپ گذار. 


خوان بر زمین افتد, خوردن ان شفای هر دردی است به امر الهی برای 
کسی که به آن طلب شفا نماید. 


در حدیت دیگر منقول است : شخصی بهِ حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد از درد تهیگاه. فرمود: بر تو باد آنچه از خوان بر زمین می افتد 
بخور. پس چند کسی که صاحب این درد بودند, کردند و زایل شد از ایشان. 


در حدیت دیگر معاویه بن وهب گوید: در خدمت آن حضرت طعام خوردیم, 
جون خوان را برداشتند, برمی چیدند انچه از خوان افتاده بود, تناول می 
فرمودند. بعد از ان فرمود: خوردن این ها فقر و درویشی را برطرف می 
کند و فرزندان را زیاد می کند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر که پاره نانی 
بیابد, بردارد و بخورد. یک حسنه از برای او باشد. و هرکه پاره نانی در 
میان جای کثیفی یا نجسی بیابد؛ پس بشوید ان را و بردارد, برای او هفتاد 
حسنه بوده باشد. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وسلم روزی به خانه عايشه امد. پاره نانی دید بر زمین افتاده است. 
برداشتند و تناول فرمودند و گفتند: ای عایشه! گرامی دار نعمت های خدا 
را بر خود, که نعمت خدا از جماعتی که گریخت دیگر به سوی ایشان بر 
تمی, کردد: 


در حدیت صحیم از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که در خانه 
طعامی بخورد و از آن طعام چیزی بیفتد آن را بردارد و اگر در صحرا باشد, 
برای مرغان و حیوانات بگذارد. 


و از امام محقّد تقی علیه السلام منقول است: اگر در صحرا باشد. برمدار 
اگر چه یک ران گوسفند باشد. 


ص :77 


و از عبد اللّه ارجایی منقول است که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم. دیدم که بعد از طعام می گردد و آنچه بر زمین افتاده برمی 
دارد. حتّی کنجد و امثال آن را. گفتم: فدای تو شوم, اين ها را هم برمی 
چینید؟ فرمود: این ها روزی توست. مگذار از برای دیگری, که شفایند از 
همه دردی. 


ان و فرزندان و فرزندان فرزندان او تا فرزند هفتم. 


در روایت دیگر منقول است: هر که بخورد خدا نگاه دارد او را از دیوانگی و 
خوره و پیسی و زرداب و حماقت. 


ات بشن پردارد ای کیه ور بحوردر در شمش فراو برد محر ان که 
بهشت او را واجب شود. 


و به سند معتیر دیگر منقول است: روزی امام حسین علیه السلام داخل 

بیت الخلاء شدند لقمه نانی دیدند که افتاده است. برداشتند و به غلامی از 
علامان خود داد ند و فومودند؛ هرگاه بیرون آیم این را به من ده. پس چون 
بیرون آمدند. پرسیدند: : چه شد لقمه نان؟ گفت: خهرذصر قز مود کو را اراد 
کردم از برای خدا. شخصی پرسید: سبب آزاد کردن غلام چه بود؟ حضرت 
فرمود: از جدّم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم شنیدم هرکه لقمه ای 
بيابد و آن را پاک کند یا بشوید, پسٍ بخورد آن زا در شکمش قرار نگیرد 
مگر آن که خدا او را از آتش جهئم آزاد گرداند. و من نمی خواهم در بندگی 
تذارمد کستی ۱ کم خفاه از انش هنم اراد کوذانيده. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نیم خورده 
مومن شفای هفتاد درد است. 


در حدیث دیگر منقول است که آن حضرت فرمود: من انگشتان خود را بعد 
ا- ظعام آن:قدن می لیسم که خادم من کمان .هی کند. که. این از حرض 
است و همچنین نیست. به درستی که حق تعالی. نعمت فراوان عطا 
فرمود به اهل نهر ثرثار, به حدی که از مغز گندم, نان سفید می پختند و به 


آن استنجا می کردند و بر مقعد اطفال خود می مالیدند. تا آن که کوه 
عظیمی از ان نان ها جمع شد. روزی مرد صالحی گذشت؛ دید زنی از 
زنان, نجاست طفل خود را پاک می کند. 
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گفت: از خدا بترسید و نعمت خدا را از خود برمگردانید. آن زن گفت: ما را 
از گرسنگی می ترسانی؟ تا اين نهر ما جاری است ما از گرسنگی ی 
ترسیم. پس حق تعالی بر ایشان غضب فرمود و باران اسمان و گیاه زمین 
را از ایشان باز داشت. تا ان که محتاح شدند به ان نان ها که استنجا کرده 
بودند و به ترازو در میان خود قسمت می کردند. 


به سند معتبر از یاسر و نادر, خادمان امام رضاعلیه السلام منقول است که 
آن حضرت به خادمان خود فرمود: اگر من بالای سر شما بایستم در وقت 
طعام خوردن, برنخيزید تا فارغ شوید از طعام خوردن. و بسیار بود که یکی 
از ماها را می طلبیدند. می گفتند: چیزی می خورد. می فرمود: بگذارید تا 
فارغ شود. و در وقت طعام خوردن ما را خدمت نمی فرمود. 


فصل هفتم: فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و سایر آنچه از حیوان... 


فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حیوان حاصل می 
شود و سرکه و شیرینی ها 


به روایت معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
گرامی دارید نان راء که کار کرده اند در آن ملائکه از ما بین عرش تا زمین 
سای از اه عمش ان کم ای ها مه مادم اشت بسه ار ان 
فرمود: روزی حضرت دانیال به نزد کشتیبانی فده :و کردم:ناتی: به آو :داد 
که مرا از اب بگتران. کسییبان غان‌ترا اتاعتو کفت: این نان را بچه من 
کنم؟! در پیش ما اين نان در زیر پای مردم افتاده است و پا بر آن می 
مالند. پس دانیال, دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! نان 
۱ ۱ و و ۳ 
خداوند عالمیان وعی نمود به اسمان که باران مبار بر ایشان. و وهی 
فرمود به زمین که گیاه مرویان برای ایشان. تا ان که کار ایتتان: به.حاین 
رسید که از گرسنگی یکدیگر را می خوردند. , پس دو زن که هر یک فرزندی 
داشتند, روزی یکی به دیگری گفت: بیا من و تو امروز فرزند مرا بخوریم و 
فردا فرزند تو را بخوریم. پس چون نوبت به فرزند دیگری رسید, ابا کرد از 
خوردن فرزند, و نزاع کردند و مخاصمه به نزد حضرت دانیال آوردند. 
حضرت 
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فرمود: کار شما به اینجا رسیده است؟ گفتند: بلی و بدتر. یس دست به 
آسمان سس واشت ‏ کفرت: پروردگارا! عود کن بر ما به فضل و رحمت خود و 
عقاب‌سکن اطفال وی کاهان رنه گام کیان سس خضرتباری 
تعالی قتحوقبه اسان کمباران تاره هرمن که کیاه مرویان بای حاعم 
انچه در این مدذت از ایشان فوت شده است. به درستی که من رحم کردم 
بر ایشان و طفل صغیر ایشان. 


به سند صحیح و غیر صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: 
نان را زیر کاسه مگذارید. 


در حدیث دیگر فرمود: نان را گرامی دارید. گفتند: گرامی داشتن نان کدام 
است؟ فرمود: چون نان حاضر شود بخورید و انتظار چیز دیگری مبرید. 


4 ۱ 9۱ اف و 
حج خانه پروردگار خود می کنید. 


در روایت دیگر فرمود: خداوندا! برکت بده از برای ما در نان و میان ما و 
ان جدایی میفکن, که اگر نان نباشد ما نماز نمی کنیم و روزه نمی گیریم و 
فرائتض خدا را ادا نمی توانیم کرد. 


در حدیث دیگر فرمود: چون نان و گوشت حاضر شود, ابتدا به نان کنید و 
رخنه گرسنگی را به نان ببندید.پس گوشت بخورید. 


به سند صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است که حضرت رسول 
صلی اللهکایه وا له شام ری ره ها نان را کی یه اهر 
گرده ای برکتی است. 


در چند حدیث معتبر منقول است: نان را به روش عجمان با کارد مبرید, و 
لیکن به دست بشکنید. در بعضی روایات وارد شده است: اگر نان خورش 
نباشد, نان را به کارد می توان برید. 


و و ۱[ و هی 


پیغمبری نیست, مگر آن که دعا کرده است برای خورنده نان یا آش جو. و 
بز کت فر شنتاده: اشت. بر اور و داخل. هیچ شکمی: تمی شونه .مکر آن: که هر 


دردی کف در ان تست شرفن سم کند: و نان و طعام جو, قوت پیغمبران 
است و طعام نیکان است. و حق تعالی نگردانیده است قوت پیغمبران را 
مگر نان جو, و فرمود: داخل شکم صاحب مرض سل نمی شود چیزی که 
نافع تر از نان برنج باشد. 


ص:60 


در روایت دیگر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: برای صاحب 
اسهال, برنج نیکوست و همچنین برای صاحب سل, و دردها را از بدن می 


در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است: پیوسته. خوراک حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم نان جو بود, تا از دنیا مفارقت کردند. 


در حدیت صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: نیکو خوراکی است 
سویق بعنی: ارد بو داده, گرسنه را سیر می کند و طعام را هضم می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سویق, به وحی الهی ساخته 
شده است و گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند و خوراک 
خوردن گوشت می رویاند و استخوان را سخت می کند و بتشره را نازک 
ی ص تا ای وا ی 3 
خورده شود, بلغم و صفرا را برطرف می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: سویق هفتاد نوع بلا را دفع می کند و هرکه چهل 
صباح بخورد. کتفین او پر می شود از قوت. 


در حدیت دیگر فرمود: سویق, عدس تشنگی را زایل می کند و معده را 
قوت می دهد و صفرا را فرو می نشاند و معده را پاک می کند و هفتاد درد 
را دواست و هیجان خون و حرارت را برطرف می کند. 


در حدیت صحیح از امام محمد تقی علیه السلام منقول است: زنی که خون 
حیضش بند نشود, سویق به او باید خورانید تا بند شود. 


در حدیث صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: بهترین نان 
خورش ها در دنیا و آخرت, گوشت است. مگر نشنیده ای که حق تعالی در 
وصف بهشت می فرماید: «وَلحم طیْر ممّا 7 [واقعه / آیه 21 
گوشت مرعغ از آنچه خواهش داشته باشند آن را. 

در خدیت معتیر دیکر ختقول. است: «عید الاعلی وفسمم» به. آن.حضرت 
عرض نمودند که نزد ما روایت می کنند از حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم که خدا دشمن می دارد خانه پر گوشت را. حضرت فرمود: 
راست می گویند, اما اين معنی ندارد که ایشان فهمیده اند؛ بلکه معنی 


اش آن است که خدا دشمن می دارد خانه ای را که گوشت مردم را به 
غیبت در ان خانه بخورند. 


ص: 61 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم گوشت بسیار می خورد و دوست می داشت و فرمود: یدرم 
گوشت را بسیار دوست می داشت. و روزی که فوت شد سی درهم برای 


گوشت جدا کرده بود. 


و حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فر مود: ما گروه قربش,: 
۱۳ 


در حدیت یس از حضرت صادق علیه السلام منقول است: گوشت 
خوردن» در بدن گوشت می روياند, و کی که هل روز دوایتت نخورد, کح 
خلق می شود و هرکه کج خُلق شود اذان در گوشش بگویید 


و فرمود: هرکه چهل روز بگذرد و گوشت نخورد توکل بر خدا کند و قرض 
کند و بخورد که قرضش ادا می شود. 


در حدیث صحیح منقول است: شخصی به خدمت امام رضاعلیه السلام 
عرض کرد: اهل بیت ما گوشت گوسفند نمی خوردند و می گویند که سودا 
را به حرکت می آورد و از آن دردسر و دردهای دیگر به هم می رسد. 
حضرت فرمود: اگر مدای خویج گوشتی , بهتر از گوشت گوسفند می 
دانست. فدای اسماعیل را گوسفند قرار نمی ِ" 


اک سا ی اف لیم زا وهی اش ار بش رس 
موسی علیه السلام شکایت کردند از پیسی که در میان ایشان بسیار شده 
گوشت گاو را با چغندر بخورند. 


او ۳ و فرمود: 119 و ۱ 


درد است. 


در چند حدیت متقول است* هر که یک لقمه چربن گوشت بخورد به. قدر آن: 
درد از بدنش بیرون رود. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: اردک, گاومیش مرغان است.؛ 
چون لجن می خورد, و مرغ خانگی خوک مرغان است: زرا فضاه: آ دی 
می خورد, و دراج حبشی مرغان است. چرا نمی خوری دو کبوتر بچه را که 


تازه ترفن آمده باشند و زنی به زیادتی قوت پاکیزه خود ایشان را تربیت 
کرده باشد. 


ص:02 


در احادیث معتبره وارد شده است: هر که خواهد خشم او کم شود و 
اندوهش زایل شود, گوشت دراج بخورد. 
را قوی می گرداند و تب را دور می کند. 


در حدیث صحیح از امام محمد تقی علیه السلام منقول است: گوشت 
اسفرود مبارک است و پدرم ان را دوست می داشت و می فرمود: برای 
صاحب پرقان بریان کنید و یا بخورانید. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: گوشت هبره را خوردن 
باکی نیست و از برای دفع بواسیر و درد پشت. نافع است و اعانت می کند 
بر بسیاری جماع. 


از امام رضاعلیه السلام سوال کردند از گوشت گورخر. فرمود: چون 
وحشی است خوردن ان جایز است. اما نخوردنش نزد من بهتر است. 

از امام کاظم علیه السلام منقول است: بااکی بیست در خوردن گوشت و 
شیر و روغن گاو میش. 


کر کی سین وا ازرست۲ عضت مس | کت الم له وال تا 


نبهی فرمود از خوردن گوشت خام, و فرمود: این خوردن حیوانات درنده 
است: بلکه تباید خوردقا آتنش یا افتاب ان زا تعییر ددد. 


در حدیث صحیح منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از 
خوردن گوشت خام, فرمود: طعام درندکان است. 


در احادیث بسیار منع وارد شده است از گوشت قدید که در سایه خشک 
کرده باشند, و وارد شده است که دردها را به حرکت می اورد و معده را 


سست می کند. 
و در بعضی احادیث, تجویز خوردنش هم وارد شده است. 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه چیز است که بدن را خراب 


فی. کند یسنان باس که آدمی را ده ورد توافت آفدین ند تور وربا 
امتلای معده به حمام رفتن, و جماع با زنان پیر کردن. 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: سه چیز است که خوردنی 
نیستند و بدن را فربه می کنند و سه چیز است که خوردنی اند و بدن را 
لاغر می کنند و دو چیز است که به همه چیز نفع می رسانند و به هیچ چیز 
ضرر نمی رسانند و دو چیز است که به همه چیز ضرر می رسانند و به هیچ 
جهت نفع نمی رسانند. اما ان هایی که خوردنی نیستند و فربه می کنند: 


ص:03 


پیراهن کتان پوشیدن و بوی خوش کردن و نوره مالیدن. و اما ان ها که 
خوردنی اند و لاغر می کنند: گوشت خشک و پنیر و شکوفه خرما. و اما آن 
دو چیز که به همه جهت نفع می رسانند: اب تیم حرم.و آنار. و اما آن دو 
چیز که به همه جهت ضرر می رسانند: گوشت خشک کرده و پنیر. 


در احادیث بسیار وارد شده است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم گوشت دست و کتف گوسفند را دوست می داشت و از گوشت ران 
گوسفند کراهت داشت برای آن که به محل بول نزدیک است. 


قسمت دوم 


به چندین سند منقول است: حضرت آدم علیه السلام گوسفندی قربانی 
کرد برای پیغمبران از فرزندان خود, برای هر پیغمبری عضوی نام ِ و از 
آن جمله برای پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه وآله وسلم دست گوسفند 
را نام برد, به اين سبب آن جناب آن را دوست می داشت و بر همه اعضای 


گوسفند تفضیل می داد. 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: گوشت با شیر 
از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر گاه ضعف بر مسلمانی 
مستولی شود گوشت را با شیر بپزد و بخورد. 


در حدیث دیگر منقول است: یکی از پیغمبران به حق تعالی شکایت نمود 


در روایت معتبر منقول است: محبوب ترین طعام ها نزد حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم اش انار بود. 


به سند صحیح منقول است: حضرت صادق علیه السلام ذبیبه را دوست 
داشتند و آن آش يا قلیه [نوعی غذای گوشتی مخلوط با نخود و لیه و باقلا] 
بوده آاست که ضویز در آن.می. کردم اند 


در احادیث بسیار, مدج مرق گوشت که نان را دز ان نرید کرده اند, وارد 
شده است. و احادیث معتبره در مدج کباب منقول است که ضعف را زایل 


در حدیت معتبر منقول است: اصبغ بنِ نباته گفت: روزی به خدمت امیر 
المومنین علیه السلام رفتم. در پیش ان حضرت گوشت بریانی نهاده بود 
فرمود: نزدیک بیا و بخور. گفتم: یا امیر الموّمنین مرا ضرر می کند. فرمود: 
رنکسا کم تضرا دغانی تعلیص خن کم کم جهن ارفا 


ص :04 


را بخوانی هیچ چیز تو را ضرر نرساند: «یشم اللّه عبر لاشماء ملاء الاٍض 
والسّماء الرَخمن ن الجیم الذی لابَصٌْ مم 1 داغ». 5 


‌ ٍ 
مدح کله نیز در حدیث وارد شده است که محل تزکیه است و به چراگاه از 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بر شما باد به خوردن هریسه 
که تا چهل روز قوت عبادت می دهد و از جمله مائده ای است که خداوند 
عالقان ور خصرت رصان اف عانه الم مفلم ال روا 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پیغعمبری از پیغمبران به حق 
فالن کات عفد از عم کین مت جها. خق ال ای زا امن 
فرمود: به خوردن هریسه. 


دز خایت خیکر اد ان حضرت منقول است: خداوند عالم هدیه فرستاد برای 
پیغمبرش صلی الله علیه وآله وسلم هریسه ای از هریسه های بهشت که 
دانه اش در باغ های بهشت روییده بود و حوران بهشت به دست خود به 
عمل آورده بودند پس چون حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم آن را 
تناول فرمودند, قوت چهل مرد بر قوت آن حضرت افزود و آن چیزی بود 
که خدا می خواست که پیغمبرش را به این خوشحال گرداند. 


و مدح مثلثه وارد شده است و آن طعامی بوده است که یک قفیز برنج و 
یک قفیز نخود و یک قفیز باقلی را می کوفته اند و می پخته اند و گاهی به 
عوض باقلا دانه دیگر می کرده اند. مدح تلبین نیز وارد شده است و آن 
خلو‌ای تروفت بودی ابیت که از ارو شیر وکسل ند عم می. اوردند: 


از هارون بن موفق منقول است: امام موسی کاظم علیه السلام روزی مرا 

بید و در خدمت ان حضرت طعامی خوردم و حلوای بسیار اورده بودند. 
گفتم: چه بسیار است حلوا؟ فرمود: ما و شیعیان ما از شیرینی خلق شده 
ایم؛ پس دوست می داریم حلوا را. 


از عبد الاعلی منقول است: روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
طعام خوردم. مرغی اوردند که میانش را از خرما و روغن پر کرده بودند. 


در خایتا: فوبق تقو است: از پوتشن ین بعقوب: که اف کفت :فا در هدیته 
بودیم. حضرت صادق علیه السلام به نزد ما فرستادند که برای ما پالوده 


بسازید و کم بفرستید, ما کاسه کوچکی به خدمت آن حضرت فرستادیم. 
ص: 05 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه هر شب ماهی بخورد و 
بعد از آن, خرما یا عسل نخورد, تا صبح رگ فالج در بدن او متحرک می 
باشد. و فرمود: : حضرت رسولل صلی الله علیه وآله وسلم چون ماهی تناول 
می کردند. می فرمودند: «اللهْمّ با رک نا فیه وَاَبدلنا به خیرا] ره مِنهٌ؛ خداوندا! 
بش کت مس ها بو مها همع ای مر ار امه ماعا در 


به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام منقول است: بر 
فاد هدن هاهی کم: اکر بی تان یره کافی استهه ایا نان 


از امیرالممنین علیه السلام منقول است: مداومت منمایید بر خوردن 


در روایت دیگر منقول است: ماهی تازه پیه جسم را می گدازد. 


در حدیث صحیح واردر است: شخصی به خدمت امام حسن عسکری علیه 
السلام نوشت که هرگاه حجامت می کنم, صفرا| بف هتحان ی اند ۵ کر 


تفن که عون از ارم کنه بحتوت ذرجوای وننقد حجامت بکن و بعد 
ات ان ماهی تازن که با اب: وتف کبات: کرده باشند بخور. تشر ار کرو 
چنین کرد هميشه در عافیت بود. 


در حدیت فعتیر. دیگر ان آن حضرت منقول است: تخم (مرغ) سبک است و 
خواهش گوشت را برطرف می کند و مفسده گوشت را ندارد. 


شخصی به خدمت امام رضاعلیه السلام شکایت کرد از کمی فرزند. 
فرمود: استغفار بکن و تخم مرغ را با پیاز بخور. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پیغمبری به خدا شکایت کرد از 
کمی فرزند و نسل. وحی به او رسید که تخم با گوشت بخورد. 


در حدیت دیگر فرمود: زرده تخم سبک است و سفیده اش سنگین است. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: بسیار خوردن تخم» زیاد 
می کند فرزند را. 


احادیث در مدح سرکه با زیت وارد شده است که خوراک پیغمبران علیهم 
السلام است و اتمه علیهم السلام تناول می فر مودند, و در مدج سر که 
احادیث معتبره بسیار وارد شده است و منقول است: بهترین نان خورش 
ها نزد حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم س رکه بود و می فرمود: 
قاقه اخ کم مد کر ارسانس ال دار ان همست 


را فرو می نشاند و دل را زنده می کند. 


ص :66 


از حضرت صادق علیه السلام به طرق متعدده منقول است: سر که ای که 
ی ی 
می کند و عقل را قوی می کند و شهوت را قطع می کند. فرمود: بنی 
اسرائیل در اوّل و آخر طعام سرکه می خوردند و ما در ال طعام. نمک 
می خوریم و در اخر طعام, سرکه می خوریم. 


در احادیث بسیار, مدج خوردن روغن زیت قبز مود مالیدن آن وارد شده 
است. و منقول است: نان خورش پیغمبران و برگزیدگان است. 


و مدج میوه زیتون نیز بسیار وارد شده است.: 


به چندین سند از ائمّه طاهرین علیهم السلام منقول است: مردم طلب 
شفا ننموده اند به چیزی مانند عسل و ان شفای هر دردی است و خوردن 
عسل و تلاوت قران و خاییدن کندر بلفم را می کدازند. 


در مدج شکر احادیث بسیار وارد شده است و مراد اش ان یا نبات است با 
قند يا از قبیل ثقل, چیزی از شکر می ساختند. 


و تما موی اه ای ینس میوقت وان تال رف 
فرمود. 

و منقول است: برای تمام جهت نافع است و دفع بلفم می کند. 

و در روایتی وارد شده است که اگر کسی هزار درهم داشته باشد و به غیر 
ان چیزی نداشته باشد و همه را شکر بخرد مُسرف نخواهد بود. 


دز دح رتم خصوضا روت اه اخادیت سار وارد فده است از زا 
پیران که پنجاه سال و زیاده داشته باشند منع از خوردن روغن وارد شده 


است. 
و منقول است: روغن گاو شفاست. 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
هرچه می خوردند و می آشامیدند می گفتند؛ «لمَةَ بارک لنا فیه ودلنا 


حَیرا منهة ۵ دراو ندا ا کت ده بو ای:مافر این که خورديم ومتفنر از ان بهها 


با و چون شیر تناول می فرمودند, می گفتند: فاللت بارک ک نا فیه 
و دنا منه؛ ؛ خداوندا! برکت ده برای ما در این که آتتا ره و از ای بیشتر 
به ما عطا فرما». 


از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: شیر یک گوسفند سیاه بهتر 
است از شیر ده گوسفند سرخ, و شیر یک گاو سرخ بهتر است از شیر ده 
گاو سیاه. 


ص: 07 


منقول است: شیر خوراک پیغمبران است, شخصی به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام عرض کرد که شیر خوردم ۳۳ کشیدم. حضرت 
فرمود: شیر آزار نمی کند و لیکن با شیر چیز دیگر خورده ای و آزار کشیده 
ای از آن. تتخضی: به آن خضرت. شکایت کرنوه از صعف:بون: فرمود: شیر 


اماق موسنتی کاظم قلیه السلام فرمود: هر که ات شتنیش. متیر اتود بغتی 


به سند موق کالصحیح از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول 
است: بر شما باد به شیر گاوی که از همه درختان می خورد و خاصیت همه 
گیاهان در شیرش هست. 


امیر المومنین علیه السلام فر مود: شیر گاو دواست. 
و در حدیت دیگر منقول است: برای فساد معده نافع است. 


حق تعالی در شیرش شفا قرار داده است. 


در روایت دیگر منقول است: شیر شتر شفای همه دردها است. 
در روایتی چند, مدح شیر الاغ و خاصیت آن وارد شده است. 


در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام منقول است: 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: دوست می دارم پنیر را. 


و در روایتی وارد شده است که در طرف چاشت مضر است و در طرف 
شب نافع است و موجب تولد فرزند می شود. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خوردن مغز گردکان در 
تابستان, حرارت اندرون را به حرکت می اورد و دمل ها را در بدن احداثت 
می کند و در زمستان گرده ها را گرم می کند و سرما را دفع می کند. 


در چند روایت وارد شده است که پنیر و مغز گردکان را چون با هم بخوری 
دواست., و هر یک را که تنها بخوری درد است. 


ص :00 


فا هصقانم یا اه میوه سا سای ما کسلانت 


از امام صادق علیه السلام منقول است: نیکو طعامی است بر یج» روده ها 
را گشاد می کند و بواسیر را قطع می کند 


و در چند روایت وارد شده است که ما.؛ بیماران خود را به بریج دوا می 


در حدیت موق منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام از درد شکم شکایت نمود. حضرت فرمود: برنج را بشوی و در سایه 
خشک کن و اندکی بریان کن و نرم بکوب و هر صبح یک کف بخور. 


در روایت دیگر منقول است: آن حضرت را درد شکم بود, فرمود: برنح را 


در حدیث معتبر منقول است: امام رضاعلیه السلام نخود بریان کرده پیش 
از طعام و بعد از طعام تناول می فرمودند. 


در روایت معنبره بسیار وارد شده است: خوردن عدس,: دل را نرم می کند 
و اب دیده را جاری می کند. 


در روایت معتبره منقول است: خوردن باقلا ساق را پرمغز و دماغ را زیاد 


در روایت دیگر مروی است: باقلا را پا پوست بخورید که معده را یات 
1 


و منقول است: خوردن لوبیا بادهای اندرونی را دفع می کند. 


و منقول است: شخصی به امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد از 
بهق فرمود: ماش در طعام خود داخل کن. 
الله عاشواله سا من فد هدر ضای ان فاحرها ود اقا ووون 


ص :09 


از سلیمان بن جعفری منقول است: رفتم به خدمت امام رضاعلیه السلام 
تزد آن خضرت. خرهای.برنی. گذاشته: بود.و آن حخضرت به اهتفاه: از روی 
خواهش تناول می نمود, و فرمود: ای سلیمان! نزدیک بیا و بخور. پس 

گفتم: فدای تو شوم بسیار به جذ تناول می فرمایید. فرمود: بلی دوست 
دارم, چون حضرت رسول و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و 
امام زین العایدین و امام محفّد باقر و امام جعفر صادق و پدرم - علیهم 
السلام - همگی خرما را دوست می داشتند و من دوست می دارم و 
شیعیان ما دوست می دارند. زیرا از طینت ما خلق شده اند و دشمنان ما 


شراب را دوست می دارند, زیرا از آتش خلق شده اند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه هر روز. هفت دانه 
خرمای عجوه که از خرماهای اطراف مدینه است تناول نماید ناشتا, هیچ 
زهری و سحری و شیطانی به او ضرر نرساند. 


در حدیت دیگز فرمود: ه رکه هفت دانه خرمای عجوه در هنگام خواب 
بخورد, کرم های شکمش را می کشد. 


در احادیث معتبره منقول است: پنج میوه است که از بهشت آمده است: 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کراهت دارد 
یواست میوه را کندن. 


و در حدیث دیگر فرمود: بر روی هر میوه زهری هست پس چون بیاورند 
برای شما , به اب فرو برید و بخورید. 


در حدیث صحیح منقول است: از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام 
پر سید ند از انجیر و خرما و سایر میوه ها,؛ دو دانه با هم خوردن چگونه 
است؟ حضرت فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه وأله وسلم نهی 
فرمود از اين. پس اگر تنها باشی, به هر روشی که خواهی بخور و اکر با 
جمعی از مسلمانان خوری چنین مکن و یک دانه یک دانه بخور. 


در حدیث دیگر فرمود: اگر خواهی دوتا دوتا بخوری, رفیق خود را اعلام کن 
و از او رخصت بگیر و بخور. 


در روایت معتبر منقول است: روزی امام رضاعلیه السلام دیدند غلامان 
میوه را نیم خورده انداخته اند. فر مود: «سبحان الله»! ۳ شما مستغنی 
شده اید, بیان مستعغنی نیستند, به کسی که محتاج بااشد بخورانید. 


ص90۰ 


در حدیت موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دو چیز است 
که به دو دست می باید خورد. انگور و انار. امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود: سه چیز است که ضرر نمی رساند, انگور رازقی و نیشکر و سیب. 


در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون حضرت 
نوح علیه السلام از کشتی فرود امد, از دیدن استخوان مرده ها غم عظیم 
او را عارض شد, پس حق تعالی به او وحی فرمود: انگور سیاه بخور تا 
غمت زایل شود. 


در حدیثت دیگر فرمود: پیغمبری از پیغمبران به خدا شکایت نمود از اندوه و 
عغم, وهی رسید. انگور بخورد. 


در حدیت حسن منقول است: حضرت علی بن الحسین انگور را بسیار 

دوست داشت. روزی روزه بود جون وقت افطار شد ام ولد نت حضرت 

خوشه انگوری به تس آن حضرت گذاشت و اول انگور بود,. یس سائلی 

رسید حضرت آن انگور را به سائل دادند. پس ام ولد به تنهایی رفت و آن 

انکوز را ان شانل حرید میتفر آرجناب کشت شا نل دی وید 

0 به سائل داذندو باز کنیزی رفقت و خرید و آورد تا چهار 
, پس در مرتبه چهارم تناول فرمود. 


منقول است: ابوعکاشه به خدمت امام محشّد باقرعلیه السلام آمد, انگوری 
به نزد او گذاشتند. حضرت فرمود: مرد پیر و طفل خُرد. یک دانه یک دانه 
می خور ند و کسی که می ترسد که سیر نشود سه دانه و چهار دانه می 
خورد, و تو دو دانه دو دانه بخور که مستحب است. 


به دو سند از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بیست و یک دانه 
مویز سرخ ناشتا خوردن جمیع مرض ها را دفع می کند مر مرض مرگ را. 


به دو سند از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: مویز طائف 
عصب های بدن را محکم می کند و کلال و ماندگی را می برد و نفس را 


در خذیت: متیر از آن-خناب: فتقول .است: میون ضد و "پیست: فستم است: و 
بهتر از همه انار است. و فرمود: بر شما باد به خوردن انار که گرسنه را 
سیر می کند و سیر را هضم طعام می کند. و فرمود: هیچ میوه نزد حضرت 


ق ای اه لیم والش وسام نوت یر از آنان ود نمی خواررت که 
با او در خوردن کسی شریک شود. 


ص91۰ 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: در هر اناری دانه ای از بهشت 
هت وخون: کافز مت خورند فلکی فت. اب و. ان -وانة را برمی دارد که او 
نخورد و به این سبب. مستحب است که انار را تنها بخورند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مومنی که یک انار را تمام 
بخورد, خدا شیطان را از روشنی دل او چهل روز دور کند, و هر مومنی که 
دو انار تمام بخورد خدای تعالی شیطان را از روشنی دل او صد روز دور 
کند, و هر موّمن که سوت انار تمام بخورد خدای تعالی شیطان را از روشنی 
دل او یک سال دور گرداند. و هرکه یک سال شیطان از او دور گردد. گناه 
نمی کند و هر که گناه نکند داخل بهشت می شود. 


در حدیت صحیم از آن حضرت منقول است: بر شما باد به خوردن انار 
شنبرین که هیه حبه آی. از آن در مفده فومن. نضی افتد کر آن: که درد ز 
برطرف می کند و وسوسه شیطان را از او دور می کند. 


در حدیث حسن منقول است: هرکه یک انار نا شتا بخورد دلش تا چهل روز 
روشن باشد. 


و در حدیث دیگر فرمود: انار را با پیه اش بخورید که دباغی معده می کند و 
شعور را می افزاید. و فرمود: انار ترش و شیرین شایسته تر است در 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر که در روز جمعه یک انار 
ناشتا بخورد, تا چهل روز دلش را روشن کند و اگُر دو تا بخورد تا هشتاد 


رو اک نع تا بو اه سر وی مظان را ار دور 
گرداند و هرکه وسوسه شیطان از او دور شود, معصیت خدا نکند و هرکه 


معصیت خدا| نکند, داخل بهشت شود. 


در حدیت دیگر فرمود: دود چوب درخت خرما, حشرات و گزندگان زمین را 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سیب,؛ معده را 
جلا می دهد. 


امام موسی کاظم علیه السلام فر مود: خوردن سیب نافع است برای زهر 
و سحر و استیلای اجنه و غلبه بلغم, و هیچ چیز منفعتش از آن تندتر نیست. 


در روایات معتبره وارد شده ست: خوردن سیب, دفع تب و رعاف و 


در روایت معتبره دیگر منقول است : سویق سیب خشک. قطع رعاف می 
کند. و فرمود: هیچ دوایی در دفع زهرها بهتر از سویق سیب نیست. و 
فرمود: اگر مردم بدانند که چه منفعت ها در سیب هست هراینه بیماران 
خود را دوا نکنند مگر به سیب. 


ص :92 


ی ره ی وم 
معده رأ. 


هت از و حضرت منقول است: خوردن بة, دل ضعیف را قوی می کند و 
معده را پاکیزه می کند و دل را زیری و مرد ترسان را شجاع می کند. 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بة, رنگ چهره را صاف می 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه بة, ناشتا بخورد. آب منی او پاکیزه و فرزندش 


وجیه می شود. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: هرکه یک بة بخورد. حق تعالی حکمت را بر 
زبان او گویا گرداند چهل صباح. و فرمود: خدای تعالی هیچ مر 
نفرستاده است مگر آن که بوی بة با او بوده, و فرمود: بة, غم اندوهگین را 
می برد چنانچه دست. عرق جبین را می ریزد. 


زایل می کند و استخوان را سخت می کند و مو را می روياند و با آن. به 
دوای دیگر حاجت نیست و شبیه ترین میوه هاست به میوه های بهشت. 


۱ ۱ 1۱ ب ق ی 2 ۱ 


در حدیت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: امرود 
دباغی معده می کند و قوت می دهد معده را و با سیری خوردن, نافع تر 
است از ناشتا خوردن. 


در حدیث دیگر فرمود: برای دفع قولنج نافع است. 

از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خوردن انجیر, سده ها را نرم 
می کند و برای بادهای قولنج نافع است. در روز بخورید و بسیار بخورید, و 
در شب بخورید و بسیار مخورید. 


و منقول است: دفع می کند بواسیر و نقرس را و قوت مجامعت را می 
افزاید. 


قسمت دوم 


از زیاد قندی منقول است: رفتم به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام 
دیدم که نزد آن حضرت ظرف آبی گذاشته و در میان آن آلوی سیاه ریخته 
اند. پس فرمود: حرارتی بر من غالب شده بود و آلوی تازه. حرارت را فرو 
اه را را رای که تا ارس 
کند و دردهای کهنه را از بدن می کشد. 


در حدیت معتبر منقول است: حضرت صادق علیه السلام از شخصی سوال 
نمود که اطبای شما چه می گویند در باب ترنج؟ گفت که می گویند: : پیش 
از طعام باید خورد. فرمود: من می گویم بعد از طعام بخورید. 
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در خی دیجر قرو ده تتو رید تن که ال -مخمدعليمم. ا لام .مین و وید 
ان را, و فرمود: نان خشک هضم می کند ترنج را. 


ان آناش رای اما سول امیت سرت نیفلد 
وسلم را خوش می امد نگاه کردن به سوی ترنج سبز و سیب سرخ. بدان 
که عرب لیمو و نارنج را همه ترنج می گویند و در بعضی احادیث مدح مویز 
وارد شده است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سنجد مغزش, گوشت را می 
رویاند 0 پوست را می رویاند و استخوانش, استخوان را و خوردن 
سنجد, گرده ها را گرم می کند و معده را دباغی می کند و امان می دهد از 
بواسیر و از تقطیر بول و ساق پا را قوت می دهد و رگ خوره را قطع می 


کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بخورید خربزه که در آن ده 
خصلت هست: درد و فسادی در آن :پیت و -خورودنین است و آشامیدنی 
است و میوه است و گل است و اشنان است که دهان را پاک می کند و 
نان خورش است و قوت جماع را زیاد می کند و مثانه را می شوید و ادرار 
بول می کند و ریگ مثانه را دفع می کند. 


ار ها 1 
می فرمود و دوست می داشت و گاهی شکر و قند با خربزه می خورد. 


سول صلی له خلبه اه وسلم چیه تاه مف دید می بوسید و بر جر و 
دیده می گذاشت و می گفت: «ألَهْمَ کما یتنا آ3لها فی عافیِه قارنا آخها 
فی عافیه؛ خداوندا چنان که نمودی به ما اولش را در عافیت. بنین. بتماً .ه 
ما آخرش را در عافیت». 


در حدیت دیگر از حضرت رسول, صلی الله علیه واله وسلم منقول است : 
هرکه میوه بخورد و اوّل «بشم الله» بگوید, به او ضرر نرساند. 


علیه ی 1 ِ بود, اد ۳ 3 
مومنان سبز است و به سبزی مایل است. و فرمود: هرکه شب بخوابد و 


هفت برگ کاسنی در معده او باشد, در آن شب از قولنح ایمن کردد و 
فرمود: هرکه خواهد مال و فرزندش زیاد شود بسیار بخورد اه 
را. 
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در حدیث دیگر فرمود: نیکو سبزی است کاسنی, هتخیر کی تست ان ان 
مگر آن که قطره ای از آب بهشت بر روی آن هست. , پس در وقت خوردن 
ار و فرمود: کاسنی بهترین سبزی ها است 
و فرزندان را بسیار نیکو می ی و فرمود: فضیلت آن بر 


امام رضاعلیه السلام فر مود: خوردن کاسنی شفای همه دردها است, هی 
درد ون درون قزر ند ارم تفت هک آن. کم کاشتم آن را انبم کند: 
و شخصی را تب عارض می شد و صداع داشت. . حضرت فرمود: : کاسنی را 
بکوبند و بر روی کاغذ پهن کنند و روغن بنفشه بر آن بریزند و بر پیشانی 
اش بیندازند که تب و صداع را برطرف می کند. 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: کاسنی, , سبزی حضرت رسول است و 
بادروج, سبزی امیر المومنین است و برگ خرفه, سبزی حضرت فاطمه - 


عنم سا است. 


احادیث بسیار در تعریف بادروج مروی است و ان که باید در اوّل طعام 
خورده شود که فتح سده می کند و اشتهای طعام را زیاد می کند و سل را 
می برد و اروغ را خوشبو می کند و امان است از خوره و چون در شکم 
ساکن شود همه دردها را زایل می کند. 


در روایت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام منقول است: 
شخصی را علت سیرز عارض شده بود فرمود: سه روز به او تره بخورانید. 
چنان کردند, به صعّت مبدل شد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تخور تره را که در آن هار 
خصلت هست: گند دهان را برطرف می کند و بادها را دفع می کند و 


بواسیر زا قطع می کند. و هر که مداومت کند بر آن از خوره ایمز است: 
تفیل هه اس ازع ای از یو سای اه ال ی 
کردند. 

در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 


زستتول لین الله:علبه. واله وسلم فر مود: بر شما باد به خوردن کرفس که 
خوراک حضرت الیاس و یسع و یوشع بن نون است. 


نس امام موسی کاظم علیه السلام مروی است: خوردن سیب ترش و 
مورت فراموشی است. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: بر روی زمین سبزی ای 
شریف تر و نافع تر از برگ خرفه نیست و آن سبزی حضرت فاطمه علیها 
السااه ای 


در حدیت دیگر فرمود: بر شما باد به خوردن کاهو که خون را صاف می 
کند. 
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در حدیث معتبر از امام جعفر علیه السلام منقول است: هر که تره تيزک را 
بعد از نماز خفتن سیر بخورد تا صبح نفس او را کشد به سوی خوره. 


و در حدیث دیگر فرمود: کاسنی و بادروج از ما است و ترتيزک از بنی امیه 
است. 


در روایت دیگر از خادم امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هرگاه 
ان حضرت ما را امر می کرد به خریدن سبزی, می فرمود: تره تيزک 
بسیار بخریم و می فرمود: چه بسیار احمق اند بعضی از مردم که می 
گویند: تره تيزک در کنار رودخانه جهثم می روید و حال آن که حق تعالی 
می فرماید که آتش افروز جهثم مردمند و سنگ های بتان يا سنگ کبریت, 
پس چگونه تواند بود که سبزی در جهثم بروید. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی از بهودان دفع کرد 
خوره را به خوردن چفندر و بیرون آوردن رگ های گوشت. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: نیکو سبزی ای است چفندر. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: بخورانید به بیماران خود برگ چغندر که آن 
شفاست و در آن درد نیست و مضرت ندارد و بیمار را به خواب راحت می 
اندازد و اصلش سودا را به حرکت می آورد. و در حدیث دیگر فرمود: داخل 
شکم صاحب ذات الجنب نشده است چیزی مثل برگ چغندر. 


که دمبلان (نوعی از قارچ) داخل من است که بر بنی اسرائیل نازل شد و 


در چندین حدیث معتبر منقول است: حضرت نو ضلن الله عغلیه: ,واه 
وسلم دوست می داشتند کدو را در میان دیگ و از میان صحن برمی چیدند 
کدو را و امر می فرمودند زنان خود را که کدو در طعام بسیار بکنند و 
وصیت نمود به امیر المومنین علیه السلام: یا علی! بر تو باد به خوردن کدو 
که دماغ و عقل را زیاد می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در ترب سه خصلت هست؛ 
تخمش طعام را هضم می کند و ريشه اش قطع بلغم می کند و در روایت 


دیگر فر مود: رگش مورت ادرار و بول است و در روایت دیگر تخمش ادرار 


در حدیت معتبر از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام 
منقول است: خفردن: کراز: قوت جماع را زیاد می کند و امان می دهد از 
قولنج و دفع بواسیر می کند. 
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در چهار حدیت معتبر وارد شده است: بخورید شلغم و مداومت بر 
خوردنش بکنید که هیچ کس نی نیست مگ ان که در او رگ خوره هست و 
شلغم ان رگ را می گذارد. 


در حدیت معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
خیار را با نمک می خوردند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: خیار را از تهش ابتدا به خوردن 
کید کم بات ریبادت بر کت آن رفن نود 


و در حدیث معتبر از آن جناب منقول است: بخورید بادنجان که درد را می 
برد و با ان درد نیست و احادیث بسیار در مدح و منافعش وارد شده است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است به چندین سند که پیاز. گند دهن 
زا فی برد. ۵ باعم راز زایل.می کرداند ودسستی و واماند ,را بر ظر فت مین 
کند و پیه های بدن را محکم می کند و بن دندان را سخت می کند و قوت 
مجامعت را می افزاید و نسل را زیاد می کند و تب را می برد و بدن را 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چون داخل 
شهری بشوید پیاز آن شهر را بخورید که طاعون آن شهر را از شما دور 
می ده 


در حدیث حسن از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرکه سیر بخورد, به جهت بوی 
بدش داخل مسجد ما نشود, اما اگر کسی به مسجد نرود باکی نیست که 


ان را بخورد. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پیاز و تره را خام و پخته 
خوردن باکی نیست اما کسی که بخورد داخل مسجد نشود زیرا که کراهت 
دارد به سبب ازار کسی که در پهلوی او می نشیند. 


احادیث در مدح ابشم وارد شده است که تقویت معده می کند و اگر در 
صبح ناشتا سفوف کند و بخورد رطوبت معده را دفع می کند. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی آدم 
را از خاک آفرید. پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانيد. 


از حضرت رسول منقول است: هر که گل بخورد و بمیرد, در خون خود 
شریک شده است. 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: بزرگ ترین دام های شیطان, 
خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادت می کند و خارش بدن و 
بواسیر از ان به هم می رسد و دردهای 
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سوداوی از آن متولد می شود و قوت را از ساق و قدم می برد و هرچه از 
قوتش به سبب ان کم شده است و از اعمال خیر کاسته است در قیامت 
او را بر ان حساب و عذاب می کنند. 


امام موسی علیه السلام فرمود: چهار جیز است که از وساوس شیطان 


است: خوردن کل و گل را به دست رد کردن و ناخن را به دندان گرفتن و 
ریش را خاییدن. 


در احادیث معتبره وارد شده است که خوردن هر گلی حرام است مانند 
مردار و خون و گوشت خوک, مگر کل قبر امام حسین علیه السلام که 
خوردن ان به قدر یک نخود شفاست از هر دردی. و امان است از هر 
فصل تهم تفضیالت ضیافت صقمتان و ادا آن 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: جون برادر مومن به خانه تو 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: از جمله گرامی 
داشتن اتف برادر مومنش راء, آن است که تحفه او را قبول کند و آنچه 
حاضر داشته باشد برای او به تحفه بیاورد و چیزی که نداشته باشد برای او 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هلاک شد کسی که حقیر شمارد آنچه 
را حاضر دارد از برای اوردن نزد برادر مومن خود, و هلاک شد هر که حقیر 
شمارد آنچه را برادر موّمن آه فی. آوزد. و به سند حسن ار ان حضرت 
منقول است: هرگاه برادر موّمن تو نطلبیده به نزد توق آند: آنچه حاضر داری 
برای او بیاور, و اگر طلبیده باشی او را؛ برای او تکلف کن. 


در حدیث حسن از هشام منقول است: با ابن آبی یعفور به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم, آن حضرت چاشت طلبید. هشام گفت که من 
کمتر چیزی می خورم. حضرت فرمود: مگر نمی دانی که محبت موّمن 
نسبت به برادر مومن او به قدر ان است که از طعام او می خورد. یعنی 
هر چند او را بیشتر دوست دارد طعامش را بیشتر می خورد. و بر این 
مضمون احادیث بسیار وارد شده است. 
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ماه رال ار عوهت مصاحت هراجا هروه 
خورد تا مردم از طعام او بخورند و بخیل طعام مردم را نمی خورد تا از 
ام اه نید 


تشر متشه صیلی. للم یمه ا نف رای هواس مها نا سس ور 
و در عروسی و عقیقه و ختنه کردن پسر و خانه نو خریدن 

پا بنا کردن و در وقتی که از سفر به خانه خود برگردد. در حدیث دیگر 
وقتی که از سفر حج برگردد. 


و منقول است: آن حضرت نهی فرمود از ولیمه ای که مخصوص توانگران 
باشد و فقرا را در آنجا نطلبند. 


در احادیث معتبره وارد شده است: هرکه داخل شهری شود مهمان برادر 
موّمن و اهل دین خود است تا از ان شهر بیرون رود و سزاوار نیست که 
مهمان روزه بدارد مگر به رخصت صاحبان خانه که مبادا طعامی برای او به 
گهل: آور ند ضایع شود و سزاوار نیست اهل خانه را روزه داشتن مگر به 
رخصت مهمان که مبادا به سبب روزه ایشان شرم کند و طعام نخورد. 


وی مس یل ات اخض رت رو ان ی ای شا الم و 
به او می کنی, و فرمود: ان قدر نمانید نزد برادر مومن خود که او را درهم 
شکنید که دیگر چیزی نداشته باشد که خرحج شما ک 


ابن ابی یعفور روایت کرده است: در خانه امام جعفر صادق علیه السلام 
مهمانی دیدم که برخاست پی کاری. حضرت او را منع کردند و خود 
برخاستند و آن کار را به جا اوردند, و فرمودند: حضرت رسول صلی الله 
علیه وآله وسلم نهی فرموده است از خدمت فرمودن مهمان. 


در حدیث دیگر منقول است: مهمانی در خدمت امام رضاعلیه السلام بود, 
دست دراز کرد که چراغ را اصلاح کند. حضرت او را منع کردند و خود 
اصلاح چراغ کردند, و فرمود: ما اهل بیت؛ خدمت نمی فرماییم مهمان خود 
راأ. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: از جمله ضعف و سستی آن 
است که به تو احسانی کند و تو به عوض, مکافات او نکنی؛ و از خلاف 
اداب است خدمت فرمودن مهمان. پس چون مهمان بیاید او را اعانت و 


یاری کنید در نشستن, و وقتی که خواهد بار کند و برود او را مدد نکنید بر 
و توشه نیکو و خوشبو به عمل اورید که این دلیل جوانمردی است. 


ص :99 


به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: از 
جمله حق مهمان ان است که همراه او بروید تا در خانه, و از امام محمّد 
صاحب خانه امر می کند بنشیند که صاحب خانه امور مخفی خانه خود را 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هشت کس اند 
که اگر ب: اینشان قدلتی و خواری برسد, ملامت نکنند مگر خود را: کسی 
ک ستوی ام حاضر ود کارا ده باشند. و کسی که , بر صاحب 
طلب فضل و احسان از لتیمان و بخیلان بکند. و کسی که خود را داخل کند 
در رازی که میان دو کس باشد بی رخصت ایشان. و کسی که استخفاف 
کند به پادشاهان و صاحبان حکم. و کسی که در مجلسی بنشیند که سزاوار 
ان فخلش تبارنند: و کسی که با شخصی سخن گوید گوش به او ندهد. 


در حدیثت دیگر فرمود: به طعام خود ضیافت کن کسی را که از برای خدا 
او را دوست داری. 


امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: یک برادر مومن را که از برای خدا با او 
برادری کنم سیر کنم, بهتر است نزد من, از آن که ده مسکین را سیر کنم. 
و فرمود: چون حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم با مهمانان طعام 
تناول می فرمودند پیش از همه شروع می کردند و بعد از همه دست می 


دهد, باید خودش بعد از همه اب بخورد. 


از حضرت صادق علیه السلام به سند صحیح منقول است: چون برادر 
موّمن تو به خانه تو بياید مپرس که امروز چیزی خورده ای و لیکن هرچه 
حاضر داری یه نزد او بیاور, که جواد و جوانمرد ان است که هر چه دارد 


در حدیت دیگر فرمود: اک کی هزار درهم صرف طعامی کند و موّمنی 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: هر که ایمان به خدا و روز قیامت 
دارد باید که مهمان خود زا راخ دار 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: از جمله حق مهمان آن 
است که او را گرامی دارند و خلال برای او حاضر کنند. 


در احادیث بسیار وارد شده است: هرگاه مهمان کین ام با رورا خوو مین 
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و در روایت دیگر: چون بیرون می رود گناه تو و عیال تو را بیرون می برد. 


در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: یک لقمه که 
برادر مقمن نزد من بخورد دوست تر می دارم از بنده ازاد کردن. 


را 1 شاد شود, که آمرزیده شود ۳ میان زرمین و 
آنتمان را بر کردم باشد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر خانه ای که 
قفمان به آن‌خانه تن رود ,هلانکه داخل آن حانه نمی تیوند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از حقوق واجبه موّمن بر مومن 
ات ک او رصانع ول عفر 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: وصیت می کنم حاضران 
و غائبان امت خود را که دعوت مسلمانان را قبول کنند به ضیافت, اگر چه 
پنج میل راه باشد که این از اموری است که در دین لازم است. و هر میل 
یک ثلث فرسخ است. 


و فرمود: اگر مومنی مرا برای دست گوسفندی بطلبد می روم. و فرمود: 
بتگرزین. عظز‌ها ان انتت که شخضی, بر آدرنش آه را به طعامی بخواند و او 
قبول نکند. 


فصل دهم:فضیلت خلال و آداب آن 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: جبرئیل برای حضرت رسول 


صلی الله علیه واله وسلم مسواک و خلال و ججامت را آورد و فرمود: 
خلال. بن دندان را , یا ما 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: خلال مکنید به چوب گل و به چوب 
درخت آنا زر که هر ده رن هون زا به خر کنته مین آوز ند 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرکه به نی خلال کند تا شش روز 
حاجتش برآورده نشود. و فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
به هرچه می یافتند خلال می کردند غیر از برگ درخت خرما و نی. 
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و کر خذیت. دیکر . فر مود خضرت: رسوال .ضلی الله علبه:.واله: مسلم. تهین 
فرمود از خلال کردن به چوب درخت انار و درخت مورد و نی. و فرمود: به 
حرکت می اورند عرق خوره را. 

از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خلال کردن به چوب گز مورت 
فقر و بی چیزی است. 


ِِ دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم امر می 
کرد ما را که چون خلال کنیم انب تخوريم و تا شته توبتا: مضه کتیم دهان 


زا بخ آت: 


از حضرنته وتو صلی, الله غلیه واله. فسلم. متقول استاز سملم.خه 
سای اواست تال ار سای اه سس ی 


ببینند در دندان بنده, طعامی. 


در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرچه از 
طعام در بن دندان مانده باشد بخورد و انچه در میان دندان مانده باشد دور 
بیندازد. 


تام موی یهام مر اس درم را فوان ار ان 
دندان ها به درمی آوری بخور و آنچه را , به خلال به درمی آوری: می 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آنچه به خلال نزن قف آهرد 
فرو نبرد که جراحت های اندرونی به هم می رسد. 


در احادیتث وارد شده است: هرچه را , ار زر یرفن ی اوه یی اه 


و در احادیث معتبر وارد شده است که اندرون و بیرون دهان را بعد از 
طعام به سعد و اشنان بشویید. 


در احادیث معتبره وارد شده است: بهترین آشامیدنی های دنیا و آخرت آب 
است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه محظوظ و ملتذ باشد از 
آب: دنيا. خدا او را در آخزت ملتذ گرداند از آشامیدنی های بهشت. و 


شخصی از آن حضرت پرسید که آب چه مزه 
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دارد؟ فرمود: مزه زندگانی, حق تعالی فی قفاب کفاار ات رده امه 
چیز صاحب حیوتی را, ایا ایمان نمی اورند به خدا, کافران. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: در تتتتارن بت کریمه «نَمَ 
1 ۳ ۳ یَوَمَیْذ مَیْذٍ عن ۱ ی ۰ [تکاثر / آیه 9 پس سوّال کرده خواهید شد در 
و ۱ فرمود: فاد ار آن-شفیت :ها رات ود ال 
سرد است. 


بر روی زمین, و بدترین آب ها بر روی زمین ابی است که در برهوت است 
در بلاد یمن که ارواح کافران در انجا وارد می شوند در شب و معذب می 
باشند. 


در خدیت:ژیکر فرنود؛ ان نمزم وا اسشنت از برای فر دردی که از برای. آن 
بخورند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: آب زمزم شفا است از هر دردی. 


و در روایت دیکر اضذه" از برای هر مطلبی که بخورند آن مطلب حاصل 
شود. امیر المومنین علیه السلام فرمود: بخورید اب باران به درستی که 
بدن را پاک می کند و بیماری ها و دردها را از بدن دفع می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام نهی وارد شده است از خوردن تگرگ. 


و در روایت دیگر وارد شده است: خوردن تخر برای دندان نافع است. 
مصادف روا یت کرده است: شتخضی: از بازان ها در فکه:بیمار فد تا ان که 
تال مر آفاد مه عومت رت صادی علبه السام عرص گرم خال 
او را؛ , فرمود: اگر من به جای شما بودم از از ناودان کعبه به او می 
خورانیدم. پس ما طلب کردیم, نزد هیچ کسی نیافتیم ناگاه ابری بلند شد و 
رعد و برق ظاهر شد و باران آمد, قدحی گرفتم و از آب ناودان پر کردم و 
آوودم نهنزد.بیمان و از آن اب اشافید و در ساعت.شفا یافت: 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: گمان ندارم طفلی را که 
کامش را اش اه فرات بردارند مگر آن که دوست ما اهل بیت باشد. و 
فرمود: : پیو سته دو ناودان از آب بهشت در آن می ریزد. فرمود: آخر-فتان 
من و آب فرات راه بسیار باشد, برای شفا به نزد آن می روم. 


صبح و شام به نزد آن بروم. 
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اسر الوهین یه لاه ول ات کر اف که عام ردان 
خود را از اب فرات بردارند هر اینه همه شیعه ما باشند. 


از امام زین العابدین علیه السلام منقول است: مَلکی در هر شب ی ان 
سه مثقال از مشک بهشت در اب فرات می ریزد و هیچ نهری در مشرق و 
مغرب عالم برکتش زیاده از نهر فرات نیست. در احادیث بسیار وارد شده 
که حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی کرد از شفا طلبیدن از 
آب های گرم که در کوه ها ی شنت و فرمود: 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمودند: ولایت و دوستی ما را بر 
همه اب ها ره کرت هر انا کف نو کرد مر بر هه تیه نا مر ات 
که قبول نکرد تلخ و شور شد. 


امام محمّد باقرعلیه السلام کراهت داشتند از آن که. کسین«طلب تفا کید 


از آب تلخ و آبی که بوی گوگرد از آن شنیده می شود. و فرمود: حضرت 
نوح علیه السلام در وقت طوفان آب ها را طلبید همه اجابت او کردند به 


غير از آب تلخ و آب گوگرد. پس نفرین کرد و لعنت کرد هر دو را. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آب سرد حرارت را فرو می 
تاو عفر رسای سی کم اما ور موی زارد هنت« 
زایل می کند. و فرمود: اب جوشانیده برای همه دردی نافع است و به هیچ 
جهت ضرر ندارد. 

امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: خوردن آت سرد لذتش بیلشتر 


۱ ت‌. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: آب جوشانیده که هفت مرتبه بجوشد و از 
پا و قدم را. 

از ابن ابی طیفور منقول است: به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام 
رفت.: ان حضرت را نهی کرد از خوردن اب. حضرت فر مود: خوردن اب ند 


نیست., طعام را در معده می گرداند و غْضب را فرو می نشاند و عقل را 
زیاد می کند و صفرا را کم می کند. 

شخصی دیگر به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفت. حضرت خرما 
است. حضرت فرمود: خرما از برای این می خورم که لذت اب را بيابم. 
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فصل دوازدهم:آداب اب خوردن 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر بنده ای که آب بموزد و 
اماق کسین علیه السام و هل پیت مرا باد کقد و لففت کند کشضد بان آن 
ایا 
بیندازد و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده 
آزاد کرده باشد و حق تعالی در قیامت او را خوشحال و مطمئن, خاطر, 
محشور گرداند و اگر به این نحو پگوید خوب است : «صلواث الله علی 
الخسیّن وامْل بیْتّه وآضحابه ولعْتة اللّه عَلی قتله الحْسَیْن وآغدایه». 


در حدیثت صحیح از آن حضرت منقول است: گاه باشد که شخصی یک 
شربت آب بخورد و خدا او را به همان آب خوردن به بهشت برد به اين که 
آب بخورد و هنوز خواهش داشته باشد که از لب بردارد و حمد خدا بگوید, 
پس بخورد و هنوز سیر نشده از لب باز گیرد و حمد خدا بگوید. پس باز 
بخورد. پس حق تعالی به سبب این, بهشت را, بر او واجب گرداند. 


7 حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: حضرت رسول صلی الله 
کل علیه واله وسلم چون آب می خوردند این دعا می خواندند: «الحَمَذ (. 
الذي سَقانا عَذباً 4 وَلَمْ بُسْقنا ملحا آجاجا وَلَمْ بُوَاجذُنا بدئوبنا». 


در روایت دیگر راز آن حضرت منقول است: هرگامم کسی پیش از ۳ 
خوردن «یشم الله» بگوید و دمی بخورد و «الحمذ ام » بگوید, پس باز 
«یشٌم اللّه» بگوید و دمی بخورد «العمدذ لو « بگوید, پس باز «بسشم اللّه» 
بگوید. و بخورد پس بعد د از 9 «الحقَذ ۳ « بگوید, مادام که آن آب در 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه خواهی در شب ات بخوری, 1 را بر لتاباو 
حرکت بده و بگو: «یا ماء, ماء رَمَرَم وماء فراتِ بفرءانک السلام». 


در روایت دیگر فرمود: هرکه در شب آب تخوزن لته هر تیه بکو‌ید ۲« غلیی 
السّلامٌ من ماء رمرم وماء الفرات» آب خورزن شب به آو-ضرر خر ستاند: 
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بر روایت دیگر منقول است: قت اب ب خوردن این دعأ بخواند: «أَلحَمذ 


در و 
ال سقانی قآژوانی وآغطانی قَاَرصانی وعافانی وکفانی, للم 
ای نتم من تسشقیه فی المعاد من حَوّض محَمَدٍ وَنسْعده بمرافقته برَحمتک 
يا آرَحمَ ی 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: آب بسیار مخور که هر دردی را به 
سوی تو می کشد و تا تاب درد داری, دوا مخور. 


و امام رضاعلیه السلام فرمود: بر بالای طعام آب بسیار خوردن ضرر ندارد 
اما قر ی آن‌سال ات اون و فزوده ار کسن ند فقوردو: کت 
طعام بخورد و آب بعد از آن نخورد و عجب دارم که چرا معده اش شق 
نمی شود. و مشهور میان علما ۰ افستت. که انت ایستاده خوردن مکروه 
است, و سئت است که به سه تقس خورده شود. 


احادیث بسیار وارد شده است: آب ایستاده خوردن خوب است ات به بک 
نفس خوردن خوب است و بهتر ان است که به سه نفس خورده شود و در 
روز ایستاده بخورد و در شب نشسته, چنانچه از امام جعفر صادق علیه 
السلام منقول است : اب ایستاده خوردن در شب باعث غلبه زرداب و 
صفرا می شود. و در حدیث دیگر فرمود: اب ایستاده خوردن در روز. بیشتر 
باعث قوت و صحت بدن می شود. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: آب ایستاده مخورید که باعث 
دردی می شود که دوا نداشته باشد مگر آن که خدا عافیت دهد. 


در حدیث صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: ایستاده آب 


مخور, و بر دور هیچ قبر مگرد, و در آب ایستاده. بول مکن, پس هرکه چنین 
کند و بلایی به او رسد ملامت نکند مگر خود را. 


است. 


به دو سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آب را به سه 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به خدمت آن حضرت عرض کرد که 
اکن کسی وم ای ابر ندارد شیر ات روتکو است؟ حضرت فرمود: 


لذت هست در غیر این؟ گفت: مردم می گویند که این شرب هیم است 
ی ی . حضرت فرمود: شرب هیم آن است که در وقت آشامیدن 
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در روایت دیگر منقول است: اگر آن کسی که آب به تو می دهد بنده تو 
تاتنیدبة متخ تفن آب‌سخفر و اکر اراد باشد.به یک نف اب بخور: 


از روت ای یم اما هار اس سای از ات 
وسلم دوست می داشتند اب خوردن در قدح شامی راء, و می فرمود: 
پاکیزه ترین ظرف های شما است., و برای ان حضرت قدح ها را از شام به 
هدیه می آوردند. 


در حدیث دیگر منقول است: امام محشّد باقرعلیه السلام از کوزه سفالی 


اب می خوردند. 


در روایت معتبر منقول است: ۳ رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
گذشت بر جماعتی که دهان به آرده گذاشته بودند و می خوردند, حضرت 


فرمود: به دست بخورید که بهترین ظرف های شما است. 


در احادیث معتبره از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: آداب آپ 
خوردن آن است که در ابتدا «یسم الله» بگو و چون فارغ شوی «أَلحَقَذدٌ له 
بگو, و از پیش دسته کوزه و از جایی که شکسته یا رخنه داشته باشد 


نخوری که این دو موضع جای شیطان است. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی فرمود از دمیدن به دهان در 


اب. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دمیدن در آب وقتی مکروه 
است که دیگری حاضر باشد که خواهد از آن آب بخورد که فبادا او را 


خوش نباشد. 

و در حدیث دیگر از آن حضرت نهی وارد شده است از آب.خوردن:بهدشت 
چپ. و فرمود: آت را بفکید. و کم کم نخوزند ودهان را : پر مکنید که باعثت 
درد جچگر می شود. 


منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم گاهی در قدح های 
آبگینه که از شام می آورند ۳ تزا تناول می کردند, و گاهی در قدح چوب و 
گاهی در پوست و گاهی در خزف و اگر ظرف حاضر نبود آب در کف می 
کرنند و می. اشاهیدند. 
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باب چهارم:فضیلت تزویج وآداب مجامعت ومعاشرت با زنان وکیفیت تربیت فرزندان و معاشرت با 
ایشان 


اشاره 


ص: 109 
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فصل اوّل:فضیلت تزویج کردن و نهی از رهبانیت 


به سندهای معتبر از حعضرت صادق منقول است: از اخلاق پیغمبران است 
دوست داشتن زنان. و فرمود: گمان ندارم کسی را که در ایمان چیزی زیاد 
شهدصیر ان که خختت ان اف زا یادن فی: نود و فرمود: هرکه محبت 
زنان او را زیاده می شود فضیلت آایمانش بیشتر می شود. 


در حدیت صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: سه جیز از سئت 
پیغمبران است: بوی خوش کردن. موهای زیادتی بدن را ازاله کردن, زنان 
بسیار داشتن يا بسیار با ایشان مقاربت کردن. 


به ندهای معتبر بسیار از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
منقول است که فرمود: از دنیای شما اختیار کرده ام زنان و بوی خوش را 
و روشنی دیده من در نماز است. 


در حدیث معتبر منقول است: سکین نخعی اختیار عبادت کرده بود و ترک 
زنان و بوی خوش و طعام های لذیذ کرده بود و در این باب نامه ای به 
حضرت صادق علیه السلام نوشت. ان حضرت در جواب نوشتند: اما زنان؛ 
ی فد انی: که خضرت وسول خلی. الله. علب والهسوی لم ند غرو ار 
ای وا ها ای ی ی نصا له ان رم دام 


و حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرکه زنی به عقد خود 
در می آورد, نصف دین خود را حفظ کرده است. از خدا بپرهیزد در نصف 
دیگر. و فرمود: بدترین مردهای شما عزبانند. و فرمود: چه چیز مانع است 
موّمن را از آن که زنی بگیرد شاید خدا او را فرزندی روزی کند که سنگین 
کند زمین را ی و هرکه خواهد متابعت سئت 


فک اس ان راگن ارس 


امام محشد باقرعلیه السلام فرمود: خوشم نمی آید دنیا و آنچه در دنیاست؛ 
کدخدا بکند بهتر از عزبی که شب ها تمام نماز بکند و روزها روزه باشد. 
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حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هرکه ترک کدخدایی بکند 
از ترس پریشانی, پسن همانا گمان ند پرده است به خدا, زیرا حق تعالی 
می رما ای روا فص آع مم ال من فصلی» ای زنط 2اه آگر 
اقتان یزان بازتده نی نان ی ۷ ایشان زار خدا ار فضل,.خود: 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زن عثمان بن 
مظعون آمد به خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و گفت: پا 
رسول ال عثمان روزها روزه می باشد و شب ها نماز می کند و به نزد 
من نمی آید. حضرت غضبنای به نزد عثمان امدند و فرمود: ای عثمان! خدا 
مرا به رهبانیت نفرستاده است و لیکن به دین مستقیم سهل و آسان 
فرستاده است, روزه می گیرم و نماز می کنم و با زنان خود نزدیکی می 
کنم. پس هر که دین مرا خواهد باید که به سنت من عمل کند و از سئت 
من نکاح زنان است. 


در حدیثت دیگر از آن خضات متقول اشت هه رن ادن هه ردول 
خداصلی الله علیه واله وسلم؛ یکی گفت: شوهرم گوشت نمی خورد. و 
دیگری گفت: شوهرم بوی خوش نمی بوید. و دیگری گفت: شوهرم با زنان 
نزدیکی نمی کند کند. پس حضرت بیرون آمدند و از روی غضب, ردای خود را 
بر زمین می کشیدند تا بر منبر آمدند و حمد و ثنای الهی گفتند. و فرمود: 
چرا جماعتی از اصحاب من گوشت نمی خورند و بوی خوش نمی بویند و 
نزدیک زنان نمی روند, من گوشت می خورم و بوی خوش می بویم و به 
نزد زنان می روم, و هرکه سئّت مرا نخواهد از من نیست. 


در حدیث دیگر منقول است: زنی آمد به خدمت حضرت رسول صلی الله 
علیه وله وسلم و شکایت کرد که شوهرم به نزدیک من نمی آید. حضرت 
فرمود: خود را خوشبو کن تا به نزدیک تو بياید, گفت: هیچ بوی خوش را 
نگذاشتم مگر آن که خود را 0 ۲ 
حضرت فرمود: اکر شم ات ره توات: زارد در ادن به نزو ۲ ِ 
دوری نمی کرد. پس فرمود: چون متوجه جانب تو می شود, 7 
احاطه می کنند و واب ۱ 
پس چون با تو مجامعت کند, گناهان از او می ریزد چنانچه برگ از درخت 
ی رن تن حون تا مه نوا کا هان موش میت ایده 


رت ضا دوف علیه. السلام فر مود کیکفت هار که کوخذ | شین کند کر اند 
است با هفتاد رکعت نماز که عزب بکند. 
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فصل دوم:اصناف زنان و صفات پسندیده و نایسندیده ایشان 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زن به منزله قلاده ای است که 
در گردن خود می افکنی. پس ببین که چگونه قلاده برای خود می گیری. و 
فرمود: زن صالحه و غير صالحه هیچ یک قیمت ندارند. زن صالحه طلا و 
نقره, قیمت و قدر او نیست بلکه او بهتر است از طلا و نقره, و زن غير 
صالحه به خاک هم نمی ارزد, خاک بهتر از اوست. 


و حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: دختر به کفو و مثل خود 
بدهید و از کفو و مانند خود دختر بخواهید و از برای نطفه خود. زنی را پیدا 
کنید که شایسته ان باشد و فرزند از او به هم رسانید. 


در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه زنی 
بخواهد برای حسن و جمال يا از برای مال, از هر دو محروم ماند و اگر از 
برای دین داری و صلاح او بخواهد, حق تعالی مال و جمال او را روزی کند. 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فر مود: ژن باکره بخواهید که 
فرزند تتشیار اور در و زن مقبولی که فرزند نیاورد مخواهید. که من مباهات 
می کنم به شما با اقت های پیغمبران دیگر در روز قیامت, مگر نمی دانی 
که فرزندان در زیر عرش الهی از برای پدران خود طلب آمرزش می کنند 
مر شاه سا ار هر تس ی انا ۲ 
تربیت می نماید در بالای کوهی از مشک و عنبر و زعفران. 


در حدیث دیگر فرمود: دختران باکره بخواهید که دهان های ایشان 
خوشبوتر و رجم های ایشان خشک تر و پستان های ایشان پر شیرتر است 
و فرزندان آورنده خر ند هکر تفی دانید. که مباهاتدففت کنم به بسیاری شما 
دز دون قناست خی یه فرتوی کم تمام از کم | فادضاشه آم من آبوه 
خشمناک بر در بهشت می ایستد. پس حق تعالی می فرماید: داخل بهشت 
شو. می گوید: نمی روم تا پدر و مادرم پیش از من نروند. پس حق تعالی 
به ملکی امر می فرماید: پدر و مادرش را بیاور داخل بهشت کن. پس به 
طفل خطاب می فرماید: ایشان را داخل بهشت کردم برای زیادتی رحمت 


من نسبت به نو. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بخواه رن گندم گون, فراخ 
چلشیم؛ , سیاه چشم, نزو ناو میانه بالا, پس اگر او را نخواهی اش بیا هر 


را از من بگیر. 
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در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
چون به خواستگاری زنی می فرستاد. می فرمود: گردنش را بو کنند که 
خوشبو باشد و غوزک پایش پر گوشت باشد. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: از سعادت آتمیت است که زن 
سفیدی داشته باشد. و حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون خواهید 
زنی را خواستکاری کنید از مویش بپرسید, چنانچه از رویش می پرسید که 


به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
بهترین زنان شما زنی است که فرزند بسیار اورد و دوست شوهر باشد و 
صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش ذلیل 
باشد و از برای شوهر خود زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند و 
عفت ورزد, هرچه شوهر گوید شنود و. آنچه فرماید اطاعت کند. و چون 
شوهر با او خلوت کند آنچه از او خواهد مضایقه نکند, اما به شوهر در 
نیاویزد که او را به تکلف بر جماع بدارد. بعد از آن فرمود: بدنرین زنان 
با تا یواست ضایر 

باشد و فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیحه پروا نکند و چون 
شوهر غایب شود زینت کند و خود را به دیگران نماید و چون شوهر آید 
مستوری اظهار کند و سخنش را نشنود و اطاعتش نکند و چون شوهر با او 
خلوت کند مانند شتر صعب مضایقه کند از انچه شوهر به او اراده دارد و 
قبول نکند, و از تقصیرش در نگذرد. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم ام و گفت: زنی دارم که هرگاه به خانه می روم مرا استقبال 
می کند و چون بیرون می آیم مشایعت می کند و چون مرا غمگین می بیند 
می گوید: چه غم داری اگر از برای روزی غم می خوری, خدا متکفل روزی 
تووذنگرآن تدم اس:ه اکر برای اخرت‌م می حور ی خدا عم تودرا رایل 
می کند. حضرت فرمود: خدا کارکنانی دارد, این زن از کارکنان خداست و 
نصف ثواب شهید دارد. 


در حدیث دیگر فرمود: بهترین زنان امت من آن است که خوش روتر و 
مهرن کت بان 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خوبی زن آن است که مهرش کم باشد 
و زاییدنش آسان باشد, و شومی زن آن است که مهرش گران و زاییدنش 


دشوار باشد. 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: بهترین زنان شما زنان 
قریشند و مهربان ترین زنانند به شوهران, 9 رحیم ترین ایشان اند به 
فرزندان؛ و امانند به شوهران, و باعفتند از دیگران,؛ و مصداق قربش در 
این زمان ساداتند. 
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داز غیت مغلین دبکرر از آن حضرت منقول است: خداوند عالمیان می 
فرماید که چون خواهم جمع کنم برای مسلمانی نیکی های دنیا و اخرت را؛ 
به او می دهم دل شکسته خاشع و زبان ذکر کننده و بدنی صبر کننده بر 
بلاء و زن مقمنه, که هرگاه به او نظر کند شاد شود و چون غایب شود 
شوهر خود را نگاهداری کند و مال شوهر را ضایع نکند. 


در حدیث صحیح از امام محفد باقرعلیه السلام منقول است: در بنی 
اسرائیل شخصی بود بسیار عاقل و مال بی شمار داشت و یک فرزند 
داشت از زن عفیفه که در شکل و شمایل , به او شبیه بود, و دو فرزند 
داشته از رن نکر کف غفتی: ند اشتت: چون ات فقوت او شد گفت: همه 
مال من از یکی از شماها است. چون مرد. هر یک دعوی کردند که مال از 
من است. به نزد قاضی رفتند, قاضی گفت: به نزد آن سه برادر که به 
عقل مشهورند بروید. پیش یکی از آن ها رفتند, مرد پیری بود, گفت: بروید 
به نزد فلان برادر من که از من بزرگ تر است. به نزد او که رفتند نه پیر 
بود و نه جوان, او گفت: به نزد برادر بزرگ تر از من بروید. چون به نزد او 
رفتند او را جوان یافتند. پس اوّل سوال کردند. به چه سبب برادر کوچک تر 
از همه پیرتر, و تو از همه بزرگ تری و از ایشان جوان تری؟ گفت: اما ان 
برادر کوچک زن بسیار بدی دارد و بر بدی های او صبر می کند که مبادا به 
بلای دیگر مبتلا شود که صبر نتواند کرد. به این سبب از همه پیرتر می 
نماید. و اما ان ترادن ذیحر زنی دارد که گاه گاه خوشحالش می کند به این 
سبب میانه حال مانده است. و من زنی دارم که هميشه مرا خوشحال دارد 
و هرگز آزرده ام نمی کند به این سبب جوان مانده ام. 

ن رز در ان ان شوه رال کرو کفته اقن برووی افیا پور هی 
را بیرون اورید و بسوزانید و بعد از آن بيایید تا در مان شما حکم کنم. 
چون رفتند پسر کوچک شمشیری برداشت و برادرانش کلنگ ها برداشتند و 
چون بر سر قبر رسیدند آن دو برادر کلنگ بر قبر زدند که قبر را بشکافند, 
برادر کوچک شمشیر کشید که نمی گذارم قبر پدرم را بشکافید و من از 
حصه خود گذشتم و مال را به شماها گذاشتم. چون به نزد قاضی آمدند, 
قاضی مال ها را به تشر کوچکدام وه آن ها کعت کر تضاها هم فرزند 
او می بودید, چنانچه برادر کوچک را شفقت فرزندی مانع شد از دراوردن و 
سوختن پدر, شما را هم مانع می شد. 
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فصل سوم:آداب نکاج و اراده آن 


در حدیت مین از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرگاه کسی 
اراده خواستگاری نماید دو رکعت نماز بگذارد و حمد الهی را بگوید و اين 
دعا بخواند («َللهَّ انّی اند آن توح دزي من النساء َعَفْهّنَ قرَجا 
واحْقَظَهنَ لی فی تفسها ومالی وَاوَسَعَهُنَ رژقا واعْظمَهن برکة وقَدّر لی 
ولد طیبا تَجْعلة خَلفا صالحا فی خیوتی وبَعْد مَوّتی». 


در حدیت موثق منقول است: به امام محمّد باقرعلیه السلام خبر رسید که 
شخصی زنی خواست در ساعتی که هوا کون بوده است, در میان روز. 
حضرت فرمود: گمان ندارم که میان ایشان اتفاق و الفت به هم رسد, پس 
به زودی از هم جدا شدند. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است: عقد کردن در ماه شوال خوب است. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که عقد یا 
زفاف کند وماه در عقرب باشد, عاقبت نیکو نبیند. 


در روایت دیگر منقول است: هر که در تحت الشعاع عقد با زفاف کند, 
بداند فرزندی که منعقد شود پیش از تمام شدن سقط می شود. 
از امیر المومنین علیه السلام منقول است: روز جمعه روز خواستگاری و 


نکاح است, و بدان که مومنان را طلبیدن و میهمانی کردن در نکاح سئت 


از خرت: تشون ضلی: الله خلیه. دالت .منم تقو است: از ست 
پیغمبران است طعام دادن در وقت تزویج. و حضرت رسول صلی الله علیه 


وآله وسلم چون میمونه را تزویج نمود, ولیمه فرمود و حلس به مردم 
خفر اند ه آن صالی بوده است. که از خوها ف توص و کشی. من شاه 


اند. 


حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم فرمود: ولیمه روز اوّل لازم است 
و در روز دوم نیکی است و در روز سوم ریا و سمعه است. 
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و منقول است: امام محقّد تقی علیه السلام چون دختر مأمون » رانعقد کرد, 
اين خطبه را خواند: «الحمَدٌ له افراراً بنققته ولا الة 1 ال اخلاصاً 
لوخد انتیه, قضلین الق علی ینید ترلته والأصفیاء من عرته, آمّا بَقَدٌ ققَد کان 

من قَصّل الله عَلی الانام آن اَعْنامَمْ بالعلال عَن الحرام. ققال شْبحاتة: 
«والکخوا ات تک والالحین ‏ من عنادکم. وامانکم. ان تکونوا فقراء 
یُعْنِهِمٌ ال من قَصّْله واللَهٌ واسخ عَلیمْ» [نور / آیه 32]. 


سایر خطبه های طولانی در کتب مبسوطه مذکور است و این رساله 
کنخایش دکر آن.ها را تداردع دز باب آداب ضبفه نکاح رساله جدایی: عالیق: 
کردم. 


فصل چهارم:آداب زفاف و مجامعت 


قسمت اول 


بدان که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد يا تحت الشعاع 
باشد, مکروه است. و جماع کردن در فرج زن در وقتی که حایض باشد یا با 
خون نفاس باشد حرام است, و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن 
مکروه است, و بعد از پاک شدن و پیش از ز غسل کردن. جماع را نیز بعضی 
حرام می دانند و احوط اجتناب است. مگر آن که ضرورتی باشد. ۰ پس امر 
کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند. و زن مستحاضه اگر غسل 
و سایر اعمالی که او را می باید کرد به جا اورد با او جماع می توان کرد. و 
در وطی دبر زن خلاف است. بعضی حرام می دانند و اکثر علماء مکروه 
می دانند و احوط اجتناب است. و بهتر آن است با زن خود که جماع می 
کند و ازاد باشد منی خود را بیرون فرج نریزد. و بعضی علما حرام می 
دانند بی رخصت زن, بیرون ریختن را و در کنیز باکی نیست. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نباید مرد را دخول کردن به زن 
خود در شب چهارشنبه. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هرکه جماع کند با زن خود در تحت 
الشعاع. پس با خود قرار دهد افتادن فرزند را از شکم. پیش از ان که تمام 
شود. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: جماع مکن در ال ماه و میان ماه و آخر 
ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود. و نزدیک است که اگر 
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حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هر که جماع کند با زن 
خود در حیض. , پس فرزندی که به هم رسد مبتلا شود به خوره يا پیسی, 
پس ملامت نکند مگر خود را. 


۳ 
مگر کسی که ولد الزنا باشد یا مادرش در حیض به او حامله شده باشد. 


در چندین حدیث معتبر از حضرت سول .صضلی اللم علیه واه وسلم منقول 
است: چون کسی خواهد با زن خود جماع کند, به روش مُرغان به نزد او 


نرود. بلکه اوّل با او دست بازی و خوش طبعی بکند و بعد از ان جماء 
بکند. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در وقت جماع 
سخن مگویید که بیم آن است فرزندی که به هم رسد لال باشد, و در آن 
وقت نظر به فرج زن مکنید که بیم آن است فرزندی که به هم رسد کور 
باشد. و در روایات دیگر از ان حضرت منقول است: باکی نیست نگاه 
کردن به فرج در وقت جماع. 


در چندین حدیث معتبر وارد شده است: مرد و زن در حالتی که خضاب به 
حنا و غیر آن بسته باشند جماع نکنند. 


از امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدند: اگر در حالت جماع جامه از 
روی مرد و زن دور شود. چیست؟ فرمود: باکی نیست. باز پرسیدند: اگر 
کسی فرج زن را ببوسد, چون است؟ فرمود: باکی نیست. 


از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: اگر کسی زن خود را عریان کند و 

به او نظر کند, چون است؟ فرمود: مگر لذتی از این بهتر می باشد. و 
و اگر به دست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازی کند, چون 
است؟ فرمود: باکی نیست. اما به غیر اجزای بدن خود چیزی دیگر در آنجا 
نکند:.و بر میدند: آیا هی تواند دز آب جماع:بکند؟ فرمودد: باکی: نینست:.در 
حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام پرسیدند از جماع کردن در حمام. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در 
خانه ای که طفل باشد, که ان طفل زناکار می شود يا فرزندی که از 
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از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که فرمود: به 
حق آن خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست؛ اگر شخصی با زن خود 
جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند, یا سخن و 
نفس ایشان را شنود؛, فرزندی که از ایشان به هم رسد, رستگار نباشد و 
زناکار باشد. 


چون امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودند, خدمت 
کاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند. 


از ات سفق اه یه تسام ال اک ی با کش خماع کنود 
خواهد با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند. وضو بسازد. 


در حدیت صحیح وارد شده است: باکی نیست با کنیز وطی کند و در خانه, 
دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که باکی نیست 
مرد در میان دو کنیز خود بخوابد, اما مکروه است که در میان دو زن ازاد 
بخوابد. 


در حدیت موتق از حضرت صادق علیه السلام منقول است: باکی نیست 


مرد میان دو کنیز و دو ازاد بخوابد. فرمود: کراهت دارد مرد رو به قبله 
جماع کند. 


و در حدیث دیگر از ان حضرت پرسیدند: آپا مرد عریان. جماع می تواند 
کرد؟ فرمود: نه, رو به قبله و پشت به قبله جماع نکند و در کشتی جماء 
نکند. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: دوست نمی دارم کسی که در سفر 
اب نیابد برای غسل کردن. جماع کند مر ان که خوف ضرری داشته باشد 
بر خود, و بعضی از علما قائل به حرمت شده اند. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی فرمود از آن که کسی که 
محتلم شده باشد پیش از آن که غسل کند جماع کند, بو فرهود: اکر ریکند. و 
فرزندی به هم رسد و دیوانه باشد. ملامت نکند مگر خود را. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: مکروه است جنب شدن در وقتی که 
افتاب: طلوع .فن کند و زرد افی ساشد وه هخخیرن در زردی: افتاب وفت قرو 
رفتن. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: مستحب است در شب اوّل ماه رمضان 
جماع کردن. 


و از ابوسعید خدری منقول است: حضرت رسالت پناه وصیت نمود به امیر 
المومنین علیهما السلام: يا علی! چون عروسی داخل خانه تو شود. کفش 
هایش را بکن تا بنشیند و پاهایش را بشوی و آن اب را از در خانه تا منتهای 
خانه بپاش, چون چنین کنی خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو 
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بفرستد که بر سر عروس فرود آید, تا آن که آن برکت به هر گوشه آن 
خانه تست ۵ آنفرن. کر 23 عروس از دیوانگی و خوره و پیسی تا در آن خانه 
باشد. و منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر و سرکه و گشنیز و 
سیب ترش. 


پس امیرالمومنین علیه السلام گفت: یا رسول اللّه! به چه سبب منع کنم 
او را از این ها؟ فرمود: زیرا چم به سبب خوردن این ها سرد و عقیم می 
شود و فرزند نمی آورد. و حصیری که در ناحیه خانه افتاده باشد بهتر است 
از زنی که فرزند از او به وجود نمی اید. پس فرمود: يا علی! جماع مکن با 
زن خود در اوّل ماه و میان ماه که دیوانگی و خوره و خبط دماغ راه می 
یابد به ان زن و فرزندانش. 

با علی! جماع مکن بعد از پیشین که اگر فرزندی به هم رسد احول خواهد 
بود. يا علی! در وقت جماع سخن مکو, که اگر فرزندی حاصل شود ایمن 


نیستی که لال باشد, و نگاه نکند احدی به فرج زن خود و چشم بپوشد در 
آن حالت که نظر کردن به فرج در آن حالت؛ باعث کوری فرزند می شود. 


پا علی! به شهوت و خواهش زن دیگری با زن خود جماع مکن که اگر 
فرزندی به هم رسد مخنث یا دیوانه باشد. 


یا علی! هرکه جنب با زن خود در فراش خوابیده باشد, قرآن نخواند که می 
ترنتم آخشتی آز اسمان. بر :هر خو تازل شود و سور انق انشان:را. 


با علین! خماغ مکن با زن خود مکر ان که تو دسمالی از برای: خوة داشتته 
باشی و او دستمالی از برای خود داشته باشد و هر دو, خود را به یک 
دستمال پای نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می شود و اخر به جدایی 


قسمت دوم 


یا علی! ایستاده با زن خود جماع مکن که آن فعل خران است و اگر 
فرزندی به هم رسد مانند خران بر رختخواب بول می کند. 


با علی! در شت: عید. فطر ماع مکن که اک فرز تدی به. وخود ایند شنز 
بسیار از او ظهور کند. یا علی! در شب عید قربان جماع مکن که اگر 
فرزندی به هم رسد شش انگشت يا چهار انگشت در دست داشته باشد. 


یا علی! زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد جلاد و 
کشنده مردم باشد, يا رئیس و سر کرده ظلم باشد. 
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فرزندی به وجود اید هميشه در بدحالی و پریشانی باشد تا بمیرد. 


یا علی! در میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید جری 
باشد در خون ریختن. 


یا علی! چون زنت حامله شود با او جماع مکن بی وضو که اگر چنین کنی 
فرزندی که به هم رسد کوردل و بخیل باشد. 


یا علی! در شب نیمه شعبان جماع مکن که اگر فرزندی حاصل شود شوم 
باشد و در رویش نشان سیاهی باشد. 


یا علی! دی وف از ضاه شعبان جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد 
کار سای طالفان اد هط سا راهم بر ست او بشید 


یا علی! بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد منافق و ریا 
کننده و صاحب بدعت باشد. 


یا علی! چون به سفری بروی, در آن شب که می روی جماع مکن که اگر 
فرزندی به وجود اید مالش را به ناحق صرف کند و اسراف کنندگان برادر 
شیاطین اند, و اگر به سفری روی که سه روزه راه باشد, جماع مکن که 
اگر فرزندی به هم رسد یاور ظالمان باشد. 


یا علی! در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندی به هم رسد, حافظ 


یا علی! اگر جماع کنی در شب سه شنبه و فرزندی به هم رسد بعد از 
سعادت, اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش 


حکام شریعت پا عالمی از علماء باشد, و ار در روز پنج شنبه وقتی که 
افتاب در میان اسمان باشد نزدیکی کنی با زن خود و فرزندی به هم رسد 
شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود و خدا او را روزی می کند سلامتی در 
دنیا و دین. 
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یا علی! اگر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی به هم رسد خطیب و 
سخنگو باشد. و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی و فرزندی به هم 
رسد از دانایان مشهور باشد. و اگر جماع کنی در شب جمعه بعد از نماز 
خفتن» 0 


یا علی! در ساعات اوّل شب. جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد ایمن 
تیستتی: کة- شاحر باشد وذنبا رانبر آخرت اختیار قماند. 


در حدیث معتبر منقول است: در روز عقد فاطمه علیها السلام حق تعالی 
امر فرمود سدره المنتهي زا: آنچه داری قرو ریز.برای تثاز خضرت قاطمه. 
پس آنچه داشت از مروارید و مرجان و جواهر بر اهل بهشت نثار کرد. پس 
حوران, نثار را بردند و تا روز قیامت مفاخرت می کنند و هدیه به یکدیگر 
می فرستند و می گویند که این نثار حضرت فاطمه است و در شب زفاف, 
استر اشهب حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم را آوردند و قطیفه 
بر روی آن انداختند و حضرت فرمود: ای فاطمه! سوار شو. و سلمان لجام 
استر را می کشید و حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم از عقب 
روان شد و در اثنای راه صدای ملائکه به گوش مبارک حضرت صلی الله 
دلب وله وسلم رسد جیرتل با فران مات و .میکایل باهذ ار ملک فوود 
آخدنه ه کنو ی تعالی باس یت ای عرت ما لا لس 
فرتا وم ات یش خی لسن شیاین اللم اس مت ین و ملائکه با 
اسان وانقت ی کصووت و ب ان سصف بر دورن رای 


«اللّه اکبر» بگویند. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد: ما طعام ها به عمل می اوریم بسیار پاکیزه و خوشبو می کنیم ولی 
بوی طعام عروسی از هیچ طعامی نمی آید. فرمود: زیرا بر طعام عروسی 
ی تس و حون معا ات واه رل میا هنود 


در احادیث معتبره وارد شده است: سنت است عروسی در شب واقع شود 
و طعام در چاشت پخته شود. و در بعضی از اخبار وارد شده است : نثار 
عروسی را می توان برداشت. اما چون غارت می کنند و از یکدیکن .مین 
ربایند کراهت دارد. و علماء گفته اند؛ وقتی جایز است و 


از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر گاه شما را به عروسی 
بطلبند دیر بروید زیرا دنیا را به یاد شما می اورد و چون شما را به جنازه 


بخوانند زودتر بروید چون اخرت را به یاد شما می اورد. 
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در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم نهی 
فرمود از جماع کردن در زیر اسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند. و 
فرمود: هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند. 


یر مان ای الا کت تا فا واه کاس 
خصلت را: جماع کردن پنهان, و بامداد به طلب روزی رفتن و بسیار حذر 


کردن. 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: هرگاه کسی خواهد با زن خود نزدیکی 
کند تعجیل نکند, زیرا زنان برای جماع, نیاز به امادگی و مقدمات دارند که 
زنان را کارها می باشد پیش از جماع. و هرگاه کسی زنی ببیند و خوشش 
آید پس برود با اهل خود جماع کند که آنچه با این هست با آن هم هست و 
شیطان را بر دل خود راه ندهد, و اگر زنی نداشته باشد دو رکعت نماز 
ی ی رو 
پس از فضل خدا زنی سوال کند که البته , نف اوکظا هی دزمان انچه اه را 
از حرام بی نیاز گرداند. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است: چون مرد و زن جماع کنند 
شوند. 


در حدیث معتبر دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: جایز 
نیست جماع کردن با دختر پیش از آن که نه سال تمام شود پس اگر بکند و 
عیبی رسد به آن زن. ضامن است. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است: مکروم است جماع کردن میان طلوع 
صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخی 
طرف مغرب, و در آن روزی که در آن روز آفتاب بگیرد و در شبی که در 
آن شنت هام بکیرز و در شب يا روزی که در آن, باد سیاه یا باد سرخ یا باد 
زرد حادت شود, | فرزندی به هم 
زسذه تنیند. در آن فرزند جیزی. را که دوست دازده زبرا. ایات:غضب الهی,:۱ 
سهل شمرده است. 


در فقه الرضاعلیه السلام مسطور است: چون بعد از غسل دادن میت پیش 
اد آن کغعسشل کنی:خهاهی هماع کش وضو شسازء بعد از ان ها بکن. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هرگاه کسی را دردی در بدن 
به هم رسد يا حرارت بر مزاجش غالب شود. پس با زن خود جماع کند تا 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در حالت خضاب با زن 
خود جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث باشد. امام محمد باقرعلیه 
السلام فرمود: زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن. اما کنیز را در 
برابر کنیز دیگر جماع کردن باکی نیست. 


در حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: حضرت صادق علیه 
السلام هر گاه بعد از جماع و پیش از غسل اراده جماع می کردند, وضو می 
ساختند. 


در روایت دیگر منقول است: اگر کسی انگشتری با او باشد که بو[ نام 
خدا نفش کرده باشند, با آن انگشتر جماع نکند. 


فصل پنجم: آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت ژثان 


در حدیث صحیح از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: چون عروس 
را به نزد تو بياورند. بگو که پیش از آن, وضو بسازد و تو هم وضو بساز و 
دو رکعت نماز بکن و بگو که او را : نیز امر کنند که دو رکعت نماز بگذارد, 
ای ی ات و ی 

9 زنان را که با او امده اند, امین بگویند و این دعا بخوان: «للْ 
اررُفیی الفها وَودها ورضاها وارضنی بها وَاجَمَع بیتنا خسن اجیماع تس 
الا قاتک تحت الحلال وتکره الحرام» بعد از 1 فرمود: بدان آلفت ۳ 
جانب خداست و دشمنی از جانب شیطان است و می خواهد که آنچه را که 


خدا حلال گردانیده. مکروه طبع مردم گرداند. 


در حدیت حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون در 
شب زفاف به نزد عروس بروی موی پیشانی اش را بگیر و رو به قبله آور 


و بکو: «الَم بآماتیک آخذئها ویکلمایک اشتخللنهاء قانْ قضیّت لی منها ولد 
قاحْعلة غبارکا تفت من شبقه ال مُحَدٍ ولا تغل للسیطان فیه شوکا ولا 
تصیبا». 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت ِِ است: دست بر بالای پیشانی 
اش بگذار و بگو: «لَْمٌ علی کنایک ترَوحنها قفی آماتیک آحَدئها ویکلماتک 
اسَتخللث قرجها قان قَصَیّت لی فی 
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رجمها سَیْناً قاجْعَلَهُ سَویاً ولا تَجْعلَةُ شک شْبّطانٍ» راوی پرسید: فرزند 
چگونه شرک شیطان می شود؟ فرمود: اگر در وقت جماع نام خدا ببرند, 
شیطان دور می شود و اگر نبرند, ذکر خود را با ذکر و یاد آن شخص داخل 
فقو کته پس جماع از هر دو می باشد و نطفه یکی است. پرسید: به چه 
چیز می توان دانست که شیطان در کسی شریک شده است؟ فرمود: 
هرکه ما را دوست می دارد. شیطان در او شریک نشده است و هر که 
دشمن ماست, شیطان او را شریک شده است. بر این مضمون احادیث از 
طرق عامه و خاصه بسیار وارد شده است. 


از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: در وقت زفاف اپن دعا را 


وش هم یکلماتک استخللها وباماتتک اخذئها, للم اجْعلها ولوداً وَدُو دا 
یک تاکل سا راع: ولا سل عها برع 


در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: لین دعا 
و۳ «بکلماتِ الله استحللث فرّجها وفی آماته اللّه أَحَذئها, للم ان 

قصَیّت لي فی زجمها شَیناً قاجْقلةُ باژا تقباً وَاجقلة مُسْلماً سَویاً ولا تجْعل 
فیه شرکاً لِلشیّطان». 


در ینت کیک اتان رت تقو رزیت رت ریک ادن« نان 
را در نطفه آدمی بیان کردند و بسیار عظیم شمردند. راوی گفت که چه 
باید کرد رکه این واقع نشود؟ فرمود: : هرگاه اراده جماع داشته باشي بگو: 
«یشم اللّه اللَحْمن الّچیم, لا الة الا هو, بیغ السّمواتِ والاض, للم ان 
قصَیْت_میّی فی هذه الیل حليقة, قلا تجْعل لِلسْبّطانِ فیه سَرکاً ولا تصیباً 
ولا حظاً وَاجْعَلة مُوْمناً مُخلصاً مُحفی من الشیطان ورچزه جل تناوک». 


در حدیث دیگر فرمود: چون خواهد که شیطان شریک نشود. بسم اللّه 
بگوید و پناه ببرد به خدا| از شر شیطان. 


از امیر المومنین علیه السلامٍ منقول است: جوپ کسی اراده جماع داشته 
باشد, بگوید: «بسّم ال بل خی السیطان وب السطان ها 
کر فتنی ‏ تشن اک فقو یو ناه و شاه 


از امام محید باقر علیه السلام منقول است: چون اراده جماع کنی این دعأ 
بخوان: «لَهُم ارفْیی ولداً واجَْلهُ تقباً رک لس فی حَلقه زيادة ولا 
فان واجْعَل عافبِتَهة الی خَبّر». 
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فصل ششم:حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان 


از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام منقول است: حق 
تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرار 
داده است., زیرا از برای مردان چهار زن و از متعه و کنیز انچه خواهد حلال 
گردانیده است و از برای زن به غیر از یک شوهر حلال نکرده است., اگر 
شوهر دیگر طلب کند يا اراده نماید, نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک 
نمی برند مگر زنان بد. و زنان مومنه صاحب رشک نمی باشند. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: 
رشک بردن زنان از بسیاری دوستی ایشان است نسبت به شوهران. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: گفتن مرد با زن 
خود که «من تو را دوست می دارم». هرگز از دل او بدر نمی رود. 


در حدیث صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: زنی آمد به 
خدمت خصرت رو حلی لاه له واله مشاه و کف با رتسول 
صلی له عم واه مرس رس تفر مار 
اطاعت شوهر بکند و نافرمانی او نکند, و از خانه او بی رخصت او تصدق 
نکند, و روزه سنت بی رخصت او ندارد و هر وقت اراده نزدیکی او کند 
مضابقه نکند, اگرچه بر پشت پالان شتر باشد, و از خانه او بی رخصت او 
بدر نرود» و اگر بی رخصت بدر برود ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب 
ورملائکه رحمت, همه او را لعنت کنند تا به خانه برگردد. گفت: پا رسول 
اه خی کم ند هرد اد شمه یواست فرممه: حة" پدر. گفت: 
حقّ کی بر زن از همه عظیم تر است؟ فرمود: حقّ شوهر. پرسید: ۳ 
قدر حق ندارم که او بر من دارد؟ فرمود: از صد تا یکی نه 
مک او بو 


شوهر نکنم. 


در حدیث دیگر منقول است: زنی به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه 


وآله وسلم آمد و سوال کرد: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: زیاده از آن 
است که توان گفت. پس فرمود: از جمله حق ها آن است که روزه سئثت 


بی رخصت او ندارد و از خانه بی رخصت او بیرون نرود و به نیکوترین 
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بوهای خوش, خود را خوشبو کند, و نیکوترین جامه های خود را بیوشد. و به 
بهترین زینت ها خود را بیاراید. و هر بامداد و شام خود را ؛ بر او عرضه کند 
که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. 


در حدیث دیگر فرمود: هیچ چیز بی رخصت او به کسی ندهد و اگر بدهد, 
گناهش برای زن است و وابش برای شوهر. و هیچ شب نخوابد که شوهر 
از او خشمنای باشد. زن گفت: هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد؟ 
فرمود: بلی. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر زنی که شب به سر اورد و شوهر از 
او ازرده باشد, نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی باشد, و هر زنی 
که بوی خوش برای غیر شوهر بکند نمازش مقبول نیست تا آن بوی خوش 
را از خود بشوید. و فرمود: سه کس هستند که هیچ عمل ایشان به آسمان 
بالا نمی رود: غلام گريخته, زنی که شوهرش از او راضی نباشد و کسی که 
جافه خود.را از وق کین نلند آویخته باشد. 


در احادیث معتبره وارد شده است: جهاد مردان آن است که جان و مال 
خود را در راه خدا صرف کنند تا کشته شوند, و جهاد زنان آن است که بر 
آزار شوهران و غیرت آوردن انشان ید کنید: 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اگر امر می کردم کسی 
برای غیر خدا سجده کند, هرآینه می گفتم که زنان برای شوهران سجده 
کنند. و فرمود: زن نماز خود را طول ندهد برای آن که منع کند شوهر را از 
انچه از وی خواهد. و فرمود: هر زنی که شوهر, او را برای مجامعت بطلبد 
و او تاخیر کند تا شوهر به خواب رود. پیوسته ملائکه او را لعنت می کنند تا 
شوهر بیدار شود. 


در حدیت صحیح منقول است: زن از مال خود هم چیزی بی رخصت شوهر 
نمی تواند داد مگر حح, يا زکوه, يا نیکی به پدر و مادر, يا صله و احسان به 
خویشان. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر زنی که به 
شوهرش بگوید: «من هرگز از تو نیکی ندیده ام» ثواب عمل هایش همه 
برطرف می شود. 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: حق زن بر مرد آن است که اه را 
سیر کند. بدنش را بیوشاند و اگر بدی کند بر او بخشد و عفو کند. 
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در حدیث دیگر منقول است: رو ثرش نکند نزد او. یک روز به یک روز روعن 
برای مالیدن به او بدهد. هر سه روز یک مرتبه گوشت برای او بیاورد. ر / 
مانند حنا و وسمه. هر شش ماه یکبار به او بدهد. 1 
جامه اش بدهد دوتا از برای زمستان, دوتا از برای تابستان. باید که خانه 
انشا ات کار ان من ترا تاو سر 


از سرکه و زیت و روزی یک من کهنه قوت به او بدهد. و میوه ها که همه 
کس خورند به او بخوراند. و در عیدها زیاده از اوقات دیگر خوردنی برای او 
بگیرد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بتر سید از خدا| در حق دو 
ضعیف : یتیمان و زنان. 


خصرته ول ی الا وال مسا مهو سوه تسا آن یی 
است که با زنان بهتر سلوک کند. و فرمود: عیال مرد» اسیران اویند و 
محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیشتر 
بکند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: موجب هلا صاحب مروت است این 


که:در هر که نش در آن«شهر باشد شم در خانه دیکر بخو‌آند. وتو او 
نياید. 


امیر المومنین علیه السلام وصیت فرمود به امام حسن علیه السلام : 
زینهار! مشورت با زنان مکن؛ رای ایشان ضعیف و عزم ایشان سست 
است. و ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان 
متعلق به خودشان دارد مگذار. که این از برای حال ایشان و خشنودی 
ایشان و حسن و جمال ایشان بهتر است. زیرا که زن گل است خدمتکار 
نیست. و همچنین خودش را گرامی دار و سخنش را در حق دیگران قبول 
مکن و اختیار خود را بسیار به دست او مده. 


در جدیت متیر از حضرت. رشول صلی الله علیه واله وسلم متقول انست: 
زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهید و نوشتن به ایشان میاموزید و سوره 
یوسف را تعلیم ایشان مکنید و چرخ رشتن به یاد ایشان بدهید و سوره نور 
را به ایشان تعلیم کنید. 


حضرات تشول: ضلی, الله-علیه و الوم نمی فرموو از آن که زنان را بر 
زین سوار کنند. و فرمود: در نیکی اطاعت زنان مکنید تا ان که به طمع 
نیفتد در امر کردن به شما به بدی هاء, به خدا پناه برید از بدان ایشان, و از 
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امام محمد بافرعلیه السلام فرمود: رازی به ایشان مگویید و درباره 
را ون 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند 
ملعون است. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم چون اراده جنگ داشتند, با زنان 
خود مشورت می کردند و آنچه انشان می: کفتند خلاف. آن: فی. کردند. 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرکه اطاعت زن خود 
بکند خدا او را سرنگون در جهئم اندازد. گفتند: يا رسول الله! این اطاعت 
کدام است؟ فرمود: از او رخصت بطلبد که برای رفتن به حمام ها و 
او طلبد که در بیرون بپوشد و شوهر برای او بگیرد. 


در حدیث دیگر فرمود: مثل چنین. مثل استخوان کج پهلو است, اگر او را به 
فا ی ات ی 
شکند, پس صبر کن برناخوشی های ایشان. و بدان که از جمله حقوق زن 
بر مرد آن است که هر چهار ماه یک مرتبه با او جماع کند, اگر حاضر باشد 
و عذری نداشته باشد و این واجب است.؛ و اگر چند زن داشته باشد و پیش 
یک زن: یک شب بخوایده واجب است. که پینش. آن. های دیکر هر یک: یک 
شب بخوابد. 


و جمعی را اعتقاد آن است که مطلقا واجب است که پیش هر زنی هر 
چهار شب یک شب بخوابد, خواه یک زن داشته باشد و خواه زیاده و این 
احوط است., و در کنیز و متعه این ها واجب نیست. اما بهتر ان است که 
کنیزی که داشته باشد, يا خود دفع شهوت او بکند يا او را به شوهر دهد. و 
در بعضی اخبار وارد شده است که اگر نکنند و آن ها زنا کنند, گناهش بر 
اوست. و مشهور میان علما آن است که اگر کسی زنی داشته باشد و زن 
باکره است تا سه روز. 

فصل هفتم:دعاهای طلب فرزند و فضیلت آن 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است. فرزند صالح 
گلی است از گل های بهشت. و فرمود: از سعادت آدمی, فرزند صالح 


است. و فرمود: فرزند بسیار به هم رسانید که من به بسیاری شما در 
قیامت مباهات خواهم کرد. 
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امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بیماری ای که به فرزند برسد کفاره 
گناهان پدر و مادر او است. در حدیث صحیح منقول است: روزی جبرئیل 
نازل شد و حضرت رسول و امیرالمومنین علیهما السلام ناله می کردند, 
خیونیل از ست. ان پرسید. حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: دو -ظفل. .فا آزان ذاشتتد و به. کربه ایشان متأذی شدیم. و 
گفت: پا محمٌد! حق تعالی برای فرزندان شما شیعه ای چند برانگیزد که 
چون اطفال ایشان گریه کنند, تا هفت سال گریه ایشان «لا ال الا اللْ» 
باشد. و چون هفت سال بگذرد, گریه ایشان طلب آمرزش باشد برای پدر 
و مادر, پس چون به حد بلوغ برسند, پدر و مادر, در واب ایشان شریک 
باشند و در گناهشان شریک نباشند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: زن از روزی که 
حامله می شود تا وضع حملش, و تا فرزند را از شیر باز می گیرد. مثل 
ثواب کسی دارد که در سر حد کافران مرابطه نماید و دفع ایشان از 
مسلمانان کند و اگر در این مابین بمیرد واب شهیدان را دارد. 


در حدیث صحیح از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
عیسی علیه السلام به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند. . پس 
در سال دیگر به همان قبر گذشت, ضاخیش را عداب میت کزدنم از آن 
حال ال کرو از پروردگار خود؟ وحی به او رسید که در این سال. , فرزند 
شایسته ای از او به حد بلوغ رسید و راهی اصلاح کرد و یتیمی را جا داد. به 
این سبب او را کو وم قرب تام خر بو پس حضرت فرمود: میراثی که 
فرای خدا ار نشف ماند فرر وی اس فد اه ارت دا کید 


در روایت دیگر منقول است: کسی که بی فرزند بمیرد, گویا هرگز در میان 
مردم نبوده است و کسی که بمیرد فرزندی از او , بماند گویا نمرده است. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
حق تعالی بر دختران مهربان تر است از پسران, و هر مردی که منادی 
برساند به زنی که با او خویشی داشته باشد و محرم او باشد [کنایه از 
جویای احوال او شدن و صله رحم کردن است.] خدا او را در قیامت شاد 
گرداند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: دختران حسناتند و پسران نعمت هستند 


از اصحاب خود را فرمود: شنیده ام دختری به هم رسانیده ای و نمی 


اش بر خداست.؛ و حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم پدر دختران 
بود. 
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در حدیث دیگر فرمود: حضرت ابراهیم علیه السلام از پروردگار خود سوال 
کرد دختری او را روزی کند که بعد از مرگ نز آه. کربه کند: فر مود: هر که 
آرزوی مرک دختران کند و بمیرند ثواب 9 باشد و در قیامت نزد خدا| 
عاصی باشد. 


در حدیثت دیگر منقول است: شخصی نزد حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم نشسته بود, خبر به او رسید که دختر برای او متولد شده است, 
رنگش متغیر شد. حضرت فرمود: زمین او را برمی دارد و آسمان بر او 
سایه می افکند و خدا روزی اش می دهد و گلی است او را می بویی. . پس 
رو به اصحاب خود کردند. و فرمود: هرکه یک دختر دارد بارش گران است؛ 
و هرکه دو دختر دارد به خدا سوگند که به فریاد او برسد, و کسی که سه 
دختر داشته باشد جهاد و سایر ازارها را از او بردارید. و کسی که چهار 
دختر داشته باشد, ای بندگان خدا! او را یاری کنید. ای بندگان خدا! به او 
قرض بدهید. ای بندگان خدا! به او رحم کنید. 


در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه سه دختر یا سه 
خواهر را نفقه دهد. او را بهشت واجب می شود. بفند از آن: فرجود؛ هر که 
دو تا یا یکی را هم نفقه دهد. بهشت او را واجب شود. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرگام کسی را فرزند دیر 
به هم رسد این دعا را بخواند: «َلَْمَ لا تدژنی فردا وائت حَيرّ الوارین 
وجبدا وخفا قضژ شکری عن تقکری بل عث لی عاقته صذق دکور! ونان 
اتس بهم من الوَحده واَسْکنْ ایهم من الوَحده وآَشکَری ند تمام النَغعمه با 
وَهابٌ يا عَظيمْ يا مَعْظِمْ نم آغ طنی فی کل عافته شکرا خی تبلِغنی منها 
رضصواتک فی صدذق الحدیتِ واداء الاماته ووفاء بالعهد». 


در حدیث حسن دیگر فرمود: برای طلب فرزند در سجده این دو آیه را 
بخواند: «رّت هت لن من لذنک ره طیبِة ایتک سمیع الدعاء» [آل عمران/ 
۳ ۱39 «رتب لا تدژنی قوداً وآنت حَیز الوارئین» [انبیاء / ۳۳1 99 


و در روایت دیگر فرمود: هرکه خواهد زنش حامله شود. بعد از نماز جمعه 
دو رکعت نماز ز بکند و رکوع و سجود را طول بدهد, پس پگوید: «لْم ائی 
آسشالک یما سالک به گرا رب لا تذزنی قزدا مائت حیز الوارنین للم هب 
لی من لذنک یه طیبة انک سَمیعٌْ الدعاء, اللهْم باسمک استخللتها وفی 
آماتیک ادها فان قصیّت في رجمها ولد قَاعََه غلاما قبازکاً کی ولا تعل 
للشیطان فیه شَرکا ولا تصیبا». 
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در روایت 1 منقول است: ابرش اف به امام محمد باقرعلیه السلام 
عرض کرد که مرا فرزند نمی شود. فرمود: ۳ همع دنر یا هر شب صد 
مرتبه استغفار کن, و بهتر آن است که «استه شتغفر اللَد ربی وأَئوبٍ ألیه» 


بگوید ۰ 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: هر صبح و شام هفتاد نوبت 
»2 ن الله» پس ده بوبت استغفرالله ربی وتو آلیه پبس نه توبت 
اللّه» پس یک نوبت «أسَتَعفر للع زبی توت الیه» بگوید. راوی 
۱ ی و رم 
رسانیدند. و در هر یک از این ها به گفتن «اسَتَعْفرٌ اللة» تنها اکتفا می توان 


کرد. 


در روایت وب و از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: از برای 
کر از هنود مره ان اج اف تب افوتت کی 
وقت دیگر قضا کن. و شخص دیگر به آن حضرت شکایت کرد که مرا 
فرزند نمی شود. فرمود: چون اراده جماع کنی بگو: «للهْ ان رَرَفْتنی 


ذ کر تسه خج مد 


در حدیت دیگر منقول است؛ شخصی به خدمت امام رضاعلیه السلام 
شکایت کرد که هميشه بیمارم و مرا فرزند نمی شود. فرمود: در خانه 
خود, صدا به اذان گفتن بلند کن. چنان کرد, بدنش صحیح شد و فرزندان 
اقافتا نید 


در حدیث 7 از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: شخصی 
شکایت کرد که مرا فرزند نمی شود. حضرت فرمود: چون خواهی به نزد 
زن خود بروی, این سه آیه را بخوان, ان شاء اللّه خدا تو را فرزندی روزی 
موی کند: «ودَاالُون اد دَهبِ مغاضباً قظنْ آن ن تفدر عَلیْه قنادی فی 
الطلماتِ آنْ لا الة الا آلت سیُچانک ای کت من الظالمین قاسشتجینا له 
ی وکذلک زر تحت امن ور کربا لا نادی یه ولا تدر نی 


ت 


قرداً وائت حَیّرُ الوارئین» [انبیاء / آیه 89 - 87]. 
در حدیث دیگر فرمود: هرکه را فرزند نشود. نیت کند که «اگر مرا فرزند 
بشود علی نام خواهم کرد» و اگر چنین کند خدا او را پسری روزی کند. 


از امام زین العابدین علیه السلام منقول است: 2۲ اين دعا ِ ۳ 


فرماید: «رَب لا تذژنی قرداً وائت حَیرُ الوارئین واجُعلٍ لی من ۶ لذیی وب 
یرئنی فی حیوتی ویِستعْفْرلی بعد مَوّتی واجعلة حلقا سَوبّا ولا بَجْعَل 
اسان فد ها ال ای اسف ای ی ای ات ایور 
الَحيمُ» و از برای فرزند هفتاد مر تبه این دعا بخواند. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرگاه زنی را حملی باشد و 
چهار ماه بر او بگذرد, روی او را به قبله کن و آیه الکرسی بخوان و دست 


بو تملفی او برن سک دالاد ای ف هه بحتدا» نی دابا هن آه 
را محمد نام کردم. چون چنین کند خدا آن فرزند را پسر گرداند, 1 بس اگر 
ار 


در چند حدیث معتبر وارد شده است: هرکه زن او حملی داشته باشد و 
عزم کند که او را محمد يا علی نام کند, او پسر شود. 


ذر جدیت دیکر آن است؛ آه را غلی: تام کن که عمرش دراوتر باشد. 


در کتاب ظبت الاوتهة علیهم السلام روایت ت کرده است: شخصی به خدمت 
امام محمّد باقرعلیه السلام شکایت کرد کمی فرزند را, آن حضرت فرمود: 
سه روز بعد از نماز صبح و نماز خفتن هفتاد مرتبه «سْبَّحان الل» و هفتاد 
مرتبه «أَسْتعْر اللْ» بگو و بعد از آن_ _اين را بخوان: «استغفر‌وا رک اه 
کان یازا ترس التعاء علیکم میرارا هدیم باموال قتتین ویتعل لکم 
تا ره 1 ۱۱0 رت مر 
کفاع کمن که:خدا پسری که لس درسیت باشه به زو غها هی فرهاید. 


در کتاب نوادرٍ الحکمه روا یت کرده است: شخصی به نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام آمد و گفت: ناس سول الاها شمیت در مه هه رساننده آم ده 
روی پسری ندیده ام . حضرت فرمود: وقتی که در میان پای زن بنشینی 
دست راست خود را بر جانب راست ناف زن بگذار و سوره 0 آنزلناه» 
ی , و چون آثر حمل ظاهر شود 
پس در شب ها دست بر جانب راست ناف زن بگذار و هفت مرتبه سوره 
0 انزلناه» را بخوان. آن مرد گفت: چنین کردم و هفت پسر پی هم خدا 
و رونت کر 


ار آحاه سین اه ای میم است: هدک رد واه ید که 
تا تسار 


فصل هشتم:احکام ایام تنل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زن حامله بة بخورد تا فرزندش 
خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد. 
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نف ند معتیر. متقول استت. که رت سول ضلی الله.علبه. وال فشلم 
فرمود: ال چیزی که زن زاییده بخورد باید که رطب باشد چنانچه حق 
تعالی به حضرت مریم علیها السلام فر مود: بعد از زاییدن ای مات 
علیه السلام رطب بخورد. گفتند: اگر وقت رطب نباشد چه کند؟ فرمود: ثه 
دانه خرما از خرماهای مدینه بخورد و اگر نباشد نه دانه از خرماهایی که 

باشد بخورد, به درستی که حق تعالی می فرماید که به عژت و جلال خودم 
سوگند که هر زنی تازه زاییده که رطب بخورد, فرزند او را بردبار گردانم. 


در حدیث معتبر از امير المومنین علیه السلام منقول است: زنان را بعد از 
ولادت فرزند, خرمای برنی بخورانید تا ان که فرزند زیرک و بردبار شود. 


در حدیث دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
بر زنان حامله بخورانید کندر, به درستی که طفل در شکم مادر, کنذر غذای 
او شود, دلش محکم و عقلش زیاد می شود و اگر پسر باشد شجاع می 
۳ و اگر دختر باشد سرینش 7 نزد شوهر عزیز می 
كِ 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت علی بن الحسین چون وقت ولادت 
[ وضع حمل آ] ژن می شد, می فر مود: زنان را از خانه بیرون کنید که اول 
مرتبه نظر زن بر عورت طفل نیفتد. 


منقول است: چون به آن حضرت بشارت فرزند می دادند, نمی پرسید که 
پسر است یا دختر, بلکه اوّل می پرسید که خلقتش درست است؟ پس اگر 
می گفتند که درست است و عیبی در خلقتش نیست می فرمود: دهد 
للم الذی لم یلق مثی شَیتا شوها؛ سپاس خداوند را که از من نیافرید 
فرزندی را که قبیح و معیوب باشد». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون فرزند متولد شود به قدر 
عدسی از جاوشیر بگیر و در آب حل کن و دو قطره در بینی راست طفل و 
یک قطره در بینی چپش پریز و در گوش راستش اذان بگو و در گوشی 
چپش اقامه بگو, پیش از آن که نافش را ببرند, که اگر چنین کنی هرگز 
ترس به او نرسد و ام الصبیان او را ضرر نرساند. 


در حدیث دیگر فرمود: قابله یا دیگری را بگویید که اقامه در گوش راستش 
بگویند که هر گز ضرر جنیان به او نرسد و دیوانه نشود. 


امام محمد بافرعلیه السلام فرمود: کام طفل را به به آب فرات بردارید و 
اقامه در گوشش بگویید. 
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در روایت دیگر وارد شده است: کامش را زوا ات فرات و تربت امام 
حسین علیه السلام بردارید و اگر آب فرات نبا ند یه ات باران بردارید. 


از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: کام فرزندان خود را به خرما 
بردارید که حضرت پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم چنین کرد با امام حسن 
ماه مین مها الشساراه 


و حضرت رسول صلی الله علیه وأله وسلم فر مود: هرکه فرزندی از او 
متولد شود باید که اذان در گوش راست او و اقامه در گوش چپ او بگوید 
که نگاه دارنده او است از شر شیطان. 


از حدیث ولادت حسنین علیهما السلام ظاهر می شود که مکروه است 
طفل را در ابتدای ولادت در جامه زرد پیچیدن و سنت است که در جامه 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کام طفل خود را به تربت امام 
حسین علیه السلام بردارید که امان می دهد او را از دردها و بلاها 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شخصی را تهیت فرمود برای 
پسری که خدا به او عطا کرده بود و گفت: «رَرَقَکَ ال کر الواهپ 
وبازک لک فی المَوَهُوب وَبلع به سك وَرَرَقک برَّهُْ؛ خدا روزی کند تو را 
شکر ان داوخ کم‌بررند اه ینید ات وی کت دهد شاخ نو در 
آنچه به تو بخشیده است و او را به نهایت قوت برساند و روزی کند تو را 
نیکی آو, هو کر کار باه ی نایک مه این عبارات به سند بسیار 
از امام حسن علیه السلام منقول است. 


ابن ادریس رحمه الله در کتاب سرائر از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است؛ 01 بنویسد از برای 
او در پوست. این آپات را و به ریسمان, ببندد بر ران راستش و چون وصع 
جمل ود باز ز کند. آیات این است: «کا نهد نهم یوم پرون ما یوعَذون لجْ توا 
لا ساعة من تهار»[احقاف / آیه 35]«کاتهم وم پروتها لم بو الا عشة 
حیها» [نازعات / آیه 46] «؟ قالت امه عقران ‏ و لک 
فی ات محزّرا»(آل عمران/آیه 35]. 


لا 


که 


جاگ و 
۳ 


سِ 0 
۱ در 


موْلف کتاب طبّ الانمّه روایت ت کرده است: شخصی به خدمت امام محمّد 
باقرعلیه السلام آمد و گفت: زن من از درد زاییدن مشرف بر مردن شده 


است. حضرت فرمود: برو این آیه را بر او بخوان: «قَأَجائّها المخاض الی 
جدْع اللحَلهِ قالث بای مِثْ بل هدا وکلت تشیاً علستاً قنادیها من تشنها 
آلاتخزیی قدجقل رب تختي سرا وَفرّي اليي بجذع التَحْلّه تُساقطْعلَيِي 


ژطبا کنبا» (مریم/آیه 25 - 23] پس با آواز بلند بگو: «واللة آحْرَجَکُمْ من 
بطون َمَهایِکُم لا تغلَمون سنا وجَعل 
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یج السَمع والاَصاز وا لافْیْده لعلکُم تشکرون» [نچل / آیه 78] «گذلک 
خیم آنها الط َحْرُغْ آیا الطلق أَحْرُغْ بان اللو». چون بخوانی, در 
ی یت کرده 
است : برای دشواریر زاییدن این آبات را در ظرف پاکیزه به مشک و 
زعفران بنویسند وبا آب چاه بشویند و به خورد آن زن بدهند و بر شکم و 
فرّجش بپاشند: «کاَهُم وم یروتها لمْ لو ور ای سب 
آیه 6 «کاَهَم یوم پرون ما بُوعَدُونَ لَم توا الا ساعة من تهارٍ بلاغ هل 
الا القَوَمٌ الفاسقون» [احقاف / ۳۳ 35 «لَقَُّ کات فیٍ قصصهم عببة 
/ ۹ لباب ماکان حدیثاً بُفتری وَلكن تصدیق الذٍی بَين یدیه وتفصیل کل 
شی ء وقدی وَرَخْمَة موم بُومِنونَ» [یوسف / آیه 111]. 


به سند دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است: اين آیات را 
از برای حامله در کاغذی بنویسند و در وقتی که داخل شود در ماهی که در 
آن ماه وضع حمل او می شود, چیزی بر آن بپیچند اما گره نزنند و بر کمر 
ان زر سیند ی چون چنین کنند درد و آزار زاییدن به او نرسد و بعد از 
زاییدن به زودی بگشایند و یک 0 به او نگذارند. آیات این است: ۳ و 

بر الذیت کقژوا آنّ السّمواتِ والارْض کائتا رَلقاً ققتقناهها, وَجعلنا من 
الماء ء سل شی ء حیٌ آقلا یوْمتْونَ»[انبیاء/آیه ۱30 «واَیة له اللیل تسَلح منه 
التهار قاذاه عم مظِون, وَالشْمَس تجری لِمُسَتَقرّ لها ذلک تقدی العزیز 
العلیم. 0 قدرّناة قنازل حتی عاد کالعْرْجُونِ القدیم. لاالستنح یی 
لا آن تذرک القعر ولا ال سایق التهار وکل هی فلي بُشتخون, وانة له 
1" جملنا دتم فوه الک المشحون وحلقنا مد فن مها بر کیون: وان 
تساه تغرفهم قلاضرية هم وَلاهمْ دون الا رَحمهة ۲7 وَمَتاعاً [لی چین»ایس 
/ آیه 44 - 37] «وَئْفحَّ فی الصّور فاذا هم من الاجداثِ الی رهم و تلو 
[یس/آیه 51] 


و پشت کاغذ اين وش ام نم ها تمعن ام لیا ۱ 
ساعة من تهار بلاغ هل یفک الا القَوَمُْ الفاسقون» [احقاف آیه 35] 
«کائَمم عم بروتها لم بلبتُوا الا عشتة آو ُحیها» [نازعات / آیه 46] 


و و ی راست ترین نام ها نامی است 
که دلالت بر بندگی خدا کند مثل عبد الله, و بهترین نام ها نام پیغمبران 
غود الا مراست. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: فرزند را در شکم مادر نام 
بگذارید و اگر نام نگذاری سقط می شود و در قیامت با پدر خود گوید که 
چرا مرا نام نگذاشتی؟ و رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
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محسن؛ فرزند حضرت فاطمه علیها السلام را در شکم نام گذاشت. و 
2 
وسلم هنوز در شکم بود که عمر - علیه اللعنه - او را شهید کرد. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: ال نیکی که پدر با فرزند 
خود من کند آن اشت که آو را تام نیکن بخدارد. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هرکه چهار فرزند از 
برای او به وجود ابید و هیچ یک را به نام من مسمی نسازد, مرا جفا کرده 


است. 


در حدیت دیکر از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است : فقر و 
توای زد اعل خانه ا نمی شور کع ی آن. ان تام محتد با اخفدماعلی با 
حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبد اللّه یا فاطمه بوده باشد. 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به خدمت حضرت رسول آمد و 
گفت: مرا پسری به هم رسیده است. چه نام کنم او را؟ فرمود: نام کن او 
ناه نهترین تام هانتخص حض ار مرف ازرحت: 


تا تیه لام متقول اه کف با امام عیفر یی الساام خاک 
شخصی رفتم, طفلی بیرون امد حضرت از او پرسید: چه نام داری؟ گفت: 
محفد. پرسیدند: : چه کنیت داری؟ گفت: ابوعلی. حضرت فرمود: خود را از 
شیطان در حظیره محکمی درآورده ای, به درستی که هرگاه شیطان می 
شید کسی را رای کت «ا محمیا ای ای سوم با ان کر 
نود کف کی دای ی کت فغ تام یکی از دنمان ها: شاد می شود و 
فقورمن کت 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام گفت: 
خدا به من پسری داده است. فرمود: مبارک باشد. چه نام کرده ای او را؟ 
فت: محمد. حضرت سر را به جانب زمین فرود آوردند و مکرر اسم 
شم واه کفتوعا ان که دی ند فوام ایشا یه تفن رسد ۰ پس 
فرمود: جان خودم و فرزندانم و زنانم و پدر و مادرم و جمیع اهل زمین 
فدای حضرت رسول باد. چون او را چنین نام مبارکی کرده ای او را دشنام 
مده و او را مزن و بد به او مرسان و بدانِ که هیچ خانه ای نیست که در 
آن اسم محقّد باشد مگر آن که هر روز آن خانه را مقدس و مطهر می 
گردانند. 
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در چندین حدیت وارد شده است که حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وسلم نهی فرمود از نام گذاشتن به اسم حکم و حکیم و خالد و مالک» و 
فرمود: دشمن ترین نام ها نزد خدا, حارت و مالک و خالد است. و نهی 
فرمود از چهار کنیه: ابوعیسی و ابوالحکم و ابومالک و ابوالقاسم در وقتی 
اص ا ‏ ا ی ی ی 
وآله وسلم نباشد. 


در حدیت وارد شده است: «یاسین» نام نکنند که مخصوص پیغمبر صلی 
الله علیه واله وسلم است. از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
منقول است: هر گروهی که جمع شوند برای مشورت و در میان ایشان 
کسی باشد که نامش محمّد باشد يا حامد يا محمود يا احمد, البته آنچه خیر 
است: زاین ایشان بر آن قراز مین کیرد فرمود: فرزندی را که محمّد نام 
کنید. او را گرامی دارید و جا از برای او در مجلس بگشایید و رو به سوی 
او ترش مکنید. و فرمود: هر اهل بیتی که میان ایشان نام پیغمبری باشد 
ای ار ی ای و را ور 
ایشان به قدس و پاکی. 


در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است: نام را در روز هفتم تعیین بکنید. و 
بدان که از جمله اعمالی که در وقت ولادت سئت موّکد است. غسل دادن 
طفل. است و بعضی واجب می دانند. و احخوظ آن انست که تیت. کنده 
«غسل می دهم این طفل را از 9 خدا» و سرش را اوّل بشوید 

بعد از آان, جانب راستش را و بعد از ان جانب چیش را. 


فصل نهم:عقیقه کردن و سر تراشیدن و اداب هر یک 


بدان که عقیقه فرزند سّت موّکد است بر کسی که قادر بر آن باشد و 


بعضی از علما واجب می دانند, و بهتر آن است که در روز هفتم واقع شود 
هار یک ای لو سر مس ار ور 
بر خودش سئت است. 


در احادیث معنبره بسیار وارد شده است: عقیفه واجب است بر کسی که 
او فرزندی به هم رساند. در احادیث بسیار منقول است: فرزند در گرو 
عقیقه است یعنی اگر نکنند. او در معرض مردن و انواع بلاها است. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عقیقه لازم است بر کسی که 
عی اند و کین که ففید با نس هد ار آن که هه قض ر شنت بکنی هآ کر یه 
قربانی برای او بکنند از عقیقه مجزی است. 


در حدیث دیگر متقول است که از آن حضرت پرسیدند: ما طلب کردیم 
گوسفندی برای عقیقه و به دست نیامد چه می فرمایید, تصدق کنیم 
قیمتش را؟ فر مود: له طلب کنید تا ۲ که خدا| دوست می دارد 


خورانیدن طعام و ریختن خون حیوان عقیقه را. 


در حدیث دیگر پرسیدند: فرزندی که در روز هفتم بمیرد عقیقه اش می 
باید کرد؟ فرمود: اگر پیش از ظهر بمیرد عقیقه ندارد و اگر بعد از ظهر 


در وت تیور ان عم سین نید متعولن است: به-خدهت ان حضرت ری 
کرد: نمی دانم که پدرم برای من عقیقه کرده است يا نه؟ فرمود: عقیقه 
بکن. پس او در پیری خود را عقیقه کرد. 


در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: فرزند را در روز هفتم نام می 
گذارند و عقیقه می کنند و سر می تراشند و موی سرش را با نقره می 
او 
کرده است در زاییدن. می فرستند و باقی را به خورد مردم می دهند و 
تصدق می کنند. 


در حدیت موتق دبک فرمود: هرگاه پسری پا دختری برای تو متولد شود 
عقیقه می کنی, در روز هفتم گوسفند یا شتری؛ و نام بگذاز؛ و سرش را 
بتراش در روز هفتم و به وزن موی سرش طلا و نقره تصدق کن. 


در حدیت دیگر وارد شده است: ریع گوسفند را به قابله می دهند, و اگر 
بی قابله زاییده باشد, آن را به مادر می دهند که به هرکه خواهد بدهد, اقلا 
بر ود کین ما ان بدهد و هر چند زیاده باشد بهتر است. و خود 
از گوشت عقیقه نمی خورد, و اگر قابله زن بهودیه باشد قیمت ربع 
گوسفند به او می دهند. 


در روایت دیگر وارد شده است: به قابله, ثلث گوسفند می دهند. مشهور 
میان,عغلفا ان است. که غفیفه با شیر با حوشتفند با بز.می باشد 


اد اه ما ای عون ات رو مت ای لمات و اد 
عساه وه لاف اناد کر مرش ی ما الماام ر ص رت 
قاطمه لها العاشر ور مهار اه روص فانلد اه 
گوسفند را 
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دادند با یک اشرفی. و باید که اگر شتر باشد اقلا شش ماهه یا در هفت 
باشد و اگر هفت ماه تمام باشد بهتر است. و می باید که خصیه اش را 
نکشیده باشند و بهتر آن است که نمالیده باشند و مغز شاخش, نشکسته 
باشد و گوشش نبریده باشد و بسیار لاغر نباشد و کور نباشد و لنگ بسیار 
لنک تناشتد کذ:یز ان راه رفتن دشوار باشد. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عقیقه از باب 
قربانی نیست.؛ هر گوسفندی که باشد خوب است. غرض گوشت است.؛ 
هرچه فربه تر باشد بهتر است. 


و مشهور میان علما آن است که سّت است که عقیقه پسر, نر باشد و 
عقیقه دختر, ماده باشد. و گمان فقیر این است که از برای هر دو, گوسفند 
نر بهتر است.؛ موافق احادیث معتبره بسیار, و از برای هر دوه گوسفند ماده 
هم خوب است. و سنّت است که پدر و مادر از گوشت عقیقه نخورند بلکه 
نفتز. ان انسته که از طعامن که در ان بخته ماشد تورند. ی خورد نماد 
کراهتش بیشتر است. و بهتر آن است که عیال پدر و مادر هم که در خانه 
اشتان مت اند ار آن کشت هصاخ ر مت اس کم اس تیا 
یه ی و و ام 

و اقلش آن است که به آب و نمک بپزند, بلکه محتمل است که این 
9 و اگر خام تصدق کنند هم خوب است. و اگر حیوان عقیقه به هم 
نرسد. قیمتش را تصدق کردن فایده ندارد بلکه باید صبر کند تا به هم 
رسد. و شرط نیست که جماعتی که به خوردن عقیقه حاضر شوند فقیر 
باشند اما ضاخا فففرا را طلنیدن تن اشت. ه یمور ان ات هت 
اتتت که اقال ند فرز نویر اشند و اخر عفیقه:ر | بکشید: 


در حدیتث وارد شده است: سر تراشیدن و عقیقه را کشتن و موی سر را 
به طلا یا نقره کشیدن و تصدق کردن, در یک جا و یک وقت می باید کرد. و 
در سر تراشیدن سنت است که همه سر را بتراشند و زلف و کاکل 
نگذارند. 


در روایتی وارد شده است : طفلی را نزد حضرت رسول صلی الله علیه 
دا ام اه خی کو سای ها که وا کال ات حرش ع 
برای او نکردند و فر مودند کاکلش را بتراشند. اما در روایتی وارد شده 
ات سل وا ی الا صواله رتم بای ناه سس وا وه 


در روایت دیگر آمده: در میان سر ایشان. گیسو را نتراشیدند, و ممکن 
است که اش عضو اسان تسوا آیاته در راشین ان رات 
داشته باشد. 


ص: 140 


در روایتی وارد شده است: ستت است زعفران بر سر او بمالند بعد از 
تراشیدن. در احادیث بسیار نهی وارد شده است از مالیدن خون عقبقه بر 


در روایت معتبر مروی است از امام جعفر صادق علیه السلام که در وقت 
کشتن گوسفند عقيقه, این دعا بخواند: «بشم اللّه ویالله للم عََیقَة عَن 
فلا و نام او را بگوید: لها مه وَدمُها یتمه وعظفها بقظمه. للم 


اجْقلها وقاء آل مُحَّد عَلَیّه واه السّلام». 


در روایت دیگر فرمود: اين دعا بخوان: «بشم اللّه وال الم بل وال 
اکر اهانا بالله. وتا علی: سول ال والعطمه مره والسْکُ لررْقه 
المعرفة بقصله عَلیْنا هل البِیّت». پس اگرپسر باشد پگوید :«َللَهَمّ اک 
هت نا گرا وانت > لم یما وقنت وملکه ما اقطنت ول ما صتغن فتله 


13 
۳191 
1 
3 
1" 
۳ 
۳9 
9 


الدماع لا پشریک لک وَالحقَذلله_ رب 7 العالهين, أَلقَةّ لَجْمُها بلخمه ودفها 
بدمه وعَظمها بقظمه وسغژها بشغره وجلذها بجلدو, الم امقلها وفاء 


<< 


لِفْلان بُن فَلان» و به جای فلان بن فلان, نام طفل و پدرش ر 


شش رکون 0۷ وَجْهّتْ وَجْهی ی قطر لشموات ولا 

وماآتا من الَمْشرکین» [انعام / آیه 0 - 79] «اِنّ صلوتی وَنْسُکی ومخیای 
#صفانی: ان رب الیالمین اشریک له وبذلک أَمرث 0 
[انعام / آیه 162] للم منک لک بسم الله بالله وا 
علی مَحَمَدٍ ول مُحَمَدٍ وَتقَبل من فلان» و نام فرزند ر 
بکشد. 
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فصل دهم:ختنه کردن طفل و سوراخ کردن گوش ایشان 


بدان که در روز هفتم سئت موکد است ختنه کردن پسران, و اگر در روز 
هفتم نکند هم سنّت است. بعد از آن تا بالغ شدن طفل, 1 
بر خودش واجب است. و بعضی گفته اند: نزدیک به بلوغ بر ولی طفل 
واجب است. و ختنه کردن دختران نیز ستثّت است و مستحب است که 
اندکی ببرند. بسیار نبرند. و سوراخ کردن نرمه گوش راست را و بالای 
گوش چپ از برای پسران سئت است. 
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در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ختنه کنید 
فرزندان خود را در روز هفتم که بیشتر پاکیزه می کند بدن طفل را و 
گوشت بدن او زودتر می روید, و زمین کراهت دارد ی 


نکرده باشد. 


در حدیث صحیح فرمود: گوش پسر را سوراخ کردن و در روز هفتم ختنه 
کردن از سئت است. 


از شرت سول لین الله علیه والق متام ول یش رمین سامت 
شود از بول کسی که ختنه نکرده باشد چهل روز. 


در حدیثت دیگر فرمود: زمین ناله می کند به سوی خدا از بول او. 


در حدیث صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: پسر را در روز 
متمختته کردن ست است وا بیتن اندارتدباکی تیشرت: 


امیرالممنین علیه السلام فرمود: کسی که مسلمان شود ختنه اش می 
کنند اگر هشتاد سال داشته باشد. 


در چند حدیث وارد شده است: ختنه کردن در مردان سئت است و در زنان 


در روایت دیگر از امیرالمژمنین علیه السلام منقول است: ختنه نکنند زنان 
قا بت نهد ارت سا 


در حدیت معتبر منقول است: چون زنان به خدمت .حضرت رسول صلی 
اللم.غلبه تواله وشلم هجرت کردند زنی آفد ام زا آم سب می گفتند و 
زنان را ختنه می کرد. حضرت فرمود: ای حبیب! آن کازق. که :داتتتتن 
هنوز داری؟ گفت: بلی یا رسول اللّه! مگر آن که نهی فرمایی و من ترک 
کنم. حضرت فرمود: نه, بلکه حلال است. بیا تا تو را بیاموزم که چه باید 
کرد. چون ختنه کنی زنان را بسیار به ته مَبّر, و اندکی بگیر که رو را نورانی 
تر و رنگ را صاف تر می گرداند و نزد شوهر عزیزتر می دارد. پس ام 
عطیه خواهر او آمد که زنان را مشاطگی می کرد. حضرت فرمود: چون 
زنان را مشاطگی کنی برای جلا دادن, پارچه های جامه بر روی ایشان 


مالیدن خوب نیست؛ آبروی ایشان را می برد و موهای ویحزان را 
موهای ایشان پیوند مکن. 


از امام صادق علیه السلام منقول است: در وقت ختنه کردن پسر, این دعأ 
بخوانند و اگر در آن وقت میسر نشود تا بالغ شدن طفل هر وقت که میسر 
شود, بر آن طفل بخوانند که از او حرارت آهن را از کشتن و غیر آن دفع 
می کند, دعا اين است: «الهْمٌ هذو سک وَستَهٌ تییک صلواتک عَلَیْه واله 
واباغ ما لک ولتبیک مشک وبارادیک وقَضایّک لام آروتَة وقضاء ختمته 


"و 9ب 
وامُرٍ لد 
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تقدنه وَادَفتَه 


خر الحدید فی ختانه حجاأمته با و ات أَغْرَف به متی؛ , اللهَمٌ قطهوه 
توب وزدٌ فی غمَره واذفع الافات عَن بدنه والاوجاع عَنْ جسمه وَزذةه 
الغنی واوفَع عَنَهٌ الققر قاتک تَعلَم ولاتَعلمُ». 


اس بت کاله ول استه اه نام اه اسان وی 
تهنیت و مبارکباد فرزند را در چه روز باید گفت؟ فرمود: چون امام حسن 
علیه السلام متولد شد, جبرئیل علیه السلام برای تهنیت بر حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم نازل شد در روز هفتم. و امر کرد که او را نام 
بگذارند و سرش را بتراشند و عقیقه از برای او بکنند و گوشش را سوراخ 
کنند, و همچنین در ولادت امام حسین علیه السلام در روز هفتم جبرثئیل آمد 
و به اين ها امر کرد و ایشان را دو گیسو بود در جانب چپ سر و در گوش 
راست. در نرمه گوش, سوراخ کردن و در گوش چپ بر بالای گوش. 


من 
من 


از حضرت صاحب الامرعلیه السلام منقول است: اگر پسری را ختنه کنند و 
باشد تا چهل روز. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: کسی که ختنه نکرده باشد 
پیشنمازی مردم نکند و گواهی اش مقبول نیست و اگر بمیرد, بر او نماز 
بکنتد زیر تزر ی رین ستت: ها بیغفیر. را خر کردم است: محر ان که از 
ترس مردن ترک کرده باشد. 


در حدیت دیگر منقول است: ال زنی را که ختنه کردند. هاجر مادر 
اسماعیل بود که ساره مادر اسحاق از روی غضب او را ختنه کرد و باعث 


زیادتی خوبی او شد و از ان روز سئت جاری شد که زنان را ختنه کنند. 
قصل بادهر داب شیر خاون و ترینته کرفن فر‌ندان و رغایت انشان 


بدان که منتهای شیر دادن فرزند دو سال است.؛ و مشهور میان علما آن 
است که بدون عذر زیاده از دو سال شیر دادن جایز نیست. مگر آن که 


آزاری داشته باشد و مضطر باشند و از بیست و یک ماه کمتر ندهند, هکز 
آن. که ضر ورتی با شد که دایم هم تسد با فاد : بر اجرت او 
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نباشد و مادر شیر نداشته باشد پا آزاری داشته باشد. و جمعی از علما 
واجب می دانند که مادر به فرزند بخوراند از شیر اولی که به پستان می 
آید.و: کفته اند .اکر آن؛شیر راندهند بافی: تفی"ماند.با قوت نمی باند. 


فرزند, ِِِ ات در حدیثت درگ رت ام ِِ 
علیه السلام دیدند که مادر اسحاق فرزند خود را شیر می دهد. فرمود: ای 
مادر اسحاق! از یک پستان شیر مده, از هر دو پستان شیر بده که یکی به 
عوض طعام است و دیگری به عوض آب. و فرمود: هرچه کمتر از بیست و 
یک ماه شیر می دهند به فرزند. ظلم است بر طفل. 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: دایه گبر شیر ندهد به فرزند شماء و دایه 
تهودی. ف تضرآنی: مین توان گرفت: اما فرزند را , به ایشان نباید داد که به 


خانه خود ببرند و منع می باید کرد ایشان را 0 خوردن شراب و گوشت 
خوک:و شایر خیرهایی, که خرام است فر دین مسلمانان و اسان علال ءفی 


دانند. 


در احادیث معتبره نهی کرده اند از شیری که از زنا به هم رسیده باشد. در 
بعضی اخبار وارد شده است که اگر زنا کند و فرزندی به هم رساند, اگر 
صاحب کنیز حلال کند کنیز خود را و آن مردی را که زنا کرده است. ان 
شیر را به فرزند می توان داد. و در اخبار نهی وارد شده است از شیر زنی 
که خودش از زنا به هم رسیده باشد. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی فرمود از شیر زن احمق با 
تاو که سس یوت بش زیر نان می تفر فرزند 


رسای زرا کون ظفل سر ایت هی کید مطف هرمن شود رهز دراه 
در صورت و سیرت . 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: فرزند خود را هفت سال بگذار 
بازی کند و بعد از آن تا هفت سال دیگر سعی کن در تربیت او, اگر نیک 
شد. دیگر سعی کن و گرنه. امید خیری از او نیست. 


در حدیث دیگر فرمود: هفت سال او را بگذار بازی کند, و هفت سال دیگر 
خط و سواد او را بیاموز, و هفت سال دیگر حلال و حرام خدا را , به او 


بیاموز. 


ص :144 


از امتر العومتین علیه: الشلام متفول اننت؛ طفل:را هفت:سال .یکاخ :دار 
و تربیت بدنش باید کرد, و هفت سال آداب به او می باید آموخت, و هفت 
سال دیگر خدمتش می باید فرمود, و تا بیست و سه سال قدش بلند می 
شود, و تا سی و پنج سال عقلش زیاد می شود, و دیگر بعد از آن تجربه ها 
ان تحص ری مه 


در روایت دیگر وارد شده است: پسران که شش ساله شدند, می باید با 
یکدیگر در یک لحاف نخوابند. 


در روایت دیگر وارد شده است: پسران و دختران که ده ساله شوند. باید 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: فرزندان خود را زود احادیث به یاد 
ایشان بدهید که مخالفان, ایشان را گمراه نکنند. 


در احادیث معتبره وارده شده است: تأدیب کنید فرزندان خود را بر محبت 
علف تن ان طالیه نله لام »این فتول تیه نظر ‏ کید یامد 
ان له ا لام نمی کنده 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که محبت ما اهل بیت را در دل خود 
بيابد, مادرش را بسیار دعا کند که با پدرش خیانت نکرده است. 


ان خر دول مضلی اسان وال سا تفیل اتکی فروژن و 
پدر ان است که او را به نام نیکو بخواند و نیکو تادیب کند و به کسب نیکو 
او را بدارد. 


در حدیث دیگر منقول است: سکونی به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام آمد و گفت: فرص حیتو: حضرت فرمود: سبب غم تو چیست؟ 
گفت: خدا به من دختری داده است, فرمود: ای سکونی! زمین او را برمی 
دارد و روزی اش بر خداست, و زندگانی می کند به غیر عمر تو, و روزی تو 
را نمی خورد. پس فرمود: او را چه نام کته ای؟ گفت: فاطمه. آن 
حضرت فرمود: آه آه! و دست بر پیشانی گذاشت و فرمود, رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 1 
است که مادر نیک برای او بگیرد و نامش را نیک تعیین کند و قرآن به او 
بیاموزاند و او را ختنه کند و شناگری یاد دهد او راء و اگر دختر باشد مادر 


نیک برای او قرار دهد و نامش را نیک کند و سوره نور به یاد او دهد و 
سوره یوسف به او نیاموزاند و در بالا 
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خانه ها جا ندهد و او را زود به خانه شوهر فر ستند. پس فر مود: چون 
فرت وی فا مه یام کداسته اقباس اوسام مه من مکن معرن 


انآ ان فا من ات که رت رل سای 1 
علیه واله وسلم فرمود: به فرزندان خود بیاموزانید شنا کردن و تیر انداختن 
0۳ 


و امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: شوخی و کج خلقی در طفل در 
کودکن: علافت آن اشت هدن بو کی انا فپردبار خها هن ,ون 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم مروی است: پدر و مادر را نیز 
گناه عقوق فرزند می باشد و عاق فرزندان می شوند چنانچه 0 
می شوند, و فرمود: خدا رحم کند پدر و مادری را که پاری کنند فرزندان 
خود را در نیکی کردن به ایشان. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله 
ی و ی و و دس تس 
را بر نیکی او. راوی عرض کرد: چگونه اعانت کند؟ فرمود: کار اسانی که 
از او به عمل ابد. قخول کند ه کازی. که ایدشوار باشد,و ند از او 
۳ 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد. با که نیکی کنم؟ فرمود: با پدر و مادرت. گفت: ایشان مرده 
اند. فرمود: با فرزند خود نیکی بکن. 


در حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 
دوست دارید اطفال خود راو رحم کنید به ایشان و اگر وعده کنید کنید وفا کنید 
رت تزا اسان صان من کید که سار ونم کت انشان وا 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: خدا غضب نمی کند برای چیزی مثل 
ان که غضب برای ظلم بر زنان و طفلان می کند. 


یه | خر ای | یال زا سم 
هر که فرزند خود را ببوسد خدا حسنه ای برای او بنویسد, و هرکه فرزند 
خود را شاد کند خدا او را در قیامت شاد کند, و هرکه قران بیاموزاند به 


فرزند خود, در قیامت پدر و مادر او را بطلبند و دو حله , به ایشان بیوشانند 
که ار ان دسا روی اهل بهشت روشن شود. 
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در حدیث دیگر فرمود: شخصی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وتنام: افدو کفت: هرگز اطفال خود را نبوسیده ام. چون او رفت؛ , حضرت 
فرمود: این مرد در نزد من از اهل جهئم است. 


در حدیت دیگر فرمود: هرکه طفلی داشته باشد باید که با او طفلانه بازی 
کند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا رحم می کند بر بنده خود. به سبب 
ان که بسیار دوست دارد فرزند خود را. 


ژر خذیت: دیکر ,مرو آست: خضرت»"رستول. اضلی: الله. علیه: وال وسلم 
دیدند شخصی را دو پسر داشت و یک پسر را نبوسید و دیگری را بوسید, 
حضرت فرمود: چرا هر دو را مثل هم مهربانی نکردی؟ و بدان که بهتر ان 
است که در میان فرزندان زیادتی قرار ندهی. مگر آن که یکی عالم تر و 
ی را 


در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: :_چون پسر 
سه ساله شود به او می گویند که هفت مرتبه بگو: لا الج الا اللَه, و چون 
سه سال و هفت ماه و بیست روز از عمرش بگذرد, به او می گویند که 
هفت مرتبه بگوید: مُحَمَدُ رَسُول الله. پس چهار سالش تمام شود به او 
ی 
سالش تمام شود او را وا می دارند که خدا را سجده کند. پس چون شش 
سالش تمام شود, نماز به او می آموزند و او را به نماز امر می کنند, و 
چون هفت سالش تمام شود وضو را به او می آموزند و امر به نماز می 
کنند او را. و چون نه سالش تمام شود وضو و نماز را خوب به او می 
آموزند و بر ترک وضو و نماز می زنند. پس چون وضو و نماز را یاد گرفت, 
خدا پدر و مادرش را بیامرزد. 


دررروه اک دی کر تقو آشته امسر تايه السلام هی فرشوی از ان 
که خر تفه اطفال شا تاه دست آضشان هه 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: چربی و کثافت دست و روی اطفال را در 
شب پیش از خواب بشویید که شیطان می آید و ایشان را بو می کند و در 
خواب می ترسند و ملائکه نویسندگان اعمال. و 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: هرکه به بازار 
رود و تحفه ای بخرد و بردارد و برای عیال خود به خانه اورد. چنان است 
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رسانیده است و باید که اوّل به دختران بدهد پیش از پسران, به درستی 
که هرکه دختری را خوشحال کند, چنان است که بنده ای از فرزندان 
اسمعیل را ازاد کرده است. و کسی که دیده پسری را روشن کند و او را 
شاد گرداند چنان است که, از ترس خدا گریسته باشد, و هرکه از ترس 
خدا بگرید, خدا او را داخل بهشت گرداند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: به اطفال خود بخورانید 
تاک ون ان را تا ای ام 
می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: انار بخورانید برایشان که زودتر به حد جوانی و 
تومیر مات حاتطت لاه طلست الا ارام لاس له 
التسلاخ زوانت: کرام اس اک لفلی. رسسار ما رس نز خوات 
ترسد, یا کسی از دردی, بیداری بر او مستولی شود. این ایه را بخواند: 
«فصَربنا علی اذانهم فی الکمّف سنین عددا, تم بعثناهم لِتَعلَم آیٌ الجربیّن 
آجصی لما لبتّوا آمدا» [کهف / آیه 12 - 11]. ۱ 


وارد شده است: دختری که شش ساله شود. مرد نامحرم او را نبوسد و بر 
دامن ننشاند. 
در حدیث دیگر منقول است: امام رضاعلیه السلام در مجلسی بودند, 


دختری را به. ملس آورذند, مردم می بو سیدند و در دامن می نشانیدند و 
چون نوبت به حضرت رسید» پرسید: چند سال دارد؟ گفتند: پیج سال. 


حضرت او را دور کرد و نبوسید و به دامن ننشانید. 


در حدیت ویک وارد شده است: دختری که شش سالش تمام شود مادر او 
را بر هته در بهلوی خود توا با تور کوبه یر له‌تژتا آست: 


در حدیث دیگر وارد شده است: دختری که شش ساله شد. پسران او را 


در احادیث معتبره وارد شده است: ملعون است کسی که عیال خود را 
ضایع گذارد و خرج ایشان را ندهد, یعنی با قدرت. 


اقاضفمفی ام شالت م و هو یال ادفی اران. آمتی ش 
کسی که خدا نعمتی به او کرامت کند بر اسیران خود توسعه کند., اگر نکند 


به زودی ان نعمت از او زایل شود. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرکه خرح دو دختر یا دو خواهر یا دو 
خاله یا دو عمه را بد هد حاجب او باشند از اتتتزن که نم. 
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حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: در بهشت درجه ای 
قنیت: که بآ توه نصی تن هک انسه: کین امام عادل, و کسی که 
اعضا زره سای مات ای که بر او ار اشسا تخس 
کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پنج کس اند که نفقه دادن 
ایشان واجب است: فرزند و پدر و مادر و زن و بنده. و فرزند شامل فرزند 
فرزندان هم هست هر چند پایین روند, و پدر و مادر شامل جد و جده پدری 
و مادری هست هر چند بالا روند. 


فصل دوازدهم:حق پدر و مادر و وجوب رعایت حرمت ایشان 


بدان رعایت حرمت پدر و مادر از عمده شرایع دین است. و ایشان را از 
خود راضی داشتن از جمله اشرف طاعات است. و عاق ایشان بودن و 
ایشان را از خود آزرده داشتن از جمله گناهان کبیره است. و حق تعالی در 
قرآن فرموده است: اگر پدر و مادر تو کافر باشند و تو را امر کنند که کافر 
ی ی ات و 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به خدمت حضرت رسول صلی الله 
علیه واله وسلم آمد و گفت: مرا وصیتی بکن. حضرت فرمود: تو را وصیت 
می کنم که به خدا شرک نیاوری هرچند تو را بة آتشن تسوز انتةه.مکر آن که 
به زبان حرفی بگویی و دلت بر ایمان ثابت باشد, و تو را وصیت می کنم 
که اطاعت پدر و مادر بکنی و با ایشان نیکی کنی, خواه زنده باشند و خواه 
مرده باشند, هر چند تو را گویند که از زن و مال خود بگذری. بکن که این 
از جمله ایمان است. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی از آن حضرت پرسید: حق پدر بر 
فرزند چیست؟ فرمود: ان که نام او را نگوید, و پیش از او راه رود و 
پیش از ان که پدر بنشیند, او ننشیند و کاری نکند که مردم به پدرش دشنام 
دهند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: چه مانع است احدی از شما را که 
احسان کند به پدر و مادر خود, خواه زنده باشند و خواه مرده, به ان که بعد 
از مردن؛ نماز برای ایشان بکند, و حج به نیابت ایشان بکند, و روزه از 
براق. انشان بدار ده وه آتخه هی کت هم خوانشن به ان ها عاید. شنود. و هم به 


خودش, و به سبب اين نیکی که به ایشان کرده است., خدا واب بسیار به 
او می دهد. 
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در حدیت حسن فرمود: شخصی نزد حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم امد و گفت: پادحضولی آللها هه کی کی کم ور با 
مادرت. تا سه مرتبه پرسید, چنین فرمود. و در مرتبه چهارم فرمود: با 


در حدیث دیگر فرمود: شخصی به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم آمد و گفت: يا رسول الله! بسیار رغبت دارم به جهاد. حضرت 
فرمود: جهاد کن در راه خدا که اگر کشته شوی, نزد خدا زنده خواهی بود و 
روزی در بهشت خواهی یافت و مزدت با خدا است و اگر زنده برگردی, از 
گناهان بو در می آیی, مانند روزی که از مادر متولد شده ای. گفت: یا 
تصول لها زخن و ها سزی دارم کفنا من نمی ار نج نمی خواهند فن 
از ایشان جدا شوم. حضرت فرمود: پس با پدر و مادر خود باش, به حق آن 
خداوندی که جانم به دست قدرت اوست. انسی که ایشان یی شبانه روز 
با تو داشته باشند, بهتر است از یک سال جهاد کردن در راه خدا. 


امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: کسی جزای حق پدر و مادر را نمی 
تواند ادا کند مگر در دو چیز: ٩‏ 
کند یا بر او قرضی باشد و ادا کند. 


در حدیثت دیگر فرمود: گاه کسی نیکوکار است با پدر و مادر در زندگی 
ایشان, و بعد از مرگ ایشان. قرض ایشان را ادا نمی کند و طلب آمرزش 
برای ایشان نمی کند, پس خدا او را عاق پدر و مادر می نویسد. و گاه 
هست کسی که عاق ایشان است در زندگی ایشان. پس چون مردند 
قرضشان را ادا می کند و استغفار از برای ایشان می کند. پس خدا او را 
نیکوکار می نویسد. 


در حدیث دیگر فرمود: سه چیز است که خدا به هیچ وجه در آن رخصتی 
نداده است: اول: پس دادن امانت از هر که باشد, خواه نیکوکار و خواه 
بدکردار. دوم: وفای به عهد و پیمان کردن. خواه با نیکوکار و خواه با 
بدکردار. سوم: نیکی با و خواه نیکوکار باشند و خواه بدکردار. 


در حدیث دیگر فرمود: ادنای حقوق پدر و مادر آن است که اف بر روی 
ایشان نگویی. و فرمود: چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت 
زا يگشانند, بش هر صاخب جانی بوی آن را از پانضد شاله رام تشتود مگ 
کسی که عاق پدر و مادر باشد. 


و در حدیث دیگر فرمود: کسی که از روی خشم و غضب نظر به سوی پدر 
ای هی کی ای ار سس سا رل 
نکند. 
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ون خذیت دیکر فرموده ازعقوی است: ان که کستی نید نظر کتد نع سوق 
پدر و مادر. 


و در حدیث معتبر منقول است که امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: 
پدرم دید که شخصي پسرش با او راه می رود و تکیه بر دست پدر کرده 
اسبتز .یدرم دیکر با آن پتحر خن تحفت: تا زنده بود: 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما 
به شما نیکی کنند. و از زنان دیگران عفت کنید, تا دیگران هم از زنان شما 
عفت کنند. فرمود: هرکه خواهد خدا سکرات مرگ را بر او آسان کند باید با 
خویشان خود احسان کند و با پدر و مادر نیکی کند, اگر چنین کند سختی 
های مرگ را حق تعالی , شز اه انفان.کتد مه هنن ند ان اور وتا 


نرسد. 


در حدیث صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: چهار خصلت 
است که هرکس از مومنان در او ان خصلت ها جمع شود. حق تعالی اعلی 
مراتب بهشت. در بلندترین غرفه های عزت و شرف او را جا دهد, کسی 
که یتیمی را جا دهد و متوجه احوال او گردد و از برای او به جای پدر باشد. 
و کسی که ضعیف و شکسته را رحم کند و پاری نماید و کارهای او را 
متکفل شود. و کسی که خرج پدر و مادر را بدهد و با ایشان مدارا کند و 
تیکی: با ایشان کنده هر کر ایشان: ۱ زرد شکنده ور کشتین که سنده خود .را 
یاری کند و سفاهت و تندی با او نکند و اعانت کند او را بر خدماتی که به 
۳ بر او دشوار است به او نفرماید. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه دعاست 
که البته مستجاب است: دعای پدر و مادر برای فرزند نیکوکار. و نفرین 
ایشان بر فرزندی که عاق ایشان باشد, و نفرین مظلوم بر ظالم و دعای 
موه رای کشت که اتفاساهی ان ان ظالر ی مات میمین که 
رای این مضی و عاا کید که امشا ان رای راتسا اف رست: انیم 
السلام شریک در مال خود ساخته باشد, و نفرین موّمن بر کسی که برادر 
مومنش به او محتاج شده باشد و قدرت داشته باشد که او را اعانت کند و 
نکند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: هر فرزند 
نیکوکاری که از روی شفقت و مهربانی به سوی پدر و مادر نظر کند. هر 
نگاه کردنی,: ثواب ب یک حح مقبول برای او نوشته شود. هد پا رسول 


الله! هر چند روزی صد مرتبه نظر کند؟ فرمود: خدا بزرگ تر و کریم تر 
است. 


در حدیث دیگر فرمود: نگاه کردن بر روی عالم عبادت است., و نظر کردن 
به سوی پدر و مادر از روی ترحم و مهربانی عبادت است., و نظر کردن بر 
روی برادر مومنی که برای خدا 
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او را دوست داری عبادت است. فرمود: سه گناه است که عقوبتش زود در 
دنیا به این کس می رسد: عقوق پدر و مادر, و ظلم کردن بر مردم, و 
کفران نعمت خدا و خلق کردن. 


در حدیث دیگر از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: در میان بنی 
اسرائیل, عابدی بود که او را جریح می گفتند و در صومعه خود پیوسته 
مشغول عبادت بود. روزی مادرش به نزد او آمد و او مشغول نماز بود. او 
زا آواز دانه-خواشنن نداد. بار دیگر آمد و او را طلب کرد, باز مشغول نماز 
شد و جوابش نداد. پس بار سوم آمد و او را طلب کرد, باز سخن نگفت و 
مشغول نماز بود. مادرش گفت: از خدای بنی اسرائیل می خواهم تو را به 
اين گناه بگیرد. روز دیگر زن زناکاری که در بنی اسراثئیل بود, ۱ 
صو معه او نشست و فرزندی زایید و گفت: این فرزند از جریح است, با 
من زنا کرده است و این فرزند از او به هم رسیده است. در میان بنی 
اسرائیل شهرت کرد ان کسی که مردم را به زنا ملامت می کرد, خود زنا 
کرده است. و پادشاه فرمود: او را بر دار کنند. پس مادرش امد و بر روی 
ود هی 2: جریح گفت: خاموش باش! این همان بلایی است که به نفرین 
۱ است. جودر مردم این را شنید ند, از سبب ار واقعه 
پرسیدند. عابد نقل کرد آنخة گذشته بود: گفتند؛ ما چون بدانیم که تو 
راست می گویی؟ گفت: آن طفل را بیاورید. چون بیاوردند. عابد از آن 
طفل پرسید: تو فرزند کیستی؟ طفل به. مر آلمی هشن اهد و کفت: 
من فرزند فلان کسی ام که شبانی گوسفندان فلان می کند. پس از کشتن 
نجات یافت و سوگند خورد تا زنده باشد خدمت مادر بکند و از او جدا 
نشود. 


و اخادیت در‌حق بذر و فادر یاه ازران اشت که استیفا توان, تمود: 
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باب پنجم: آداب مسواک زدن و ناخن و شارب گرفتن و سرتراشیدن و شانه کردن و... 
اشاره 
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فصل اوّل:فضیلت مسواک زدن 


در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مسواک 
کردن از سئت پیغمبران است. 


به مسواک می فرمود, تا ان که ترسیدم: دندان هایم ساییده شود يا بریزد. 


و در روایت دیگر فرمود: عیزتیل. ان قدر مرا امر به مسواک کرد که گمان 
ور ات ات را رت 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: در مسواک دوازده خصلت است: از 
سا اس وا اس 
موجب خشنودی پروردگار است, و بلغم را دفع می کند. و حافظه را زیاد 
می کند, و دندان ها را سفید می کند, و حسنات را مضاعف می گرداند, و 
پوست انداختن و پوسیدن دندان را می برد, و بن دندان را محکم قتفت کنگ: 
و اشتهای طعام را زیاد می کند, و ملائکه به ان خشنود می شوند. 


در حدیت دیگر فرمود: اب ریختن چشم را برطرف می کند, و نور چشم را 
زیاد می کند. 


و حضرت ول ضلی اللة. غلیه .والة وسلم فرمود: چرا من دندان های 
2 زرد می بینم؟! چرا ا ۰ ۳ دیگر منقول 
و 


به سند معتبر از امام موسی کاظم و امام رضاعلیهما السلام منقول است: 
سئت های حنیفه حضرت ابراهیم علیه السلام ده است: پنج در سر و پنج در 
بدن. اما ان ها که در سر است: پس مسواک کردن؛ 
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شارب گرفتن, موی سر را دو حصه کردن که جای مسح گشوده شود, و 
مضمضه کردن؛ لت در دهن کردن و گردانیدن و ریختن, و استنشاق 
کردن؛ بعتی. آب در نیتی کردن, وبالا کشیدن. .و ایا آن-بنع که در .بندن است: 
پس ختنه کردن: و پشت زهار را تراشیدن, و موی زیر بغل ها را کندن, و 
استنجا کردن, و ناخن گرفتن. 


در روایت دیگر منقول استت : ان پنج که در سر است: موی شارب گرفتن: 
و ان پنج که در بدن است: موهای بدن را ازاله کردن؛ ختنه کردن؛ ناخن 
طرفتی سل سبایت رون و اسسعاسا اب کررن: 


از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم منقول است: اگر نه اين بود که بر 
ات من دشوار بود هرآینه واجب می گردانیدم بر ایشان که در وقت هر 
نماد فشه‌ای بکنند. 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون به نماز شب برخیزی, 
مسواک بکن که مَلکی می آید و دهان خود را بر دهان تو می گذارد و هرچه 
اتفران :دا ودک تج وان به آسمان هی رد بش بان که دهان نو 
خوشبو باشد. 


علی بن جعفر از برادر خود امام موسی کاظم علیه السلام:شتغال کرد آبا 
تواند که مسواک به هم رساند؟ حضرت فرمود: اگر ترسد که صبح طالع 
شود باکی نیست. 


در حدیت دیگر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام دو سال پیش 
از فوت, ترک مسواک کردند, به سب آن که دندان های آن حضرت بسیار 
ضعیف شده بود. 


از حضرت رسول علیه السلام منقول است: سه چیز است که حافظه را 
زیاد می کند و دردهای بدن را می برد: کندر خواییدن و مسواک کردن, و 
قران خواندن. 


در حدیث دیگر فرمود: چهار چیز است که از سئت پیغمبران است: بوی 
خوش کردن. و با زنان نزدیکی کردن؛ و مسواک کردن؛ و خضاب به حنا 
کردن. 


از امام محفد باقرعلیه السلام منقول است: خانه کعبه به خدا شعایت کرد 
از نفس های بدبوی کافران. حق تعالی به او وحی فرمود: ای کعبه! قرار 
و که موه ان ای را بت یه و انم سار کم فهان 
های خود را به چوب: درختان.یاک کنند. پشس چون جخضرت سول صلی: اه 
علیه واله میمعت نم خر بل مسوای هلال از بای تخت 
ورد. 
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در حدیث معتبر منقول است: شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام 
از وضو باید کرد, و اکر کسی فراموش کند تا وضو بسازد, بعد از وضو 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: اگر کسی با وضو مسواک کند 
و به نماز بایستد, ملک می آید و دهان را بر دهان او می گذارد و آنچه می 
ند به حاهان تام ی ار وا فان تیه ند کاری می. اد > 
قرائتش را می شنود. 

ارت رل صلی لاه اه موی مص ات دی رکفت سا 
کسا مایا شیر انار مار کت تما کی مدای بانتد: 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه مسواک کند باید بعد از 
ان مضمضه بکند. 

گر صفت سر فتطوان ات تنعل ای الم لت باه سم 
مسواک را به عرض دندان ها می مالیدند. و امام موسی کاظم علیه 
السلام فرمود: مسواک کردن در بیت الخلاء مورث گند دهان است. 

یا اس ار ایام ه مرها که سا کون ور ان 
دندان ها را می ریزد. و فرمود: مسواک را ترک مکن در هر سه روز اگر 
چه به یک مالیدن باشد. 

فصل دوم: فضر فضیلت سر تراشیدن و آداب ار 

کردن. و وطی کنیزان کردن. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: موی سر را از بیخ بگیر تا چری نگیرد, و 


۱0 0 0 0۱ 
راحت یابد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: من هر جمعه سر می تراشم. 


در حدیث دیگر فرمود: موی پشت سر را تراشیدن, غم را زایل می کند. 


در حدیث صحیح از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: چون موی 
سر بلند شود, چشم را ضعیف می کند و نورش را کم می کند. و مویش را 
ازاله کردن دیده را جلا می دهد. 
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در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است که چون خواهی که موی سر را 
بتراشی رو به قبله کن, و ابتدا کن از پیش سر از جانب پیشانی, و بتراش 
تا دو استخوان که از پهلوهای گوش بلند شده اند. و در حین شروخ این دعا 
را بخوان: «یشم الله وبالله وعلي مله ول الله سَُهَ خنیفاً مُسلماً وما آن 

من المُشرکین. للم آعطیی یکل شغرو تور ساطعاً یم القیامه». پس 
چون فارغ شوی بگو؛ «اللهْم ر : نی بالّقی وحن لّدی وَجنْبِ شغری 
ری القعاصی وجمیع ما کر می. قالّی لا لک یی تعاً ولا صجَ[». 


در پروایت ديگرٍ منقول است: پر وقت شروع این دعا بخواند: «یینم ال 
ویالله وعلی مله سول الله صلی أللة له وال للم آغطنی یکُل سُفْرَ 

تور یوم القیامه, و چون فارغ شود بگوید: «اللفْة زر 2 یی بالتفُوی 5 
التّدی . 


فصل توص آداب موی سر تگاه داشتن 


بدان که زنان را بدون ضرورت و عذر. موی سر را تراشیدن حرام است. و 
مردان را یکی از دو چیز سنت است: يا آن که موی سر را بتراشند و این 
را یف ان که: تشویند .۵ 
شانه کنند و موی سر را دو حضه کنند کر رسای سر هافر وم 

چون در اول اسلام تراشیدن عیب عظیم بود در میان عرب, با 

نباید کاری بکنند که در نظرها قبیح بنماید. حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم موی سر را به قدر چهار انگشت می گذاشتند و در حج و عمره 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
هرکه موی سر را بلند بگذارد, نیکو رعایت و تربیتش بکند, یا ان که از ته 
ببرد و بلند نگذارد. و در چندین روایت وارد شده است که از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدند: آپا حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم موی 
سر را دو حصٌّه می کردند و میانش را می شکافتند؟ فرمود: آن حضرت مو 
را به حدّی بلند نمی گذاشتند که احتیاج به این بشود, بلکه آن قدر می 
گذاشتند که به نرمه گوش می رسید و هیچ یک از پیغمبران رگا 
نمی داشتند. 
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در حدیث دیگر فرمود: هرکه موی سر را بلند بگذارد و میانش را نگشاید 
حق تعالی در قیامت به پاره ای از آتش بگشاید. 


در حدیت وارد شده است : حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم نهی 
فرمود از آن که زنی به حدٌ بلوغ رسیده باشد, به روش مردان جمیع موهای 
سر را در پیش سر یا در میان سر, پا در اطراف سر گره بزند و نیاویزد. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی 
فرمود از کاکل گذاشتن و مو را در پیش سر گره زدن و نقش خضاب 
کردن. و فرمود: ژنان نی اشر اغیل هلا ی: شدند به سیب آن که فوی سر .۱ 
در پیش سر گره می زدند و نقش خضاب می کردند. و محتمل است مراد 
از نقش خضاب آن باشد که متعارف است در میان زنان عرب, که سوزن 


نم وت ۵ ین یت و سکره و گبرم در آن هی ربزاند که ,رن ام 
ماند و احتمال دارد که نقش های حنا را هم شامل باشد. 


در حدیث دیگر منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از زنی 
که موی بالای پیشانی را می برد یا می کند و موهای رو را می کند برای 
تا ان که نیس ود را با کی ریغ افو فرمود: باکی نیست. 


در حدیث دیگر فرمود: اگر با پشم یا موی حیوانات يا موی همان زن ببافد 
باکی نیست. امّا با موی زن دیگر نبافند و موی زن دیگر را با موی خود 
پیوند نکنند. و بدان که اگر با موی حیوانی پیوند کردم باشند که گوشتش 
ام باشد, در حال نماز می باید با او نباشد, که در آن, نماز کردن جایز 


تست هکر آن: که او تشم و فونی باشد که.ماود در آن هی وان کرد. 


فصل چهارم:فضیلت شارب گرفتن (موی لب بالا را تا ته گرفتن) 


بدان که شارب درفتن. سس هو کد آسته هرد بیکتتر از قه ند مت 


است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: شارب خود را 
دراز مکنید که شیطان در ان, جا می کند و پنهان می شود. 
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ای رت صانق خلت السلام عون ات شارت رف وف 
وسواس می کند. 


و حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: سثت است گرفتن 
موی شارب تا ان که برسد به دم لب بالا. 


رلسید. 


جمعه تا جمعه دیگر امان می دهد از خوره. 


در حدیت تیکر وارد شده است که شخصی به خدمت آن حضرت عرض 
کرد: دعایی تعلیم من کن که باعث زیادتی روزی شود. حضرت فرمود: 
شارب و ناخن بگیر, و باید که در روز جمعه باشد. 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه ناخن و شارب در 
هر جمعه بگیرد, در وقت گرفتن بگوید: «بشم الله وبالله وعلی ستّه مُحَتّد 
وال مَحَمّدٍ». به عدد هر ریزه ای که از مو و نأآخن او بریزد. حق تعالی ثواب 
آزاد کردن یک بنده از فرزندان اسمعیل , به اه عصا خرمايخه و بیهار نود 
مگر ؛ به بیماری مرگ. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر که در روز 
شنبه و پنج شنبه شارب و ناخن بگیرد. عافیت يابد از درد دندان و درد 


خرن کر ۵ شارت وا از که نیرید یلته بدا نت یه 
رِ فر مو رب را از و ریش ر رید و 


یهودان و گبران خود را شبیه مگردانید و فرمود: از ما نیست هر که شارب 
خود را نگیرد. 


فصل پنجم:آداب ریش بلند کردن 


بدان که سئثت است ریش را میانه گذا شتن, نه بسیار بلند و نه بسیار 
مشهور میان علماء ان است که تراشیدن ریش حرام است., اما بر رو و دو 


طرف لب پایین را تراشیدن جایز است. احوط آن است که اصلاح بسیار 
تند که شبیه به تراشیدن باشد نکنند. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آنحه ات وش زیاده از یک 
قبضه است در آتش است. 


در حدیث دیگر منقول است: دست تلا یکی مهد | نکم زیاده از قبضه 
باشد ببر. 


و از محشّد بن مسلم منقول است که گفت: دیدم که مصلحی اصلاح ریش 


وال اه 0 فرمود: چه می شد 
اگر این مرد ریش خود را به اصلاح می آورد؟ چون این خبر به او رسید, 
ریش را ماه اس هت آن حضرت آمد, حضرت فرمود: چنین کنید 
ریش را. 


در حدیث معتبر منقول است: امام محمّد باقرعلیه السلام پهلوهای رو را 
تک می کردند مویش را, و زیر ذقن را هم می چیدند. 


در حدیث دیگر منقول است: آن حضرت ریش را تک می کردند و انبوه 
تم کارت 


توان گرفت؟ حضرت فرمود: از عارض, یعنی از پهلوهای رو بلی, و از پیش 
رو نه. 


در حدیث دیگر منقول است که امیر المومنین علیه السلام فرمود: در زمان 
پیش گروهی بودند که ریش را می تراشیدند و شارب را می تابیدند,. حق 
تعالی ایشان را مسخ کرد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: چون حق تعالی 
توبه آدم علیه السلام را قبول فرمود, سر به سجده گذاشت و چون سر 
برداشت رو به آسمان کرد و گفت: پروردگارا! حسن و جمال مرا زیاده 
گردان. پس پس از آن ریش ِ سیاهی بر رویش رویید, پیشتر ریش 
نداشت. گفت: پروردگارا! این چیست؟ به او وحی رسید که این زینت تو و 
زینت مردان فرزندان تو است تا روز قیامت. 


۹ ۳101۳ و 
کسی , بخ مجلسی.می آمد: و ندر وه فرز نداتتن در آن 
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مجلس حاضر بودند, میان پدر و فرزندان فرق نمی کرد. می پرسید: کدام 
یک پدر شماست؟ چون زمان حضرت ابراهیم علیه السلام شد. دعا کرد: 
خداوندا! برای من موی سفیدی قرار ده که از فرزندان خود ممتاز شوم. 
پس موی سر و ریشش سفید شد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: اوّل کسی که موی سفید در 
محاسن او به هم رسید, حضرت ابراهیم علیه السلام بود. نظر کرد موی 
سفید در ریش خود دید, گفت: پروردگارا! اين چه چیز است؟ خطاب به او 
رسید. این باعث وقار ۷۳۹ است. گفت: پر فد کار[ وقار مرا زیاده 


گردان. 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: چون حضرت ابراهیم علیه 
السلام موی سفید در محاسن خود دید. گفت: حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که مرا به این سن رسانید, در یی چشم زدن معصیت او نکردم. 


مسلمانی است. هرکه موی سفید در ریش او پید | شود در اسلام, نوری 
باشد برای او در قیامت. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: سه کسند که خداوند 
عالمیان در روز قیامت با ایشان سخن نمی گوید, نظر رحمت به سوی 
ایشان نمی افکند. اعمال ایشان را نمی پسندد. برای ایشان عذاب الیم 
مهیا است: کسی که موی سفید خود را بکند, و کسی که با دست خود بازی 
کند که او را منی بیاید يا با جایی از بدن خود, و کسی که دیگران به او 
فاسدی موی سفید را بکند؛ زیرا در حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام 
منقول است: باکی نیست موی سفید را بریدن و کندن. اما بریدنش را 
دوست تر می دارم از کندن. 


در حدیث دیگر هم وارد شده است از آن حضرت که کندن و بریدن هر دو 


در حدیت دیگر فرمود: امیر المو‌منین علیه السلام تجویز بریدن موی سفید 
می فر مودند, اما کندنش را مکروه می دانست. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله 
وسلم فرمود: موی سفید در پیش سر, میمنت است و مبارک است., در 
عارض ها علامت سخاوت و جوانمردی است, در جای زلف علامت 
شجاعت است.؛ در پشت سر, شوم است و ظاهرا مراد ابتدای سفید شدن 
است. 
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فصل هفتم:کندن موی بینی و بازی کردن با ریش 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
باید هرکس موی شارب و موی بینی را بگیرد, و به احوال بدن خود بپردازد, 
که این ها باعث زیادتی جمال او است. از حضرت صادق علیه السلام 


4 و ۳ ۳۳ 
به دندان گرفتن, و ریش را خاییدن. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بسیار دست بر ریش مگذار که 
رو را معیوب و بدنما می کند. 


۳۹ 1 را منع می کند و روزی را فراخ 9 


امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: برای این امر کرده اند به ناخن گرفتن 
که چون بلند شود, شیطان در می کند و مورت فراموشی است. 


رت ضاوق قلیه السلام فرده ست مو ند است: ناخن. کرفتن. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
مردان را می فرمود که ناخن را از ته بگیرید, و زنان را می فرمود: اندکی 
بلندتر بگذارید, که زینت شما است. 


و در روایت دیگر وارد شده است: چندگاه وحی بر رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم نازل نشد. از سبب آن پر سید ند. فرمود: چگونه وحی باز 
تایشتتد و حال. آن: که شما تاخن نمی نیرید و جرک انکشتان دا ازاله تمی 
کنید ؟! 
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منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم نهی فرمود از 
گرفتن ناخن به دندان. 


در روز جمعه ایمن 


می گرداند از خوره و کوری و پیسی, و اگر احتیاج به گرفتن نداشته باشی 
بسای تا از ریزها بریزد. در چند حدیث دیگر فرمود: شارب و ناخن در هر 
خمفه: بحیر.. و آکر غباشد از سوهان:و یر آنخی کن تا دیوانی و خهرخ و 


پیسی به نو نرسد. 


در حدیث دیگر فرمود: 0( پیوسته با 
طهارت باشد تا جمعه دٍ 


در حدیث دیگر فرمود: ناخن و شارب گرفتن و سر را با خطمی شستن در 
هر جمعه, فقر را برطرف می کند و روزی را زیاد می کند. 


در حدیث دیگر منقول است که به آن حضرت عرض کردند: خبر به ما 
رسیده که تعقیب خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع افتاب نافع تر است 
برای زیادتی روزی, از سفر کردن به شهرها. جصرت ِ می خواهی 
چیزی به تو تعلیم کنم که از اين هم نافع تر باشد؟ گفتم: بلی. فرمود: ناخن 
و شارب را در هر جمعه بگیر, اگرچه به ساییدن باشد. 


در حدیث معتبر منقول است: امام رضاعلیه السلام شخصی را دیدند که 
آزار چشم داشت. فرمود: می خواهی به لو چیزی بیاموزم که اگر بجا 
آوری, هرگز درد چشم نبینی؟ گفت: بلی. فرمود: در هر پنج شنبه ناخن 
بگیر. آن شتخض جچنین کردء هر گز درد چشم ندید. 


از امام محقد باقرعلیه السلام نیز منقول است: هرکه به اين مداومت کند, 
آزار چشم نبیند هر گز. 


در حدیث معتبر وارد شده است: در ناخن گرفتن, ابتدا به انگشت کوچک از 


در حدیث دیگر وارد شده است: هرکه روز چهارشنبه ناخن بگیرد و ابتدا کند 
به انگشت کوچک دست راست و ختم کند به انگشت کوچک دست چب. او 
را امان دهد از درد چشم. 


ص :164 


در روایت دبک وارد شده است: اگر روز پنج شنبه ابتدا کند به ناخن 
انگشت کوچک دست چب و تا انگشت مهین بگیرد, امان یابد از درد چشم. 


دور نیست که اگر در روز چهارشنبه بگیرد ابتدا به انگشت دست چپ کردن 


بهتر است اگر در روز پنج شنبه بگیرد, ابتدا در هر دستی به انگشت کوچک 
آن دست کند. اگر در روز جمعه یا سایر روزها گیرد, ابتدا به انگشت کوچک 
دست چپ کند و ختم به | نگشت کوچک دست راست بکند. 


اگر در هر وقت ابتدا به انگشت کوچک دست چپ بکند خوب است, چنانچه 
کی نهد کته ارست: 


_. 


بگیرد, یک ناخن را برای روز جمعه بگذارد, خدا پریشانی از او زایل گرداند. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
هرکه ناخن های خود را در روز جمعه بگیرد, حق تعالی دردها را از سر 
انگشتان او بیرون کند, دوا را در آن ها داخل کند. و کسی که در روز شنبه 
يا پنج شنبه ناخن و شارب بگیرد. از درد دندان و درد چشم عافیت يابد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: ناخن ها را در روز جمعه گرفتن 
9 را برطرف می کند. در روز پنج شنبه گرفتن, , روزی را فراخ می 
بخ 


در حدیت دیگر منقول است: به امام موسی کاظم علیه السلام عرض 
کردند: اصحاب ما می گویند که البته ناخن را در روز جمعه می باید گرفت. 


فرمود: اگر خواهی در روز جمعه بگیر و اگر خواهی در روزهای دیگر, ِِ 
اگر در روز دیگر دراز باشد و احتیاج به گرفتن داشته باشد صبر نباید کرد تا 
روز جمعه شود 


چنانچه در حدیث دیگر وارد شده است, که هرگاه بلند شود بگیرد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در روز جمعه ناخن 
بگیرد, ريشه شدن بن ناخن ها از او برطرقف شود. 
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آ ام عم را یت ام ای ام کل یه تاکن رد 
فرزندانش بسیار شود و درد چشم نبیند. 


اگر کسی خواهد ثواب پنج شنبه و جمعه هر دو را بيابد, در روز پنج شنبه 
بگیرد و یکی را برای جمعه بگذارد, یا همه را در پنج شنبه بگیرد و در روز 
جمعه سوهانی پر آن پمالد که ریزه ای چند بریزد. در وقت ناخن گرفتن 
بگوید: ِ اللّه وال وعلی شنه مَحمّد وال مد محمر ؟, چنانچه در باب 


ی در ناخن گرفتن دست راست, اوّل انگشت شهادت را 
می گیرد, بعد از آن انگشت کوچک را, و بعد از آن انگشت مهین و بعد از 
آن انگشت میانه و بعد از آن انگشت دیگر, ۳ ۳ 
انگشت کوچک, پس انگشت شهادت, در اخبار اهل ستّت 1 ۰ 
۵ آنکه پیش ذکر کرديم از اخباز شیعه است. و غفل به. آن. کردن اولی 


است. 
فصل دهم:دفن کردن مو و ناخن و ساير چیزها که باید دفن کرد 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که در تفسیر این آیه کریمه: 
«ألْمْ تَجْعل الاْض کفاتا, اخیاء عامواتا» [مرسلات / آیه 26 - 25]؛ آیا 
نگردانیده را ام وا وا ی 
زنده اند و در حالتی که مرده اند. فرمود: مراد از حال زندگی, دفن کردن 


در خنیت یر ار آلمفیی ید متام کول استه سرت رل 
ای اه اه ای ای سا را سار را ار 
کنیم: مو و ناخن و دندان و خون. 

از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هفت چیز است 
که.از ادن جدا حی شود و آن ها را دفن بایند کرد مو و ناخن و خون و 
خون حیض و بچه دان و دندان و نطفه ای که پاره خون شده باشد. 

فصل یازدهم:فضیلت شانه کردن موی سر و ریش 


در حدیت معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: جامه پاکیزه 
پوشیدن دشمن را منکوب می کند. روغن بر بدن مالیدن بدحالی و 


پریشانی را زایل می کند, سر را شانه کردن تب را می برد و ریش را 
شانه کردن دندان ها را محکم می کند 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: سر را بسیار 
شانه کرذن نت را تور هی کردانده رهنی. هی آورد ۸ فات.عفهاع را زیاد مت 
کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شانه کردن فقر را برطرف 
می کند, دردها را می برد. 


و در حدیث دیگر فرمود: روزی را زیاد می کند, مو را تیکو می کند. حاجت 
را روا می کند, پشت را محکم می کند, بلفم را قطع می کند. 


در روایت دیگر؛ موجب بسیاری فرزند می شود. 


و در حدیث دیگر فرمود: شانه کردن عارض دندان ها را محکم می کند, 
شانه کردن پایین ریش طاعون را از این کس دور می گرداند. شانه کردن 
زلف, وسواس سینه را می برد, شانه کردن سر بلغم را قطع می کند. 


فصل دوازدهم:آداب و اوقات شانه زدن و انواع شانه ها 
در حدیث معتبر منقول است: در میان جانماز امام جعفر صادق علیه 


در حدیت ٍ از امام از کاظم علیه السلام منقول است: در تفسیر 
آیه کریمه,«خْذُوا زین ۳ عیْد کل مسجد» [اعراف / انة 31 بگیرید ژینت 
خود را نزد هر مسجدی. خخیز رها فر مود: از این زینت است, شانه کردن 
پیش از هر نمازی. 

در حدیث دیگر فرمود؛ نزد هر نماز واجب و سنتی 
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در حدیت دیگر فرمود: هرگاه سر و ریش را شانه کنی شانه را بر سینه 
خود بکش که اندوه و بیماری را می برد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه ریش خود را هفتاد نوبت 
شانه کند و بشمارد یکی یکی, شیطان تا چهل روز نزدیک او نياید. 


و در حدیث دیگر فرمود: در حمام شانه مکن که مو را یتک می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: کسی که اراده شانه کردن داشته باشد, شانه را به 
دست راست بگیرد در حالتی که نشسته باشد, و بر بالای سر بگذارد و 
پیش سر را شانه کند و بگوید: «َلهْم حسْن شعغری وبشری وطیبهّما 
قاضوت ی الوا . پس عقب سر را شانه کند .و بکوید؛ «اللهَهّ لا تردّنی 
علی. عقیف واضرف نید عَنّی کید الشیّطان ولا نکن من قیادی قَبژانی عَلی 
عقبی» . 


ک 


پس ابروها را شانه کند و بگوید: «لَهْم ری بزینه الهُدی پس رپش 2 از 
طرف بالا به زیر شانه کند و شانه را بر سینه بما لد و بگوید: «المم سدع 


نب العْمُوم وَالَمَوم وَوَحشَهة الضٌدُور ووسوّسه الشیّطان» پس از ِِ 
ریش به طرف بالا شانه کند و سوره قدر را بخواند. 


در روایت ایک وارد شده است : جون خواهی ریش را شانه 7 از زیر 
بالا به چانب پایین هفت مرتبه 0 غاونات را بخوان پس 


بگو: «لَقْمٌ سَبمْ... تا آخر دعا». 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که شانه را هفت مرتبه بر سر و 
ریش و سینه بکشد دردی نزدیک او نیاید. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: ایستاده شانه مکن که 
باعث ضعف دل می شود. نشسته شانه کن که دل را قوی می کند, پوست 
را پر می کند. 


در حدیثت دیگر وارد شده است: حضرت تون لین الله: علیه: واله شام 
بات تانخ ی کر تفت ضا تفر را به ات فرورهین نید وف عالید ند 


در روایت دیگر وارد شده است: در هنگام شانه کردن رپش, سنت است 
که این دعا بخواند: «لَمَةَ صَل علی مَحمّد وال د مُحَمَّدٍ وآلیشنی جمالاً فی 
حلقک وزيتة فی عبادک وحسُن شعری وَبَضری ولا تتلییی بالتفاق وا زر فنن 
المهابة بین برید ب وال حْمَهة من عبادک, با أَرَحَم الزاجمین». 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است هر که ایستاده شانه کند. صاحب 
قرض شود. 
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و از امیر المومنین علیه السلام منقول است: ایستاده شانه کردن باعثت 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
ريش را از طرف پایین چهل مرتبه و از طرف بالا هفت مرتبه شانه می 
کردند, و می فرمودند که روزی را زیاد می کند, بلفم را قطع می کند. 


از قاسم بن ولید منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسید از 
ان ماه اه سا وان اه ترس اس سس 


از حسن بن عاصم منقول است: به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام 
رفت. دید آان حضرت شانه ای از استخوان فیل در دست دارند, به ان شانه 
می کنند. گفت: فدای تو شوم جماعتی در عراق هستند که شانه کردن از 
استخوان فیل را حلال نمی دانند. فرمود: چرا, پدرم یک شانه يا دو شانه از 
این داشتند. پس فرمود: شانه کنید, به استخوان فیل که تب را می برد. در 
احات سار ماد سیم است که انعم ای مالسلا شاه اسان 
فیل شانه می کردند. 


در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است: به شانه نقره شانه 
کردن مکروه است. 
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ص :169 


باب تام 7 ادافب بوی خوش استعمال کردن و گل بوئیدن و روغن مالید 
اشاره 


ص:170 
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فصل اوّل: سبب پیدا شدن بوهای خوش در زمین 


در حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: چون آدم و 
حواعلیهما السلام از بهشت بر زمین آمدند, حضرت آدم علیه السلام بر کوه 
صفا قرار گرفت؛ حضرت حواعلیها السلام بر کوه مروه. و حضرت حوا چون 
در بهشت از بوی خوش گیسوی خود را شانه کرده و بسته بود, چون به 
زمین آمد, گفت: چه امید داشته باشم از مساطگی که در بهشت کرده ام, 
حال آن که الحال خدا از من درخشم است. پس گیسوهای خود را گشود., 
بسن آن بوین.خوش که‌از کیسوی او فزو ريخت: باد.به مشرق و مغزب برد 
و اکثرش را بر زمین هند ریخت., به این سبب اکثر بوهای خوش در هند می 
زوید. 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: چون آدم علیه السلام از آن 
درخت که نهی شده بود از خوردن ان؛ تناول نمود, جامه ها و زیورهای 
بهشت همه از او فرو ریخت. پس برگی از برگ های بهشت را گرفت و 
عورت خود را با آن پوشانید. چون بر زمین آمد, باد جنوب بوی خوش آن 
برگ را به هند رسانید و درختان و گیاه های هند را خوشبو گردانید, به این 
سبب گیاه های خوشبو در هند می باشد و اوّل جانوری که از آن برگ 
بهشتی يا از آن گیاه ها خورد آهوی مشک بود, چون از آن برگ خورد بوی 
خوش در گوشت و خونش جاری شد تا آن که جمع شد در پیش نافش و از 
آن. مشک به هم رسید. 


فصل دوم:فضیلت بوی خوش و آداب ۳ 


در احادیث معتبره وارد شده است: عطر و بوی خوش کردن از جمله اخلاق 
پسندیده پیغمبران است. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بوی خوش دل را قوی می کند, 
قوّت جماع را می افزاید. 


در حدیت صحیم از امام رضاعلیه السلام منقول است: سزاوار نیست مرد 
را که ترک کند بوی خوش را در هر روز, اگر قادر نباشد یک روز نه یک 
روزه و اگر قادر نباشد, در هر جمعه, و اين را البته ترک نکند 


از امیرالممنین علیه السلام منقول است: بوی خوش بر شارب مالیدن از 
اخلاق پیغضیران اشت: کرامی داشتن ملانکه ای است. که. اعمال: آدمی را 


می نویسند, به سبب ان که ایشان را خوش می اید. 


از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است: هرکه در هر روز بوی خوش 
بش شم لها ست لین ها اه اش مفرممن سا کی کر شوه 
باشد بهتر است از هفتاد نماز که بی بوی خوش باشد. فرمود: سه چیز 
است که خدا پیغمبران را داده: بوی خوش و زنان و مسواک. 


در حدیث دیگر فرمود: لازم است بر هر بالفی که در هر جمعه شارب و 
ناخن بگیرد و چیزی از بوی خوش بر خود بریزد. 


و حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم چون روز جمعه می رسید و 
بوی خوش نزد آن حضرت نبود. رو پاک بعضی از زنان را می طلبید که بوی 
خوش داشت وتر می کرد و بر روی مبارک می مالید. 


در حدیث دیگر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام بر موضعی که 
سجده می فرمود, بعد از آن می شناختند ان موضع را از بوی خوش آن 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم می فرمود: جبرئیل مرا گفت که 
یک روز در میان, خود را خوشبو کن, در روز جمعه البته ناچار است و ترک 


می فرمود که در روز جمعه البته خود را خوشبو کنید اگر چه از بوی خوش 
زنان باشد. روزی عثمان بن مظعون به خدمت ان جناب عرض کرد, که می 
خواهم بوی خوش و چیزی چند از لذت ها را ترک کنم. حضرت فرمود: ترک 
بوی خوش مکنید, که ملائکه بوی خوش موّمن را می بویند, و در هر جمعه 
البته ترک مکن و فرمود: هرچه صرف نمایی در بوی خوش اسراف نیست. 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم زر 
در بوی خوش, زیاده از طعام صرف می کردند. 
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فرمود: بوی خوش زنان, باید که رنگش ظاهر و بویش مخفی باشد, و بوی 
خوش مردان؛ باید که بویش ظاهر و رنگش مخفی باشد. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است : ناخن بگیرید در روز سه 
شنبه, و حمام بروید در روز چهارشنبه, حجامت بکنید در روز پنج شنبه, و به 


بهترین بوهای خوش, خود را خوشبو کنید در روز جمعه. 


اه ام ول انمت ار است ول بای ای 
و غم را زایل می کند: بوی خوش نمودن و عسل خوردن و سواری نمودن و 
به سبزه نظر نمودن. 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: باید زن مسلمان پیوسته برای شوهر, 
خود را خوشبو کند. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: در حضرت رسول صلی الله 
علیه وآله وسلم سه خصلت بود که در دیگری نبود: اوّل آن که آن حضرت 
را سایه نبود, دوم آن که در هیچ راهی نمی گذشت مگر آن که دو روز یا 
شته روز که کی از آن.زاه می گذسشت. می:دانشت که آن.جتاپ از آن راه 
گبور نموده اند, از بویٍ خوشی که در آن راه مانده بود. سوم آن که به هر 
نی و درشتی که خی کته ان ات و | سخنم مین کر وت 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هر زنی که بوی 


برگردد. 
فصل سوم:کراهت رد کردن بوی خوش 


از رت صادی اه ما وس یا وه می اند ان خن را 
که برای او بیاورند رد کند, و قبول نکند؟ فرمود: سزاوار نیست او را که رد 
راز 


در حدیث دیگر فرمود: نزد امیر الموّمنین علیه السلام آفزنتد رون 
خوشبویی. حضرت گرفتند و بز خود ماليدند, و در آن روز روغن مالیده 
تودند, بهد از آن فر موریند؛ هر کر بو خوش زا رداتمنی کتم: 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم رد 
تصف ود ند نوی ون وتا که ای آن‌ اتب هی اور دنه 


ص:175 


از حسن بن جَهم منقول است که گفت: رفتم به خدمت حضرت رضاعلیه 
السلام برای من ظرفی که در آن مشک بود., آورد و فرمود: بردار به خود 
بمال. قدری برداشتم و مالیدم. فرمود: دیگر بردار و در گود پایین گردن 
خود بمال. برداشتم و مالیدم. پاره ای دیگر ماند. فرمود: این را هم بدانجا 
یمال مالیدم. بعد از آن قرفود؛: آمیر المومنین غلیه السلام می فرمود: رد 
نمی کند کرامت را مگر خر. گفتم: کرامت کدام است؟ فرمود: بوی خوش 


فصل چهارم: فضیلت مشک و عنبر و زعفران 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: بوی خوش مشک است و 
عنبر و زعفران و عود. 
صر وت متیر دک وان اس اشام ی ای که ای مش 


ار مه را ی 


در حدیث دیگر وارد شده است: شيشه ای از مشک داشتند در جانماز خود, 
و هرگاه به نماز برمی خاستند بر خود می ماليدند. 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم آن 
بود. 


و در حدیث صحیح منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
مشک دانی داشتند, که هرگاه وضو می ساختند با دست تر آن را می 


گرفتند, و حون تون صل آحدنگ: از بوی وش فی داتستتند که آن.خضرت 
قف. آ نله 


در حدیث دیگر منقول_ است: جناب امام رضاعلیه السلام حقه ای بیرون 
اتید از آبنوس هدز ان خانه ها بود که در هر خانه ای, بوی خوشی بود, و 
یکی از آن.ها مشی: نود 


دز احدنت: تحت متقول: است: غلی, بن خففر از آمام موسی. کاظم غلیه 
السلام سوال کرد: ایا مشک را در روغنی که بر خود می مالند, داخل می 
توان کرد؟ فرمود: من می کنم و باکی نیست. 


در روایت دیگر منقول است: باکی نیست که مشک داخل طعام کنند. 
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در روایت دیگر وارد شده: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم خود 
را به مشک و عنبر خوشبو می کردند. احادیث در مدح خلوق وارد شده 
است و آن بوی خوشی بوده است که از چندین چیز به عمل می اورده اند, 
یک جزوش زعفران بوده است. 


و در بعضی اخبار وارد شده است: مداومت بز ان نکنند. 


در روایت دیگر وارد شده است: شب تا صباح بر بدن نگذارند و دور نبیست 


فصل پنجم:فضیلت غالیه 


السلام عرض کرد: من با تجار سودا می کنم و غالیه بر خود می مالم برای 
کسی که اند غالیه گاه گاه بر خود بمالد کافی است او را. اسحق گفت: 
من به فرموده حضرت عمل کردم. و سالی ده درهم غالیه می خرم و تمام 
سال به این خوشبو می شوم. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت علی بن الحسین شبی از خانه بیرون 
| به غالیه خوشبو 
کرده بودند. پزسیدند از آن ور ای ی این ها اه 
بیرون آمده اید؟ فرمود: می خواهم عبادت کنم و حوران بهشت را از خدا 
خواستگاری کنم, یعنی برای عبادت. زینت و بوی خوش کردن. سنت است. 


در حدیث صحیح منقول است که امام رضاعلیه السلام فرمود: روغنی برای 
آن جناب به عمل آوردند که در آن مشک و عنبر داخل کرده بودند و فرمود: 


در کاغذی آیه الکرسی و سوره ناس و سوره فلق و آیه ای چند از آیات 
ات و بر ریش 


رات ول ات کم آسام رصااه سا س تن را 
هشی از بران آن.جناب به عمل آور دند ودنه هفتضد ذر هم برامد. 
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و فضل بن سهل وزیر مأمون به حضرت نوشت: مردم شما را در این باب 
عیب می کنند. حضرت در جواب نوشتند: مگر نمی دانی که یوسف 
فرمود: غالیه ساختند به چهار هزار درهم. 


ین شیشه ۰ فص پلت و آدآب روغن بر بدن مالیدن 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: روغن مالیدن بشره را نرم می 
کند و دماغ را زیاد می کند و مجاری اب را در بدن اسان می کند و 
خشونت جلد, يا بد حالی و تنگی روزی را برطرف می کند و رو را نورانی 


قفا اند 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: روقن مالیدن توانگری را ظاهر 
می کند, و در حدیت دیگر فرمود: فقر را زایل می 


اد اخامش مت اف اه اسان تون استد در ات نمی مالتهور فر 


عروق بدن جاری می شود و بشره را سیراب می کند و رو را سفید می 
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و در حدیث دیگر فرمود:هرکه بر مومنی روغن بمالد, حق تعالی برای او به 
عدد هر مویی نوری بنویسد که در قيیامت به او عطا فرماید. 


از حضرت صاصق علیه السلام منقول است: چون روغن را بر کف دست 
برپزی بگو: «لهْم ۱ آماألک الرْين ور بت وَالمحتَة, وآعُود بک من السَیّن 
والشتان والععت»,بنن کف دست را بر بالاق تفر نبکدارد و از آنجا ابید 
کند به روغن مالیدن. 


بویت دیگر وارد شده است: چون روغن را بر کف الشتار ی بگو: «لهَمَ 
سالک الزیتة فی الکییاء وََعُوذ بک من الشین اشنا شنان فی الدئیا 
ی 


در چند حدیت. نهی وارد شده است از مداومت به روغن مالیدن در هر 
روز. 


در روایتی وارد شده است که ماهی یک بار بمالند و در روایت تیک هفته 
ای یک مرتبه یا دو مرتبه, امّا زنان را هر روز مالیدن بد نیست. 
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فصل هفتم:فواید روغن بنفشه 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: روغن بنفشه 
سید و بهترین روغن های شماست. 


و در حدیث دیگر فرمود: فضیلت روغن بنفشه بر سایر روغن ها مثل 
ای بو اس و در حدیت دیگر فرمود: مثل فضیلت 


و در روایت دیگر فرمود: نیکو روغنی است روعن بنفشه, بسیار بمالید که 
درد را از سر و چشم می برد. و در حدیث دیگر فرمود: از ناحیه شما چیزی 
تفت ایند که ها پیشت. دمست داویق اد روم سفستد. 

در روایت دیگر از عقبه منقول است: شخصی از استر افتاده بود و دماغش 
آفت یافته بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: روغن بنفشه در دماغش 
بچکانید. چنان کردند. شفا یافت. بعد از آن فرمود: ای عقبه! روغن بنفشه 
در زمستان گرم است.؛ در تابستان خنک است. و برای شیعیان ما نرم 
است, و برای دشمنان ما خشک است., و اگر مردم فضیلت آن را بدانند, 
هر اینه یک وقیه از ان. قیمتش یک اشرفی می شود. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: روغن بنفشه در بینی بچکانید, که 
رت سل ی الم اب وی ار ی ح این 
روغن را ندانتدء از ان بسیار بخورند. 


هر کدی دیکر فرمود کرضی بر | فنکنیهد هه رون تفانه: 


و در حدیث دیگر منقول است: درد سر را زایل می کند و دماغ را به اصلاح 
می آورد. 


فصل هشتم:فواید روغن بان و روغن زنبق 


ندان: که بان: فستق هنده. است. که ار ان رفن می یرت و از خض رت 
صادق علیه السلام منقول است: نیکو روغنی است روغن بان. 
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در حدیت دیگر منقول است : ششخضی. بة. آن حنات شکایت کرد از ترک 
هایی که در دست و پایش به هم رسیده بود. فرمود: پنبه را بگیر و روغن 
بان بر آن بریز و بر ناف خود بگذار و یا روغن را در ناف بریز. آن شخص 
تک هر تن خنین کرد آن آذا ر از او زایل شد. 


به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
هرکه روغن بان بر خود بمالد, و در پیش روی شیطان بخوابد. به قدرت 
الهی به او ضرر نتواند رسانید. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بر خود پمالیة زوغن بان که ان 
امان است از هر دردی» و پیغمبر آن را استعمال می فرمودند. 


و از خضرت سل ضلی الله لین مالدوسام ول است؟ سصه خیر ترا 
بدن, بهتر از روغن زنبق نیست. 


در روایت تبکر منقول است : امام موسی کاظم و امام رضاعلیهما السلام, 


در بینی می چکانيدند. 


دا کی نس رس لت لاسام تفیل مت 
در روغن زنبق منافع بسیار هست.؛ و در ان شفای از هفتاد درد هست. 


از حضرت صادق علیه السلام نیز مروی است: در روعن زنبق؛ شفای هفتاد 
درد است, و ظاهر آن است که مراد زنبق سفید باشد که آن را رازقی می 
گویند. 

در بسیاری از احادیث به لفظ رازقی وارد شده است., و از کلام بعضی 
ظاهر می شود که زنبق, یاسمن سفید است. 

فصل نهم:فواید سایر روغن ها 

7۳ لسلام ‏ قرو 1 علی! روغن زیت بخور و بر بدن ۳ روغن 


زیت بخورد و بمالد, شیطان چهل صباح نزدیک او نیاید. در بعضی اخبار وارد 


در روایت دیگر وارد شده است: امام موسی کاظم علیه السلام روغن گل 
خیری بر خود می مالیدند. 


ان اه لاسما ام و 
وقتی که صداء ایشان را عارض می شد, روغن کنجد در بینی می 
چکانیدند. 


در حدیث معتبر ذیکن منقول اشت: ان جناب دوست می داشتند روغن 
کنجد در بینی , بچکانند. 
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فصل دهم:فضیلت بخور و انواع و آداب آن 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار است مرد را هر گاه 
قادر باشد, جامه های خود را به دود خوشبو بدارد. 


مردم از امام رضاعلیه السلام بوی بخور بسیار می شنید ند. 


مرازم روایت ت کرده است: با امام کاظم علیه السلام به حمام رفتم, , چون 
حضرت بیرون آفدند. خر رخت, کر عودتوز طلبیدند و خود سرا خوشتبه 
کردند, پس فرمود: مرازم را نیز خوشبو کنید. 


در روایت تبکز وارد شده است: چون زنان امام موسی کاظم علیه السلام 
می خواستند که بخور کنند, اوّل یک هسته خرما از خرمای صیحانی که 
نوعی است از خرماهای مدینه, می گرفتند و خرما و پوست را از آن دانه 
پاک می کردند, و نی آنش.فی اقداخفته عون انا نی. زود می کرد بعد از 
این بیشتر باعث خوشبویی می شود. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: عود خالص بویش در بدن تا 
چهل روز می ماند, و عودی که با بوهای خوش دیگر پرورده باشند بویش تا 
بیست روز می ماند. 


در حدیث دیگر منقول است: جناب امام رضاعلیه السلام با عود هندی 
خالص, بخور می کردند و بعد از آن گلاب و مشک بر خود می مالیدند. 


در روایت دیگر وارد شده است : حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم 
به عود قماری بخور می کردند. 

در حدیثت دیگر از آن خناب منقول است: بر شما باد به عود هندی که در آن 
هفت نوع از شفا است. 


در روایت تیک منقول است: تحفه ای که برای مرد روزژه دار آوز تن آن 
است که رٍیشش را روغن بمالند و جامه اش را به بخور بدارند, و تحفه زن 


روزه دار آن است که گیسش را شانه کنند و جامه اش را بخور بدارند. 


سیّد بن طاووس رحمه الله روایت کرده است: حضرت رسول صلی الله 
علیه واله وسلم در وقت بخور کردن: این دعا را می خواندند: «الحَمَذ ۳ 


الذی بنِغمته َيَمْ الضالحاتِ. للم طَیّبت عرفناء وک وایخنا, 
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خسن ختفلشا: واجعل الفُوی زادنا, والجته مَعادنا, 1 تفرزق یتنا وَبین 
عافینک انا وگرامتک لناء اک علی کل شم ء قدبژ». 


و گفته است که در روایت دیگر منقول است: در وقت بُخور و بوی خوش 
کردن این دعا بخوانند: «ألَُلله رب العالمین. هم امتقنی یمارَفتیی 
قلاتسلتیی ماخلتیی واجْعل دلک رمة ولاتکقلة وبا لت الم يت 
ذکری ین خَلقک کما طیبّت : 1 بشری وتشوای بقصّل نقمتک عنّدٍی». 


ان سرت ول سای اه که واه سل سل استه اب بر ره 
ریختن. اب رو را زیاد می کند و پریشانی را برطرف می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه لاب بر. رو بمالد: در آن روز بذحالی. .و 
پریشانی به او نرسد, و چون گلاب را بر رو و دست ها مالد, حمد خدا بکند 
هلو اتب مخند و ال محفح بقر ستد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه در روز اول ماه مبارک 
رمضان یک کف گلاب بر رو بریزد» در آن روز ایمن گردد از خواری و 
پریشانی و هرکه در آن روز بر سرش یک کف گلاب بریزد, ذز آن شال از 
مرض سرسام و ذات الجنب ایمن گردد. 


به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم هر دو کف را از کل سرخ پر کرده به من عطا 
فرمودند. چون نزدیکی به مشام خود بردند. فرمودند که اين بهترین گل های 
تست ار ال کور و 


در حدیت دیگر از حضرت زسنول ضلی الله:غلبه والة فسلم فتقول است: 
چون مرا به آسمان بردند از عرق من قطره ای چند بر زمین ریخت و 
سرخ از آن رویید, پس از آن گل به دریا افتاد, ماهی خواست که بردارد و 
دعموص «که کرمی است در میان آب و سر پهنی دارد و دم باریک درازی 
دارد» خواست که بردارد, در میان ایشان نزاع شد. پس حق تعالی ملکی 
را فرستاد که در میان ایشان محاکمه کرد, و نصف را به ماهی داد, و نصف 
را به دعموص. مان سر تا ی ی وت 
به شکل دم ماهی است که از هر طرف پری دارد و سه 
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تا به شکل دم دعموص است, که باریک است و از هیچ طرف پری ندارد, و 
یکی دیگر که طرفش پری دارد و طرف دیگر ندارد. که نصفش به شکل دم 
ماهی و نصفش به شکل دم دعموص است. 


در روایت دیگر منقول است: چون ان حضرت را به معراح بردند, زمین از 
رفتن آن حضرت محزون شد. و به این سبب کبر در آن رویید, و چون 
برگشتند زمین شاد شد, و گل سرخ در آن رویید. پس کسی که خواهد بوی 
پیغفبرضلی الله. علیه واله وسلم را استشمام نماید کل سرخ را ببوید. 


و در روایت ذیکر: از طرقر عامه, از حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم وارد شده است: که گل سفید از عرق من روییده در شب معراج, و 


گل سرخ از عرق جبرئیل, و گل زرد از عرق براق. 


در روایتی وارد شده است: بوییدن نرگس و روعنش را مالیدن. فضایل 
بسیار دارد, و چون حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند و حق 
تعالی آتش را ؛ بر او برد و سلام گردانید, در میان ار نرگس برای آن 
خصیر 92 رویانید. و از آن روز نرگس در میان مردم به هم رسید. 


امام کاظم علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه 


تم و متام 9 نیک گلی است مرزنگوش, در زیر عرش می روید و 


در روایت دیگر منقول است: بسیار مرزنگوش را ببویید که قوّت شامه را 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: گل بیست و یک نوع دارد و 
بهترین همه, کل مورد است. 

فصل دوازدهم:آداب بوییدن 3 

در حدیت صحیح از امام صادق علیه السلام و در حدیث معتبر از حضرت 


رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرگاه گلی به شماً بدهند, 
ببویید و بر دیدن های خود بگذاریده که آن از بقشت آموی آنشت: 


در حدیث معتبر, از مالک جهنی, روایت کرده است: گلی به امام جعفر 
صادق علیه السلام دادم. گرفتند و بوییدند و بر هر دو دیده پس 


ِ- 
71 


فرمود: هرکه گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده ها بگذارد و بگوید: «َلَهْمَ 
ضَل علی مخ مُحَمّدٍ وآل مَحَمّد» هنوز بر زمین نگذاشته باشد, که گناهانش 


آمز ریدم شود. 
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از امام علی النقی علیه السلام منقول است: هر که گلی را ببوید و بر دیده 
او از حسنات به قدر یک بیابان عالح که در مابین مکه و شام و عراق 
کشیده شده است, بنویسد و از گناهان اوء به عدد ریگ بیابان محو نماید. 


ص:184 


باب هفتم: اداب حمام رفتن. شستن سر و بدن و دارو کشیدن 


اشاره 
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فصل اوّل:فضیلت حمام 


منقول است که عمر گفت: بد خانه ای است حمام, عورت را ظاهر می 
کند و پرده را می درد. امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: نیکو خانه ای 
است حمام, جهثم را به یاد می آورد و چرک را از بدن می برد. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: حمام یک روز در میان: 
گوشت بدن را زیاد می کند و هر روز رفتن, پیه گرده ها را می گدازد و 
بدن را لاغر می کند. 


از سلیمان جعفری منقول است که گفت: بیمار شدم تا آن که گوشتم همه 
تحلیل رفت. به خدمت امام رضاعلیه السلام رفتم, فرمود: می خواهی 
گوشت بدنت برگردد؟ گفتم: بلی. فرمود: یک روز نه یک روز به حمام برو, 
که گوشت بدنت عود می کند و زینهار که هر روز مرو, که باعث مرض سل 
می شود. 


در حدیث دیگر فرمود: کسی که خواهد فربه شود, یک روز به حمام برود و 
یک روز نرود» و کسی که گوشت زیاد داشته باشد و خواهد که لاغر شود 
هر روز به حمام برود. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: بهترین دواهای شما حقنه و 
حجامت کردن و دوا در بینی چکانیدن و حمام است. 


در روایت دیگر وارد شده است که هرکه ایمان به خدا و روز قیامت داشته 
باشد, باید که زنش را به حمام نفرستد و علما تأویل کرده اند به دو وجه, 
اول این که این و است که در آن بلاد به اعتبار گرمی هوا احتیاج 
ندارند زنان به حمام رفتن؛ دوم آن که مراد آن است که زن خود را رخصت 
دهد که برای سیر کردن به حمام ها رود. 
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فصل دوم:آداب داخل شدن و بیرون 1 از حمام و دعاهایی که باید خواند 


در احادیث معتبره وارد شده است که هر که ایمان به خدا| و روز قیامت 
دارد, ناند که نف نی :داخل حمام نشود. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه با لنگ به حمام داخل 
شود, حق تعالی گناهان او را به پرده ستر بپوشاند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه داخل حمام شود و دیده خود را از نظر کردن 
به عورت دیگران بپوشاند. حق تعالی او را از حمیم جهثم ایمن گرداند. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی فرمود از سل کردن در زیر 


آستعانه چ لنی: ود از ال سدق در مرها بی لنی و فرمود: در نهرها 
ساکنان هستند از ملائکه. و نهی فرمود از داخل شدن حمام بی لنگ 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: داخل حمام مشو, بعد از آن که 
اندی چیزی در معده تو باشد که حرارت معده را از تو فرو نشاند و این 
بیشتر باعث قوت بدن است. و داخل حمام مشو در وقتی که معده پر باشد 
از طعام. 


در حدیث دیگر منقول است: هرگاه آن حضرت اراده حمام رفتن می کردند 
اندک چیزی تناول می فر مودند, راوی گفت: مردم می گویند که ناشتا به 
را فرو نشاند و حرارت اندرون را ساکن گرداند. 


در روایت دیگر فرمود: حمام رفتن ناشتا بلفم را پاک می کند و بعد از 
چیزی خوردن. صفرا و سودا را پاک می کند. و فرمود: ار خواهی گوشت 
بدنت زیاد شود بعد از چیزی خوردن به حمام برو و اگر خواهی کم شود 
ناشتا برو 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در وقتی که در 
رختکن حمام جامه ها را از خود می کنی, بگو: «لَْمَ الرَغْ عتّی ربقه 
التفاق وی ۳3 آلایمان» پس چون داخل خانه اول حمام بشوی؛ 0 
«َلَمْةَ اه آعودیک من سر تَفُسی واسَتعیذیک من آذاخ». و چون داخل خانه 
دوم شوی, بگو: «َللَهْمٌ دب عَنّی لس التَجسن وَطَهْرّ جسدی وقلیی» و 
بگیر از آب گرم 
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و بر سر بریز و بعضی از آن آب را بر پا بریز و اگر توانی که جرعه ای از 
ان بخوری بخور, که مجرای بول را پاک می کند. و در خانه دوم ساعتی 

صبر ,کن, پس چون داخل خانه سوم شوی, بکو: «تعوذ بالله من الثار 
را را یا ام ی ان و 
زینهار که آب سرد و خربزه در حمام مخور, که معده را فاسد می کند و آب 
سرد بر خود مریز, که بدن را ضعیف می کند و چون از حمام بیرون ایی, 
آب سرد بر پا بریز که درد را از بدنت مي کشد. چون مشغول جامه 
پوشیدن شوی, بگو: «اَلَمَةَ آلستی التفُوی خن الرّدی . پس چون این ها 
که کفتق یکنیر آن سفه درد آنمن: تشوگ 


اه 9 مومن نا «طاب جاک 1 تو در ۱ 4 
«اَنْعَم اللة بالک». 


در روایت دیگر وارد شده است: امام حسن علیه السلام از حمام بیرون 
آمدند, شخصی به آن حضرت گفت: طاتبت استجمامک. حضرت او را منع 
کرد. پس گفت: طاب حفامک. باز او را منع کردند. پس گفت: طاب 
حمیمّک. باز منع کردند او را. گفت: پس چه گویم؟ فرمود: بگو: «طاب ما 
طَهْرَ ملک وَطَهْرَ ما طابِ مِنکَ» یعنی خدا طْیب و پاکیزه و نیکو گرداند به 
نیکی معنوی به سبب مغفرت گناهان و توفیق طاعات آنچه پاک شده است 
در حمام از اعضای:ندن تور و‌پاک گرداند از لوث کناهانوجهالت و ضلالت: 


وا ۱ب ۱۱۱ ۱ ۱۳ 
اعضای شریفه باشد. 


در روایت دیگر منقول است کسی که از حمام بیرون آید به او بگوید: ارفن 
اللة عشلی, و اوکر خوات بکورد: «طعر کم الل». 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: هرگاه از حمام بر ها کی | نفد عمامه 
بنیز دید .و فرمود1 بعو آز پیرون آمدن از.حمام: باها را مشنوبنده کم دوز 
شقیقه را زایل می کند. 


در حدیث دیگر منقول است: امام محقد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
السلام هرگاه از حمام بیرون می ]۹ در زمستان و تابستان, عمامه بر 


سر می پیچیدند و می فرمودند: امان است از درد سر. 


در روایتی وارد شده است: چون کسی داخل حمام شود و حرارت بر او 
غلبه کند, اب سرد بر خود بریزد, تا حرارتش ساکن شود. 


از امام موسی کاظم علیه السلام وارد شده است که در روز چهارشنبه به 
م بروید. 
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فصل سوم:آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده است 


یل اس ار سرت اون عه الا که اسر ینعی ام 
می فرمود: در حمام بر پشت نخوابید که پیه گرده ها را می گدازد و آجر و 
سفال بر پای خود مسایید که مورت خوره است. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: مرد با پسر خود به حمام نرود, که نظر 
کند به عورت او. فرمود: پدر و مادر را جایز نیست که نظر کنند به عورت 
فرزند خود, و فرزند را جایز نیست که نظر کند به عورت پدر و مادر. 
فرمود: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم لعنت فرمود که کسی نظر به 
عورت کسی کند در حمام, پا بی لنگ رود, که دیگران به عورت او نظر 


در حدیث دیگر فرمود: بر پهلو مخواب در حمام که پیه گرده ها را می 
گدازد و لاغر می کند آدمی راء تا ی ام 
سر را به گل مشّو که غیرت را می برد و سفال بر بدن ممال که مورث 
پیسی است و لنگ بر رو قمال که آبرو را می برد. و آبن بابویه علیه 
الرحمه گفته است: مراد. گل مصر و شفال شام است. 


در حدیت صحیح منقول است: از امام موسی کاظم علیه السلام پر سیدند 
از قران خواندن در حمام و جماع کردن در حمام چون است؟ فرمود: باکی 


در روایت حسن دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام پرسیدند: ایا امیر 
المومنین علیه السلام نهی می فرمود از قران خواندن در حمام؟ حضرت 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: باکی نیست مرد را که در 
حمام قرآن بخواند, احز رن رضای خدا باشد نه خوش خوانی. 


در حدیث صحیح دیگر منقول است: نوج ان خضرا نت جون کو آمشنن نم خمام 
روند» حمامی گفت: اگر می خواهید حمام را برای شما خلوت کنم. فرمود: 


امام رضاعلیه السلام فرمود: هر که از حمام سفالی بردارد و بر بدن خود 
بمالد و پیسی به او برسد, ملامت نکند مگر خود را, و کسی که غسل کند 
ان آنته که از غسل مردم جمع شده باشد در حمام و خوره به او برسد 
ملامت نکند مگر خود را. 
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در حدیت موثق از حضرت توت رک منقول است: زنهار در حمام 
بر پهلو مخواب که پیه گرده ها را اب می کند. و بر پشت مخواب که درد 
اندرون به هم می رسد و شانه مکن که مو را می ریزاند. و مسواک مکن 
که دندان ها را می ریزاند و سر را به گل مشوی که رو را سمج و بدنما 
می کند, و لنگ را بر سر و رو ممال که آبرو را می برد, و کف پا را به 
تا اه ی 
حمام های سنیان جمع می شود از سل مردم غسل مکن که در آن عْساله 
بهودی و نصرانی و گبر و دشمن ما اهل بیت که از همه بدتر است جمع 
می شود و خدا خلقی از سگ نجس تر خلق نکرده است و کسی که 
عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس تر است. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بول کردن در حمام, مورت فقر 


در حدیث دیگر فرمود: می تواند مرد با کنیزانش به حمام بروند اما باید که 
لنگ بسته باشند, مانند خران برهنه نباشند که نظر , به عورت یکدیگر کنند. 


در روایتی وارد شده است: در حمام سلام نکنند, وا در ری است که 
لنگ نبسته باشند. زیرا در احادیث بسیار وارد شده است که ائمه علیهم 
السلام در حمام سلام کرده اند بر مردم. 


فصل چهارم:فضیلت شستن سر و بدن و دفع بوهای بد از خود کردن 


از برای خوشبو کردن بدن. فرمود: هر که جامه بپوشد باید که پاکیزه باشد. 


2 و ستن جامه کم و اند را می برد ۶ 
پاکیزگی است برای نماز. و فرمود: خود را پاکیزه کنید به آب از بوی بدی 
که مردم از آن متأدّی می شوند و در پی اصلاح بدن خود باشید. به درستی 
که خدا دشمن می دارد از بندگانش آن کثیف گندیده را که پهلوی هرکه 
پشتیند از اه ماد شنود. فرمود: آب را بوی خوش خود گردانید. 


اسرائیل مگر وقتی که ایشان را داخل مصر کرد. و راضی نشد از ایشان 
مگر وقتی که ایشان را از مصر بیرون کرد. و حضرت 


ص:191 


رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: سر خود را به گل مصر مشویید و 
از کوره ای که در مضر میم شارند اب مخورید که خواری ۶ معالت هن 
اورد و غیرت را می برد. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: دوست نمی دارم که سر خود 
اضر منهیمه از کش ان که,هرا دلیل پردانده گت مرا درد 


از جابر جعفی منقول است: شکایت کرد به امام محمد باقرعلیه السلام از 
آن که گری در سرم هست و بسیار می ریزد و جامه مرا چرکین می کند. 
فرمود: مورد را بکوب و آبش را بگیر و با سرکه ای که از شراب به عمل 
آورده باشند و بسیار تند باشد بر هم بزن, آن قدر که کف کند. پس سر و 
ریش را به آن به قوّت تمام بمال و بشوی, پس به روغن شیر تازه سر و 
ریش را چرب کن, که آن علت زایل می شود. 


فصل پنجم:فضیلت شستن سر با سدر و خطمی 


شارب گرفتن و سر را با خطمی شستن, فقر و درویشی را زایل می کند و 
روزی را زیاد می کند. 


در حدیث موق دیگر فرمود: شستن سر با خطمی در هر جمعه, امان می 
دهد از پیسی و دیوانگی. 


در روایت دیگر فرمود: هرکه ناخن و شارب بگیرد و سر را با خطمی 
بشوید در روز جمعه, ثواب کسی دارد که یک بنده ازاد کرده باشد. 


در حدیت دیگر فرمود: شستن سر با خطمی دل را می گشاید و سودا و 
اندوه را برطرف می کند. 


سر با سدر. روزی را زیاد می کند. 


| 1 
گرداند و آن حضرت کمی مسلمانان و بسیاری کافران را دید بسیار غمگین 
شد. حق تعالی حضرت جبرئیل را با یک برگ سدر از درخت سدره المنتهی 


فرستاد, که سر را به آن بشوید؛, پس به آن شستن؛ اندوه آن حضرت صلی 
الله له لس وسلم فرطرف. ند 
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ها | 
پاک می کند از گری. 


در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم سر خود 
زابا بری در فی. شستند و می. فر مود بشویید سر خود را با برگ سدر, 
که هر ملک مقرب و هر پیغمبر مرسل, آن را به.یاکی یاد کرده است: و 
هرکه سرش را به آن بشوید, حق تعالی وسوسه شیطان را هفتاد روز از او 
دور گرداند هن هفتاد روز وسوسه شیطان از او دور شود, معصیت خدا 
نکند و هرکه معصیت خدا نکند, داخل بهشت شود. 


از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: شستن سر با خطمی, چرک و 
جانوران سر را برطرف می کند. 


ذو نیت خسن از آمیر الققمنیق علیه السااه ول استت :دار کشردن: 
پاک کننده بدن است. 


در حدیث صحیح منقول است: ارس اس اه ست ارام 
جعفر صادق علیه السلام به حمام رفتم, فر مود: دارو بکش. گفتم: چند 
روزی است کشیده ام. فرمود: دیگر بکش که پاک کننده بدن است و بر 
این مضمون چند حدیث وارد شده است. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی را حضرت., تکلیف دارو کشیدن 
کردند. او گفت: سه روز است که کشیده ام . فر مود: باز بکش, که پاک می 
گزداند ته را. 

از امیر المومنین علیه السلام منقول است: دارو کشیدن, دفع دلگیری و 
پریشانی خاطر می کند و بدن را پاک می کند. 


از امام کاظم علیه السلام منقول است: موهای بدن را از خود بیندازید, که 
نجس و کثیف است. 


در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است: موی بدن چون بلند می شود, 
آب: یشترا قطع می: کند, یعتی فرزتد به وجود نمی آند و بندها را شسست 


می کند و ضعف و تنبلی می آورد. ی ی ی 
کند و بدن را قوی می کند و پیه گرده ها را زیاد می کند و بدن را فربه می 


کند. 
ص :193 


اد اماخ رضاقليه. اسام متقول است: مان ست سح که اد اقلاق 


پیغمبران است. بوی خوش کردن و سر تراشیدن و نوره مالیدن و بسیار 
جماع کردن. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: موی شارب و 
بست رها .و .زیر بغل را بلند. معذازید که شیطان: قر انها عا.می: کیردو 


فصل هفتم:ازاله کردن موی زیر بغل 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
دراز مکنید موی زیر بفل را, که شیطان در انجا پنهان می شود. 


در حدیت معتبر دیگر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام زیر بغل 
را دارو می گذاشتند و می فرمود: کندن موی زیر بغل؛ دوش ها را سست 
می ک: 


در حدیثت دیگر منقول است: دارو گذ| شتن زیر بغل بهتر است از تراشیدن. 


در حدیثت دیگر وارد شده است: بسیار بود که آن حضرت از برای ازاله 


موی زیر بغل به حمام می رفتند و همین موضع را دارو می کشیدند و 


ان آهیر المذمتین قلیه السلام متقول آنجتة: مق تیر تغل را کندن: کید هل 
زاشاری مس که سای وه امس یه اه 
نت 


فصل هشتم:غایت زمانی که می توان نوره را به تأخیر انداخت 


ور وه محر افرص حلی اه دنه اند ای ماب او 
هر مردی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد, باید موی پشت زهار را زیاده 
از چهل روز نگذارد و حلال نیست زنی را که ایمان به خدا و روز قیامت 
دا ای اه کرک نو امش ان رسای ار فش و 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم در هر جمعه دارو می کشید موی پشت زهار و میان پا را. 


در حدیت صحیع از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سئت نوره 
کنفیدن, آن است که هر بانزده زوز یک مرتبه بکشند: و اگر کسی بیست و 
یک روز و در روایتی بیست روز بر او بگذرد که نوره نکشیده باشد, قرض 
کند و نوره بکشد, و کسی که چهل روز بگذرد که نوره نکشد, او موّمن و 
مسلمان نیست و او را هیچ کرامت نزد خدا نیست. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه ایمان به 
خدا و روز قیامت دارد. موی زهار را زیاده از چهل روز نگذارد. پس ار 
چیزی نیابد. بعد از چهل روز قرض کند و پس نیندازد. امیر الموّمنین علیه 
۳ فرمود: دوست می دارم از برای موّمن که هر پانزده روز نوره 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: باید که پشت زهار را یک هفته 
بیشتر نگذارد و هرکه نوره را زیاده از یک ماه ترک کند. نمازش مقبول 


فصل نهم:دعاهای وقت نوره کشیدن 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که پیش از نوره کشیدنپ. 
اتدکی از نوره بردارد و ببوید و بر سر بینی بگذارد و بگوید: «صَلی اللهٌ 
علی سْلَیمان بن داوّد کما مر بالتوو», او را نوره نسوزاند. 


از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام منقول است: هر که وقت نوره 
مالیدن بر بدن» ی دعا را بخواند, خدا او را از چرک ها و کثافت های 
دنیوی و از گناهان پاک گرداند و به عوض أنَ موه به به او مویی کرامت 


فرماید که.در آن هقه ام نکتد و بة عند هر هفیی از بدسش.علکی خلق کت 
که از را اوتسیه النی کندخا روز قیافت:ه به درس که یک سیخ ان 
تسبیح ملائکه ثوابش برابر است با ثواب هزار تسبیح اه زمین, و دعا این 
است: «الِهْم طَیْبْ ما طْرَ منّي و ح ماطاب نی وابدلبی شغرا طاهرا لا 
تقضیی, للم انین تطقرث ایفاء سته المزشلین وابتفاة رضوانک ومغفرتی 
حَرَمْ شفری وَبشری عَلّی الثار وَطَهْر حلَقی وطیْت خلقی وک عَقلی 
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واجْعلیی مِقن یفاک علی الْحَتَفیّه السَفه له ابراهي لیلک ودین 
مُحمّدٍصلی الله علیه وله وسلم خببیک خرشولک علهلا بشرایعک تایعا لشنه 


تبیک صَلی اللَهْ عَلیّهٍ واه آخذا به مُتودبا بتأدییک وتادیب رسولک صلی الله 
علیه واله وسلم ونادیب اولیایک الذ ب 3 بن عَدَوتَهم بای وَرَرَغت الحكمَة فی 


دور هم وجعَلَهَم معادن علمک صلو امک ۳ 
قصل دهم اوقانت تفره کشیدن و ابر اداب آن 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: یک مرتبه در تابستان دارو 
کشیدن, بهتر است در فضیلت و نفع, از ده مرتبه که در زمستان بکشند. 


از امیر المومنین علیه السلام مروی است: احتراز کنید از نوره مالیدن در 
روز چهارشنبه, که روز نحس مستمر است. جهئم در روز چهارشنبه خلق 


شده است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: پنج چیز است 
که مورتر پیسی است: نوره در زور جمعه و چهارشنبه مالیدن, وضو و 
غسل به آبی کردن که در آفتاب گرم شده باشد. در حال جنابت چیزی 
خوردن, زن را در حال حیض جماع کردن, و در حال سیری چیزی خوردن. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که در روز جمعه نوره بکشد و 
پیس شود, ملامت نکند مگر خود را. و وی مت 6٩‏ این ۳:99 مهو 
گذشت که حضرت پیفمبرصلی الله علیه واله وسلم در روز جمعه دارو می 


در حدیت معتبر دیگر منقول است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردند که مردم می گویند: که نوره کشیدن در روز جمعه مکروه 
است. حضرت فرمود: چنین نیست که تو گمان کرده ای, چه چیز پاک کننده 
تر است از نوره کشیدن در روز جمعه. 


در حدیث دیگر منقول است: علی بن یقطین خواست که به خدمت امام 
موی کاظن علیه الصلام ومد آیا هرد در حال ات :زاره خی تاد 
کشید و فرآموش کرد. رت از باب اعجاز به او نوشتند: تاک نیلست؛ 
نوره باعث زیادتی پاکی زگی جنب است. 


از حضرت صادق علیه السلام نیز پرسیدند. فرمود: باکی نیست. 
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در حدیث حسن منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: 
کسی که دارو کشد ایستاده بول می تواند کرد؟ فرمود: باکی نیست. 


در روایت دیگر منقول است: کسی که در وقت دارو کشیدن بنشیند, بیم 


بشیر تبال با امام محمّد باقرعلیه السلام به حمام رفتند, حضرت لنگی 
بستند از ناف تا زانو و خدمتکار حمام را طلبيدند, آنچه بالا و پایین لنگ بود 
دارو مالید, بعد از آن او را بیرون کردند و از ناف تا زانو خود کشیدند و با 
بشیر گفتند: هرگاه دارو بکشی چنین کن. 


در تعضی آحادیت هید ان عازن شنده. است. که غیر. غور تیوه را دیری 
بمالد. 


و به سند حسن منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: آیا 
جایز است که کسی ارد را با روغن زیت مخلوط کند و بعد از نوره بر بدن 


کردند. 


و در حدیث دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: 
آرد را بعد از نوره بر بدن می توان مالید؟ فرمود: باکی نیست. راوی 
گفت: مردم می گویند که اسراف است. حضرت فرمود: در چیزی که 
اضلاح بدن کند اسراف نیست: من بسیار است که می فرمایم رد بخته را 
با روغن زیت مخلوط می کنند و بر بدن می مالم. اسراف در چیزی می 
باشد که مال را تلف کند و به بدن ضرر برساند. 


قصان باتو هد فرای نا مان فد اوه 


حسین بن موسی روایت می کند: پدرم حضرت موسی بن جعفرعلیهما 
السلام هرگاه اراده حمام می کردند. می فرمودند حمام را بسیار گرم می 
کردند به مرتبه ای که داخل نمی توانست شد. پس می فرمودند نمدها بر 
زمین حمام می انداختند و بعد از ان داخل می شدند. روزی از حمام بیرون 
آمدند, شخصی از آل زبیر به آن حضرت رسید و اثر حنا در دست حضرت 
دید, گفت: 
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این رنگ چیست که در دست تو است؟ فر مود: رنگ حناست, پدرانم از 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده اند: هرکه به حمام رود و 
دارو بکشد و بعة اززذارو عنا از سر تا با مالد, اورا امان ناش از,دیواتکی 
و حور ۵و سیسنی: ۵ کلف تا نهر کید دیکر: 


در حدیث معتبر منقول است: حکم بن عتیبه دید حضرت صادق علیه السلام 
حنا برداشتند و بر ناخن های خود گذاشتند. پس فرمود: ای حکم! چه می 
گویی در این باب؟ گفت: چه توانم گفت در کاری که شما بکنید, اما این 
کار را پیش ما,ء جوانان می کنند. حضرت فرمود: ای حکم! ناخن ها بعد از 
نوره شبیه می شود به ناخن مردگان, ما رنگشان را برمی گردانیم به رنگ 
حنا. 


در حدیث دیگر منقول است: امام محمّد تقی علیه السلام از حمام بیرون 
آمد و از سر تا پای مبارکش مانند گل سرخ شده بود از حنا 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: حنا مالیدن, بوی بد را می برد و آبزه را 
زیاد می کند و دهان را خوشبو می کند و فرزندان را نیکو می کند. و هرکه 
بعد از دارو سر تا پا حنا بمالد, فقر و پریشانی از او برطرف می شود. 


فضل دوز دهی داب سل خمعه و سایر اقسال 


بدان که عغسل های واجب, بنابر مشهور میان علما.؛ شش غسل است: 
جنابت و حیض و استحاضه و نفاس و مس میت و غسل میت. 


ی ی «الَهمَ طَفْرٌ قلیی 
وک عَمَلی وتیل سَغیی واجْعلَ ما عندک حَیّر ام ار ای 
الَوّایینَ اجقنی من المْتطقرین». و اگر این ۳ بخواند بهتر است: 
«لهْمٌ طهْ قلیی واشرخ صَری وافر علي لسانی مَدْحک وال علیک, 
از 
دعا را بعد از غسل ذکر کرده اند. 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است: هرکه بعد از وضو 
یا عسل جنابت این دعا بخواند گناهان او بریزد, چنانچه برگ از درختان می 


ریزد و به هر قطره ای از قطرات وضو 
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کند ِِِ بر محمد و آز , ۰ ۰ از او ب شد و گناهانش 
آمرزیده شود, دعا ان است: «سیُحاتک الم ویحقدک. امد آنْ لا الع الا 
آنت, آستفیژک وائوب الک واسْهذ آَنْ فُحَمدا عَبدک وزشولک واشْهذ آن 

۳ ت ید بل لراء وکا 3 
عل با ولیک وحلیقنک : وان اولیاتة خلفاوک واوصیاته 
آوصیانک». 


اما غسل های ستّت. شصت و دو غسل است., از جمله آن ها غسل < 


همعه 
است و بعضی از علماء واجب می دانند و احوط ان است که تا مقدور 
باشد ترک نکنند. 


در احادیث معتبره وارد شده است: غسل جمعه واجب است بر مردان و 
زنان در سفر و حضر, مر آن که رخصت داده اند زنان را که ترک کنند در 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: غسل جمعه پاکیزه کننده و 
کفاره گناهان است, از جمعه تا جمعه دیگر. 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه سل جمعه یکند و 
بگوید: ز «أشهَدٌ آَنْ لا اله الا اللَة وَحْدَهْ لا شریک له وَأشهَذ آنَ مَحَشّدا عبذه 
ی له صَل علی محمد دٍ وال مُحَتّد واجْعلیی من الَوابّین واخقلیی 
من المَتَطیَرین», رت پاک می, گرداند او را تا جمعه دیگر. و 
آن.است. که این خغاد را بخواند «ألْم طَهُرّنی اه 


بهتر ۲ 
عسلی واجرٍ علی لسانی مَدَحَک» و باز بگوید: «اللهْمٌ طَهَنی وَطهَّرٌ قلبی 

هن کل اقة تفحی بها دی وتطل بها ععلی». 

و در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است: چون از عُسل فارغ شوی, بگو: 
هلر قليي والق مسلی ور علی لسایی کرک وذگر تشک فخقد 


صَلی اللذْ عَلبه واه واجعلیی من الَوْابین والتطعرین». و وقت آن از صبح 
صادق ۱ هون آن سینت هر چند ۳ 
است به پیشین. بهتر است و اگر خوف داشته باشد که در روز جمعه آب 
یافت نشود, در روز پنج شنبه می تواند کرد و اگر فوت شود بعد از وقت 
پیشین تا شام روز جمعه می تواند کرد, و نیت قضا در کار نیست, و از صبح 
روز شنبه تا شام به قصد قضا می تواند کرد. 


و در _فقه الرضا مذکور است: در روزهای دیگر هفته هم می تواند کرد و 
ظاهرا کسی از علما قائل نشده است این را. 
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و شب پانزدهم و شب هفدهم و آن شبی است که مومنان و کافران در بدر 
جمع شدند و در روزش, اعظم فتح های اسلام واقع شد و شب نوزدهم و 
آن شبی است که تقدیرات سال در آن نوشته می شود بنابر بعضی 
احادیت. شب بیست و یکم و آن شبی است که اوصیا و انبیا در آن شب 
شهادت یافتند و حضرت عیسی علیه السلام در آن شب به آسمان رفته 
است و حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفته و احتمال قوی دارد که 
شب قدر بوده باشد. و شب بیست و سوم و آن شب قدر است بر احتمال 
قوی و قول اکثر, ق ی ان نت وه یا دی کید تک مقا رن شوب افناتب 
قذیکر در آخر شت:. ور عضی ار .روایات وارن تدم است در زیت های 
دهه آخر. هرشب غسل بکند. 


سنثت است غسل در شب عید فطر و روزش و روز عید قربان و اظهر آن 
ات و اس ی و لا ای ار ی ی اه ار 
است که پیش از نماز عید واقع سازد, روز هشتم ذی حجه و روز عرفه نزد 
زوال و شب نیمه رجب. 


منقول است از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم: هرکه ماه رجب را 
دریاید و غسل کند در ال ماه و میان ماه و آخر ماه از گناهان به در آید, 
فنل: رزوی که از مادر متولدءشده. اشت: و روز میعت: و آن :پیت و هفتم 


و اکثر علما گفته اند اگر چه حدیثی به خصوص به نظر نرسیده است و 
شب نیمه شعبان و روز غدیر خم که هیجدهم ذی حجه است و روز مباهله 
که بیست و چهارم ذی حجه است., و بعضی گفته اند روز بیست و پنجم و 
روز دحوالارض بنا بر مشهور و آن روز بیست و پنجم ذیقعده است و در 
غسل این روز نیز جدیثی به نظر نرسیده است و روز نوروز بنابر مذهب 
تعضی :و جدیت: فعلی بن. خسن بر آن,دلالت: داد و مشهور آن انست: که 
روزی است که آفتاب به برج حمل منتقل می شود و همچنین سنّت است 
غسل برای احرام حج يا عمره و بعضی واجب می دانند و احوط آن است 
که ترک نکند. غسل زیارت حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم و 
اتمه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین را از نزدیک و دور و غسل 
استخاره مطلقا, خصوصا نمازهای خاص استخاره و برای نمازهای مخصوص 
که در طلب حاجت وارد شده است و غسل توبه از گناهان. 
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سئثت است غسل از برای قضای نماز کسوف, هرگاه عمداً ترک کرده بااشد 
و تمام قرص گرفته باشد و بعضی گفته اند واجب است و احوط آن است 

که ترک نکند. بعضی گفته آند به واسطه قضا سل می کند اگر عمداً ترک 
کرده باشد, اگرچه تمام فرص نگرفته باشد و این قول قوی است. . و سئت 
است غسل از برای داخل شدن مکه معظمه و از برای داخل شدن خانه 
کعبه و از برای طواف و از برای داخل شدن حرم مدینه و از برای داخل 
شدن شهر مدینه مشرفه و از برای داخل شدن حرم مدینه و از برای داخل 
شدن مسجد رسول و از برای کشتن هَذي و غسل فرزندی که متولد شود 
اجه کرست ه عشل رون فلایت جصرت سول صای. اللت ماه 
وسلم پنابر قول بعضی و آن هفدهم ماه رییع الاول است و آنچه به نظر 
رسیده است غسل از برای زیارت و ان روز سئت است و غسل برای 
نماز طلب باران, و از برای کشتن چلیاسه و غسل بعد از کشتن است و 
۱ از برای دیدن کسی که او را دار زده باشند 
غسل سئت است بعد از دیدن و بعضی واجب دانسته اند. 


و اکثر علما گفته اند؛ هر گاه سعی بعد از سه روز باشد سئت است., خواه 
ع خی اورا کشت اش با سمل وخوام بت طریی صرعی اد را کر 
تاد نار ار و بعضی علما گفته اند: سئت است اعاده غسل, هرگاه به 
کتوان تافضی- یر وخه رورت به غمل آهده باشد :هل خیرم و نعبه. 


و همچنین گفته اند: هرگاه جامه ای میان دو کس مشترک باشد و منی در 

آن بیابد و معلوم نباشد که از کدام یک بوده است. هر دو را غسل کردن 

سئت است و برای کفن کردن میت نیز گفته اند: سئثت است و ظاهر آن 

است که همان عغسل مس میت است که سئّت است پیش از کفن کردن به 

جا آورد و همچنین سئت است غسل, هرگاه کسی مرده را بعد از غسل 
لد. 


دست ۱ 


و بعض کف اند که هرگاه ی جنب مرده باشد اه 1 ت که غسرا 


و از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون خواهی غسل عید 
ار به جا آوری, در زیر سقفی به جا آور و چون خواهی شروع کنی بگو: 
هم ایمانایک وتضدیقاً بکتایک واثباع ته تیک مُحَمّدصلی الله علیه وآله 
ِ , و چون ۳ فارغ شوی بگو: للم امه َفارة لدْئویی وَطهرا 

ی مهافت ی الک مان کم فاص ال و احکام ان ه 


ِ- 
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را این _رساله گنجایش ندارد, آن شاء الله در کتاب عبادات نوشته خواهد 
شد والله الموفق. 
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باب قشتقم ! داب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلاء رفتن 
اشاره 
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فجل افال: اوقات خواب 


بدان که خواب کردن بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب و میان نماز شام و 
خفتن و بعد از عصر مکروه است. و پیش از ظهر, در وقت گرمی هوا و 


از حضرت غلی بن: الخسی علما السلام متفول ات که به آیی مره 
ثمالی فرمود: خواب مکن پیش از طلوع آفتاب که من از برای تو دوست 
نمی دارم را که سین تغالی روزی بندگان را در این وقت قسمت می 
نماید, و هرکه در اين وقت در خواب است از روزی محروم می شود. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وأله وسلم مروی است: زمین به سوی 
خدا ناله و فریاد می کند از سه چیز: از خون حرامی که بر ان ريخته شود, 
یا غسلی که از زنا کند بر روی ان, يا خواب کردن بر آن پیش از طلوع 
افتاب. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: خواب بامداد شوم است و 
اف ده و و که را ی کر نس و 
این خواب شومی است. به درستی که حق تعالی روزی را مابین طلوع 
صبح تا طلوع افتاب قسمت می نماید. پس زینهار که این خواب را نکنید و 
فرمود: مرغ بریان و ترنجبین بر بنی اسرائیل در این وقت نازل می شد, 
هر که در این وقت در خواب بود بهره او نازل نمی شد. 


حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم فرمود: هرکه در جای نماز خود 
بنشیند از طلوع صبح تا طلوع آفتاب, خدا او را مستور گرداند از آتش 
جهنم. 


در حدیث دیگر فرمود: مثل ثواب حج کننده خانه کعبه داشته باشد و 
گناهانش آفرتنده شود. 


ص:205 


اما در چند حدیث تجویز وارد شده است: اگر نماز بکند و قدری تعقیب 
نخواند. و پیش از برآمدن. افتاب: بخوابد باکی تیست: جنانچه در خدیت 
صحیح منقول است که امام رضاعلیه الصلام ته تیخضت: فرمیو: فردا بعد 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به شخصی فرمود: چون 
فا یه رو کی ای انا ی اتطا تست ات ره 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: خواب اول روز سفاهت است 


و خواب قیلوله نعمت است و خواب بعد از عصر حماقت است و خواب 
میان نماز شام و خفتن از روزی محروم می گرداند. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خواب کردن پیش از نماز 
طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن: ای هر هی او 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت رسول صلی الله 
علیه وآله وسلم عرض کرد که من حافظه قوی داشتم, اکنون فراموشی بر 
من غالب. ده است.. قرمودد ایا خواب فیلوله هی کدی وه الا خر ک 
کرده ای؟ گفت: بلی. فرمود: باز خواب قیلوله بکن. چنان کرد, حافظه اش 
بر رت 


در روایت دیگر وارد شده است: قیلوله کنید که شیطان قیلوله نمی کند. 


فصل دوم:وضو ساختن پیش از خواب 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که وضو بسازد و به 
رختخواب برود, برای او حکم مسجد داشته باشد, و اگر در میان رختخواب 
و 
یاد خداست. چنان است که نماز می کند. 


از ار ان یم اسلا حول نت + نخوا ید مسلمانی, در حالی که 
جنب باشد و نخوابد مگر با وضو و اگر اب نیابد برای غسل و وضو تیمم 
کند به خاک, زیرا که روح موّمن را در وقت 
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خواب به آسمان می برند و حق تعالی او را قبول می نماید و برکت بر او 


می فرستد, پس 0 ۳ 7 
می سیارد. اگر نرسیده است با امینان خود از ملائکه به بدن او برمی 
گرداند. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است که روزی حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم به اصحاب خود فر مود: کدام یک از شما تمام سال روزه می 
دارید؟ سلمان گفت: من. فرمود: کدام یک از شما شب را احیا می کنید؟ 
سلمان گفت: من. فرمود: کدام یک از شما هر روز ختم قرآن می کنید؟ 
سلمان گفت: من. بر ان یه شنم : صحفت : اين مردی است از 
فارس, می خواهد بر ما که از قریشیم فخر کند و دروغ می گوید, در اکثر 
روزها روزه نیست و در اکثر شب خواب است و در اکثر روزش خاموش 


ی او مانند و شبیه لقمان حکیم است., از او سوال کن,. تا 

بت بگوید. عمر پر سید, سلمان فرمود: اما روزه سال. من ماهی سه 
۰« و حق تعالی می فرماید هرکه حسنه ای بکند ده برابر 
به او ثواب می دهم. این برابر روزه سال می شود با ان که ماه شعبان را 
روزه می گیرم و با ماه رمضان پیوند می کنم. اما بیداری شب, هرشب با 
وضو می خوابم و از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم شنیدم که 
فرمود: هرکه با وضو بخوابد. چنان است که تمام شب را به عبادت احیا 
کریم-باشند, و اضا ختم فران در هر سه روز سبه مره «فل.-هو اللم. آجد» 
دا عی خوانم از خضریت رون ضلی الله غلیه:والم وشلم .دم که یه 
امير المومنین علیه السلام فرمود: يا علی! مَتل تو در میان امت. مثل «قل 
1۳ آحد» است. هر که سوره «قل هو اللّه آحد» را یک بار بخواند, چنان 
است که ثلث قرآن را خوانده است و هرکه دو بار بخواند, چنان است که 
دو ثلت قران را خوانده است و هرکه سه بار بخواند. چنان است که قران 
را ختم کرده است. پس هر که تو را به زبان دوست دارد ثلث ایمان در او 
کامل شده است و هر که تو را به زبان و دل دوست دارد و به دست خود تو 
را پاری کند تمام ایمان در او کامل شده است. يا علی! به حق خداوندی 
که مرا به راستی فرستاده است سوگند که اگر تو را اهل زمین دوست می 
داشتند چنانچه اهل اسمان تو را دوست می دارند. خدا هیچ کس را به 
گذاشتند. 
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فصل سوم:مکان خوابیدن و اداب پیش از خوابیدن 


مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است, و ظاهر 
احادیت ان است که مکروه نیست, مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول 
و در آن ها نیز تجویز واقع شده است. 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که رسول خداصلی الله علیه وله 
وسلم سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد, و تنها به سفر 
رود و تنها در یورد بخوابد. فر مود: ایز کتی تما بحواید سیم ان است که 
دیوانه شود. 


از امام موسی کاظم علیه السلام متقول است: هرکه در خانه یا بیابانی تنها 
بخوابد, بگوید: «الَمَةَ آنس وَحشتی ون کی وَحدتی». 


وال اس رصم ای اه اس الم سا ی 
فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد و فرمود: هرکه بر بامی 
وا روا را ها ی ای دا شک نم فرص او 


از احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مکروه است 
رای وا رد وه 
فرمود:مرد و زن هر دو در اين حکم مساوی اند. پرسیدند: اگر سه طرف 
دیوار داشته باشد چون است؟ فرمود: نه, بلکه هر چهار طرف می باید 
دیوار داشته باشد. در بعضی روایات وارد شده است: حد بلندی دیوار دو 
ذرع است. 


در بعضی از احادیث تجویز یک ذرع و یک شبر هم وارد شده است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی وارد شده است از آن که 
کسی با دست چرب و آلوده به خوردنی بخوابد, که اگر چنین کند, و شیطان 
بر او دست یابد, پا دیوانه شود ملامت نکند مگر خود ۳ اطفال 
خود را در وقت خوابیدن دست و دهانش را بشویید که اگر نکنید. شیطان 
ایشان را می بوید و در خواب می ترسند. 


در چندین حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
هرکه خواهد به جامه خواب داخل شود, کنار جامه خود را بر رختخواب 


بکشد که اگر جانوری داخل شده باشد بدر رود و به او ضرر نرساند. 


الا رود ومع ای ا راید 
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فصل چهارم: سایر آداب خوابیدن 


سّت است که بر دست راست, رو به قبله بخوابد و دست راست را زیر 
دوز بگذارد. و 0 چپ خوابیدن و بر رد خوابیدن مکروه است, 
است: پیعمیران بز پشت فی خواند و دیده های ایشان شک ات مر 
و منتظر وحی پروردگار خود می باشند, موّمن بر دست راست می خوابد 
رو به قبله, پادشاهان و فرزندان ایشان بر دست چپ می خوابند که آنچه 
خورده اند گوارا شود. شیطان و برادران او و هر دیوانه و مبتلایی بر رو می 
خوابد. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: آدمی بر رو نخوابد, و هرکه را بینید که بر رو 
خوابیده است او را بیدار کنید و مگذارید بر آن حال؛ و فرمود: هرگاه کسی 
اراده خواب کند. باید که دست را بر زیر جانب راست صورت بگذارد. به 
درستی که نمی داند از این خواب بیدار خواهد شد یا نه. 


فصل پنجم:آداب و ادعیه ای که پیش از خواب باید خوانده شود 


در حدیث صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام منقولٍ است ن: هرگاه کسی 
دست را در زیر سر گذاشته بخوابد بگوید: «بسم الله ۱ هم نی اسْلفقث 


تفسي الیک ووجْهْت وجهی الیک وفوَصّث آمری الیّک والجَاث ظهّری الیک 
وتوکلث علیک 7 منک ورتة تک لا علجا لا منجا منک الا النک لك 
بکتابک الذزی ارت وبرسْولک الذی ازسَلت» و بعد ازان تسبیح حضرت 
اما ارت اند 

در حدیث صحیح دیگر فرمود: این دعا را در وقت خواب ی «ً عی 
تفنتی وَذرَینیٍ هل بیتی ومالی یکلماتِ الله التاقات من ٩‏ 1 ۳ 
وهامه من کل عن لاو که این <عا تعویذ می فرمود حضرت ر 
با ۰ 


در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ۰ سوره توحید و 
سوره کافرون را پیش از خواب بخوان که سوره کافرون بیزاری از شرک 
و سوره توحید نسبت پروردگار است. 


3 
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در حدیث ۰,صحیح _دیگر فرمود: هر که بعد از خولپیدن در رختخواب سه مرتبه 
بگوید «الحَمذد له الذٍی ع لا ققَهر, لحم الم الذٍی بَطن فخبر فخبر, وَالحمد 
له الْذی ح فقدر وَالحمذ لله الذی بحیی المَوّتی وَیمیثٌ ك ال تیا وهو 
ی ک شی قدیژ», از گناهان بیرون می آید مانند روزی که از مادر 
متولد شده بود. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که آیه الکرسی را در وقت خواب 
بخواند. از فلح شدن ایمن گردد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره یس را پیش از 
خواب بخواند حق تعالی هزار ملک به او موگل گرداند که او را از شر 


از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره واقعه را هر شب 
پیش از خواب بخواند, در قیامت روی او مانند ماه شب چهارده باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: که ها ی که ورد ات ای 
«وَیسَیحٌ [ 1 » است, بیش از خواب بخواند, نمیرر ۳ به خدمت یر ۷ 
صاحب الامر - عجْل اللّه فرجه الشریف - برسد. "و اخز بمیردر در همسایگی 


کرت رس لصا لته رال مرا ده ی 
۱ 


در حدیث دیگر فرمود: ی ی ی ی و را 
عقرب و هیچ گزنده نگزد: «اعود بکلماتِ الله الامّاتِ الیی لا ید ورُهنّ بر 
ولا فاجر من َرّ ما درا ومن شَرّ ما براً وین شَرّ کل داب هو آخِذُ بناصیتها 


ان ربی علیه صراط 2 مسشتقیم». 


از جناب امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که در و قت خواب این آیه 
را بخواند, خانه بر سرش خراب 9 : «انٌ ال یک ات والاض 
آن تژولا وَلَیّنْ زالنا ان أَمَسَکهُما من آحد من بَعده ات کان حلیماً عَفورا» 
[فاطر / آیه 41]. 


از حضرت رصادق علیه السلام منقول است: چون کسی به رختخواب رود 
بگوید: «لَمَةَ اف احَتبسشْت تفسی فاختیشها فی محل رصُوانک ومغفرتک 
وان ردوتها فادها مَوْمتَةٌ 5 عارقة ب بکة؛ آولیایّک حثی تَتَوفاها علی ذلک». 


در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم در این 
وقفت آیه الکرستیج می خواندند و بعد از آن می گفتند؛ «یسم الله اخنت 
بالله 5 ث بالطاعُوت, للم اختظیی ف‌ ای ی تعطا نی 

ان 2 که آید الکرسیت زا باه قما خالدش » بخواند 
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در حدیث دیگر فرمود: چون به رختخواب رفتی, تسبیح حضرت فاطمه 
علیها السلام را بخوان و آیه الکرسی و سوره ناس و فلق و ده آیه از ال و 
ده آیه از آخر سوره صافات بخواند. 


در حدیث صحیح دیگر منقول | ست که آن حضرت فرمود: این دعا را در 
وقت خواب بخوان «أشهّذ ان لا الة 1 ِ وار مُحَمّدا ِِ اللةٌ بعلیه ِ 


له ان 51 ۰ شتني قدیژ, ِ بقنو 

1 ید ب ِ : ۵ خمه الله نِ شنز السَامَه ولعامه . من 
سر کل دابه صغیرو | و گییرو یل او تهارٍ وَمنْ سَرّ فسقه الجن والانس 
۱ رب والعکم. ون سشَد آلضواعی والبتژد. أٌَُ صل غَلی 
محقد عبدک وَرسْولک ۱۳ ه الطاهرین». 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: هرکه صد نوبت سوره توحید را در وقت 
خداف‌ ای اه ها سا ان ارم شوه 


در حدیث دیگر فرهود: هر که در وقت خوانب نشه. مرنبه آبه الکرسین: و یک 
مر تبه أآنهٌ «شهد اللتة» و آیه سخره و آیه آخر سوره حم سجده را بخواند, 
حق تعالی دو ملک را موکل او گرداند که شیاطین را از اف دور گردانتد و 
سی ملک را امر فرماید که تحمید و تسبیح و تهلیل و تکبیر خدا بگویند و 


و داشته باشد, 0 بر زمین تکدازد تا ااین ۳۹( 7 بخواند: «ی 
تقسی ودبنی عأهلِی مالی, وخواتيق عَملي ما ررقني زبی وحوّلنی بعژه 
اللّه وعَظمو ال وجَتَروت اللّه 9۳ ال وَرَجْمَه الله وَرأَقه له وعْفران 
الله وَفْوّه لللّه وَفْدْرٍ الله وجلال الله, وَبضیْع اللْه, وآژکان اللّه وَبجَمْع لِلله 
ویرشول الله ی اه له وله ویذره الله علی ما مشاء من سر السَامَه 


ِ وم شّر الجِن والانس, , وَمِنّ سر ما یدب فی الارْضٍ وما خر منها, 
رل ین السَمء وم َعرج فیها وم شر کل اه ری اج بناصتتها ًِّ 


بالله العلیث العظیم», 0 که این تعویذی ات که حضرت 7 
ضلی الله عانه واله فمطم ‏ ترایحسنن علنهها الشاا ممی وا بو ند 


و فرمود: چون کسی اراده خواب ب کند, باید کم دست را بر زیر رو بگذارد و 
بگوید: تشم الله #صعت یی الم ها رافیی زوین ند ای 


ال علیه واه وولاته هن امْترض اللّة طاعتة ما شاء ال گان وما لم بَسَا َمْ 
یبن »> . هرکه اين دعا بخواند در وقت خواب. محفوظ بماند از دزد و غارت و 
اهر را را ها ای 
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فرمود: هرکه سوره توحید را در وقت خوابیدن بخواند. حق تعالی پنجاه 
هزار ملک بر او موکل گرداند که در آن شب او را پاسبانی کنند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که پیش از خواب صد مرتبه 
«لا ال الا اللْ» بگوید, خدا خانه ای در بهشت از برای او بنا کند. هرکه صد 
مرتبه استفغفا ر کند, گناهانش بریزد چنانچه برگ از درختان می ریزد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هرکه سوره 
تکاثر را در وقت خواب بخواند, گناهانش آمرزیده شود او و همسایگانش 


از بلاها محفوظ مانند؛ و اگر صد بار بخواند گناه پنجاه ساله از آینده عمرش 
افو دم نود 


در حدیث معتیر دیگر فرمود: هرکه در وقت خواب بگوید: «اللهْمّ ای 
آشهدی آتک افتَرَصت لو طاعة علی بن آبی طالب رن والحسین 


ِ‌ 


بو ی ی با ی ی ی ی 


وَعَلی بن مُوسیی وَمُحَمّد با والحسن ب تن عَلی وَالحْحّه 
القایّم صَلواث اللّه له خِ 2 أجمَعین» و در آن شب تمیز ده داخل بهشت 
شود. 


در روایت معتبر دیگر فرمود: هر که در وقت خواب ‏ یازده مرنبه سوره ۳ 
ارام ار عالی ای مسر ال کررانه کارا اه 
مان حقط کید با ضید. 


در حدیث معتبر از امیر الممنین علیه السلام منقول است: هرکه در وقت 
خواب این آیات را بخواند, از از ایمن ّ «قَل ااغوا اللة او ااغوا 
الرَحْمن اما تدغوا قلَهْ السماء الْخسْنی ولا هر بضلایک ولا تخافت بها 
وَابیْغ, ین ذلک سپپلا, ۳ هه َحذ ولدا ول یک له شریک 


فی الَمْل ول یک له چ! من الذل لک تکنیرا» [اسراء / آیه 111 - 
110]. 
در حدیت معتبر از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام منقول است: 


هرکه در وقت خواب ب این دعا را بخواند ققر و پریشانی از او برطرف شود 

و هیچ گزنده ای به او ضرر نرساند: «لَهُمٌ آئت الاوّلْ قلا شی ء قبّلک وآئت 

الظامژ فلا یی ء قَوقک وائت الباطن قلا شی ۶ ذوتک وآئت الأحَرُ قلا شب 
ع بَعْدک, هم تس السموات الشَنع وت الارضین السئم ورب اللذربه 


‌ 


والاتجیل وَالرَبُورٍ والفرآن الحکیم. آغود یک من سر کل دایّهٍ ات اخِذ 
بناصیتها اک علی صراط مُستفیم». 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هرکه در وقت 
رفتن به رختخواب. سوره ملک ۳ و 2 یس چهار مرتبه «للُْمٌ ‏ ِ ۹ 
والحرام بلغْ روح مُحَمّدٍ نی تَحیْةَ وسلاما» بگوید. حق تعالی دو ملک را 
موکل گرداند. که به نزد حضرت ۷ وسلم روند» 
بگویند که فلان شخص تو را سلام می رساند, پس حضرت فرماید: بر او 
باد سلام و رحمت و برکات | 


ی 2 21 


فصل ششم :تر سیدن درخواب و دفع ان و خواب پریشان دیدن و احتلام 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول, است: هر که در خوابٍ 0 پیش 
از 9 ده مر ببه بگوید: « لا الع الا اللَه وَحَده لا شریک له بِکیی یمیت 
یمیت وَبکیی هو حین لا یَمَوت, پس تسبیج حضرت فاطمه علیها السلام 


بخواند. 


ور یت ال انیم ااسلام تاد آمدن افیت که ای الترمی متفل فمرالله 
احد» نیز بخواند. 


از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: چون در خواب ترسد, يا از 
دردی. بی خوابی بر او مستولی شود این ید » را بخواند: «فصربنا علی 
آذانهم فی الْکَقّف سنین عَددا تم بعتناهم م لتغلم ی الجرُبیّن . آخصی لما لببَواً 
آقدا» [کهف / آیه 12 - 11], و اگر طفلی بسیار گریه کند, اين آیه را بر او 
بخوانند. 


در حدیت صحیم از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: هر که در 
خواب تر سد, وقت خوابیدن سوره ناس و فلق و ایه الکرسی بخواند. 


در روایت دیگر منقول است: برای ترسیدن شب ده مرتبه این دعا ر 
بخواند: «اَعُودٌ بکلماتِ اللّه من عضصبه من عقابه من سر عباده من 
همزاتِ السّیاطین وان 2 و آیه الکرسی بخواند و بگوید: 1۳ 
قسکم اللعاش امه مت قجعلا تتشکم شبات [اتمال ۶ ایة .۰11 یبا 7 آید 
9 


در حدیث معتبر منقول است: شهاب بن عبد ربه. به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام عرض کرد: زنی در خواب من می اید و مرا می ترساند. 
فرمود: با خود تسبیحی بر دا ربو در رختخواب ب تسبیحات حضرت فاطمه علیها 
السلام (سی و چهار مرتبه ال اکبر, سی و سه مرتبه سپحان اللّه, و سی 
و سه مرتب الجمد لا بگو و ده مرتبهبگو: «ل لة لاله وحَة لا شیک 
1 ول الحَمذ, یخی روَبمیث, وَبمیت وَبحبی, بیدو الحَیر, و 

ف الیل والتّهار وَمو علی کل شی ء قدیژ» و ظاهرا در ِِِ 
رورت فاطمه علیها السلام در وقت خواب, مخیر است میان آن که 
نتحان الله ماش از آلجمد که و از آن: 


در حدیت صحیح از آن حضرت منقول است ری ی 
چون به رختخواب رود این دعا بخواند: هم نی آغوذیک من الاختلام من 
شوء آلاخلام ومن آنْ یتلاعب بی الشْیَطانْ فی الْبِعّْطَه والمنام. 
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در حدیث حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: اگر کسی 
خواب پریشان بییتده از ان پهلو که خوابیدو است به پهلوی دیگر بگردد و 

بگوید: «ایمَا الَجُوی من الشْیّطانِ لیخزن الذین منوا لیس بضارهم تا 
ال یادن الله» [مجادله / آیه 10] پس بگوید: «عُذْتْ بما عادّث به مَلائْکة 


ال ۳ 8 ن وَائبیائه المَرّسلوّن وعبادَهة الطالخون ومن شّر ما رابت وم 
۱ الستّطان" لَجیمٍ». 


در روایت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: چون خواب پریشان ببیند 

و بیدار شود, پگویدة «اوذ پما عاتٍ به ماه له اون وائباغ ال 
رون وعباز له الصَالُِونَ امه الژاشذون المهّدیون من شَرّ ما 
رای من ژوْیای آنْ تَصْرّنی ون الشْیّطان الرَجیمٍ». پس به سوی جانب 
چپ خود سه نوبت آب دهان بیندازد. 


در روایت دیگر وارد شده | ست: شخصی به آن حضرت شکایت کرد دختری 
دارم در شب و روز بسیار می ترسد. فرمود: فصدش بکن. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی شعایت کرد دخترم در خواب بسیار 
می ترسد. گاهی بسیار حالش صعب می شود, اعضايش سست و بی حس 
می شود و می گویند از تصرف جن است. فرمود: فصدش بکن و آب 
شربت را با عسل بپز و سه روز بده بخورد. چنین کرد شفا یافت. 

در حدیث دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد. که زنی در خواب من می آید و مرا می ترساند. حضرت 
فرمود: مگر زکوه نمی دهی؟ گفت: می دهم. فرمود: به مستحق نمی 
دهی. بعد از آن زکوه را به خدمت حضرت می فرستاد و آن حال از او 
برطرف شد. 


فصل هفتم:دعاها برای دفع بیداری و بیدار شدن در آخر شب 


در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقولی است: هرکه در 
وقت خوابیدن این آية را بخواند: «فْل اّما تا بر مِثلکم یُوحی ال نما 
الهْکَمْ ال واجدٌ فَمَنْ کان جوا لقاء ۶ب قلیعمل عملا صالحا ولا ؛ شک 
بعباده ربه آخدا» آکفت | آیه ۷0 هر وقت از شب که خواهد بیدار شود. 
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سس کر ار آصرت ول است رت رل صلی ال اه 
وآله وسلم فرمود در آخر شب برخیزد, چون به رختخواب 
روحم بگفیده «الاقم لا تزمنی هرک ولا کلستی <کرک, ولا تععانی. من 
الغافلین اقوَم ساعة کذا و کذا». یعنی در فلان 0 برخیزم, چون این دعا 
بخواند. حق تعالی ملکی را موکل سازد, که او را در آن ساعت بیدار کند. 


در حدیث معتبر از امام موسی کاظم علیه السلام منقول , است: هرکه 

اهد در شب بیدار شود, در وقت خواپ رفتن بگوید: «أللَهَ لا تنسنی 
ذکرک 9 ولا تجْعلیِی من الغافلين, وآنیهیی لاح السّاعات 
ایک آدغو ک فیها فتَسْتَجیتِ ج لی, واسالک قتعطییی, وَاستغففرک فتغفر لی, 

نم لا ِ الدْئّوبِ الا آنّت ۳ ۳1 ی که چون این دعا بخواند حق 
تعالیدو ملک پفرند که او را یدرک , اگر بیدار نشود امر کند آن دو 
ملک را که از برای او استغفار کنند «.اگر.دز آن. شب: بمنزده. شهید مزده 
باشد و اگر بیدار شود. هر حاجتی که بطلبد خدا به او عطا فرماید. 


در حدیث معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: هر که عزم 
کند در ساعتی از ساعات شب برای عبادت برخیزد و خدا داند که در ان 
ارادخ او ضادی اشته الق ده حلی:را مفرسید کم در ان شاعت. او 
حرکت دهند تا بیدار شود. 


خواپی ۳ 3 ۶ شود ۳ ی این دعا بخواند: ۳ الم دی 
الشٌآن 1۴ یم السلْطان کل یوم هو فی سَأن». 


در روایت معتبر دیگر منقول است: حضرت فاطمه علیها السلام شکایت 
فرمود به رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم از بی خوابی, فرمود: این 
دعا بخوان: «یا مُشْيع الْطُونِ الْجایعه ویاکایی الْحْبُوب العارته وبا مُسَکُنَ 
یه ویامَتَوَم العَبّون الشاهره سکن غروقی الصٌاربه, ادن 
لعید حلا». 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر که خواهد حضرت رسول 
خبلیاللهعلیه: ال ماه زا نو خو‌اب مد 
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بعد از نماز خفتن غسل نیکویی به عمل آورد, چهار رکعت نماز بگذارد و در 
هر رکعتی بعد از حمد, صد مرتبه ایه الکرسی بخواند, بعد از نماز. هزار 
مرتبه صلوات بر محمّد و ال محمّد بفرستد, بر جامه پاکیزه بخوابد که بر 
روی آن جامه با حلال و حرام جماع نکرده باشد, دست راست را در زیر 
جانپ رایست پو بگذارد و صد مرتبه بگوید: «سبحان اللّه والحمَدٌ لور وا 
اله الا ال وال بر ولا حَوّل ولا قُوَ الا باللهی»؛ پس صد مرتبه بگوید «ما 
شاء ال و یر تخس سر سول سای لاه له واه سم کار 


در روایت دیگر منقول است: اگر پخواهد امیر المومنین علیه السلام را در 
خواب ببیند, این دعا بخواند: «لهْم آنی آستلک , پا مه لطّفت خی 
وآیادیه باسطَه لاتض آشتلک لک الحَفیْ ما لطفت به الا کین 


در روایت نت است: ۱( را به خواب 

ببیند. با وضو برجانب رالست بخواید. تسیج حضرت فاطمه علیها السلام را 
بخواند. پس بگوید: «لْمَ آئت الحی الذی لایْوصف, وّالایمان یعرف مئة, 
ملک بدَات الاشیاء ایک تَعود, قما بل مئها کت مَلجاه وَمَنجاه ما دب 
مئها لمُ ین له ملْجَا ولا مَجا متک الا الیک, قاشالک یلا الع الا آنت. واشالک 
الله | رَخمن الرحیم, ویحق مَحَمّد دٍ حبییک صلی ال عَلبّه وله سَیّد 
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النبیین, وج علیْ خی الوَصیین. ۰ قبخق * فاطمَةَ سَیدّه نساء العالمین, , وبکق 
الحسَن والْحسَیِن این جقلتهما سَدق شاب هل الْجتّه عَلیهم السّلامْ 
آجممین آن تن علی مد وال مُحَقد وان ثریتی مَییّی فی الحال الْی 
هو فیها». 


فد تقو ایتک ین حشرت تون سلی ال خیم غالت سید 
رختخواب می رفتند, می فرمودند: «باسمکی للم یا و باسشمک أَمّوثٌ», 
و چون بیدار می شدند, می فرمودند: «الْحَذ لله_ الذی آخیانی بَعد ما 


آمَائنی والیه الشوٌ». 


از حضرت صادق علیه (لسلام منقول است: چون کسی از خواب برمی 
خیزد, بگهید: «سْبُحان الله رب التبیینَ وله الغزسلین. قرب الغستطعفین, 
والحَمَد له الذی بُکیی المَوّتی وقو علی کل سَبّی ءٍ قدیژ» و چون این ۳۳1 
را بگوید, حق تعالی می فرماید که راست گفت بنده من و شکر کرد مرا. 


در حدیثت دیگر منقول است: چون آن حضرت در آخر شب برمي خاستند, 
به صدای بلند می گفتند: آعنی علی هوّل الط ووَسٌ علیّ الَْسجَع. و 
ار فتی نها فیل الموت:.و ار قتی خی ما بعد العوت: 
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در حدیث ,دیگر منقول است که چون از خواب بیدار شود بگوید: : شوم 
قذوس رب الْمَلایْکّه و2 الا آئت, ظلَفث 


تفسی قاغفژلی واوحشنی, آتک آئت الّوّان الَحيمْ الْعَفُومٌ». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول ایست: هرکه هر وقت از پهلو به 
پهلوی دیگر بگردد. بگوید: «َلْحََذ للٍ وله أکب». 


از امام علی نقی علیه السلام منقول است؛ چون در میان شب بیدار شود, 

و از پهلو به پهلوی دیگر بگردد. بگوید: لا الة لا ال لت لو وفو علی 
ک شیی ء قدیژ, سبّحان اللّه رت العالمین واه امین وَسیُحان ال 
رب السّموات السْبع وما فیهن. ورب ی السیع, وما فیهنّ. ورب 
الْعَّش العظیم. وسَلام عَلی المْرسلین, الق لو رت العالمین. 


بر روایت دیگر وارد شده است که چون از خواب برخیزد, بگوید: «الْحَذ 
لل الذی رد عَلیة ژوجی لاحْمَده وَاَعْبْدَة». و دعای نظر کردن در عقیق, در 
آداب. انگشتز به. دست کردن گذشت, و سایر دعاهای این باب. چون از 
مقدمات نماز شب است, ان شاء ال در کتاب عبادات بیان خواهد شد با 
سایر دعاهای وقت خواب, و این رساأاله, گنجایش زیاده از این را نداشت. 


فصل نهم:خواب راست و دروغ و سبب آن و تعبیر خواب 


در حدیت معتبر منقول است: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند که 
چه سبب دارد موّمن گاهی خواب می بیند و اثر از آن ظاهر نمی شود؟ 
فرمود: چون موّمن به خواب می رود. روحش به جانب آسمان حرکت می 
کند, پس انچه روج مومن در ملکوت اسمان می بیند, در محل تقدیر و 
تدبیر ان حق و آثرش ظاهر می شود, انچه در زمین و هوا می بیند, خواب 
پریشان است. راوی پرسید که ایا روحش هم به اسمان می رود و هیچ در 
بدن نمی ماند؟ فرمود: ار چنین باشد. خواهد مرد, بلکه از بابت افتاب 
است که در اسمان است و روشنی و شعاعش در زمین است. همچنین 
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در روایت دیگر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر مومنی که 
به خواب می رود روج او را به نزد عرشر بتفن ان اه میت برند» پس آنچه 
در آنجا ببیند, 9 آنچه در ِِ برگردانیدن در هوا می بیند, خواب 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شیطانی هست 
که او را «هزع» می گویند, در هر شب از مشرق تا مغرب را پر می کند از 
بدن خود و به خواب مردم می اید, و به این سبب خواب پریشان می بینند. 


قزر و افش دنکن مرف است : ره تضر آنی: تن ان یکت اهدنیه رای مشاه 
ای چند سوال کردند, او عاجز شد. پس امیر المومنین علیه السلام ایشان 
را جواب گفت. 


از جمله آن ها, آن بود که پرسیدند که خواب راست و دروغ چه سبب دارد؟ 
فرمود: حق تعالی روح را خلق کرده است و برای ان,. سلطانی مقرر 
ساخته است و سلطان او نفس است.؛ چون آدمی به خواب می رود روح 
بیرون می رود و سلطانش در بدن می ماند, پس روح می گذرد به گروهی 
چند از ملائکه و گروهی چند از جن. پس هرچه خواب راست است از 
ملائکه است. هرچه خواب دروغ است از جن است. 


در روایت دیگر منقول است: خواب های مومن صحیح می باشد, زیرا که 
ت ای ود هی وت سار موز رم 
ملائکه ملاقات می کند, پس خواب ب او به منزله وحی است. 


در حدیت دیگر منقول است: وحی بعد از حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم قطع شد, اما خواب های بشارت دهنده هست. 


در حدیث دیگر وارد است: خواب های راست. یک جزو از هفتاد جزو است 
در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: رآی موّمن و 
خواب اوء در اخر الزمان بر هفتاد جزء از اجزای پیعمبری است. 


در حدیت صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: چون صبح می شد؛ 
خصفرت سل هل ال له والم ساسا اصتات من کت که ۱ 
کسی خواب بشارت دهنده ای دیده است؟ 


در حدیث معتبر دیگر از امام محقّد باقرعلیه السلام منقول است: شخصی 
از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم سوال کرد از تفسیر این آیه 
کریمه: «الذین امنوا کائوا یِنون لهَمْ البشری فی الحیوو الذُنیا 
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و فی الاخرزه» [یونس / ۳۹ 4 - 63 آن کسانی که ایمان آوردند و 
پرهیز کار بودند, ایشان را بشارت هست در زندگانی دنیا و در آخرت. 
حضرت فرمود: بشارت زندگانی دنیا خواب های نیکوست که موّمن در دنیا 
می بیند و به آن بشارت می یابد و شاد می شود. 


قسم است : اول بشارت خدا| از برای مومن؛ دوم ترسانیدن شیطان, سوم 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: خواب های دروغ که اثرش ظاهر نمی شود, 
ان خواب هایی است که در اوّل شب دیده می شود که وقت سلطنت و 
استیلای شیاطین متملژد است. و آن ها خیالی چند است که نزد او صورت 
می دهند شیاطین. و اصلی ندارد. و اما خواب های راست. آن خوابی چند 
است که در ثلث آخر شب دیده می شود, که آن وقت نزول ملائکه است 
وقت سحر, و آن خواب راست می باشد و تخلف نمی کند, مگر آن که 
جنب خوابیده باشد, يا بی وضو, یا آنچه سزاوار است از ذکر و یاد خداء به 
جا نیاورده باشد پیش از خواب که اکز با این حالات خوابیده خوابش 


يا به عمل نمی آید, يا دیر به عمل می آید. 


از حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام منقول است که رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: هر که مرا در خواب ببیند چنان است 
که مرا دیده است در بیداری, زیرا که شیطان متمثل نمی تواند شد به 
صورت من و نه به صورت یکی از شیعیان خالص ایشان؛ و به درستی که 
خواب های راست., یک جزء از هفتاد جزء از پیغمبری است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: در اخرالزمان 
خواب موّمن دروغ نمی شود, و هرکه راستگوتر است, خوابش درست تر 
است. و تحقیق این مقام, آن است که چون حق سبحانه و تعالی روح 
مومن را از عالم قدس خلق کرده است و او را ارتباطی به ارواح انبیاء و 
اوصیا داده است و در عالم ارواح با ایشان محشور بوده است, چنانچه در 
احادیت بسیار وارد شده است که ارواح. لشکرهای مجتمع بودند فوح فوحج 
در عالم ارواح, پس ارواحی که در آن عالم آشنای یکدیگر بودند, در عالم 
بدن هم آشنا می شوند و انچه در آن عالم جدایی و نفرت داشتند در این 
عالم نیز یکدیگر را نمی شناسند و از یکدیگر نفرت می نمایند, و چون به 
حسب مصالح غير متناهیه ان ارواح مقدسه را در زندان بدن های کثیف 


ظلمانی محبوس گردانیده اند و به انواع تعلقات جسمانی و شهوات 
تا ی ای اش ما صاخ اه انم سس ادساار اه 
قدس, دوری و غفلتی رو داده. 
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اما اشخاص را در اين باب اختلاف بسیار است, جمعی که مقربان درگاه 
الهی اند, ارواح ایشان به ملاء اعلی در آویخته و این تعلقات جسمانی 
انشان شا از ان غالم.دور نتذاختم است/ بلکه به بدن با مرندم معنتنو ند ه 
ارواع. ایشان پپوسته با فشتیان .هلا اعلن مشعولن مکالفه و مخادته اند و 
پبو روخ آلعدن: با اشان. مشغملن راز و تیار است :و افاضات .رباتن 
علی الدوام بر ارواح ایشان فایض است. 


و جمعي هستند از اشقیا, که بالکل آن عالم را فراموش کرده اند. به غیر 
این شاج فانیه و لذات دنیه, چیزی به خاطر نمی گذرانند. حتی جمعی از 
ایشان از کثرت شقاوت و ضلالت؛ نشاه ذیکر غیر ان نشاه را باور نمی 
کنند و پیغمبران را در امر معاد تکذیب می نمایند, ایشان را مهر بر دیده و 
گوش و دل ایشان زده اند و راه های خیر و سعادت را بر ایشان بسته اند 


و جمعی دیگر هستند که با وجود تشبث به این علایق دنیه, دست از تحصیل 
مراتب علّیه برنداشتند و در مقام نفس لوّامه خود را داشته اند, گاهی 
کی رل به شیطان می دهند و گاهی از ملک نصیحت می شنوند. زمانی 
با واعظان و راهنمایان بشر محشورند و زمانی با شیاطین انس مشغول 
فسق و فجورند, گاه به لوث گناه, خود را می آلایند و گاه به آب تضرع و 
توبه, خود را تطهیر می نمایند, و این جماعت چون روح ایشان را به اعتبار 
آشغال و تعلقات و خطا و سیئأت؛ بعدی عظیم از جناب قاضی الحاخانت. و 
اف فد ۱ ۱3۱ که نفس را 
اشتعال مدنمم نی الم فراع ساصل تفه بالات ساس که ای راد 
روزنه های مشاعر بدنی بر او داخل می شد مسدود گردید, فی الجمله او 
را اشنایان قدیم به باد می اید و با دوستان روحانی طرح اختلاف می اندازد 
و به آسمان صورت و معنی عروج می نماید و با روحانیان و قدسیان 
همزبان می گردد. اما چون در ال شب پاره ای از صور خیالات بیداری در 
ضمیرش حاضر است, هنوز در هوای تعلقات خود پرواز می کند و ربطش 
به آن عالم ناقص است. پس به این علت. شیاطین بر او مستولی می 
شوند و خیالات و علایق باطله او را به صورت های گوناگون در نظر او می 
اورند و هرچه از اوّل شب دورتر می شود و نقش خیالات بیداری بیشتر 
وهی شور پروار اودت غالم الا رشان می و با آن کم حون فش 
سحر می شود, از ما بین آسمان و زمین و هواها و خواهش ها و زینت های 
کین مه درد رقتم وت رش گرا الهی به صحبت مقربان فایق گردیده, 
استیلای شیاطین ضعیف می شود 
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تساه سای انا وه ان و شتا کرو خی 

غفلت ربودگان و دور کردن عساکر شیاطین و جنیان فرو می فرستد, لهذا 
در ان وقت خواب های رحمانی و افاضات ۳ بر ارواح مومنان فایض 
هی هو سای را فرای هایره تن وراه اه و سمانی ا شور 
روز به غفلت کرده اند, بیدار می کنند و به این سبب, تما نشف این ان 


و آیه کریمه: «ِنّ ناشِته ال هت آشَدٌ وطا وَامْومْ قیلاً» [مزثل / آیه 6] در 
شأنش فرستاده اند, ۳ مضمونش آن است: عبادتی که در شب انجام 
می شود, موافقت دل با زبان در آن بیشتر است و گفتار در آن درست نر 
است. پس زهی سعادتمندی که قدر آن وقت را بداند و اندازه آن نعمت 
ها فی اندار مر اتضاسوه اگم موحانی وا دنم مساو سای سار 


قسمت دوم 


و یاور خود گرداند و روج مقدس خود را از آلودگی تعلقات دنیه پاک 
گردانيدهم, بة ساخت پروردکار خود رساند. و در آن وقت مبارک که هنگام 
راز و نیاز مقربان است با خداوند بی نیاز, خود را هم آواز ایشان گرداند و 
قدر خود را بداند و اندکی اصل خود را بة یاد آورد و آن :خوهز ِِ 
به بهای کم نفروشند و آن طایر عرشی را در قفس علایق محبو 

گرد «وَقَفتا اللدّ تعالی وسایْر الْمَوّمنینَ لِسْلوي مسالک ی 
وَلِتبیه توّم الغافلین؛ خداوند تبارک و تعالی ما و همه مومنان را در پیمودن 
را مقربان و بیداری از خواب غفلت موفق بدارد». 


بدان که چون این پرده های رنگارنگ تعلق های جسمانی و شيشه های 
الوان و زینت های دنیوی ور وقت خواب در پیش دیده دل آويخته است, و 
با وجود عروج به مراتب ب علیه, باز بصیرتش با این خیالات آمیخته است لهذا 
در خوابجیرها بة صورت ها ویک دیفه سن شوه وظر خی را به اعتبار 
اساسا ها وی ات کر کلام السش مسکا سا 
اوصیا برای عقل های ضعیف و بصیرت های موف محبوسان سرای غرور, 
به ان ها مثل زده اند, چون ایشان خود را از معقولات معزول ساخته اند 
مدار ایشان بر محسوسات است. لهذا معقولات را در جامه محسوسات به 
ایشان می نمایند, چنانچه فرموده اند: دنیا مانند مار است که خط و خال 
نیکو دارد و طفل نادان به آن فریفته می شود و در میانش زهر کشنده 
است, چنانچه علم, که باعث حیات دل هاست تشبیه کرده اند به اب که 


باعث حیات بدن هاست, و چنانچه سبزی زمین به آب است سر سبزی دل 
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و چنانچه علم را بار دیگر به نور آفتاب و چراغ تشبیه کرده اند زیرا نور, 
تاریکی های ظاهر را برطرف می کند و علم. ظلمت های شکوک و شبهات 
و حیرت های جهالات و ضلالات را زایل می کند. کلام حق تعالی و انبیا و 
اوصیا به اين امثال مشحون است و سرژّش همان است که مذکور شد, لهذا 
در عالم خواب نیز به اعتبار ضعف بصیرت ایشان, هر چیز به صورت, نموده 
می شود, به این سبب خواب محتاح به تعبیر می باشد و کار تعبیر کننده آن 
است که از ان صورت ها به ذی صورت منتقل می شود؛ چنانچه کسی د 
خواب می بیند که در میان فضله افتاده است یا دستش به فضله الوده 
شده است. معبر می داند که اين صورت دنیاست که در پیش مردم آگاه از 
قضلة .و-خیفه: کندیده‌تر آستم می‌:ذاند که مالی به داست او فی. آبد یا میت 
بیند که ماری متوجه او شد, مالی رو به او می کند؛ يا می بیند که در میان 
اب است., علمی او را رو می دهد و این علمی است عظیم و مخصوص 
انبیا و اوصیا است؛ و معجزه حضرت یوسف علیه السلام تعبیر خواب بود. 


تحقیق این مقام محتاح بسطی هست که این رساله گنجایش این ندارد, ان 
شاء اللّه در کتب دیگر که در خاطر است. اگر خدا خواهد بر وجه کامل 
مذکور شود. 


در حدیثت صحیح از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که 
فرمود:بسیار است که خوابی می بینم و تعبیر خواب برای خود می کنم. و 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: زنی در زمان حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم شوهرش در سفر بود, خواب دید که ستون خانه اش شکست,به 
حضرت عرض کرد. حضرت فرمود: شتو‌فرزت .من ایدم فصلا مت پس چنان 
شد. بار دیگر شوهرش به سفر رفت و او چون خوابی دید, حضرت چنین 
تعبیر فرمود. و شوهرش آمد. باز مرتبه دیگر شوهرش به سفر رفت او 
چنین خوابی دید, به مرد شومی برخورد و این خواب را نقل کرد و او گفت 
که شوهرت می میرد, چنان شد. این خبر به ان حضرت رسید, فرمود: چرا 
تعبیر خواب برای او نکرد؟ 


و ی دزم و ٍِِ موّمن در ِ زمین و اسمان بر بالای 
۱ لها ۱ 


برای او تعبیر کند. پس به آن نحو که تعبیر کردند واقع می شود. پس خواب 
خود را نقل مکنید مکر برای شخصی که عاقل باشد. 
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ذر-خذیت معتیر ذیکر از آن حضزرت منفول است: خواب: را تقل تمی باند 
کرد مگر برای مقمنی که خالی باشد از حسد و عداوت و طغیان. 


در حدیث حسن منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام آمد: گفت: خواب دیدم که آفتاب بر سرم تابیده بود نه بر بدنم. 
حضرت فرمود: نور ساطعی و دین شاملی به تو خواهد رسید؛ اگر همه تو 
ون ۵ نق بت تیال اف قه قی و آن شخص گفت که 
دیگران به پادشاهی تأویل می کنند. حضرت فرمود: کدام یک از پدران تو 
پادشاه بودند که تو این خیال می کنی؟! و کدام پادشاهی بهتر است از دین 


حق که به آن امید بهشت به هم می رسانی؟! 


در روایت معتبر دیگر منقول است: محشد بن مسلم به خدمت آن حضرت 
عرض کرد: خواب دیدم که داخل خانه ای شدم, زنم آمد و گردکان بسیاری 
شکست و بر سر من ریخت. حضرت فرمود: متعه خواهی کرد, زنت مطلع 
خواهد شد و رخت های نو که پوشیده باشی بر بدنت پاره پاره خواهد کرد 
زیرا که پوست گردکان به منزله جامه است. محمّد بن مسلم گفت که 
چون صبح جمعه شد رخت های نو که در عیدها می پوشیدم در بر کردم بر 
در خانه نشستم دختری گذشت. او را طلبیدم و به خانه بردم و 
زیم خفطام شید آمدایز شیر ما و آن-دختر کربخت ورمن در خانه ماندم: رخت 
های نوام را پاره پاره کرد. 


منقول است: شخص دیگر به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد که 
خوابی دیدم و بسیار می ترسم. دامادی داشتم که مرده است., خواب دیدم 
که دست در گردن من کرد و می ترسم بمیرم. حضرت فرمود: انتظار مرگ 
بکش هر صبح و شام و از مرگ گریزان مباش, اما معانقه مردگان با 
زندگان, علامت طول عمر است., بو که داماد تو چه نام داشت؟ گفت: 
حسین. فرمود:زیارت امام حسین علیه السلام تو را نصیب خواهد شد, زیرا 
که هرکه معانقه با هم نام آن حضرت در خواب می کند توفیق زیارت آن 
حضرت می يابد. 


9 
حرم است. اکر ترسان باشد ايمن گردد. و شخص دیگر عرض کرد که 
ِ 2 نیزه 0 داشتم. فرود اه بر تر تین بود؟ 
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می داد؛ چون آهن نداشت خدا به تو دختری خواهد داد. پس ساعتی صبر 
کرزند:. هد از .ان برشیدند: ان تیزم خن شذ«داشت؟ کفتم؛ دوازده بند. 
فرمود: دوازده دختر به هم خواهی رساند. محقّد بن یحیی می گوید که من 
این حدبت را به شخصی نقل کردم, او گفت که من فرزند یکین از آن 
دخترهایم و یازده خاله دارم. 


در حدیث صحیح منقول است که امام رضاعلیه السلام فرمود: دیشب 
مولای علی بن یقطین را در خواب دیدم.که در میان دو چشمش سفیدی 
بود, چنین تعبیر کردم که به دین حق در خواهد امد. 


در حدیت ذبگز منقول است که یاسر خادم, به خدمت امام رضاعلیه السلام 
عرض کرد: در خواب دیدم که هفده شيشه در میان قفسی بود, ناگاه آن 
قفس افتاد و شيشه ها شکست. حضرت فرمود: اگر خوابت راست است, 
می باید شخصی از اهل بیت و خویشان من هفده روز پادشاه شود, بعد از 
ان بمیرد. پس محمّد بن ابراهیم در کوفه با ابوالسرایا. خروج کرد و بعد از 
هفده روز مرد. 


در روایت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم 
فرمود؛ ذر خواب: ديدم که قدخی.: از. شیر به.دشت من دادن و آن قدر 
خوردم که دیدم از میان ناخن هایم بیرون می آمد. پرسیدند که به چه چیز 
تعبیر نمودید؟ فرمود: به علم. 


در حدیثت دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد: خواب دیدم که از شهر کوفه بیرون رفتم به موضع معروفی, و 
در انجا شخصی دیدم که بر اسب چوبی سوار بود و شمشیری در دست 
۳ 1 مشاهده می کردم و می ترسیدم. 
را از روزی با 0 از خدا بترس و مرگ را به یاد آور, چنین مکن. آن 
شخص گفت که گواهی می دهم که خدا علم عظیم به تو داده است و علم 
را 0 اخذ کرده ای, به درستی که شخصی از همسایگانم به نزد 
من آمد, گفت: مزرعه ای دارم, به تو می خواهم بفروشم. من چون دیدم 
که مشتری دیگر غیر من ندارد در خاطر گذرانیدم که به قیمت بسیار 
ارزانی از او بخرم. 
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فصل دهم:آداب بیداری و مذمت خواب بسیار 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: سخن گفتن و 
صحبت کردن بعد از نماز خفتن مکروه است. 


تا بت تین یر او ار حضرت منقول است: شب بیداری داشتن خوب 
نیست مگر در سه چیز: در نماز شب کردن, قرآن خواندن در آن و در 
طلب علم, و برای عروسی که به خانه شوهرش برند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پنج کس اند که به خواب نمی 
روند. : کسی که قصد کشتن کسی داشته باشد, کسی که مال بسیار داشته 
باشد و امینی نداشته باشد که بر او اعتماد کند, و کسی که در میان مردم 
دروغ و بهتان بسیار گفته باشد, و کسی که مال بسیاری از آو خواهند و 
مال نداشته باشد, و کسی که محبوب را خواهد و ترسد که از او جدا شود. 
و پدرم «علیه الرحمه و الرضوان» می فرمود: ممکن است که این تنبقی 
باشد مردمی را که خواب غفلت بسیار می کنند, زیرا که همه کس باید در 
ی کش تمس اهاز ود اند که سن آندومی آستاه تمه تن بت 
کشتن این کس است. سرمایه ایمان و طاعات که این کس دارد امینی 
ندارد, نفس و شیطان و هواها و شهوات همه اتفاق کرده اند بر غارت ان 
ها, و دروغ و بهتان بسیار گفته است هرکس, و از همه کس طاعات و 
بندگی بسیار می, خواهند و آنچه بایدء تخضیل نکرده آنده و چون خدا 
محبوبی دارند و به خوا ب غفلت. قرب او را از دست می دهند, پس کسی 
که این همه اسباب ید ارت در او باشد چگونه خواب کند؟! 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عجب دارم از کسی که اذعای 
محبت الهی می کند. شب ها خواب می کند. 


از امير المومنین علیه السلام منقول است: هر که از شبیخون عذاب خدا 
تر سد, باید که کم خواب بکند. منقول است: چهار چیز است که کمش 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: مادر حضرت 
سلیمان به او می گفت: زینهار که در شب, خواب بسیار مکن که بسیاری 
خواب شب, ادمی را در قیامت فقیر می ک: 
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حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز را خدا دشمن می دارد: خواب 
کردن بی آن که بیداری کشیده باشد. خنده کردن بی تعجبی, و با سیری 
چیزی خوردن. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: شیطان را سرمه ای هست 
که در دیده های مردم می کشد, لعوقی هست که در حلق مردم می کند. 
سعوطی هست که در بینی مردم می چکاند. سرمه اش پینکی است و 
لعوقش دروغ است و سعوطش تکبر است. 


از امام محمد بافرعلیه السلام منقول است: حضرت موسی علیه السلام 
مناجات کرد: پروردکارا! کدام یک از بندگان خود را دشمن می داری؟ 
خطاب رسید: آن کسی که شب تا صباح مانند مردار افتاده است و روز را 
به بطالت, به شب می رساند. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: دیده خود را به خواب عادت مده 
که هیچ عضوی در بدن. شکر خدا کمتر از دیده نمی کند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا دشمن می دارد بسیاری خواب 
کردن و بسیاری فارغ بودن را. فرمود: بسیاری خواب, دنیا و اخرت را می 
برد و بدان که بسیاری بیداری کشیدن هم مذموم است و در غیر شب 
هایی که مخصوص احیای ان ها وارد شده است. تمام شب بیدار بودن 
کراهت دارد. 


در اخبار وارد تدم است: دیده‌ترا بر آدفی خفن هت به بسیاری بیداری 
حق‌ ان را ضایع نباید کرد بدان که در خواب و بیداری رو به افتاب خوابیدن 
و نشستن کراهت دارد, 


چنانچه از امیر المومنین علیه السلام منقول است: کسی که در آفتاب 
نشیند, پشت را , به: اقناب کند: که رو به افتاب نشستن دردهای بنهانتی::ز] 


در حدیث دیگر فرمود: خن افتاب: فکنید که.مورت هیجان بخار است. مرو 
را متغیر می کند, و جامه را کهنه می کند, دردهای اندرونی را , به ظهور می 
آورد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به سند معتبر منقول است: در 
آفتاب چهار خصلت است: ونیا ین ام کنر آن کرادت می. که 
جامه را کهنه می کند و باعث دردها می شود. 
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چون خواهت که داح پیت 9 شود سر را بپوشاند, و اگر در بالای عمامه 
چیزی بر سر گیرد بهتر, .است, و بسم الله بگوید و این دعا بخواند به این 
عنوان: «بسم الله وبالله آللَُم انیت آغوذیک من یی الْمحْیتِ الرجّیس 
الجس السْبّطان الرّجیم»؛ و دیگر بگوید : «یشّم ال وبالله و الع الا 
فِ آخرِخ عنّی آلازی سَحاً ها واجقلنی لک من الشَاکرين فیما 
تطرفة کین فت آلاذی آو الق الذی" لوحبِسَته عنی هَلَکث, لک الحعه 
آغصعنی من شَرّ ما فی هذه البْفعَهٍ. وآخرجنی ملها سالما. وَخْل بیّنی تین 
طاعه السْبّطانِ الرَجیمٍ»: و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد بنا پر 
مشهور, و حدیثش به نظر نرسیده است. چون عورتش باز شود بسّم الله 
بگوید. تا شیطان چشم برهم نهد و نظرش به عورت او نیفتد؛ .و چون 
دٍرست بنشیند, بگوید: «اللهْم ادْهب عَنّی القعذی والاذی وامجعلنی من 
ای مس ها ی ی 
پای راست را گشاده گذارد, و مستندش به نظر نرسیده است و چون غایط 
پا پول به دشواری بیرون آید, و بعصضی گفته اند, مطلقاً این دعا بخواند: 
«َلهْم کما آطعفتنیه طیباً فی عافیّه قأْخرجْة نی خبیناً هی عافیو». 


در حدیث است که بر هر بنده ای فرشته ای موکل است که سر او را به 
زیر می اندازد در بیت الخلاء که نظر به حدث خود کند! پنتن آن فرشته می 
گوید: ای فرزند آدم! این عاقبت خورش های تو است که سعی بسیار در 
خوبی و پاکیزگی آن ها می کردی, پس فکر کن که از کجا به هم رساندی و 
ی پس سزاوار آن است که در این حال بنده این ۳5 
بخواند: «للَهمَ اررفبی الْحَلال وجَتی الْحرام», چون نظریش به آب استنجا 
افتد بگوید: لْعَمَدٌ للّه الذ ي جقل الماء طهُورا وَلم یجْعَله تجسا" و چون 
خواهد استنجا کند بگوید: له حصَن قرجی وَاسْنر عَوَرّتی وَحرّمّنی عَلی 
الثار وَوفقّنی ما بْمَرْبنی منک با الجَلاٍل والاکرام؛ و چون برخیزد, دست بر 
شکموش بمالد و بگوید: «أَلْحَمَذ للم الذٍی ی طعامی وشرابی وعافاتن 

من البلوی و چون خواهد بیرون آید پای راست ۳ مقدم دارد, بنا بر 
مشهور. و دست بر شکمش بمالد و بگوید: «الحَقَذ للم الذٍی غر فتن لدته 
وَابقی فی حسدی قوَتةٌ وَاحْرَح عَلی آذاه یالها من 
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نِعمّه لا یِقَدر القادژون قدذرها»؛ و در بعضی از کتب حدیث یالها من نعمه 
سه مر نبه وارد شده است. سئت است که بعد از انقطاع قطرات بول, 
انگشت میان دست چپ را نزدیک مقعد گذاشته, به قوت بکشد تا زير 
خصیتین سه مرتبه, پس انگشت شهادت را به زیر دکر گذارد, انگشت مهین 
تابر بالای انب قوت بکشد تا سر کر سنه: مر تبهه اکتر علما کفتة اند که 
سر دکر را سه مرتبه, بفشارد؛ و این مستندی ندارد. و سنثّت است استنجا 

اس سرد کردن که دفع بواسیر می کند. بسیار نشستن در بیت الخلاء 


که است. 


منقول است که حضرت لقمان علیه السلام فرمود: در بیت الخلأها نوشتند 
که بسیار نشستن در بیت الخلا باعث بواسیر می شود, استنجا به استخوان 
و سرگین کردن مکروه است. زیرا| اف تفت ی یل ای لاه 
علیه وآله وسلم آمدند, از برای خود و حیوانات خود طعامی طلبيدند. 
خصرت سا روا سای اسان مرس واسر ات اسان مرا 

داد, به این سبب استخوان را پاک کردن خوب نیست و همچنین استنجا به 
سایر مطعومات کردن خصوصاً نان, کراهت شدید دارد. 


استنجا به چیزهای محترم مثل تربت امام حسین علیه السلام و نوشته ای 
ام اما یم ای 
فقه بوده باشد, حرام است؛ و اگر بر وجه استخفاف کند کافر می شود. 
استنجا به دست راست کردن مطلقاً مکروه است, و به دست چپ هم 
فکروه ات ذر ضهرنن که ده آن. آنخشتری باشتد که‌در آن-اشم :خدا باشته. 
و الحاق کرده اند علماء, اسما انبیا وائمه معصومین علیهم السلام را؛ هرگاه 
به قصد نام ایشان کنده باشند. و مکروه است با خود بردن به بیت الخلاً 

چنین انگشتری را هر چند در انگشت نباشد و همچنین با خود بردن قرآن و 
وا هی و ان و 
باشد. و هکره است: فسته‌ای کردن :در بیت الخلا که.باعت کند.دهان-من 
شود. 


مکروه است حرف گفتن در آن حال مگر به ذکر خدا و دعاهای مقرره و 
ایهالکرنتی ه خمصد الهین کردن اه آنم‌مودن می وید ار ارم حفین: 


چنانچه منقول است که حضرت موسی علیه السلام در مناجات با خداوند 
خود گفت: حالتی چند بر من می گذرد, که تو را از ان بزرگ تر می دانم که 


در آن احوال, تو را یاد کنم. فرمود: ای موسی! 


ص:228 


در همه حال مرا یاد کن که یاد من در همه حال نیکوست. و واجب است رد 
سلام, یا اگر اسم از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم را بشنود, 
صلوات بفرستد بنابر قول جمعی. و سئت است که اگر عطسه کند, حمد 
بگوید. صلوات بفرستد. 


خایر است: که.اکر کاری با کسی زاشته باشتد ورد که تا یرون آهدن 
فقوت شود به به اشاره و دست زدن اعلام نتواند کرد, سخن بگوید. 


و منقول است: هرکه در بیت الخلاء سخن بگوید حاجتش برآورده نشود. 
مکروه است خوردن و آشامیدن در حال بول و غایط, و استنجا به آبی 
کردن که بویش متغیر شده را 


فصل دوازدهم:در بیان احوال و اوضاع و ضکان هایی که نهی شده است 


واجب است که عورت خود را از ناظر محترم بيوشاند, نه از زن و منعه 
خود, و به از کنیزی که وطی او تواند کرد, نه اطفالی که تمیز نداشته 
باشند و ساير حیوانات. و عورت, کر و خصیتین و دْبّر و فرج زن است. 
سثّت است که تمام بدن را بپوشاند یا آن که پنهان شود در خانه يا کوی. و 
اکن ور خهرا باشص دور شود که کش خقه آو را خبیتدر .ها اکن علها برانند 
اه 
غایط, خواه در صحرا باشد, خواه در بنا؛ و احوط اجتناب است. چنانچه از 
امام رضاعلیه السلام منقول است: برابر قبله بول کند از روی 
فراموشی پس به خاطرش و او ۱ 
جانب دیکرر از آنها پرنخنره مر آن که حق تعالن. اه را نبا مرزد. 


اخفظ آن انشت.: که ور حالت استنجا نیو وورو بشنت به. قیله زکند, رات 
است که رو به مشرق يا مغرب بکند. و احوط آن است که از مابین مشرق 
و مغرب نیز اجتناب کند. احوط آن است که اگر قبله را نداند, سعی کند در 
مرت اه اس ام یر و که رفن یت ام رن ات هی 
متعذر باشد باکی نیست. و در اين صورت اگر پشت به قبله کند بهتر است. 
فت است کار سول بر حات لتق را سای سای سا دا 
باشد برود تا خاطر جمع 
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باشد که به او ترشح نمی کند؛ چنانچه منقول است: حضرت رسول صلی 
الاه عم معا ار همه سر رل ی رو اه 
هرگاه اراده بول می کردند به جای بلندی می رفتند, يا جایی که خاک نرم 
بسیار بود که مبادا بول ترشح کند. 


در احادیث بسیار وارد شده است: بیشتر عذاب قبر, از سهل شمردن بول 
و از کج خلقی است. و در آب بول کردن مکروه است, وخ ات ایستاده, 
بول کردن بدتر است. 


در احادیث معتبره وارد شده است, نجویز بول کردن دز اب روان. 


و وارد شده است که در ۳ ایستاده بول کردن باعث تسلط اجنه و 
شیاطین می شود مورث دیوانگی و غلبه فراموشی است. بهتر آن است 
که غایط را هم در میان اب نکند و ایستاده بول کردن مکروه است. بلکه 
غایط را هم ایستاده کردن مکروه است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که ایستاده بول کر تیم ان 
هست که دیوانه شود. و از جای بسیار بلند به زیر بول کردن مکروه است. 
مکروه است بول کردن در سوراخ جانوران. و بول کردن و غایط کردن در 
مجرای اب, هر چند اب نداشته باشد, همچنین در میان راه ها و کنار اب ِ 
و در مسجدها و نزدیک به دیوارهای مسجد و در خانه ها و در جاهایی که 
مردم به سبب آن دشنام دهند و لعنت کنند. در زیر درختان میوه دار در 
وقتی که میوه داشته باشد, زیرا که ملائکه در آن وقت به آن درختان می 
باشند که نگاه می دارند میوه را از ضرر چانوران. و بعضی گفته اند که در 
غیر وقت میوه هم مکروه است, در جاهایی که مردم قافله فرود ایند و 
جایی که مردمان از ان متاذی می شوند حتی از بوی ان. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
حق تعالی لعنت کرده است کسی را که غایط کند در سایه ای که قافله در 
آنجا منزل کند و کسی که منع کند مردم را از آب مباحی که در چاه ها و 
خنتنمه: ها بفزدم هنوتب آن ماود فی. شونده‌با ابی. کف::ملی: حماعتن 
باشد, هرروز يا هرشب نوبت شخصی باشد صاحب نوبت را منع کنند, و 

کسی که راه شارع مردم را سد کند به دیوار کشیدن با ک 1 
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باب نهم:آداب حجاکت کردن, تنقیه,بعضی از ادویه ومعالجه بعضی از امراض و ذکر بعضی از ادعیه 
احراز 
9 احزار 


اشاره 
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در حدیت صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: روزی 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم سر به جانب اسمان کردند, 
تبسم فر مودند. صحابه از سبب آن سوال کردند. حضرت فرمود: تعجب 
کردم از دو ملک که به زمین فرود آمدند, بنده موّمن صالحی را در جای 
تمازش نيافتتم به اسفان رفتند و کفیند پروردگارا! فلان بنده تو را در جای 
نمازش طلب کردیم نيافتیم او را, و او در بند بیماری است. حق تعالی 
فرمود: بنویسید برای بنده من مثل در حال صحت از افعال خیر در 
تت ورف ره است ها ام کر فد مس افت. 


کرت صقر ار ار عصرت ال صلی ال عله »ال وا تال 
است : چون بر موّمن. ضعف پیری غالب شود, حق تعالی امر می فرماید 
که آنچه در جوانی و قوت می کرده است, برای او بنویسند؛ و همچنین 
ملکی را موکل می گرداند که برای موّمن بیمار بنویسد آنچه در حال صحت 
تا ایا وار تا ات سای ند اه ور حال 
صحت می کرده است از کارهای بد. 


در حدیث حسن و گیز ان از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: 
بیداری یک شب از بیماری و درد, بهتر است از عبادت یک ساأاله. 


و در حدیث دیگر منقول است: حق تعالی ملک دست چپ را امر می 
فرماید که در ایام بیماری, گناه بر مومن ننویسد. 


در حدیث معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: بدنی که 
بیماری نکشد طفغیان به هم می رساند, خیری نیست در چنین بدنی. 
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در حدیثت دیگر فرمود: یکی شب تب برابر است با عبادت یک ساله, و دو 
عبادت هفتاد ساله. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: یک شب تب کفاره گناهان 


گذشته و ارتوه است. 


دص مخز سل ی الله ی ال فراع مفل ات 
حق تعالی می فرماید: هرکه سه شب بیماری بکشد. به احدی از عیادت 
کنندگانش شکایت نکند, بدل می کنم از برای او گوشتی بهتر از گوشت اوء 
و خونی بهتر از خون او. پس اگر او را عافیت دهم, از گناهان پاک می کنم 
او راء و اگر بمیرانم به سوی رحمت خود می برم او را. 


در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول 
است: هرکه یک شب بیماری بکشد و قبول کند او را آنچه شرط قبول 
کردن اسنت,.بة آن که کسی, را ختر ندهد از آنجه کشیده هجهون ضیح شود 
خدا را شعر کند. حق تعالی به فضل خود ثواب عبادت شصت ساله به او 
عطا فرماید. 


در حدیث حسن ۳ حضرت منقول است: خد شکایت نه آن است که 
بگوید دیشب مرا خواب نبرد و تب داشتم. بلکه آن است که بگوید: به بلایی 
فلا شدم آم کم:.هیم کسن به آن"فتتلا ششدم: است:: آتجه: به. مرن ریدم یه 
هیچ کس نرسیده است, مثل این ها 


در حدیث دیگر فرمود: تب؛ رسول مرگ است, و زندان خداست در زمین, 
و گرمی اش از جهنم است. بهره مقمن از جهثم همین است. 


۹ 
تب, به هر عضوی بهره ای می رساند او از بلاء و خیری نیست در کسی که 


در روایت دیگر وارد شده است: : مومن چون تب می کند گناهان از او می 
ریزد, مانند برگ از درخت؛ و اگر ؛ بر رختخواب بیفتد, ناله اش ثواب سبحان 
الل دا قویاش وال لوالا الصا رها موه اه کمسی کرو 
مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می زند. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: بیماری برای مومن پاک کننده است 
اما هار ال اشت یت ها ای انران دا اه 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون حق تعالی بنده را دوست 
دارد, رو از سه تحفه از برای او می فرستد, يا تب يا درد چشم يا دردسر. 
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در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: بلای پیغمبران از همه شدیدتر 
نمیشن عوا اسان واه انس از اما سر گوس فاص 
تر است بلایش عظیم تر است, موّمن را به قدر ایمان و اعمال نیکش به 
او بلا می رساند, پس هرکه ایمانش صحیح تر و عملش نیکوتر است بلایش 
بیشتر است. پس هر که ایمانش ضعیف تر و عمل نیکش کمتر است بلایش 
کمتر است. 


در احادیت معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ثواب عظیم 
با بلای عظیم می باشد. هیچ گروهی را خدا دوست نمی دارد مگر آن که 
ایشان را مبتلا می گرداند. 


فرمود: حق تعالی را بندگان خالص هست که از آسمان هیچ تحفه بر زمین 
نمی فرستد مگر آن که از ایشان می گرداند به سوی غیر ایشان, و هیچ 
تلا یر ی فرتتفتد خکر ان که مق کرتاند از دیخزان به سفی آنشان 


ییامام مه وا فا سا شون ارت حون 
حق تعالی بنده ای را دوست داشت. غوطه می دهد او را در بلا غوطه 
دادنی. می ریزد بر ۱ و بلا را ریختنی؛ پس اگر خدا را برای دفع آن بلا بخواند 
حق تعالی می فرماید: لبیک ای بنده من! اگر زود به تو بدهم آنچه طلبیدی 
قادرم بر آن, و اگر ذخیره کنم برای روز جزا بهتر است از برای تو. 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مومن چهل 
شب بر او نمی گذرد, مگر آن که او را امری رو می دهد, که اندوهگین 
شود و هنشت آن منذ کر فا خاه کرنزد, 


در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است: در بهشت منزلتی هست که 
هیچ کس , ارت لت نی رس مرانک بلابی به بدن ام رنه 


امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: خداوند عالمیان یاد می کند موّمن را به 
تحفه بلا چنانچه کسی از سفر, تحفه برای اهل خود بفرستد. او را پرهیز 
می فرماید از دنیا چنانچه طبیب, بیمار را پرهیز می فرماید از چیزهایی که 
به او ضرر می رساند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شخصی حضرت رسول صلی 
الله‌عله واله دسلم را شاه خود طلی خو رو واحل اه آوشد نم هیویه 
که مرغی بر بالای دیوار تخم کرد و ان افتاد و بر روی میخی 
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که در میان دیوار بود بند شد و نیفتاد و نشکست. حضرت صلی الله علیه 
وآله وسلم تعجب فر مودند, آن شخص گفت: از این تعجب می فرمایید؟! 
به حق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است, هرگز نقصانی به 
میم ترسیده است, خضرت صلی الام علبه واله«فسام برخاستته طعاه او را 
تناول نفرمودند و گفتند: هر که نقصانی به او نرسد, امید خیر در او نیست. 


در حدیث دیگر فرمود: خدا موّمن را به هر بلایی مبتلا می کند, به هر مرگی 
۳ 


در حدیت حسن دیگر فرمود: حق تعالی می فرماید: اکر.نه ان ند که 
مومن در دل خود چیزی می یافت, هرایته عصابه بر سر کافر می بستم که 
هرگز دردسر به او نرسد. 


فصل دوم:فضیلت و آداب حجامت 


به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دوا چهار چیز 
است؛ حجامت و دوا در بینی چکانیدن و حقنه کردن و قی کردن. 


در حدیث دیگر منقول است: آن حضرت گذشتند بر جماعتی که حجامت 


می کردند. فرمود: جف می: ند قفا را اکر خاخفر رم کرخید قا خن رنه 
یک شنبه که درد را بیشتر از بدن می کشد. 


در حدیت دیگر فر مود: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم در روز 
دوشنبه بعد از عصر حجامت کردند. به اجرت حجام گندم دادند. 


در حدیت تیر ‏ و هنود حضرت رستول. ضلی الله. غلیه.. والهة وسلم روز 
دوشنبه بعد از عصر حجامت می کردند. و فرمود: حجامت کردن در آخر 
روز دوشنبه درد را از بدن می کشد کشیدنی. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی دید امام موسی کاظم علیه السلام 
در روز جمعه حجامت می کردند, گفت: فدای تو شوم در روز جمعه 
حجامت می کنی؟! حضرت فرمود: هرگاه خون زیادتی کند بر تو, خواه در 
شب و خواه در روز» ایه الکرسی بخوان و حجامت بکن. 
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از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: هر که حجامت 
کند در روز سه شنبه هفدهم يا چهاردهم يا بیست و یکم ماه, او را شفا دهد 
از دردهای همه سال. شفا بخشد او را از دردسر و درد دندان و دیوانگی و 
خوره و پیسی. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی دید امام علی النقی علیه السلام در 
روز چهارشنبه حجامت می کردند. گفت: اهل مکه و مدینه از حضرت 
رسول صلی الله علیه وآله وسلم روایت می کنند: هرکه در روز چهارشنبه 
حجامت کند. پیس شود, ملامت نکند مگر خود را. فرمود: دروغ می گویند, 
کسی پیس می شود که مادرش در حیض به او حامله شده باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که خواهد حجامت کند باید 
که در روز پنج شنبه حجامت کند, به درستی که در هر پسین جمعه, خون از 
جای خود حرکت می کند از ترس قیامت و به جای خود بر نمی گردد تا صبح 
روز یج شنبه . فرمود: هر که حجامت کند در روز پنج شنبه از اخر ماه در 
اول روز, دردها را از بدنش می کشد. 


در حدیث دیگر فرمود: چون حجامت کنی و خون از محل حجامت پیرون 
آید. پس بگو پیش از آن که حجمه را بریزند: «بسّم الله آعُوذ بالله الکریم 
فی حَجامتی هذو من العین فی الذم وَمنْ کل شوءٍ». 


در حدیت دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم حجامت 
در سر و در میان هر دو کتف و در پشت گردن می کردند, یکی را نافقه 
می نامیدند, دیگری را مُغیثه یعنی به فریاد رسنده و سوم را منقدّه یعنی 
خلاص کننده از بلاها. 


در روایت دیگر فرمود: مُنقذه آن است که از سر بینی شبر کنی به جانب 
بالا و به هر جای سر که برسد در حجامت کنی 


در روایت معتبر منقول است: امام موسی کاظم علیه السلام در روز 
چهارشنبه حجامت کردند. تب برطرف نشد, پس در روز جمعه حجامت 
از امام رضاعلیه السلام منقول است: هرکه در چهارشنبه آخر ماه حجامت 
بکند, برای رد بر اهل طیره, عافیت یابد از هر بلایی و محفوظ ماند از هر 
دردی و محل حجامتش سبز نشود. 


در روایت دیگر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام بعد از عصر 
حجامت می کردند. 
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اش خی یازا ان سای کون ی ۲ ره 
می کند و عقل را محکم می کند. فرمود: حجامت مکنید در روز چهارشنبه 
و روز جمعه ساعتی هست., هر که در ان ساعت حجامت کند, بمیرد. 


در حدیث دیگر فرمود: روز سه شنبه روز خون گرفتن است. 
در روایت دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم نبهی وارد شده 
است از حجامت کردن در روز چهارشنبه. 


و از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: در روز پنج شنبه حجامت 
بکنید. 


اگر در چیزی شفا هست در شیشه خخجام و در خوردن عسل است. 


فرمود: نیکو عادتی است حجامت. دیده را جلا می دهد و دردها را می برد. 


منقول است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل برای حضرت 
ای ال ایب له سم یواک ها را ار 


در فقه الرضا مذکور است که چون اراده حجامت کنی, چهار زانو در پیش 
حّام بنشین و بگو: «یشم اللّه الرَحمنٍ الرّحیم غود یالله الکریم فی 
حَجامَیی من العیّن, فی الدّم هن 9 سوء آغلال وآمراض وآسْقام واوجاع 
وآسالک العافیة والَمَعافاه وَالسْفاء من کل داعی». 


در حدیث دیگر منقول است که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردند: 
مردم بد می دانند حجامت را در روز شنبه و چهارشنبه. 


فرمود: حضرت رسول صلم الله علیه وله وسلم فرمود: هرگاه کسی 
زیادتی خون در خود یابد البته حجامت کند که مبادا او را بکشد, 


فرمود: هرکه ال سه شنبه ای که آذر ماه رومی و اول بهار است, حجامت 
کند باعث صحّت بدن او می شود. 


اقا اهامای تفه رت روالد ال اللمعلت رال 


در حدیث دیگر فرمود: حجامتِ سره شفای همه دردهاست به تین آزاضر ک: 
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در حدیث دیگر فرمود: هرکه نظر کند به ال حجمه که از خون او بریزند, 
اما عفاید اسر ماهتا مت ور 


در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم حجامت می کردند, به 9 سرد غسل می کردند 
تا حرارت خون را فرو نشاند. 


در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم اوّل در 
نت کوتن خخافت. می. کرد ندن. تن خر تبل, آمدره امن کر ار ح رت وا 
به حجامت میان دو کتف. 


در حدیث دیگر مروی است: حضرت صادق علیه السلام حجامت کردند و 
بعد از حجامت. سه پارچه قند با نبات طلبیدند و تناول نمودند, فرمودند که 


ی ی فا ی ما ارس اس داز خخایت 
خون را ساکن می کند, خون اندرون را صاف می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حجامت روز شنبه باعث ضعف 
می شود. 


در روایت دیگر منقول است: بسیار بود امام رضاعلیه السلام در میان شب 


از خضرت: صادق علیه. السلام فتقول است؟ خر ماه هبار ک رمصان: بهتر ان 
است که حجامت را در شب بکنند. فرمود: حجامت ما در روز یی شنبه 
است. حجامت شیعیان ما در روز دوشنبه است. فرمود: زینهار که ناشتا 
حجامت مکن تا اندک چیزی بخوری که بیشتر باعث بیرون امدن خون و 
قوت بدن می شود. فرمود: چون بعد از اکل, حجامت کنند خون جمع می 
شود و خون فاسد را بیرون می کند, اگر پیش از اکل باشد خون صالح 
بیرون می رود و خون فاسد در بدن می ماند. 


زید شحام می گوید: به خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که حجام را 
طلبیدند و فرمودند: محجمه خود را بشوی و بند کن. پس آناری طلبیدند و 
تناول فرمودند, چون از حجامت فارغ شدند انار دیگر طلبیدند و تناول 
فرمودند. گفتند: خوردن انار در این وقت صفرا را فرو می نشاند. 
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امام محمّد باقرعلیه السلام از ابو بصیر پرسید: مردم بعد از حجامت چه 
چیز می خورند؟ گفت: برگ کاسنی و سر که. فرمود: باکی نیست. 


در روز شنبه حجامت بکند. فرمود: حجامت کردن در روز یک شنبه شفای 
هر درد است. 


در روایتی وارد شده: نباید حجامت کرد در روز چهار شنبه, هر گاه قمر در 
عقرب باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: روز پنج شنبه خون در موضع 
حجامت جمع می شود. پس چون ظهر شد در بدن متفرق می شود. پس 
حجامت را پیش از ظهر بکنید. 


در حدیث دیگر نهی فرموده از حجامت کردن در وقت ظهر روز جمعه. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: در هفتم ماه حزیران رومی 
که در اوایل تابستان است. حجامت بکن, اگر نشود در چهاردهم بکن. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: حجامت در 
گودی پشت سر موجب غلبه فراموشی است. 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: حجامت سر» به فریاد رسنده است و 
برای هر دردی نافع است, غیر از مرگ, پس از هر دو طرف ابرو شبر 
کردند به جانب پشت و با آنجا که انگشت ها می رسید نشان داد, که آنجا 
حجامت می باید کرد. 


در روایت دیگر منقول است: در روز سه شنبه ساعتی هست که اگر 


فرمود: هرکه در وقت ظهر روز جمعه حجامت کند و بلایی به او برسد 
ملامت نکند مگر خود را. 


در حدیتث دیگر فرمود: آبه الکزنشنت بخوان و در هر روز که خواهی حجامت 
کن. و فر مود: حجامت سر نافع است برای دیوانگی و خوره و پیسی و درد 


دندان. 

در حدیت دیگر, تاریکی چشم و دردسر و غلبه خواب. 

و فرمود: چون طفل چهار ماهه شود هر ماه یک مرتبه او را حجامت کنید 
در گودی پشت سر که لعابش را خشک می کند و حرارت را از سر و 
بدنش می کشد. 
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منقول است که امام محمّد تقی علیه السلام طبیبی طلبیدند و فرمودند: 
رگ کف دست را بگشاید. منقول است : شخصی به حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کرد از درد جگر. حضرت او را فصد پا فرمود. 


شخصی دیگر شکایت کرد از خارش بدن. فرمود: سه مرتبه هر دو پا را 
حجامت کن در پشت پا یا در میان کعب و بند پا. 


شخصی به حضرت موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد از جرب, فرمود: 
فصد پای راست بکن و به قدر دو درهم روغن بادام شیرین بر روی اب 
کشک بریز و بخور و ماهی و سرکه مخور. 


شخصی دیگر به حضرت صادق علیه السلام شکایت کرد از جرب. فرمود: 
رگ اکحل را بگشا. 


فص سوم آتیاغ فرجان که ار آنجه علیهم السلام بارخ تفه ات و بیان خواو رمع به اظ 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: درد سه است و 
دوا سه است.؛ پس درد:مره است و بلغم و خون؛ و دوای خون؛ حجامت و 
دوای مره مسهل و دوای بلغم, حمام است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از دوای پیغمبران است 
حجامت کردن, نوره کشیدن, دوا در دماغ چکانیدن. 


ان ای فحته اوه الما حون استا ورس وا نا ماه نهد 
دوا در بینی چکانیدن و حجامت کردن و حمام رفتن است. 


در حدیت دیگر فرمود: طب عرب در حجامت و حقنه است, آخر دوای 
ایشان داغ کردن است. 


در حدیت دیگر فرمود: طبابت در هفت چیز است: حجامت و حقنه و دوا در 
بینی کردن و حمام رفتن و قی کردن و خوردن عسل و اخر دوای ایشان 


داغ است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حقنه از جمله دواهای عظیم 


است. شکم را بزرگ می کند. فرمود: دوا چهار چیز است؛ حجامت و دارو 
مالیدن و قی کردن و حقنه کردن. 
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و فرمود: طب عربان حجامت و حقنه و حمام رفتن و قی کردن و دوا در 
بینی کردن است. اخر دوا داغ سوختن است. 


نیو یلاوتم سول است شرت رشن صلی لاسام 
وآله وسلم فرمود: تفت خت نا. که بد: آن هذاها کنید, حقنه است., شکم را 
فربه می کند, دردهای اندرون را پاک می کند, بدن را قوّت می دهد. و 
فرمود: روغن بنفشه در بینی بچکانید. 

در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است. که حمیه و امساک سر همه 


دواهاست و معده, خانه دردهاست و هر بدنی را بده انچه او را عادت 
فرموده. فرمود: اجتناب کن از دوا خوردن تا بدلت تب تچ 
هرگاه گرسنه شوی طعام بخور, هرگاه تشنه شوی آب بخور, هرگاه که بول 
آمد بکن, تا ضرورت نشود جماع مکن, هرگاه که تو را خواب گیرد خواب 
بکن؛ چون چنین کنی بدنت صحیح می باشد همیشه. و فر مود: حق تعالی 
دوا را مانع می شود از تأثیر کردن تا وقتی که مقدر شده است که آن 
مرض تا آن وقت باشد, چون آن مدت منقضی شد دوا را رخصت اثر می 
دهد و به آن دوا شفا می یابد, مگر آن که پیش از آن مدت دعایا تصدق با 
کارهای خیر نکند که‌خدا پیت از ان فدت.دها را رخضتت: تا تین وهد, 


فرمود: در عسل شفای هر دردی هست., هرکه یک انگشت عسل ناشتا 
بخورد بلغم را دفع می کند. سودا را برطرف می کند, ذهن را صاف می 
کند هرگاه با کندر خورده شود. و آب سرد حرارت صفرا را فرو می نشاند, 
طعام را هضم می کند, اخلاطی که در فم معده است می گدازد, تب را 
برطرف می کند. فر مود: اگر چیزی بدن را فربه کند, مالیدن بدن است., 
جامه های نرم پوشیدن و بوی خوش کردن و حمام رفتن. اگر مرده را 
مالندکی کننده زنده شود بعید نیست. و تصدق. بلاهای آسماتی زا دفع می 
کند. قضای محکم را برطرف می کند. 


فرمود: بیماری را نمی برد چیزی مانند دعا و تصدق و اب سرد. فرمود: 
منتهای پرهیز و امساک چهارده روز است, پرهیز نه آن است که چیزی 
نخورد, بلکه آن است که کمتر بخورد. که صحت و مرض در بدن ادمي با 
یکدیگر در مقام معارضه و مقاتله اند, پس هر وقت که صحت الب ۰ 
تفاره بم, تقو قی آ ید اشتهای طعام به هم می رساند. پس هرگاه که 
طعام بطلبد بدهد که شاید شفایش در آن باشد. فرمود: شفای هر درد در 


قرآن است. پس بیماران خود را مداوا کنید به تصدق, و طلب شفا کنید به 
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از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هر که دردها در بدن خود یابد و 
حرارت را بر مزاج خود غالب يابد, با زنان جماع کند که حرارت را فرو می 


نشاند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عامه دردها و بیماری ها از 
و 
آدمی تعهد احوال خود بکند, پیش از آن که اين ها بر او غالب شود و او را 
هلاک کند. 


از حضراته پسول. ضلی. الله علیه والة. ونم به. اسانین-معتبرم: متقول 
است: دوا کنید بیماران خود را به تصدق. فرمود: تصدق بلاهای محکم را 
دفع می کند. فرمود: تصدق مرگ های بد را از صاحبش دفع می کند. 


در روایت دیگر منقول است : شخصی به امام موسی کاظم علیه السلام 
عرض کرد که, با ده نفر از عیالم همه بیماریم. فرمود: ایشان را دوا کنید به 
تصدق, و هیچ چیز بیشتر و زودتر از تصدق نفع نمی کند 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شخصی بیمار 
شد و امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: از زن خود یک درهم از 
مهری که به او داده ای بطلب که به تو ببخشد و عسل بخر و به اب باران 
بخور. آن شخص چنین کرد. شفا یافت. از سبب این پرسیدند از آن 
حضرت. فرمود: حق تعالی می فرماید: اک زان از مهر خود به شما به 
طیب خاطر چیزی ببخشند, بخورید گوارا با عاقبت نیک. و در باب عسل می 
فرماید که در آن شفاست از برای مردمان. و در باب باران می فرماید: 


در حدیت دیگر منقول است: مرد پیری به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام آمد و عرض کرد که دردی دارم, برای آن درد اطبا شراب گفته اند, 
آیا بخورم؟ حضرت فرمود: چرا دوای خود نمی کنی آبی را که خدا فرموده 
است که همه چیز به آن زنده است؟ گفت: با من موافقت نمی کند. 
فرمود: چرا عسل نمی خوری که شفای مردمان گردانیده است؟ گفت: به 
متخ تمایت. ادن فر مود: چا یی اف ور او و ات وان بدنت 
از شیر پرورده است ؟ گفت: با طبعم موافقت نمی کند. فرمود: می 
خواهی تو را رخصت بدهم که شراب بخوری و ال هرگز نکنم. 
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در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: راه رفتن بیمار باعث 
نکس مرض و زیادتی ان می شود. 


در خی "صفتین ریک صتقوالن اشت: شخضیبه آن رت عرضن کرد 
مارا کش مسارم فیط اما اوه سای و ور 
مین کنتن: فر مود: ما اهل بیت امساک نمی کنیم مهر از خرما, و خود را 
مداوا می کنیم به سیب و آب سرد. پرسید: از رها اه صف اد 
ها ای وان ری 


امساک بیمار؟ فرمود: تا ده روز. 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: پرهیز و امساک بعد از هفت روز دیگر نفعی 


ندارد. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: ترهش آن نیست که در 
اصل چیزی نخوری, بلکه ان است که بخوری و کمتر بخوری. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: موسی بن 
عمران علیهما السلام مناجات کرد: پروردگارا! درد را که می دهد؟ خطاب 
رسید: من. پرسید: دوا از کیست؟ خطاب رسید: از من. پرسید: پس چه 


در حدیت صحیم منقول است: علی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه 
السلام سوال کرد از داغ کردن بیماران و عوذها و افسون ها بر ایشان 
خواندن. فرمود: باکی نیست در داغ کردن و افسونی که معنی اش را 


دانی. 


زر خایت :یخی دبک متقولن: ات که شخضی از ان حضرتت. بشید من 
محتاح می شوم به طبیب نصرانی و به نزد او معالجه می روم و بر او سلام 
می کنم و او را دعا می کنم؟ فرمود: باکی نیست. از دعا و سلام تو به او 
نفعی نمی رسد. 


در حدیث دیگر فرمود: تا ممکن هست رجوع به معالجه طبیبان مکنید, که 
این مانند عمارت کردن است که اندکش به بسیار می کشد. 


ام نی ات الا ای اس مسا ریات 
غالب نشود بیماری او بر صحتش. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که صحتش بر بیماری اش 
غالب باشد و معالجه کند و بمیرد من از او بیزارم. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه با اين حال دوا بخورد, اعانت بر کشتن خود 
کرده است. 


در حدیث دیگر منقول است که از امام محقّد باقرعلیه السلام پرسیدند: به 
معالجه طبیب بهودی و نصرانی عمل می توان کرد؟ فر مود: باکی نینست, 


شفا به دست خداست. 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام پرسید ند. شخصی دوا می 
خورد و گاه هست که او را می کشد و گاه شفا می يابد, اما بیشتر آن 
است که شفا می یابد. فرمود: حق تعالی دوا را فرستاده است و شفا را 
می فرستد, هیچ دردی را خلق کردم اشت. محر آن. که دهایین براق. آن 
آفریده است, بخور و نام خدا ببر در وقت خوردن. 


از امام محمد باقرعلیه الشلام پرسبدند: زنی.یا هردی چشنمتشن. اب سیاه 
قآ اطبّا می گویند که چشم تو را میل می زنیم می باید یک ماه با 
چهل روز بر پشت بخوابی و حرکت نکنی و به آن حال نماز به ایماء بکند. 
حضرت فرمود: چون مضطر است باکی نیست. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پیغعمبری از پیغمبران بیمار شد, 
پس گفت: اک( 
تعالی , به او وحی فرستاد: تا دوا نکنی من شفا ندهم. 


در حدیتث دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت عرض کرد که من 
جراحت ها را می برم و داغ می کنم تفر تارف وی ناکین تن کفت: 
دواهای تلخ که سمیت دارد به مردم می دهم مثل غاریقون. فرمود: باکی 
شنت . کفیت : گاه هست که بمیرد. فر مود: هر چند بمیرد باکی نیست. و 
گفت: گاه هست که شراب و باه می دهم که بخورند. فر مود: در حرام 


در حدیث معتبر دیگر منقول است که شخصی به آن حضرت عرض کرد: 
شخصی دوا می خورد و رگ های بدنش را می برند و گاه منقطع می شود 
فان استت که او راهت نید فرمود: بکشد. 


در حدیث دیگر عرض کردند: شخصی داغ می سوزاند بر بدن و گاه هست 
ی فرمود: تتخصی در زمان حضرت: بیغمترخلن. الله علیه واله 
وسلم داغ سوزاند و حضرت بر بالای سرش ایستاده بودند. 
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در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام منقول است: هی 
دوایی نیت گر آن که درد را برمی. انکیزنر .هه خید در بدن ناقع بر از 
این نیست که تا محتاح نشوی تصرف در بدن نکنی. 

فصل چهارم:معالجه انواع تب 


۳ احادیث بسیار وارد شده است: ما مداوا نمی کنیم تب را مگر به ریختن 
اب سرد بر بدن و خوردن سیب. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تب از بوی جهنم است.؛ فرو 
تشانید خر ارت ان را به آب ننزد. 


در حدیث دیگر فرمود: برای دفع تب هیچ چیز نافع تر از دعا و آب سرد 


از مفضل منقول است: به خدمت ت آن حضرت رفتم در ایام تابستان و آن 
حضرت تب داشتند, دیدم طبقی گذاشته است پر از سیب سبز, عرض 
کردم: مردم سیب را برای تب خوب نمی دانند. فرمود: این تب را برطرف 
می کند, حرارت را فرو می نشاند. 


در حخدیت دیگر فرمود* مقذار دم ذرهم قتد به اب سرت ناشتا خوردن براق 
ان اما وخاله السای متقول اس ری سوه خواصلی میت له 
وسلم به نزد امیر المومنین علیه السلام امدند, ان حضرت نب داشتند, 
فرمود: سنجد تناول فرمایند. 

از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: خاریدن بدن و غلبه خواب 
و دوار در سر و ثبورها و دمل ها علامت زیادتی خون است. 

از افتر موش که السام‌تول اشت ند طرمی کب را تم تفه 
و اب سرد. و در تابستان بر بدن صاحب تب اب سرد بریزید. و فرمود: یاد 


ما اهل بیت کردن شفاست از تب و جمیع دردها و وساوس شیطان. و 
فرمود: بخورید اب باران که بدن شما را پاک می کند. و دردها را دفع می 
کند. 
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در حدیث معتبر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام از شخصی 
پرسیدند: شما بیمارانر خود را به چه چیز دوا می کنید؟ گفت: به این 
دواهای تلخ. فرمود: هرگاه کسی آزسسا مار شوو فد ید زا نکوت و 
اب سرد بر او بریزید و به او بخورانید که, ان خداوندی که به تلخ شفا می 
دهد قادر است که به شیرین شفا بدهد. 


در حدیث دیگر فرمود: کباب دفع تب می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: دو ماه بیماری کشیدم, خدا مرا الهام کرد که برنج 
را بخورم. گفتم شستند و اندکی بر روی آتش قرار دادند, در اسیا خورد 
کردند و پاره ای را سفوف کردند, پاره ای را در میان اب کردم و خوردم. 
فرمود: تب بر اولاد پیغمبران صلی الله علیه واله وسلم دو برابر دیگران 


باشد: به قی و عرق و مسهل. 


از ابراهیم بن جعفی منقول است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رفت و شکایت کرد از تب ریع. فرمود: نبات يا قند را بسای و در میان اب 
بریز و ناشتا و هر وقت که احتیاج به اب خوردن شود بخور. چنان کرد به 
زودی شفا یافت. 

اما ضونفی اش علیم التلام فرفوت ور شعا که کب تب کمنه سل و 
سیاه دانه را با هم ممزوج کن و سه انگشت از آن بخور که این هر دو 
مبارک است و خدا عسل را فرموده که شفاست. حضرت پیغمبرصلی الله 
علیه, والخ :وسلم فرفود: در سیان داته شفقفای. هر :درد هست مک مرک. 


است که در روز, نوبه ای پالوده با عسل بسازی و زعفران بسیار در ان 
بکنی و در آن روز غير آن چیزی نخوری. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: اين تعویذی است برای شیعپان از 
سل: «یا له با رت الاژباپ ویا سید الَادات یا الة لاله وبا مک لفلوک 
وبا جبار السمواتِ وَالاْض ۱۱ وعافنی من دائی هذا فانی عیذک وَابنْ 
عَبدک فلت فی قبصَتک ناصیتی بیّدک» سه مر تبه این دعأ را می 3 
تا خدای تعالی شفا دهد, به حول و قوه خود. 


در روایت معتبر وارد شده است که حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسسام زا تب شدیدی عارخن شم چیزتبله امد و ین بوده وا نی آن حضرت 
خواند. در ساعت تب زایل شد: «بسّم اللّه آژقیک, بسم الله سیک یسم 


الا هن کل داع ی یسم اللهٍ وال شافیک, بشم له خُذّها قتهینک, , بشم 
اللّه الَحْمن الرَحیم قلا سم بقواقع الَجُوم لتبَران بادن اللْهٍ». 
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در چند حدیث معتبر منقول است: بر هیچ بیماری و صاحب دردی هفتاد 
مرتبه حمد خوانده نمی شود, مگر ان که درد ساکن می شود. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد: یک ماه است که تب می کنم, آنچه اطبا گفته اند به عمل 
آوردم, برطرف نشد. حضرت فرمود: بندهای پیراهن خود را به گشا و سر 
را در گریبان پیراهن داخل کن و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره حمد 
بخوان. آن شخص گفت که چنان کردم گویا از بندی رها شدم. 


در حدیث دیگر منقول است: یکی از فرزندان آن حضرت بیمار شد. فرمود: 
ده مرتبه «یا اللّه» بگو که هیچ موّمنی نمی گوید مگر آن که حق تعالی می 
فرماید: لبیک! حاجت خود را بگو. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه را علتی عارض شود. هفت مرتبه سوره حمد 
بخواند, اگر برطرف نشود هفتاد مرتبه بخواند, من ضامنم که آن علت 


در حدیت معتبر منقول است از داوود بن زربی که گفت: بیمار شدم در 
مدینه بیماری شدید. چون این خبر به امام جعفر صادق علیه السلام رسید 
به من نوشتند که یک صاع گندم بخر و بر پشت بخواپ و آن گندم را بر 

هنت شود بریز و یگو: «الافت اگم انتالک پاشمک الدی آذا مالک یه 
َمْططرٌ کشت ما به ین طز ومکّت له فی الارض وجعلتة خلیقتک علی 
حلقک آن نضلی علی محتد وآلٍ محَمَدٍ وعلی هل / نت وان تعافینی من 
عِلیّی» پس درست بنشین و گندم را جمع کن, از انح راهان فان 
گندم را چهار حصه کن و هر حصه را به یک فقیر بده, باز دعا بخوان. داوود 
گفت: من چنان کردم گویا از بندی رها شدم و بسیار کسی کردند, شفا 


در حدیث صعیح از آن_حضرت منقول است: چون به نزد بیمارٍ رروی, هفت 
مرتبه بگو: «اعیذک بالله الْعظیم رَبّ العَرّش العظیم من سر کل عرّق نعار 
ومن سر خر الا ر». 


در حدیثت دیگر فرمود: سوره حمد و "قل هو ال احد" و "انا انزلناه فی 
لیله القدر" و آیهالکرسی بخوان؛ پس به انگشت شهادت بر پهلوی بیمار 
بنویس: له 2 جلْده الرقیق عطة الدّقیق من سور و یق يا ام 
ملدم ان کنتِ امَنّتِ ت بالله الوم م الاعر قلا تاْلی للم ولا تشربی الذم ولا 


مادرش را بت ۳ م هب 


عقّا شرگون لوا کبیرآ». " 
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در روایت دیگر فرمود: بیمار سر در گریبان خود داخل کند, اذان و اقامه 

ید سوره جمد و فلق و ناس و توحید بخواند, و بگوید «أعیدٌ تُیی بیرّه 
ال وَفْذْرَه اللّه وَعَظَمَه ال وسَلطان له ویجمال الله وَبچمع الله وبعترته 
۳ اللَه عَلَیه ,وَعَلَيَهم وبوّلاو امُر الله من سر ما آخافٌ ال واَحدَر در وَآشهذ 


‌ 


اللَه علی کل شَی ء قدیژ ولا حول ولا موه الا باللّه العَلِیٌ العظیم وَضَلی 


ال کلف مد له لاور ای سای موداوتی بدوانت ای هن 
بلایک». 


۲ 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت شکایت کرد که تبش 
بسیار به طول انجامیده است. فرمود: ابه الکرسی را در ظرفی بنویس و 
به اب حل کن و بخور. 


در بعضی از کتب معتبره منقول است: برای تب این تعویذ را بنویسد و بر 
بایوی راست بندد سوره چمد پا تا آخن بنی‌سد و بعد از آن بنویسد: ِِ 
له باللّه غود یکلماتِ اللّه اماب کلها ای لا بُجاورفْن بژ ولا فاجژ من 
شَرّ ما خلق ودرا وَبرا وین سر الهامه وَالسّامه وت واللامه وَمن سر 
ارو الیل والتهار ومن سر فسّاق ِ والعجم وَمن سر فسقه, اج 
والانس ومن سر السَیّطانِ وسَرکه ومن شَر کل ذٍی سر ومن سر کل دآبّه 
فآ تاصتها آن چتی علی صراظ مشتتمر نا عایک نا وانک اس 
ولیک الصی, يا ناژ وی بدا وسلاما کی را وارانها ها 
قجعلناه هم الاخسَرین رد سلاما علی فلان ابن قلاته» نام بیمار و مادرش 
نوشته, ۳۳۹ ا تواخذنا ان سنا او آخطانا نا ولا تخمل عَلیْنا اضرا کما 
حمَلتة علی الذین من قبناء رتّنا ولا تُحعْلنا ما لا طاقة لنا یه واف عغلا وَاْفر 
آنا وارحمّنا آلت مولاناقالضزنا ی القوم الکافرین حشیت ال ا ال الا و 
قَانَخْدْهُْ وکیلاً وَتوَکل عَلی لحم" ۱ 
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ان ال قوْ عزیژ ان حرّت الله هُمْ الغالُون وعن بَعْتصم بالله قدٌ هُدی 
الی صراط مُشتقیم» وصلی اللَةٌ علی مُحَتَّدٍ واه الطاجرین». 


از سلمان فارسی رحمه الله منقول است که گفت: بعد از وفات حضرت 
رسالت پناه وه الله علیه واله وسلم بعد از ده روز از خانه بیرون امدم, 
در راه امیر الموّمنین علیه السلام را ملاقات کردم, فرمود: برو به نزد 
حضرت فاطمه علیها السلام که تحفه ای از بهشت برای او آمده, می 
خواهد به تو عطا فرماید. به تعجیل به خدمت آن حضرت شتافتم. فرمود: 


دیروز در همین موضع نشسته بودم, در خانه بسته و غمگین بودم, فکر می 
کردم در منقطع شدن وحی الهی از ما و نیامدن ملائکه به سوی ما؛ 
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تاکهان نیم در کشودم شید و تیه دختر یه اندرون مدید که کسی,نه خسن 
و جمال و طراوت و نزاکت و خوشبویی ایشان هرگز ندیده است, چون 
ایشان را دیدم برخاستم و سوال کردم: شما از اهل مدینه اید؟ گفتند: 
دختر حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم ما از اهل زمین نیستیم, ما 
را پروردگار عزت از بهشت جاوید به سوی تو فرستاده و بسیار مشتاق تو 
بوده آیم. 


از یکی که ی تر ایشان می نمود, پر سیدم . چه نام داری؟ گفت: 
مقد وده. گفتم: به چه سبب تو را نام اين کرده اند؟ گفت: به جهت آن که 
از برای مقداد بن اسود خلق شده ام. پس از دیگری پرسیدم: تو چه نام 
داری؟ گفت: ذزه نام دارم. از سبب نام پر سیدم. گفت: زیرا| از برای ابوذر 
غفاری خلق شده ام. از سوم ایشان پرسیدم: : چه نام داری؟ گفت: سلمی 
از سبب آن پرسیدم, گفت: زیرا از برای سلمان فارسی ازاد کرده پدر تو, 


حضرت فاطمه علیها السلام فر مود: پس از برای من چه آوردید؟ رطبی 
خن رون اور اند مانند گرده های نان بزرگ. از برف سفیدتر و از مشک 
سوبس سامان کت حضرمه لها الساام یکی از ان راب ها به 
من داد و فرمود: امشب به اين رطب افطار کن و فردا هسته آن را برای 
من بیاور. پس آن رطب را گرفتم, بیرون آمدم, به هر جمعی از اصحاب 
رسول صلی الله علیه وله وسلم که می گذشتم, می پرسیدند. ای 
سلمان! مگر مشی همراه داری؟ می گفتم: ۳۹ یس چون وقت افطار 
شد تناول کردم, هیچ هسته نداشت. 


روز دیگر به خدمت حضرت فاطمه علیها السلام رفتم و عرض کردم: هسته 
نداشت. فر مود: چگونه 3هسته داشته باشد و حال آن که این رطب از 
درختی به هم رسیده است که حق تعالی آن را در بهشت غعرس فرموده 
است, به سبب دعایی که پدرم به من تعلیم کرده است و هر صبح و شام 
می خوانم؟ سلمان گفت: ای سیده من! ان دعا را تعلیم من فرما. فرمود: 
اکن خواهی ون دا اه آرازکت ناس بش سر ان دعا ها ظفک: کن, آنن 
است دعا: «بشّم الله لحم الچیم پشم ال للُور, یشم الله پُورٍ النور. 
یسم اللّه نو علی ُور, بشم له الذی هو مر لأْمُور یشم الله ای علق 
لور من النور, الحَمَذ لله_ الذی خلق ابو من 1 ونر اور عَلی 

الطور, فی کتآب مسَطور, فی, رق سور بقدر مَفَذُور, علی تب مَحبور, 
الحقد ااه. الذی هو بالیژ مود والقخر مَسهُوژ وعلی ال آء والطّاء 


سوه فلت اه عَلی سیدنا مُحَمّد چَآله الطاهرین». سلمان گفت: این 
دعا را به زیاده از هزار نفر از اهل مکه و مدینه که تب داشتند, تعلیم کردم 
و همه از تب نجات پیدا کردند. 
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در حدیت حسن منقول است: نعضی از فرزندان امام جعفر صادق علیه 
السلام بیمار شدند, حضرت فرمود؛ این دعا را بخوان: «الَمَةَ اشفنی 
بشفایک وداونی بدوآیّک وعافنی من بلاتک قاتی عید ی وَابن عبد عبدک». 


از برای ‏ تب ربع منقول است: این را بنویسند و بر او ببندند: «یا تا رازن 
ترذ وسَلاماً كت ابراهیم» [انبیاء / 1 09]. 


در روایت دیگر است که این دعا را بر بازوي راستیش ببندند. : «پشم له 
امن الرحیم«ولو آَنٌ فُرّآنا سُیِرَت به الجبال او فطِعت تقالا ض آه کم 
به المَّتی بل للوٍ الا ژ» [رعد / آیه 31] جمیعاً يا شافی یا کافی یا مُعافی 
وبالحوٌ الرلناة وپالحق_ترَّلّ یاسم فلان بن فُلان» و نام لو و پدرش را 
بنویسد: «یشم الله وّبالله ون ال والی ولا غالبِ الا الِلهْ» و برای تب 
و لرز اين آیات را بنویسند و بر بازوی بیمار ببندند: «یشم ال مرج البَحْرَین 
یلتقیان یت بر لایئفیان, وجقل بیتهما, رَرَخا وَججْرا مَحجُوراً با نا کونی 
بدا وسلاماً علی ابُراهيم, آلا ان جرّبِ الله هم الغالیُون ولد سَبقث کلمتْا 
عبات المرسلین انَهَمْ هم المنضوژون وان جندنا لَهْمّ الغالبون». 


فصل پنجم:ادعیه جامعه و ادویه مرکبه نافعه 


را ی ام ۱ «اللة ارج اراد 
زبی حفاً لا آشرک به شَیناء للم آنت لها ولکل عَظیمو قَفَرجها عنّی». 


و در روایت معتبر دیگر فرمود: بگو:ربسم اللّه و بمال دست بر آن مو 
که درد مي کندم بگو: «آَغُود برّو اللْوِ مود بِقَذره اللّه وَاعُو یجلالي ال 


و نقطقه اللّه واغو یجقع اه وود یشول ال وود بژه اه من 
شش ها اعد وم سر ها اخاف علی عض ی همت مزر تیه می آوبی: 


در روایت دیگر فرمود: ردست را پر موضع درد بگذار و بگو: «یسم له 
وپالله مر سول الله صَلی ال عَلیّه واله ولا حول ولا فقو [ بالله, 


للم اشتد عَنی ما اچذ». و سه مرتبه دست بر آن موضع می کشی. 
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در روایت ,دیگر فرمود: شخص دیگری دست بر محل درد پگذار. هفت 

نوبت و و اقلش سه توبت بگوید ۳ د: «ایما الوجع اکن بشکیته ال قزر پوقار 
الله وَاحجر بحاجز اللّه امد بهداء الله, آعیذک ایا الائسانْ بما اعادّ اللةَّ به 
عرَسَه وملایکتة یوم الرَعْقٍ والرّلازل». 


ی برای هر آزار, این دعا را بخوان: «یپا منرل الشفاء 
ومَذهبِ الذ] ء آتزل عَلی ما بی من داء شفاء». 


از امیر المژمنین علیه السلام منقول است: هرکه برسد بر او المی در 
تین , این دعا بخواند تا هیچ المی و دردی به او 9 : «أعُود بعزو اللّه 
وقدْرَیه علی الاأشْياء, أَعیدٌ تفسی یچبار السّماء أَعیدٌ تقسبی یمن لایر مع 
انستفه داع آعید نفیننین بالذی اسَمَهة برکة وشفاآء». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که دردی به هم رساند, 
دست را بر موضع درد گذارد, و با, اخلاص بگوید: «وَْترّل من الفرآن ما هو 
شفاء وَرحمه لِلمومنین ولا زید و الظالمین [ خسارا» [اسراء / آیه 82] البته 
0 1 از هر علتی که باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: هر که را موز هه اللم اه شها شوه 
هیچ چیز او را شفا نمی دهد. 

از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول, است: هرگاه کسی آزاری در 9 
بياید, بگوید: «پشم اللهٍ وبالله ضلی اللَهُ علی رَسول اه ول یه وَاغوا 
بوتّه الله وقَوِرَیّه غّلی ما یشاء من شَرّ ما أَجذ». 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به خدمت آن حضرت رفت, شکایت 


کرد از بسیاری بیماری و پریشانی. فرمود: اين دعا بخوان: «لا حول ولا 4 
الا له ال العظیم. توکلث علی الحَی الذی لایِمُوث وَالحَمد للم الذٍی لَمْ 
تج ولد ولغ یکْنَ له شریک فی الملي وم یکْن له وی من الال وکبَرَة 


تکبیر*: 


بن عمران علبهما السلام به حق تعالی شکایت کرد. از 1 غلیه رطویت. حق 
کند و بخورد. حضرت فرمود: این 2 


وا لام ای زوایت کون ات سکصی به خدست نام 
علی نقی علیه السلام آمد و عرض کرد: در همسایگی ما شخصی را عقرب 
گزیده است. بیم ان است که هلاک شود. فر مود: بخورانند به او دوای جامع 
را که از امام رضاعلیه السلام به ما رسیده است. پس فرمود: سنبل و 
زعفران 
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و قاقله و عاقرقرحا و خریق سفید و بذر البنج و فلفل سفید, همه مساوی 
یکدیگر و فرفیون در برابر هر یک از آن ها بسیار نرم بکوبند, از حریر 
بیرون کنند, به عسلی که گقش را گرفته باشند خمیر کنند. کسی را که مار 
یا عقرب گزیده باشد یک حَبٍ آن را با آب حلتیث به او بخورانند که در 


از امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است: از برای فالح و لقوه یک حَث 
ار انا ات هی نوی وی ناف 


از امام محقد تقی علیه السلام نقل کرده است: از برای سردی معده و 
خفقان قلب نافع است که یک حب آن را , نف اب تبرت که« بحته: با شتند 


بخورند. 


1 ۱ 


در روایت دبک از امام رضاعلیه السلام نقل کرده است: از برای درد 


پهلوی راست یک حب آن را به.آب:زبرم بخته بخور ند و از برای. درد بهلوی 
خت. بیدختب آن. و تاه کف که ارس سو ی 


ذره خذیته دبک فرهود: از فرای اشهال یک خیتشن. را به اب ورد کته 
بخورند. 


زر شاک متقم نی فلیم اسلا ووایت کردم ار کی با 
سداب يا به اب ترب پخته بخورند. 


از رت روز یل عیم واه ای قیال ات ار روم اد 
که در سنا چه منفعت ها هست. هر اینه قیمت هر مثقالی دو مثقال طلا 
شود و به درستی که امان می بخشد از بهق و پیسی و خوره و دیوانگی و 
فالج و لقوه. اگر با مویز سرخ بی دانه و هلیله سیاه همه اجزاء مساوی به 
عمل آورند. هر روز ناشتا به قدر سه درهم بخورند, در هنگام خواب نیز 
همین مقدار بخورند. این فواید می بخشد و بهترین دواهاست. 


در طت الائفه علیهم السلام روایت ت کرده است: از مغز خیار شنبر پاک 
کرده یک و پس 
صاف کنند و با بٍ یک رطل عسل صافی و یک رطل آب بهةّ و چهل مثقال 


روغن گل سرخ ممزوج گردانند, و به اتش نرم به قوام اورند, از روی اتش 
بردارند و بگذارند تا سرد شود پس در آن فلفل و دارفلفل و قرفه و قرنفل 
و قاقله 


ص:253 


و زنجبیل و دارچینی و جوزبوا از هر یک سه مثقال گرفته و کوفته و پخته در 
انچه سابق مذکور شد ممزوج کنند, در سبوی سبزی يا شيشه بکنند, در 
وقت حاجت در سه روز» هر روز دو مثقال از آن ناشتا بخورند از برای 
غلبه صفرا و سودا و بلغم در معده و قی و تب و ترکیدن دست و پا و زحیر 
و درد شکم و درد جگر و حرارت سر و پرقان و تب های شدید و درد شبانه 
و دکر نافع باشد,بعد از آن باید پرهیز کند از خرما و ماهی و سرکه و سبزی 
هار و غذای آش اماج باشد با روغن کنجد و دوای دیگر نقل کرده است که 
از هلیله سیاه و هلیله زرد و سقمونیا از هر یک, شش مثقال و از فلفل و 
دارفلفل و زنجبیل خشک و زنیان و خشخاش سرخ و نمک هندی از هر یک 
وسلیخه مقشر و علک رومی و عاقرقرحا و دارچینی از هر یک دو مثقال. 
مجموع دواها را با یکدیگر بکوبند. بپزند و سقمونیا را جدا بکوبند, بپزند و 
هشتاد و پنج مثقال شکر پنیر را در پاتیل آب کنتد فذری 2 عسل نیرز در ان 
بریزند و آن اجز |ء را با این ها معجون سازند, در وقت حاجت دو مثقال از 
آن را ناشتا و دو مثقال در وقت خواب بخورند نافع است برای قوت جماء, 
و سردی را از مفاصل و سلس البول و طییدن دل و تواتر نفس و امتلای 
معده و کرم معده و دل را جلا می دهد, اشتهای طعام می آورد, درد سینه 
و زردی چشم و زردی رنگ و پرقان و غلبه تشنگی را می برد, برای تب و 
لرز و دردهای کهنه و دردسر و بی دماغی نافع است. 


به سند دیگر روایت ت کرده است: روزی فرعون: بدی تزا نیس مک 
ضیافت کرد و زهر در طعام ایشان داخل کرد که ایشان را هلاک کند. حق 
تعالی این دوا را به حضرت موسی علیه السلام فرستاد و چون خوردند 1 
زهر نف استان این تر سید جبرئیل گفت: قدری سیر مقشر بگیر و بشکن 
و نرم بکوب و در پاتیل بینداز و از روغن گاو آن قدر بر آن سپرها بریز که 
بپوشاند آن ها را و آتش نرم آن قدر در زیر پاتیل بسوزان که آن سیرها آن 
روغن را بخورد و از روغن چیزی نماند, پس همان مقدار شیر گاو تازه 
زاییده بر آن بریز و آتش نرم آن قدر برافروز که از آن شیر هم چیزی 
نماند, پس همان قدر عسل مصفی که مومش را گرفته باشند در پاتیل 
رشان قدر بسوزان که آن را هم بخورد. پس از سیاه دانه ده درهم و از 
فلفل و مرزنگوش هر یک پنج درهم بگیر و نرم بکوب و در پاتیل بریز و بر 
هم بزن تا مخلوط شود به آن سیر, پس ظرفی 
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را بگیر و اندرون آن را به روغن گاو چرب کن و این دوا را در آن بریز و در 
میان جو يا خاکستر چهل روز پنهان کن و هر چند کهنه تر شود نیکوتر می 


شود. 


و فرمود: نافع است برای دفع لفوه کهنه و تازه. کسی را که سرما زده 
باشد و برای سبل چشم و درد پا و ضعف معده و صرع و غش اطفال و 
ترسیدن زنان در خواب و زرداب و خوره و زیادتی بلغم ودفع سم گزیدن 
مار و عقرب. 


و فرمود: چون یک ماه بر اين دوا بکذزت: برای درد دندان و امراض بلغمی 
به قدر نصف گردکان ناشتا بخورد, چون دو ماه بر او بگذرد برای تب و لرز 
وهای کم تام ازسته تون زره مایب انس رد برای ضفرا واقر 
سوخته و جمیع مرض های صفرا,؛ و ناشتا خوردن نافع است. 


چون چهار ماه بگذرد برای تاریکی چشم و تنگی نفس نافع است, چون پنج 
ماه بر ان بگذرد. کسی که درد سر داشته باشد به قدر نیم عدس از این 
دوا را با روغن بنفشه ممزوج گردانیده در بینی بچکاند. چون شش ماه بر 
آن دود کسی که درد شقیقه داشته باشد به قدر یک ین آمان با ون 
بنفشه مخلوط گردانیده در بینی بچکاند. از آن جانبی که درد می کند در 


اوّل روز. 


و چون هفت ماه بر آن بگذرد برای دفع بادی که در گوش به هم می رسد 
به قدر یک عدس با روغن گل سرخ ممزوج ساخته در گوش چکاند, در اول 


روز و در هنگام خواب, و چون هشت ماه بگذرد ان را با ات خوردن برای 
دفع خوره نافع است. 


جون نه ماه بگذرد, نافع است برای غلبه خواب و هذیان گفتن در خواب و 
ترس و بیم, باید که با روغن ترب ناشتا و در وقت خواب به قدر یک عدس 
خورده شود, چون ده ماه بگذارد برای غلبه صفرا وتب های اندرونی و 
اختلال عقل به قدر یک عدس با سرکه بخورند, برای سفیدی چشم ناشتا در 
وقت خواب بخورند. چون یازده ماه پر ان گذشت از برای سودایی که این 
کس را به ترس و وسواس می اندازد, به قدر یک نخود با روغن گل سرخ 
ناشتا و به قدر یک نخود بی روغن در هنگام خوابیدن بخورد. 


جون دوازده ماه بگذرد از برای فالح کهنه و تازه بات مرزنگوش به قدر 
یک نخود بخورد و با روغن زیت نمک بر پا بمالد در وقت خواب و از سرکه 


و شیر و ماست و سبزی ها و ماهی 
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اجتناب نماید. چون سیزده ماه بگذدرد به قدر یک نخود ات ان با ات: تنجدات 
حل کند و در اوّل شب بخورد نافع است برای درد اندرون و خندیدن بی 
سبب و با ریش بازی کردن. 


و اگر چهارده ماه بگذرد, برای دفع ضرر زهرها نافع است., اگر زهری به او 
خورانیده باشند تخم بادنجان را بکوبند و بجوشانند و صاف کنند, با یک نخود 
از این دوا در سحر بخورند و آب نیم گرم از عقبش بخورند. سه شب با 
چهار شب.چون پانزده ماه بگذرد برای دفع سحر و بادها نافع است. جچون 
شانزده ماه بگذرد به قدر نیم عدس آن را به آب باران تازه حل کرده, به 
دق کتی سکا که ور یشم کر ده باشد, در بامداد و شام و 
وقت خواب تا چهار روز, اگر برطرف نشود, تا هشت روز. 


چون هفده ماه بگذرد, برای دفع خوره یک گلوله از آن با روغن پاچه گاو, 
ناشتا و در وقت خواب بخورند وجنه قذررنک حبه اسن رای ندن سمالند. و 
اندکی را با روغن زیت پا روغن گل سرخ در بینی بچکانند, در آخر روز در 
حمام. چون هیجده ماه بگذرد, برای دفع بهق آنجا را سوزن بزنند, که خون 
درآید و به قدر یک نخود با روغن بادام تلخ یا روغعن صنوبر بخورند, اندکی را 
در بینی بچکانند,.با تفی در آن محل بمالند. چون نوزده ماه بکذرد اگر اب 
انار شیرین را گرفته به قدر یک دانه جو از حنظل و با یک نخود از این دوا 
ناشتا بخورند, برای دفع سهو و فراموشی و بلغم سوخته و تب کهنه نافع 


است. 


کون تست هاه‌ن یرصب فقو یی سین از آن رفته:با اب‌حل. ی برای 
سنگینی گوش, در گوش بچکانند, اگر نفعی ظاهر نشود, در روز دیگر باز 
بچکانند و اندکی بر کله سرش بریزند و از برای صاحب مرض سرسام با 
اب انار ترش نافع است. 


ی ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام: مثل این 
دوا را جبرئیل برای حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم آورد. و 

فرمود: چهار رطل از سیر مقشر بگيرند, در پاتیل کنند. چهار رطل 
بر آن بریزند بپزند آن قدر که شیر نماند, باز چهار رطل روغن گاو بر آن 
بريزند, آن قدر بجوشانند که روغن نماند, پس به قدر دو درهم بابونه بر آن 
بپاشند و بر هم بزنند تا خوب به قوام اید و در کوزه کرده, سرش را ببندند, 
در میان جو يا خاک پنهان کنند. در مدت ایام تابستان و در زمستان بیرون 


آورتذن دز بافداد به قذر یک کردکان بخورنده برای: هر دردی متفعت داشته 
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کلیتین زجمته للم ور یتفر سامت خرف اشته اسمال مره الفصل 
با وی مه ای که یم رت ما ۰ 
طعام در معده هضم نمی شود. حضرت فرمود: خر ااتفی. کبری آننبیدی. :۱ 
که ما می خوریم و باعث هضم طعام می شود و قراقر و بادهای شکم را 


پس فرمود: یک صاع از مویز بگیر و دانه اش را بیرون کن و پاک بشوی و 
در ظرف کن و آن قدر آب بر آن بریز که همه را بپوشاند, و در زمستان 
سه شبانه روز بگذرد و در تابستان یک شبانه روز پس صاف کن ات 
صافش را در دیگ کن دو حصه برود و یک حصه بماند پس نیم رطل عسل 
را در دیک:پریز و آن قدر بجو‌شان که آن قدر .شود که پیش از خسل ریختن 
شده بود, پس زنجبیل و خولنجان و دارچینی و زعفران و قرنفل و مصطکی 
را بگیر و همه را بکوب و در میان دیگ بینداز که چند جوشی بزند. پس دیگ 
را پایین گذار تا سرد شود, صاف کن و هر صبح و پسین قدری از آن بخور. 
راوی گفت: چنان کردم و ازارم برطرف شد. 


فصل ششم:معالجه درد سر و شقیقه و زکام و صرع و اختلال دماغ و تصرف جن 


از امام محقد باقرعلیه السلام منقول است: برای دفع درد سر و نصف 
اپن دعا را پنویسد و بر آن جانب که درد می کندبیاویزد «لْح لت [ 
«أ. ولا کان 
ال دوه وَتتَعةد ابو وَتتصد ع الیّه وتغک لا آغاتی علی خلقنا من 
" ۶ 


چاه بیته». 


1 


"۷ 
۱ 
اس 


در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است : هرکه درد سر 
داشته باشد, یا بولش بند شده باشد چست بر جای درد بگذارد و بگوید: 


«أسکن سکتتک بالذی سکن له ما فی الیل والتّهار َو السَمیغ العَلی». 


ان‌انام غلی نی له الضلام متفول, اتید برای درد سر یو آبه زا جر 
قدح آبی بخواند و بخورد: : «اوَلَم بر الذین کفرّوا ان السُموات وَالارْضَ کات 
رثقاً ققتفنا هُما وَجعَلنا من الماءٍ کل شی ءٍ حي" آقلا بُوَمِنونَ» [انبیاء / آیه 
30 
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در حدیث معتبر منقول است: حبیب سیستانی شکایت کرد به حضرت 
بافرعلیه السلام که هفته ای دو مرتبه مرا درد شقیقه می گیرد. فرمود: 
بگذار دست را بر آن جانب که درد می کند و سه مرتبه بگو: «یا ظاهرا 
مَوجُودا وبا باطناً عَیرَّ مَفْفود رد علی عبدک الطعیف ایادیک الجمیلة عنده 
هت عَنهٌ ما به من آدَح انک رَحيم وَدُوذ». 


در حدیث دیگر فرمود: برای دفع درد سر دست بر سر بمالد و هفت نوبت 
بگوید: «اعُوذ بالله الذی سکن له ما فی البّر والبخر وم فی السُموات 
والارض وَهُو السَمیٌالَْلیمٌ». 


در روایت دیگر منقول است: برای دفع درد گوش دست بر گوش بمالد و 
هفت مرتبه این دعا بخواند. 


در روایت ِ فرمود: برای دفع «درد سر دست را بر بالای سر بگذارد, 
بگوید : لو کا مَعهٌ له کما تفولون: آذا لابتغوا ال د‌ ي العرّش سبیلا» 
[اسراع / آیه 42 «واذا قبل لهْم _تعالوا ال‌قها رل 11 وال الرسوّل 
ریت ت الَمنافقین یَضَةٌ بِصَذُون عنک صدود|» [ نساء / ۳0 01 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
با من سفر بسیار می کنم و در جای هولنای به سر می 

م, چیزی به من تعلیم فرما که نترسم. حضرت فرمود: چون چنین جایی 
ورد شوی دست را بالای سر بگذار به آواز بلند بگو: ««اَفَعَیْرَ دین اللّه 
یعون ول أَسْلَم من فی السّموات وآلاژض طوْعاً وکرها والیه یرَجْعوّنَ» [آل 
عمران / آیه 83]. آن شخص گفت که در بیااتی وارد شدم که می گفتد 
من خواندم که دیگری جواب گفت: چگونه ۰ ان که پناه به 


آبه کدیمة طییة 1 برده است. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت شکایت کرد, که پسری 
دارم و گاهی او را باد جن و ام الصبیان می گیرد, به حدذی که از او نا امید 
می شوم. فرمود: هفت مرتبه سوره حمد را با مشک و زعفران بر ظرفی 
پنویس و به آب بشوی و تا یک ماه از آن آت نده بخورد. شفا یابد. راوی 


در حدیث دیگر فرمود: کسی را که صرع بگیرد این دعا را بر او بخوانید: 
«عرَمّث عَلیّک يا ریخ بالعزیمه التی عَر 7 تن انطا ووز اه 


صلي اللة علیه واه علی جر وادی الْصَبْرّه قاجابوا وآطاغوا لما آجَبّت 
واطعت وَحَرجّت عَن فلان بر بن فلائه السَاعَة». 


در روایت دیگر منقول است: شخصی را اختلال دماغ به هم رسیده بود. 
۰ فرمود .هر شب در هنگام خواب این دعا بخوان: «یسشم اللّه وبالله 

من پالله وکفَرّت » بالطَاغوتِ, اللَمٌ اخفظیی فی قنامی وفی بَقظتی غود 
بر اللّه وجلاله مفا أجذ وَاحدَر». 


اش هم ار ی تن 
ی اف اس اس ناهوس الفاه اه اه 
مر تبه بخوانند, این سوره را در جامی با مشک و زعفران بنویسند و به او 
بخورانند, در اب وضو و غسلش داخل کنند. 


در حدیث دیگر منقول است: امام رضاعلیه السلام شخصی را دیدند که 
صرعش گرفته است, قدح آنون نز و سوره حمد و "قل اعوذ برب 
آلاس هل اعید سب الق و ان اراد سر تعوی رف او 
پاشیدند به هوش امد 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: در خانه ای که 
جنیان شک می اندازند, صاحب خانه آن پسنگ را 9 بگوید: «خسبی 
اللغٌ وگفی سمع ال لِمَنْ 5عا, آبسن وراء الله منتهی 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: برای درد سر 
روغن گشنیز را در بینی بچکاند, خوب شود. و شخصی به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام شکایت کرد, از دردسر. فرمود: به حمام برو و پیش از 
آن که داخل آب شوی هفت جام آب گرم بر سر بریز و در هر مرتبه یسم 


ی 


منقول است: شخصی به امام رضاعلیه السلام شکایت کرد که سردی 
عظیم در سر خود می یابم, به حدی که اگر باد بر آن بوزد بیم آن است که 
کنم. فرمود: روغن عنبر و روغن زنبق بعد از طعام خوردن به دماغ 
بچدان. 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هیچیک از 
فرزندان آدم نیست مگر آن که در او دو رگ هست, یک »رک ین رشن که 
خوره را به حرکت می آورد, دیگری در بدنش که پیسی را به حرکت می 
آورد, پس چون آن رگ به خرکت می آید خدای تعالی زکام را بر او مسلط 
ی ۳ کر نی ار سایق هت 


۳ خق خقالی و ۱ بش آن ۱ می گرداند که دردهای بدن را می 
کشد, پس کسی که دمل و زکام به هم رساند خدا را شکر کند. 


در روایت دیگر فرموده است: زکام لشکری است از لشکرهای خدا, می 
فرستد که دردهای بدن را برطرف کند. 


در چند روایت دیگر وارد شده است که زکام را علاج نباید کرد. 
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در روایت دیگر از آن حضرت وارد شده است در معالجه زکام که پنبه را به 
روغن بنفشه آلوده کند, در وقت خواب بر مقعد خود گذارد. 


در روایت دیگر فرمود: یک دانک سیاه و نیم دانک دانه کندس را نرم بکوبند, 
در دماغ بدمند زکام را برطرف می کند. 


فصل هفتم:معالجه ساير امراض و دردسر و گلو 


در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هرگاه چشم 
کسنی آززده باشد باند که ایهالکر سی بخهو‌اند: به اعتفاد.درست که البته شفا 


می یابد. 


در روایت معتبر دیگر منقول است: ح ۳ ۰ ۱ به شخصی 
اد و درد چم نو را یل کند؟ کمتز ی فرمو 0 
نماز شام ۳ «أَللعَمّ ای اشالی خی فحتد وال 
مَحه ُجَمّدٍ علیک آن صلیت, علی مُحَمّی, و 


ِ- 


0 9 


ی و رآ ۳ 0 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
برای درد چشم این دعا را می فرمودند که بخوانند: «المم عفتی تصسفعی 
وبضری واحْعَلهْمَا الوارنه بین هی وَانصو ۲ مر خر طلحتی وارنی فیه 


ثاری». 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
آمد, دید که چشم آن حضرت آزاز عظیم دارن: روز دیگر به خدمت آن 
حضرت رفت دید که هیچ ازار نمانده است, از سیب آن پرسید. فرهود: این 
تعویذ را مقلرم «اَعْوذ بعژه اللّه, غود بِقَذّره الله, غود بََظمه الْه, غود 
بچلال اللّه, اغود ذ بچمال ال غود گرم اللّه, َعْوذ ببهاء الله و غود بعّفران 
الله, غود یچٌکم الله, آَعُودذ تذیر الله: آعُوذ برسْول الا غود بال, سول 
للم صَلی اللةٍ یه عم ما آچذ فی عَینی وما آخاف وَحذَژ, هم َبَ 
آریه آدهت ذلک نی بحوّلک وفورتک». 


ابن شهر آشوب روایت کرده است که مرد کوری شنید که امیر المومنین 
علیه السلام این دعا را می خواندند. ان شخص به خانه رفت و وضو ساخت 
و نماز کرد و بعد از نماز این دعا را خواند, چون به این موضوع رسید: «آنْ 
تجعل لور فی بضری» دیده اش بینا شد. دعا این است: «لَمَةَ نف 
آسالک یا رب الاژواح الفانته وَرَب الاجساد, الْبالِیه اسالی بطاعه الاآژواح 
الراجعه الی آخسادها بطاعه الاجساد الَلتئمَه الی آعضا نا وبایُشفاق 
تور عن آهلها وبدعوَتک الصّادقه فیهم واجْدک بالحف ۶ بييَهَم آذا بر الحلائت 

ن قضاءک 9 ٍِِِ وَبخافون تشک رَخمتک یوم لا 
تعغْ مال ولا تون و توملا غنی مقلت جن مقله شا ول شم تسیزون ا 
من رَجم الله | کو اریز لحم نا را اب بتعل اوقم 
تهری وین فی قبی وزگرک یال والتهار علی لسانی ادا ما آنقعتتی 4 
اک عَلی کل شی ء قدیژ». 


در روایت دیگر از امام موسی علیه السلام منقول است: تخت رش ار 
حضرت شکایت کرد از ضعف باصره, گفت: ۰ به مر نبه ,ای رسیده است که 
شب کور شده ام. فرمود: آیه «اللةْ تور السَمواتِ والارض» تا آخره هکور 
ترا تور ات مه وا ار ار و 
بکش. راوی گفت که, کمتر از سه میل کشیدم, بینایی من برگشت. 


در حدیث معتبر منقول است از امام رضاعلیه السلام که شفای چشم در 
خواندن سوره حمد و "قل اعوذ برب الناس" و "قل اعوذ برب الفلق" و 
ایهالکرسی و کشیدن قسط و مر و کندر است. 


و دعای درد گوش در دعاهای درد سر گذشت. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به امام جعفر صادق علیه السلام 
شکایت کرد از ستگینی گوش. فرمود: دست بر گوش بکش و این آیات را 
بخوان: «لو انا هَذا الفران علی جتل ریت خا خایعل فتصعا ین حَسْیه 
ال وتلک الاقنال تضربها اس لَعلهِم ینفکژون, هو ال الذی لا اله الا و 
عم لْقیّب والشّهاده هو الرَحْمَن آلحيم: هو اه دی ۷ اله | ی الک 
موس السَلامم امْمنْ هنن العزیژ الجنار الْتکتژ سبُحان الله عمّا 


بش کون و 1 الخالق ایک 0 ذ الاشماء خی كت ۳۹ 


در روایت تون ۳1 شده است که برای درد گوش به روعن یاسمن یا 


مت" مت 


روغن ننفشه هفت مرتبه بخواند: «کاأَنْ لَم یسْمنغها ان فی أذِئَیّه وفرا»؛ 


«ایّ السَمْع والبْضَر والفواد کل آولیک کان عَنّهْ مَسْئولا» [لقمان / آیه 7" 
اسراء / آیه 36], سر ان رون را دز کوش 0 


ص:261 


از برای قطع رعاف منقول است : بر پیشانی او بنو 
ابلعی مات وبا سیماء آقلعی 3غیض الما تا 
الجود وقیل بُعْدا لو الظالمین»[هود/آیه 44]. 


در روایت دیگر وارد شدم است که اين آیات را بخواند: «مئها حَلَفُناکم 
وفیها ید کم ویئها ‏ ِ تارج آخری وی یعون الذاعی لا عوج له 


1 
ها 
2 

2 3 

هت 


وحشعت الاصواث ث للرّخمن قلا 7 تَسَمَع الا همسا؛ یا آرَض ابلعی ماتي قیل 
بدا موم الطالميِ. ون یبق 27 َحْقلْ له مخرجاً وررفْة من حبث لا 
و تتوکل جلی الله قهو حسة حَسبة. ان ال بالِغ آمره قَذ جَقل ال 
کل شی ء قدرا, وَجَقلنا من ین آیديهم سَذا ومن حَلفهم سَذا فَاَعسَيناهم 


۷ 


هم لا یبصرُون». 


منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام شکایت کرد از درد 
دهان, فرمود: دست بر دهان بگذار و بگو: «بسم له الرَحَمنِ الرحیم پشم 
له الذی لا بر مَع آسمه دا آَعُوذ یکلمات اللّه اتی لا تفر مقهارشیی 1 
و فْدوساً قذوساً فدو شا باسمک پا رب الظاهر المْمَدّس لمبار ی الذی من 
ستلک به غیت وَمَن دعاک به آجحبته ی تصَلی 
علی ه مَحَمّد اللبی و بان ای ما نون ات 
وفی سَقعی وفی بَجری و فی بَطنی وفی ظهرٍی وفی یّدٍی وفی رجْلی 
وفی جمیع جوارجی کلها». 


ابوبصیر شکایت کرد به امام محمد بافرعلیه السلام از درد دندان, گفت: 
شب ها از اين درد بیدارم. فر مود: هر گاه انرش ظاهر شود, دست را بر بر 
جای درد بگذار و سوره حمد و سوره "قل هو الم ِ بخوان. پس این آبه 
پا بخوان: «وتٍی الخال ها حافده هه و۶ السای شم الا 
نی ۱9 ء انَهْ حبیر بما تعْمَلّون». 


از تساو غابه ااسااه سل اس ایها را ها تسا ره ۲ 
اتولاه نی نله التو۳ 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: برای دفع درد دندان. دست پر 
موصی سجود بمالد, و بمالد, و بگوید: «یسشم الله 
الشافی ولا حول ولا قَوّ الا بالله العَلِی العظیم». 


در زو ات تیرد منقول است: برای دفع درد دندان سوره حمد و «قل اعوذ 
برب الناس» و «قل اعوذ برب الفلق» و «قل هو الله احد» بخواند. پس 


بگوید: «یشم اللّه امن الّحیم ول ما سکن فی اللیل والتّهار وَهو 
اسب الْعلیم فلا یا ناژ کونی برد لام علی ارافم مازا نها کید 
قجعلنا ه هم الاخسرین, تودی آن : بورٍ ک من فی الثار من حولها وَسّبحانَ اللّه 
رن العالمین, الم یا کافی من کل شَیّي یی ولا یَکفي ملک شی اکف عَبدک 
وابن منک من سّّ ما یخاف وَیَعَْر من الوجیه الذی بَسشکُوة الیک». 


ص:262 


اسلا امد به جهت دفع درد ۳9۳ کت دست بر, آن دندان که ک زوم 
ایست بگذا رند ,و هفت نوبت بخوانند: «ألْعَچَبٌ کل العجب 1 فی 
الق تأکل الْعطم و وک ی اند تا آژقی وال للشافی الکافی لا اله الا اللة 
والَحمذ لله, رب الْعالمیت وا تنم تسا و فیها وال محر ِ 
تکنْمُونَ قفا اطرتوة بتشضها گذلک : یی ال المَوّتی وریکة و 2 
تقفلون» [بقره / 1 73 - 72]. 


۷ 
۵ 


در روایت دیگر, میخی بگیرد و سوره حمد و "قل اعوذ برب الناس" و "قل 
اعوذ برب الفلق" , هر یک را سه مرتبه بخواند, پس بگوید: «مَن بحیی 
العظام وهی رَميم یاضرسٌ» فلان بن فلان و نام صاحب, درد و پدرش را 
9 «اکلت الحا والبارة آثیالحاه تشکنین ام بالبارد دٍ تشکُنین و 
فی الیل والتهار وقو السَم لیم شَدث دا هذا الَْرّس» فلان‌رین فلان 
0 و ار ی ال 
لسیلام 


۱ شخصی به امام موسی علیه | شکایت 
کرد, از ؟ کند دهان. حضرت فرمود: در سجده بگو: «ا ال با له با ال با 
رحْمن یانب آلاژباب يا سَیّد السَاداتِ یا الة لاله با فالی الما یا ملک 
العلوی اشفتی بشفاتی هن هدا الداء واظرقه عتی قانی عیدی‌واین عبدی 
انقلت: فی قبضیک»؛ راوی گفت: تک مرتبه این دعا را و 
شفا یافتم. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: دمبلان از گیاه 
بهشت و آبش برای درد چشم نافع است. 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: مته اک کرد ار هرا زایل 
می کند, چشم را جلا می دهد. 


شکایت کرد از ازار چشم. فرمود: دارویی بساز از جداور و کافور و اجزا را 
مساوی یکدیگر بکن. 
در روایت دیکر فرفود: ضعف چشم و خیالات را برطرف می کند. 


در روایت دیگر فرمود: دهنه فرنک برای دفع سفیدی که بر روی باصره به 


در روایت معتبر از امام موسی علیه السلام منقول است: صبر سقوطری و 
کافور ریاحی را مساوی یکدیگر بسایند, از حریر بیرون کنند, ماهی یک 
مرتبه در چشم بکشند, دردهای سر و چشم را می کشد. 


ص:263 


از امام حسین علیه السلام منقول است: شخصی از اصحاب خود را فرمود 
که هلیله زرد با هفت دانه فلفل. بسای و بیز و در دیده بکش. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به خدمت امام جعفر صادق علیه 

السلام شکایت کرد از سفیدی ای که در چشم به هم رسیده بود, از درد 

دندان و درد مفاصل. فرمود: فلفل و دار فلفل از هر یک دو درهم و نشادر 

پاکیزه صاف یک درهم و هر سه را خوب بسای و از حریر بیرون کن و در 

هر چشمی سه میل بکش و ساعتی صبر کن که سفیدی روی دیده را قطع 

می کند, گوشت چشم را پاک می کند, درد را ساکن می کند, پس چشم را 
یه ات رد هک یعراز آن مر قهرسنی: یکین 


در روایت دک وارد شده است که امیر المومنین علیه السلام به سلمان و 
ابوذر فرمود: تا درد چشم دارید بر پهلوی چپ مخوابید و خرما مخورید. 


رت ادن ها هر اک ی سا کر وس مات ام 
دست بر چشم مالیدن بعد از دست شستن و بعد از طعام خوردن امان می 
دهد از درد چشم, و در پنج شنبه و جمعه شارب و ناخن گرفتن از درد چشم 


در روایت دیگر منقول است: شخصی شکایت کرد از درد گوش و گفت که 
چرک و خون از گوشم بسیار می آید.فرمودند که پنیر : بسیار کهنه شده را 


یک قدری بگیر و نرم بکوب و با شیر زن ممزوج کن, بر روی آتش نرم گرم 
که ند فظره ور کمشی که دزد مت کید یور 


در روایت دیگر از برای درد گوش منقول است: یک کف کنجد پوست نکنده 
و یک کف خردل هر یک را علی حده بکوبند, با یکدیگر مخلوط کرده روغن 
بگیرند و روغن را در شيشه بکنند. سرش را به انگشتر آهن مهر کنند و هر 


وقت که خواهند دو قطره ات از در گوش بچکانند, پنبه در گوش بگذارند و 
سه روز چنین کنند تا شفا یابد. 


در روایت ۳۹ وارد شده است که سداب را با روغعن ریت بیزند و چند 
قطره در گوش بچکانند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: سداب برای درد 
گوش نافع است. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برای درد 
گلو چیزی نافع تر از خوردن شیر نیست. 


ص:264 


به سند معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حضرت عیسی به 
شهری گذشتند, دیدند که مردم آن شهر روی های ایشان زرد و چشم های 
ایشان کبود است. از بسیاری مرض به آن حضرت شکایت کردند. حضرت 
فرمود: شما گوشت را پیش از پختن نشسته می پزید و هیچ حیوانی از دنیا 
به در نمی زود کر ان کهحجاستی با اه هست: تعد از آن کوشنت را تن از 
پختن شستند, بیماری ایشان برطرف شد. 


حضرت عیسی علیه السلام به شهر دیگز گذشتند دندان های ایشان ربخته 
بود. و روهای ایشان باد کرده بود. فرمود: در وقت خواب دهان را باز کنید 
و بر هم مگذارید چنان کردند, آن علت ها از ایشان زایل شد. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: برای درد دندز سعد را ار 
بگذارند. و فزهود سر که ای که از شراب سمل آورته باستند بن دندان, را 
گنز 


در حدیث معتبر منقول است: حمزه بن الطیار به خدمت حضرت آمد, آه 
می کشید. حضرت پرسیدند که چه می شود تو را؟ گفت: دندانم درد می 
کند. فرمود: حجامت بکن. حجامت کرد. ساکن شد. بعد آن حضرت فرمود: 
دوایی به حجامت کردن و خوردن عسل نمی رسد. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: برای درد دندان. حنظل را بگیرد. پوستش را 
بکند. پس روغنش را بگیرد اگر دندانش را کرم خالی کرده باشد در میان 
آن دندان چند قطره از آن روغن بریزد و پنبه را به آن آلوده کرده, در میان 
آن دندان بگذارد, بر پشت بخوابد, تا سه راب ین کنو ری حندان 
درد کنذ در آن گوشی که در جاتب آن دندان واقع اشت در چند .شب هر 
شب دو قطره يا سه قطره بچکاند. 


باژ: قرمود هر که درد کهان داشته باشد :با حون ام بن ذندانش ابید با درد ِ 
پا دهانش جوشیده باشد يا رنگ به سرخی گشته باشد یک حنظل تازه که 
رسیده باشد و زرد شده باشد بگیرد, و تمامش را به گل بگیرد. و سرش را 
سوراخ کند, وکام از آنص اه فاحل کنو مر را بتراشد به طوری 
که سوراخ نشود, پس سرکه بسیار تندی که از شراب به عمل آورده باشند 
دز آن ورام برد مسر وف انش بگذارد که بسیار بجوشد, پس بردارد و 
هر وقت که احتیاج شود به قدر ناخنی بگیرد, بر دندان ها و دهان بمالد و 
بعد از ان به س رکه 
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مضمضه کند و اگر خواهد آنچه در میان حنظل است در شیشه يا ظرف 
دیگر خالی کند و هر چند آبش مت شود سرکه به رویش بریزد و هر 


در حدیث معتبر منقول است از ابراهیم بن نظام که گفت: دزدان مرا در 
راه گرفتتن وبالوده کرم در دهاتم ريشتده بعد ار ان دهاتم را بر آز برف 
کردند. پس دندان هایم تمام ریخت. پس امام رضاعلیه السلام را در خواب 
دیدم که فرمود: سعد در دهان بکن تا دندان هایت بروید. بعد از چند گاه 
شنیدم که حضرت رضاعلیه السلام به محل ما وارد شده است و به 
خراسان می رود. به خدمت آن حضرت رفتم و حال خود را عرض کردم, 
همان را فرمود که در خواب فرموده بود. چنان کردم., دندان هایم رویید. 


فصل هشتم:معالجه خنازیر و قروح وجروح و ثالول و ثبود و خوره وپیسی و بَهَّق و امثال این ها 


از علی بن نعمان منقول است: به امام رضاعلیه السلام عرض کردم که 
اس عم ره اسب این سبب غمگین شدم. 
حضرت فرمود: از برای هر ثالول هفت جو بگیر و بر هر جویی هفت نوبت 
«اذا وَقعتِ الواقعه» بخوان تا «قکاتث هباءٌ مَنبنُ» و هفت نوبت بخوان: 
«ویشتلوتک عن الچبال قفل تلسیقها ری تتفا قَدرها قاعاً حفضفاً لا تری 
فیها عوجا ولا آمتا» [طه / آیه 107 - 105]؛ پس هر جویی را یک نوبت بر 
هر ثالولی بمال و مجموع جوها را در پارچه نوی ببند و سنگی بر آن ببند, در 
جاهی بینداز: و بهتر آن است که این کار را دز تحت. الشعاع بکنی..راوی 
گفت: چنین کردم. بعد از یک هفته همه برطرف شده بود. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دست بر الول بمال و سه 
نوبت این دعا پا بخوان: «یشم اه الرَحَمنٍ الرَحیم یسم الله ویبالله مُحَمّد 
رشول ال صّی ال له وله ولا حول ولا َو الا بالله العلی العظیم 
للع ام عْلی ما اجذ». 


در حدیث معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است که فرمود: ۰ 
خانه ما خنازیر در گردنش به هم رسید. شخصی در خواب به من 
این دعا را مکزر بخواند: «یا روف با رَحيم يا زب با سبدی». 
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در حدیت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد که گنده ماده در بدن من ظاهر شده است. فرمود: سه روز روزه بدار 
و در روز چهارم در وقت زوال؛ غسل بکن و به صحرا يا بام بلندی برو و 
چهار رکعت نماز بگزار, به هر سوره ای که خواهی, و تا توانی سعی کن در 
لا رال ار و ۰۵۸ 2 
بینداز و جامه کهنه پاکیزه به طریق لنگ بر خود ببند, بر خاک به سجده برو 
و پهلوی راست خود را بر خاک بگذار و با زاری و خشوع بگو: «یا واجِدٌ یا 

با گریغ با جیار یا قرب یا مُجیبُ با آزحم م الژاجمین صَلّ عَلی مد 
وال محمد واکشف ما بی من مرض وان العافیة الشافيِة فی الحیا 
والاخه وان عَلَیَ پتمام امه ودب ما بی فقد اذانی 5 و 
و و ۱ با بت 


در حدیث دیگر فرمود: هر ورمی که در بدن به هم رسد و ترسی که به 
حال دی منلهی شود در وقتی که وضو داری پرای نما واجب پیش از 


عم 


نماز برای آن ورم یخوان اين آیات را: «لو آْرّلنا ها الفرآََ علی جِتلِ 


3 


لراته خاشعا تصرعا من خشیه الله :تا آخر سوره» [حشر / آیه 1 تا پایان 


سوره , که اگر چنین کنی آن ورم ساکن شود. در کتاب مکارم الاخلاق این 
شکل .زا یرای دفم ابلخو کم یرون اوردنعل کردم اشت: بهتر آن است 
که به ترتیب عدد بنویسند. 


6 3 2 13 
د 15 11 8 
9 6 7 12 
4 15 14 1 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برای ثبور و دمل های ریزه که 
در بدن بیرون می ۳ در اوّل که انرش ظاهرٍ شود انگشت شهادت بر 
دورش بگرداند و هفت مرتبه بگوید: «لا الع ال ال الْحَليمٌ الکَریمٌ». در 
بر تبه هقی آنکشتت رآ ری آنبه فوت داد 


در روایت دیگر فرمود: این دمل ها و ثبور, اکثرش از خون فاسدی است 
که در وقت طفغیان ان از بدن بیرون نمی کنند, پس کسی که در او این ها 


حادث شود چون به رختخواب رود 
26 


بگوید: «اعُوذ بیوَجه ال الْعظیم وکلماته الامُاتِ الّتی لا یْجاوژُهن بر ولا 
فاجژ من سر کل ذی سَرّ» تا از آين ها ار 


در روایت دیگر منقول است: برای کري و دمل و قوبا اين آیات را بخواند و 
بنویسد و با خود نگاه دارد: «بشّم الله الَجمن الرّحیم ومتل کلِمَوٍ خَببته 
کشجرو حبیَه اجننت من قَوّق الأرْض مالها من قرار. منها حَلَمناکمْ وفیها 
عیذذکم وملها تحرخْكُم تارة اخُری اللة ابر وائت لا تکَبرٌ واللة یبَفی وائت لا 
تقی وال خلی گل شی قدیژه. 


در حدیث معتبر منقول است: یونس بن عماد شکایت کرد به حضرت صادق 
علیه السلام از پیسی که در روی او به هم رسیده بود. حضرت فرمود: چون 
ثلث آخر شب شود وضو بساز و به نماز شب برخیز و در سجده اخر دو 
رکعت اوّل نماز. این دعا یخوان: «یا ی یا عَظَيمٌ, یا رَحمنْ يا رَحيمٌّ, ی 
سامع الْعَواتِ, يا مُعْطِی ارات صَل عَلی محَتّد وال مُحَمّدٍ وَاعطنی من 

یر الدّنب والاخره ما آنت ال واضرف یهن ی الا اجره ما آلت 
نله وآدهت. عنن. هد الوجع» و نام آن آزار را ببر, «قائه قَذّ غاظنی 
واحرَتنی» و مبالغه در تضرع و دعا بکن. راوی گفت: چنان کردم و هنوز به 
کوفه نرسیده بودم که آن پیسی از من برطرف شد. 


ان حضرت شکایت کردند. فرمود: وضو بسازید و دو رکعت نماز بکنید, 


حمد و ثنای للهی به جا آورید و صلوات بر محمّد و اهل بیت او بفرستید, 
بگویید: «ا له الا ال یا رَحُمنْ يا من با ممن, با حي با رحیقر با 
رَحيمٌ, با واجدٌ يا واجدٌ پا واجذ, يا أَحذ با أحَدٌ یا اد با صَمَدٌ با صَمَذٌ يا صَمَذٌ 


با آٍحم الرّاجمین, پا آفْدر القادرین با فد القادرین يا آفْدر القادرين, 71 رت 
وا لالم با رت العالمین, یا سامق الذْعَواتِ, یا منرل 
کات یا مُقطِت احیْرات, صَلّ علی مُحمّد وا مَحمّد, واغطنی حير 
الدنی والاخره, واطرف عنی شرٌ 7 لیا والاخرو, هت صا یقت 9 قَقَه غاظنی 
مر وزتنی». 


در روایت دیگر فرمود: سوره یس را با عسل بنویس و بشوی و بخور تا 


در روایت دیگر فرمود: سوره انعام را با عسل در ظرفی بنویس و به اب 
بشوی و بخور. و در مکارم الاخلاق مذکور است, که برای پیسی و خوره 


ِ- 
71 


این آیات را بنوپس و بشوی یعون و با جوا نگاه دار: «یسشم اللّه الرخمن 
الأحیم, یَمجُو ال ما بشاء ویب وعندَه أم الکتاب, 
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لحم له فاطر السَموات والارَض جاعل الْمَلانگه ژسلاً اولی آمیکه عللی 
وثلات وَرّباع, باسُم قُلان ین قلانِ» و نام او و مار را بنویسد. 


رز برای تقق بر آن موم ی «وان من ی ء الا عندنا حَرایْنَة وم 
ىر له الا ب بِقدّرٍ مَعْلوم, هل : تسح هدنک از عون او تقو یکت او یَضدون». 


در روایتی منقول است: امام محفد باقرعلیه السلام برای صاحب جراحتی 

فرمود: قدری از قیر تازه بگیر و همان قدر از پیه بز, و هر دو را بر سبوی 

تازه بمال و بر روی آتش ار بگذار, از ما بين وقت ظهر تا وقت نماز عصر 

پس پاره ای کتان کهنه بگیر و آن قیر را بر آن طلا کن و به روی جراحت 

بگذار, و اگر جراحت سوراخی داشته باشد کتان را فتیله کن و به قیر آلوده 
و در جراحت بگذار. 


۳ 


در حدیث معتبر منقول است: خراجی در بدن متوکل بیرون آمده بود که 
مشرف بر هلاک شد. و اطبا جرات نمی کردند نیشتر بزنند. فتح بن خاقان 
وزیر متوکل به خدمت امام علی نقی علیه السلام فرستاد و حال متوکل را 
عرض کرد. حضرت فرمود: سرگین گوسفند که در زیر دست و پای 
گوسفندان سرشته می شود بگیرید و با کلاب مخلوط کنید و بر ان خراج 
بگذارید. چون این خبر رسید. اطبا خندیدند که این چه فایده می کند! وزیر 
متوکل گفت: آن حضرت داناترین خلق است. آنچه فرموده است باید کرد. 
پس آنچه فرموده تقد هل او دید مرت سا کی ند وتان رف 
پس آن خراح گشوده شد و چرک بسیار دفع شد و شفا یافت. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چغندر را با گوشت گاو پختن و 
خوردن؛ پیسی را برطرف می کند. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی شکایت کرد به آن حضرت از پیسی و 
بهق, فرمود: حمام رو و حنا را با نوره مخلوط کن و بر آن موضع بمال که 
دیگر نخواهی دید اتر. ان را. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: گوشت گاو, خوره و پیسی را 
زایل می کند. 


تیب و 
بمال. فرمود: موی بینی امان است از خوره, و تربت حضرت رسول صلی 


الله علیه وآله وسلم خوره را زایل می کند. فرمود: از کسی که خوره با 
پیسی داشته باشد بگريزید و پر نظر , به ایشان مکنید و با ایشان معاشرت 
ننمایید, که سرایت می کند. 
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مگر آن که رگ خوره در بدن او هست. و آن را می گدازد خوردن شلغم. 


در حدیت دیکر منقول است: شخصی به آن حضرت عرض کرد که ماده 
طاعون در بدن من ظاهر شده است. فرمود: سیب بخورد. ان شخص 
خورد عافیت یافت. 


فصل نهم:معالجه امراض اندرونی و قولنج و بادها و آزار معده و سرفه 


منقول است: شخصی به امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کرد, از 
درد سینه. حضرت فرمود: طلب شفا بکن از قرآن زیرا که حق تعالی می 
فرماید: «فیه شفاء لما فی الصَدور»؛ یعنی در قرآن شفا هست برای آنچه 


در سینه هاست. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: شخصی به خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم آمد, گفت: برادرم از درد شکم آزار دارد. 
فرمود: بگو اندکی عسل با آب گرم بخورد. روز دیگر آمد, گفت: خورد و 
نفع نکرد. فرمود: برو و باز عسل بده بخورد, و هفت مرتبه سوره حمد نزد 
او بخوان. چون ان شخص رفت. فرمود: برادرش منافق است. به این 
سبب خوردن عسل او را نفع نبخشید. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به امیر الموّمنین علیه السلام 
شکایت کرد از درد شکم. فرمود: اب,بخور و این دعا را بخوان: «با ال یا 
له یا ال يا من يا رَحيمٌ, يا رت الاّباب, ياالة الاهه, با لک موی با 
سید الساداتِ, اشفئی تشفانی هن کل داء َسْفَم, , قانی عَبذک وابن عَبدک 
آنقلت فی قبَضیک». 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام 
ای ی ات ی وب هه 
گو: «وة ناب نیز لایهالباطل من تن یه ولا من حَلَفِه تئزیل من 
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در چند روایت وارد شده است که برای قولنج و درد شکم ,سوره حمد و 
"کل اعد بت لاس و فل اعفه برت لفلف و "فل. هقف الله احد را بر 
جامی با مشک ورزعفران با را لیز بنویسٍ : «أَعُود بوچه ال 
الْعظیم, , ویعرّته التی لارام ویفذرته النی لا یَْتنعٌ ملها شَیّی ۶ من شَرّ هدا 
الوَجَم وَسَرْ ما فیه وَسَرْ ما در مِنه», و به آ سا قشو رد و بخورد, ناشتا 
یا در وقت خواب. 


عارض می شود دو دست و پا و اعضای دیگر را از حرکت می اندازد] و 
جمیع بادها نافع است. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امام محمّد باقرعلیه السلام 
شکایت کرد از درد تهیگاه. فرمود: چون از نماز فارغ شوی دست بر موضع 
سجود بمال و بعد از ۳ بر ,موضع درد بمال و این آیات پر بخوان: 
«أقحسيثم ائما حلَقْناکمٌ عینا مالیا لا ترجفون, قتعالي ال الک الحق 
لا اٍله الا ور العرّش الگریم. ومن تَدغ مع اه الما آخز لا ُرهان له به 
قائما ساب عند زبه ان لا بُفْلخٌ الکافرون, وقل رب اغفر وَارحم وانت حَیْرٌ 
الراحمین» [مذفتون / اجه 119 - 115 ], راوی گفت: چنین کردم, به زودی 
برطرف شد. 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دست بر تهیگاه 
بمالد و سه مرتبه این دعا بخواند: «بیشم ال وبالله, مُحمَد سول الله, ولا 

حوّل ولا و ال باللّه العلیْ العظیم. له امخْ عَنّی ما آجدٌ فی خاصرتی». و 
در هر مرتبه دست بر آن موضع بکشد. 


از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: از برای دفع آلم 
رز این آیات را به زعفران پنویسد, و به آب زمزم بشوید و بخورد: «قل 
عُوا ال اوادغوا الرَحْمنَ ایا ما تدغوا لاسما الْخسّنی ولا تجهَرٌ 
رانک و تفت با وا ش ی تیا وقل الحمدلله الدی نم بَْجد ولد 

2 یک له شریک فی الفْلي ول َکُن له ول من الدل وکوة 
2 11 - 110]. 


و منقول است: شخصی به خدمت امام موسی علیه السلام شکایت کرد. 
از قراقر و صداهای شکم و گفت: ته مره ای ازاز فن کنجه کهبا کشت 
که سخن می گویم, شرمنده مي شوم. حضرت فرمود: چون از نماز شب 
فا وی اس عاشعوان ای سا کعات ری یر هو مک اعد له 


فیه وما عَملث من سوء فد حَذدزتنیه قلا غَذْرّلی فیو, أللهْمّ ای آغودیک آن 
رد ۱ 1 ۱ 5 
کل علی مالا حَمَدّ لی فیه او امن مالا غذرلی فیه». 


در روایت دیگر همین دعا برای دفع زحیر وارد شده است. 
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در حدیث دیگر منقول است: شخصی شکایت کرد به آن حضیرت ه از پپچش 
شکم. فرمود: , آبی بگیر و این ایات را بر ان بخوان: «پریذ کم التفر 
ولا برد یم الْعْسَرَ» [بقره / آیه 185] سه مرتبه؛ پس بگو: «اولَم ی الذین 
کَقژوا آنْ السَموات وألارض کاتنا رثفاً ققتقناهما وَجقلنا من الماء کل شی ء 
حیٌ آقلا بَوْمنُون» [انبیاء / آیه ۱30 پس آن آت را بخورد, تفر نگ 
بمالد. 


در روایت وارد شده است, که اين آیات را بر روعغن بخواند, بر شکم مالد: 
یسم اللهٍ امن الّحیم «ققتکنا آبواب السَّماء یماء مُهَمرٍ وََجٌزتا الأرَضَ 
غیورا فالتعن الماء علی افز قد در وحَمَلناة علی ذاتِ آلواح و ذْسُرٍ» [قمر 


1 3 - 11] «فعت ليم آبوا بت کل شی ع» یاسٌم فلان بن فلان «اولم 
ی الدیهکفیرها ان السضوات والض کاتتا رثقا...» [انبیاء / آیه 30]. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام در سفری بودند, 
اسمعیل فرزند ان حضرت شکایت کرد از درد شکم و درد پشت. حضرت او 
را طلبید. فرمودند .که بر پشت پخواید و این دعا را پر او خواند: «یشم اللّه 
وله وبضنع اللّه الّذٍی لقن ج کل شه و اه حبیژٌ یما تقعلون. شک با ری 
بالذی سکن له ما فی السٌموات وَالتض وَهو السمیع الْعَلیمُ». 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به امیر المومنین علیه السلام 
شکایت کرد از درد پشت. فرمود: دست را بر آن موضع بگذار که درد دارد 
و سه مرتبه اين آیه را بخوان: «وما کان تفس أنْ توت الا یادن الله کتاب 
مَوّحْلا من یرد تواب الذنیا توته منها من یپرد تواب الاخرزه ند منها 
0( [آل عمزان: / ابه ففت هرن هیقر سرا 
بخواند. 


آفذ شیکابت کرد از تنحین تیه صفت : آندای وراه که میت رقم قشم ی 
می گردد و می نشینم. فرمود: بول شتر بخور تا ساکن شود. 


کلینی در حدیث حسن روایت ت کرده است که شخصی به حضرت صادق 
علیه السلام شکایت کرد از سر فه, و حضرت فرمود: قدری از انجدان 
رومی با همان قدر از نبات سفوف کن و یک روز يا دو روز بخور. ان 
شخص گفت: یک روز خوردم برطرف شد. 


در حدیت دیگر منقول است که شخصی به امام موسی علیه السلام 
شکایت کرد, از مرض سل. حضرت فرمود: سنبله و قاقله و زعفران و 
عاقرقرحا و بذر البنج و خربق و فلفل سفید, ۳ را مساوی بگیر و 
فرفیون را دو برابر هر یک از اجزا بگیر, و تمام اجزا را ساییده, از حریر 
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بیرون کن؛ با عسلی که کقش را گرفته باشند خمیر کن و به قدر یک نخود 
به آب گرم در سه شب بخور. چنان کرد شفا یافت. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به امام رضاعلیه السلام شکایت کرد 
از سرفه. فرمود: بگیر از فلفل سفید یک جزء و فرفیون دو جزء و خربق 
سفید یک جزء و سنبل یک جزء و قاقله یک جزء و زعفران یک جزء و بذر 
البنح یک جزء و این اجزا را ساییده, از حریر برون کن. مثل تمام اجزا؛ 
تفیل کف کف خمیر کرده, حبه ها بساز و از برای سرفه 
کهنه و تازه در وقت خواب به آب رازیانه نیم گرم بخور. 


در حدیث معتبر منقول است: از امام جعفرعلیه السلام پرسیدند: آنادنقة 
حضرت عیسی علیه السلام می رسید دردهایی که به فرزندان آدم می 
رسید؟ فرمود: , بلی, در طفولیت, بیماری های مردم بزرگ به او می رسید, 
درد تهیگاه از دردهای بزرگان است. در طفولیت گاهی که او را عارض می 
۱ ۱ ۱ 
خمیر کن و از برای من بیاور. چون می آورد, کراهت داشت از خوردن آن, 
حضرت مریم می گفت: چرا کراهت داری, خودت طلبیدی؟ می گفت: به 
علم پیغمبری آن را طلب کردم و از برای جزع طفولیت و بدمزگی دوا 
کراهت دارم. پس می گرفت و تناول می فرمود. 


در چند روایت وارد شده: خوردن ریزه ها که از سفره می ریزد, درد تهیگاه 
را برطرف می کند. 


در روایت معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: بخورید 
امرود را که دل را جلا می دهد و دردهای اندرونی را ساکن می کند. 


در روایت دیگر فرمود: بخورید انجدان رومی را که درد تهیگاه را زایل می 
کند. 

از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: حضرت حزقیل علیه السلام را 
قرحه ای در جگر به هم رسید, دعا کرد, حق تعالی به او وحی فرمود: 
شیره انجیر را بگیر و بر سینه خود از بیرون بمال. جنان کرد آن آزار از او 
برطرف شد. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به امام محمد باقرعلیه السلام 
شکایت کرد از شدت درد سپرز, فرمود: پاره ای نقره بده و تره بخر و آن 


را با روغن عربی بپز و سه روز بخوران به هرکه ازار سپرز دارد, که اگر 
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کلینی به سند معتبر روا یت کرده است: به امام موسی علیه السلام عرض 
گنت که بخین از مارم ان سرت ارار شرت دار فرمود: : سه روز نره 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: بخورید سر که را که از شراب 
ساخته باشند که کرم‌های مفده را مق کبفند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: خرمای ناشتا 
خوردن, کرم معده را می کشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که هفت دانه خرمای عجوه 
را در وقت خواب بخورد. کرم های معده اش را می کشد. 


در چند حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برای دفع 
اسهال, قدری از برنح بگیرند و بشویند و در سایه بخشکانند, بر روی آشنضن 
هد هت و نرق بکویند هر بامدادیک کف از از یحور ند 


در روایت دیگر از آن حضرت منقول است: برای دفع اسهال / برنج را در 
دیگ کن و به آب بجوشان و چهار یا پنج پارچه سنگ در زیر آتش بگذار, تا 
سرخ شوند و پیه قلوه تازه را بگیر و با آن سنگ ها در میان کاسه بینداز و 
کاسه دیگر بر سرش بگذار که بخارش بیرون نرود و حرکت ده تا آن پیه 
اب شود پس چون برنج پخته شود این روغن را بر رویش بریز و بخور. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی از زحیر شکایت کرد به امام محمد 
باقرعلیه السلام فرمود: کل ارمنی را بگیر و بر روی آتش ملایم بو بده و 
سفوف کن و بخور. 


در خفیت: دیگر فرفود: بذر. قطونا و صمع -عربی و کل ازمتی: را به بذهو 


در حدیت تیک تفه آن است: شخصی به امام رضاعلیه السلام شکایت کرد 
از درد پیچش شکم. فرمود: گردکانی را بگیر و بر روی آتش بگذار و چون 
مغزش بریان شود پوستش را بکن و بخور. 


در حدیث دیگر مروی است که شخصی به حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد. از قراقر شکم. فرمود: سیاه دانه با عسل بخور. 


در حدیث معتبر منقول است که شخصی شکایت کرد به حضرت صادق 
علیه السلام از ضعف معده. فرمود: جزاه رز با [ 7 سرد بخور. و جزاه 
صاهتاست هه کرکسن ان را هه هت موه 
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قا م لته اتخاغ قاس و قاله مه امس وه امراسش اند و سای آنتراس 


در حدیث معتبر منقول است: معلی بن خنیس به حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کرد از درد فرج. فرمود: عورت خود را در موضعی گشوده 
ای که سزاوار نبوده و به اين سبب این درد در آن به هم رسیده 9 
دست چپ بر فرج خود بگذار, این دعا را بخوان: «بشّم اللَهٍ وبالله, بلی مَنْ 
سل وه له وقو مُخسن قلة آجْژة عند ره ولا حوف عنم وا هم 
یخرنور ل؛ اللهَمٌ آه اسَلفث وجهی الیْک فوصت امقری الک لاملجا ِِ 
ملک الا الک 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امیر المومنین علیه السلام شکایت 
کرد از درد ران. فرمود: آب گرمی در طشت بکن و در میان آب بنشین و 
دست بر آن موضع که درد دارد بگذار, اين آیه را بخوان: «وَلم بر الْذین 
کقژوا َو السَّموات والاژض کاتنا لقاً فُقتقْنا ما وَجقلنا من الماء کل شَیّی 
ء حیٌ آقلا یُوْمونَ» [انبیاء / آیه 30]. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امام حسین علیه السلام شکایت 
کرد از درد یا. فرمود: از ال سوره فتح بخوان تا «وکان ال عزیزاً حکیمآ» 
[فتح | آیه 7 - 1]. 


در روایت معتبر وارد شده است: ابوحمزه ثمالی به امام محمد باقرعلیه 
السلام شکایت کرد از درد زانو. فرمود: بعد از تماز این دعا بخوان: یا جُوَد 

من آغطی ویا یر مَن سْیْلَ ویا آزحم مَن استرجم ارَحَمٌ صَعفی وقَلَ < 
ی 23 


در روایت دیگر منقول است: سالم بن محمّد شکایت کرد به حضرت صادق 
علیه السلام از درد ساق. گفت: این درد مرا از همه کارها عاجز , کرده 
است. فر مود: این آیه زا هفتت هد کبه. بر آن موضع بخوان: «وائل ما آوجی 
ایک ه قن کتاب ریک لا فخبدل لکلضاته ولن تجذ من دنه ملتخدا» | کهف: / آبه 
۱۳۳2 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به امام تست ۲ علیه السلامم شکایت 
کرد از درد پا. فرمود: دست بر آن موضع بگذار و بگو: «یسّم الله وبالله 
والسلام علی شول اللّه َلّی اللة علیّه وله <وما قدژوا ال ق قدّره 
الا ضْ جَمیعاً ق قَبَصَنةٌ پوم اد السمواث مطویاث ِ ت بیمینه تَه وتعالی 
عم ۳ ام 1 7 
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در روایت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد از درد مثانه. فرمود: اين آیات را در وقت خواب سه مرنبه و 
بعد از بیدار شدن یک مرتبه بخوان: «الَمّ تعْلمْ أنّ ال علی کل یی ء 
قدیژ الم تلم آنّ ال له مُلک السَموات والاض وما لک من دون اللّه من 
وَلیَ لا تصیرٍ» [بقره / أفةً 107 - 106 ]. 


در حدیث دیگر منقول است که شخصی به خدمت امام علی النقی علیه 
السلام نوشت که شخصی از شیعیان شما بولش بند شده است. حضرت 
در جواب نوشتند: ایات قران بسیار بر ان بخوان تا شفا یابد. 


از امام محقد پاقرعلیه السلام منقول است: بر هر ورمی آیات آخر حشر, 
«لو آرلنا هدا الفران علی جبل. یمه رز تب وان در هر رتیه آب ذهان 
را بر آن موضع بینداز. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی, به آن حضرت شکایت کرد از درد 
مفاصل. فرمود: این دعا بخوان: «لَمْةَ یی ایشالک باسْمایک وَبرکانک 
ودعوو تیک الطیّب الْمْبازي المَکینِ عندک صَلی ال لب واه ویحقه وبحق 

تب فِاطمء المّبارکه ویحخق وصیه امیر المَوْمنینَ وبحق, سَیدی شباب اهل 
الجتّه الا آذهبّت عنی سَدّما اجذ بحفهم بحقهم بحفهم, بحقک يا الة العالمین. 
چون این دعا را خواند, در همان ساعت درد ساکن شد. 


در حدیث دیگر مروی است که شخصی به حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد از عرق النساء فرمود: هرگاه اثرش ظاهرٍ شود_دست بر آن 
موضع بگذار و بگو: «بسم._ ال و الحمن ن الرَحیم یشم الله وبالله أَعُودٌ بسٌم 
الله الکبیر, وَاغودٌ یشم ال العظیم من شَرّ کل عرق ثعارٍ ومن سر حرّ 
الثار. ری ۳ ۳۳9 رآ خواند, از آن مرض نجات یافت. 


در روایت دیگر وارد شده است که, شخصی را لغوه در او عارض شده بود 
به خدمت حضرت صادق علیه السلام امد, حضرت فرمود: برو به روضه 
رسول خداصلی الله علیه وله وسلم دو رکعت نماز بکن, , و دست بر رو 


گِ 


یگذار و یگو: «یشم الله وله بو کح تفت تشت علیک من عي انس او 
ین جن او وجع. احزخ فسَقث علیک بالذی انْحّدّ ابُراهیم خلیلا کلم مُوسی 

۲ با ژوح الْفْدْس لش هَدات وطفنت ما طفتّت ناژ 
تاه ای بان اه ای بای ال و یه ین کر غافت 


پافت. وتو هگا و الاخلاق مذکور است که برای عرق مدینی که به فارسی 


ر رز ی گویند ۱ ۳ را به دسد- نک - کارد ۳ 2 اض وشایده 
هفت گره بر آن بزند و بر هر 
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گرهی سه مرتبه سوره حمد را بخواند, پس,سه مرتبه بر آن رشته یا ؛ 
شخص این دعا را بخواند: «یشم الله الاید التکصی ای العرچب لا ,2 
الافر. کین ولد العالی عفن ان لد تج لم و آلعزیر بل ور 
لو یلا ددر لته ول لد ولع گنه آَحذ, با خال الجلیقه, با 
عم اسر ولحَفته, با من السَمواث یفذربه مََخاة. با قن الرْضنْ بعزّنه 
عدخقو: با جر الخیال بارادیة خرشام, با عن نحی به‌صاحت العری من کل 
آقه ول صلّی اللَه علی مُحقَدٍ بر حَلقک واشف للْهْمَ فلان بن قلا 
بشفایک ۳/۹ بد وایّک ی ی قاد 
الواحمین وصلی ال علی مُحَمَدٍ الب وآله». 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خواندن اين دعا برای دفع 
بواسیر تافع است: «یا جوا یا ماجذ یا رَحیمْ یا قریت با مُجیت يا باری ء یا 
رام ضَل غلی فعتّد واله وَارذه عَلَی نمققتک واکفنی أَمْرّ وجعی». 


بواسیر. فرمود: سوره یس را با عسل بنویس و بشوی و بخور. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه را ورمی 
با زجراحتی هرت کاردی را بگیرد و پر آن موضع بمالد و بگوید: «یسم 
له آقیک من الحه و الحدید من آتر مود والَحجر الملنود: من من العژق 
الفاتر وین آوازم لاجر من الطعام وغقرو من السراپ وبرده آمضی الب 
بان الله الی آجَلِ مسمی فی الاوْض وآلاتعام, پشم الله فَتَعَتْ , یسم اللّه 


0 و 


سر آن ودرا در زین خر بر 


در حدیث دیگر فرمود: چون حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم را 
وامندگی پا درد سری عارض می شد, دست می گشودند و سوره حمد و 
"قل .هه اللد احد" و "قل اعوذ برب الفلق" و "قل اعوذ برب الناس" می 


۱ 


در حدیث معتبر منقول است از امام موسی علیه السلام که برای قولنج و 
بادها و درد مفاصل و سستی بدن و برودت اندرون یک کف شنبلیله را با 
یک کف انجیر خشک بگیرند, آن قدر آب بر آن بریزند که پوشیده شود و در 
دیگ پاکیزه بپزند, و صاف کنند ۵ یرون بخورند تا ان که در فجموع زونه 
به قدر یک قدح بزرگ خورده شود. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد: بادی از سر تا پای مرا گرفته است. فرمود: عنبر و روغن را ناشتا به 
دماغ بچکان. 
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در روایت دیگر منقول است: صباح بن محارب به امام موسی کاظم علیه 
السلام عرض کرد که شخصی را باد لغوه در او به هم رسیده است و رو و 
چشمش را برگردانیده است. فرمود: پنج مثقال از قرنفل بگیرد, در شيشه 
بکند. ۵ ترش را کم بیتود و گل بمالد, در آفتاب بگذارد, به قدر یک روز 
3 تابستان و دو روز در زمستان, پس از شيشه بیرون آورد و نرم بکوبد و 
به آب باران مخلوط کند و بر پشت بخوابد, و بر آن طرف بدن که 1 
ینت بمالد ویر ان:حال خواییده ناشد نا آن فرنغل خشی:شود: چون چنین 
کند. آن مرض از او برطرف شود. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امام محمّد باقرعلیه السلام 
شکایت کرد, از آن که بولش قطع نمی شود, و هميشه قطرات بول از او 
می آید. فرمود: اسفند را بگیر و شش نوبت به آب سرد بشوی و یک نوبت 
با آب گرم بشو و در سایه خشک کن, پس با روغن گل, چرب کن و سفوف 
کن و بخور. 


در روایت دیگر منقول است: برای ریگ مثانه هلیله و بلیله و آمله و فلفل و 
دار فلفل و دار چین و زنجبیل و شقاقل و انیسون و خولنجان, اجزا 1 
مساوی گرفته بکوبد و بیزند, با روغن گاو تازه ممزوج کنند. در برابر 
ان 
بخورند. 


در چند روایت وارد شده است که خوردن نره برطرف می کند بواسیر را. 
در روایت دیگر فرمود: برنج و خرمای نارس بواسیر را زایل می کند. 


در روایت دیگر منقول است: امام رضاعلیه السلام این دوا را برای دفع 
بواسیر فرمود؛ هلیله ستیاه.ه بلیله.ه امله: اجز | را مساوی گرفته, بکوبند و 
از حریر بیرون کنند, پس قدری از مقل ازرق گرفته درد انب نبره بخیسانند 
سه شب., پس این دواها را در میان آن ريخته و خمیر کنند, دست را به 
روغن بنفشه چرب کرده, آن را به قدر یک عدس حب کنند و در سایه 
خشک کنند, اگر در تابستان باشد به قدر یک مثقال بخورد و اگر زمستان 
باشد به قدر دو مثقال بخورد, و در ان ایام که آن را می خورد از ماهی و 
شر که وسبیز ی ها اختناب: کند: 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امام علی النقی علیه السلام 
شکایت کرد از ینوسّت مزاج. فرمود: خرمای برنی را ناشتا بخور, و اب بر 


بالایش بخور. چنان کرد فربه شد و رطوبت بر مزاجش غالب شد. باز از 
رطوبت شکایت کرد. فرمود: خرمای برنی را ناشتا بخور و اب بر بالایش 
مخور, چنان کرد مزاجش مستقیم شد. 


ص:278 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برای دفع زیادتی بلغم, بگیر 
قندران رومی و کندر و اش و زنیان ۵ شیام دانه اجز را مساوی یگدید 
و همه را نرم بکوب و بپز و با عسل خمیر کن و هر شب وقت خواب به 
قدر یک فندق بخور. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: بگیر از هلیله زرد یک مثقال و 
خردل دو مثقال و از عاقرقرحا یک مثقال و بسیار نرم بکوب و ناشتا بر 
دندان ها بمال که بلغم را دفع می کند و دهن را خوشبو می کند, دندان ها 
را محکم می کند 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ناشتا به حمام رفتن, بلغم را 
دفع می کند. بعد از طعام به حمام رفتن صفرا و سودا را دفع می کند. 


ایا تایه سا رس سا رخا کین ترا کر ی که 
فصل بازدهم:قلیلی از تعویذات برای دفع سحر و سموم گزندگان و سایر بلاها 


در حدیت معتبر منقول است: امیر المومنین علیه السلام فرمود: برای دفع 
سحر این تعویذ را ب پوسیت اهو 0 پا , خور نگاه دارند: «یشم الله 
وبالله وماشاء ال , بلسم, اللّه لا حول ولا قَعَ الا بالْه, «قال مُوسی ما جنتم 
به السُخْرٌ ان ال سَیْبْطلَةْ ان ال لا ُضلخْ عَمَل الْْفسیدینَ» [یونس / آیه 
1 «فوقع الک قبتطل ما کائوا 0 قَعَلبُوا هنالک وَانْقَلبُوا صاغرین» 
[اعراف / آیه 119 - 118]». 


در روایت دیگر فرمود: اگر از ساحری يا ظالمی ترسی, , بعد از نماز شب, 
پیش از شروع در نماز صبح, و او یکن و هفت مرتبه یگو: 
«یسشم الله واللّه «سَتَشْذ عَطٌ عضْذک باخیک وَتجْعلْ لکما سُلطاناً قلا بَصِلونَ 
الیکما بایاتنا اما و من البعکمَا الغالبُون» [قصص / آیه 35]». 


مه یت جبرئیل خبر داد حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم را که لبید بن اعصم بهودی, سحر برای آن حضرت کرده است, 
پس حضرت 1 ۱ وسلم امیر المومنین علیه السلام 
را طلبید و فرمود: برو و در فلان چاه و سحر را بیرون اور. امیر المومنین 
علیه السلام به آن موضع رفتند و در آن چاه داخل شدند و از ته آب حقه ای 
به در آوردند, به نزد حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم آوردند, 
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در آن چاه زه کمانی بود که یازده گره به او زده بودند, پس جبرئیل سوره 
"قل اعوذ برب التاس" و "قل اعوذ برب الفلق" را آورد از آسمان, حضرت 
رسول صلی الله علیه وله وسلم فرمود: يا علی!اين دو سوره را بر اين 

گره ها بخوان. پس هر آیه که حضرت می خواندند, یک گره 
شد. چون هر دو سوره تمام شد گره ها گشوده شد و سحر برطرف شد. 
پس موافق این حدیث و احادیث معتبره دیگر این دو سوره را در دفع سحر 


در حدیث معتبر وارد شده است: چشم بد را تأثیر می باشد. و فرمودند که 
بسا باشد که چشم بد, آدمی را به قبر و شتر را به دیگ داخل کند, پس 


کسی که خوش آید او را چیزی از کسی, "اللّه اکبر" بگوید. در «روابت دیکر : 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون ترسد که 

چشم او در کسی يا در او تأثیر کند. سه مرتبه بگوید: «ما شاء ال لا قوَة 
الا له ال العقظیم». و فرمود: هرگاه کسی با هیأت نیکو خواهد که از 
خانه بیرون رود سوره «قل اعُوذ برب ِِ و "قل آعغوذ برب الفلق» 
بخواند و بیرون رود تا چشم بد در او اثر : 


در روایت دیگر فرمود: هرکه را آثر چشم به او رسیده باشد, دست ها را 
برابر رو بلند کند. و سوره حمد و "قل هو الله احد" و "قل اعوذ برب 
الفلق" و "قل اعوذ برب الناس" بخواند. دست بر پیش سر بکشد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول, است: هرکه از 
شیاطین و جادوگران 0 آیه سخره را ِ ّ ِِِ الَه 0 


ما1 حیتً وج وافتر وم شتگرات ۳1 آلا له ال الحلو والامر 
تبازک له رَبْ العالمین أدغوا ریک تضرُعا وحْفيَة اه ا ی المعّتدین ولا 


فسدّوا فی الارْض بعَد ۹ كِ« وق وَطَمَعاً ان رَحمه اللّه قریتٌٍ 
هی ااختیه 6 [اعراف / آیه 56 - 54]. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه ِ 

شکایت کرد از بسیاری خیالات فاسده و وساوس شیطان که بر لو 

۰ فرمود: دست بر دلِ بگذا و سه مرتبه بگو: «یشم اللّه وال ارام 
متلت لت بالایمان وَاودَغتنی القرآن وَرَرَفتنی صیام هر رمضان قَامْثن 
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والْعْفرانِ وتمام ما اَوَلیْتی من النقم 


با دایم م با رحمنْ ستجاتی ویس لیع آ< < سواک شتحاتی آغوذبک بَعد هذه 
الکراماتِ من الهوان سالک آن تجْلِی عَن قلبی الامزان» پس صلوات بر 
موی آل مد سا رد تفر زست: 


در روایت دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت شکایت کرد: چون تنها 
می شوم مرا وحشتی و اندوهی عارض می شود, و چون به میان مردم می 
آیم برطرف می شود. فرمود: دست بر دل بگذار, بگو: «بشّم الله یسم 
اللّه بسٌم الله» پس دست بمال بر دل و بگو: «اعُوذ بعژو, ال وآعُود بقدره 
اللّه وآغوذ بجّلال الله وآنود بعَظَمّه الله واغود ذ بجمیع اللّه وَأَعُوذ پرسول 
اللّه وود پاسماء الله من ها در من شَرّ ما آخاف علی تفسی» 
هفت فریق انز دعا را می خوانی. 


در روایت دیکر وارت شوه است: شخضی به آن عضرت:شکایت. کرد از 
ارزوی بسیار کردن و وسوسه های سینه, فرمود: دست بر سینه بکش و 
بگو؛ «بسم ال یال م مَحَمَد مُحَمَذٌ رسول, ال صلی الله علیه وله وسلم ولا 
ول ولا وه الا بالله الْعلِت العظیم لمآ عَنّی ما أجذ». پس دست بر 
شکم بمال و سه مرتبه اين دعا را بخوان. آن شخص چنین کرد, آن حالت 
از او برطرف شد. و شیخ احمد بن فهد در کتاب «عده الداعی» از برای 
گشودن کسی که او را بسته باشند بر زنش, اين دعا را نقل کرده است که 
بنویسد و با خود نگاه دارد.«بشم اللّه امن الرَحیم اثا فَتَخنا تک قَتْحاً مُبینا 
و یم ی سب 
مشتقیماء بشم الله الرحمنِ الرحیم اذا جاء تَصرٌ ال الق و ۳ 
بدخلون فی دبن ال آمواج قستخ بکقد رتک وا ۴ متقفوخ ات کار ِ , ومنْ 
یه آن علق لک قز آ سکم آرُواجاً لششکنو | لته وَجَعَل بیِنکم رمَود 
حْمَء ان فی ذلک لایاث لِقَوّم کون اخلوا هم الیات فاذا ِ 
ام عالبونَ. ففتخنا ققتَخْنا آبوابِ آلسَماء بماء منهمر تم فَحْوتا الأارَضَ عَیونا 
قالتقی الماء علی آمرٍ قد یز رب اسْتَخٌ لی صَدُری وتشولی آقری واخلل 
عفد من لسانی یِفْقَهُّوا قوّلی, وتر کنا بح« 
فی الط رم که عر و ی ها لت فلاته 


۱ 


۱ 0۷ اج 


در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است : چون زن 
تمه که تفه هر آلود ایو مس دصر مهن خدا ای اللت عای اه 


وسلم, گوسفند توبان سکن مد.به اف العت و گفت: یا رسول الله! 
ص:281 


مخور از من که مرا به زهر آلوده اند. جبرئیل نازل شد و گفت: پروردگارت 
مت.مفین: وتا ند هی کوید این دعا را بخوان و بخور که زهر به تو آسیب 
نمی رساند. پس حضرت امر فرمود اصحاب را که همگی این دعا را 
خواندند, از آن گوسفند خورد و ایشان تناول کردند. پس امر فرمود ایشان 
را که حجامت بکنند. دعا اين است: «یشم الله اذی بتقبه یم 
وبه کل ,مَوّمنِ ویوره ۳ آضایّت نت به لمات و الأضه یدنه نی 
ع لها کل چبار. نید والتکمن کل شتطان قرید من شَ الم والسخر 
واللقم شم اللّه لت العيي القرد الذی لا الة الا هو ول من القرآن ما 


تّ 


هو شفاء وحم 2 للعومننت ۳ پزید ذ الظالمین [ خسارآ». 


در حدیثت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام منقول است؛ کسی که از شر 
حیوانات درنده بررخود و گوسفندان ,خود ترسد, بر دور خود و آن ها خطی 
بکشد, , بگوید: «الَمْةَ رب دانیال وَالجت ورب بل آسَد متا سد امقظّنی 
وامفقظ َتمی» و فرمود: اگر کسی از 9 ترسد؛ این آیات ۳ بخواند: 
وسشلام عغلی توح فی العالمین انا کذلک تجّزی ال ات من عبادنا 
ا هی بن» [صافات / آیه 79 - 81]. 


1 


ع‌ 


۱ 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت _ لبق ابا ملع برانصی 
فرمود: چون شیری را ببینی در روی آن آیهالکرسی بخوان و بگو: «عَرَمّتْ 
علیی بع ره شلیّمان بن داد عَلهما السْلامْ وعزیقه عَلیٌ أمیرالمَوْینین 


ِ- 


علیه السلام وَالائیْمه من بده الا تتقت مره تتحیت غنْ طریقتنا 5 ثُوّذنا قاتا ار وّذیک». 


راوی گفت که به شیری برخوردم و این دعا را 7 ۱[ 
و دم را در میان پاهای خود کشید, بر گنٌ 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به خدمت امام موسی علیه السلام 
عرض کرد: من جانوران درنده را شکار می کنم و شب در خرابه ها و 
جاهای هولناک به سر می بز م۰ فرمود: چون داخل خرابه شوی پای راست 
را پیش گذار و بسم اللّه بگو و چون بیرون آیی پای چپ را پیش گذار و 
بسم الله بگو که آسیبی به تو نمی رسد. 


از امام رضاعلیه السلام منقول اب ست ., جون شیر را ببینی در برابرش سه 
مرتیه «اللّه اکبر» بگو و یگو: «َلَة آعَرٌ عاکبر واجل من کل شَیی ء وآغوذ 
بالله ممّا اخاف وَاخد». و چون سگ بر روی تو فریاد کند ٍ حمله کند, این 
۳ را بخوان: «یا مَعْشر ال والائس ان اسْتَطعتَم ان ده اقطار 


السَموات والارض قَاْفْدُوا لاتْفدُون الا یسْلطان» [رحمن / آیه 3 


ض 292 


ی ۳ كت «یشم ال لحم لحم شم ال وال حمَ سول 
له صلی الله علیه واله وسلم, ود بعژه ال آود ره اللّه, علی ما 


یشاء من سر کل هامّه تَْبٌ باللیلِ والتهار او ری غلی صراط مُسْتقیم». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرگاه از عقرب ترسی, نظر 
کن در شب به‌ستاره سها که نزدیک ستاره دوم بنات النعش است. و سه 
مرتیه بگو: «الهُم یا َبْ سم صَل علی مُحَمّدٍ وآلِ مُحمَدٍ وعجُل قَرجَهم 
وسَلقنا من سر کل ذی سَرٌ»؛ راوی گفت: تا عال یکسته بخواندض عقرب 
در ان تفت را یی 


در حدیث دیگر فرمود: کسي که از مار و عقرب ترسد. در اوّل شب این 
دعا بخواند: «یشم ال لا غلی عخق وله اخات. لعفارت 
والحیّاتِ کلها پلان الله تباتزک وتعالی افواهها واذنایها وآشماعها وابّصارها 
وقواها علی وعَقن آخیبث الی صَخوه الثهار». 


در روایت ‏ دیگر فرمود: این دعا بخواند: «بسشم ال بل تک علّی ال 
من بتوکل علی له فهو حسبة ا5 ال بالغ آرم, له امجقلنی فی کتهک 
وفی جوارک وامجعلنی فی جمظک وامقلنی فی آمَیِک». 


در روایت معتبر از امام موسی علیه السلام منقول است: اصحاب حضرت 

رل صای: المع وال مسر یار ی اه آن رت 

شکایت کردند از بسپاری کبک. فر مود: دا این دعا را بخوانید: 

«ن سود الوناب الدی لا ثبالی عَلقاً ولا با رمث عَلیک یم الَتاب آنْ لا 
تا خایسالی ان ره الیل وی ۶ 1 بما جاع». 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بر هرکه غضب مستولی شود 
غضبناک شده باشد, بدن خود را به بدن او برساند تا ساکن شود. 

در حدیث دیگرٍ فرمود: در وقت غضب این دعا بخواند: «لهُم آذهت عنن 
َبْظ قلبی واعْفلی دلبی 6 نف اضر فضاات الفتن آشألک رضای, غود 
یک من سخطک وآسألک جنک 


و ویک مر ۵ بایک واسالک لیر که واخوة رک هن الشر لاله ی 
علی القُدی والواب وامقلنی راضياً موضا یر ضال ولا مُضل». 


ص :263 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون چیزی را 
شیطان از خاطرو تو محو کرده باشد, خواهی به یاد آوری, دست بر پیشانی 
بگذار و بگو: «للَهِم ای اسالک پا مُذکرَ الخیر وفاعلة والامر به ۱ یت 
علی مَحَمد وال محمد ون تذکرّنی ما آتتتازنة آلشیّطان». 


رٍ احادیث معتبره وارد شده است که از برای ادای قرض این دعا بخواند: 
«لمة آعشی بحلالی عم حراهک وشفصلی کسن سنواک*: 


و شخصی به خدمت امام محمّد تقی علیه السلام نوشت که قرض بسیار 
دارم. حضرت نوشتند که استغفار بسیار بکن و زبانت را تر بدار به خواندن 
سوره "انا انزلناه فی لیله القدر.". 


در روایت دیگر فرمود: برای دفع پریشانی هر روز صد مرتبه "انا انزلناه 
فی لیله القدر" بخوان. و از امام موسی علیه السلام منقول است برای 
دفع فقر و پریشانی, که بعد از نماز صبح ده مرتبه بگوید: «سْبحان اللّه 
الْعظیم ویکشدو أستغففر اللع وَاسَتَلَةْ م من فصله». 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول, است: 
هرکه فقر بسیار بر او زور آورد. بسیار بگوید: «لا حول ولا قوّه [/ پالله»؛ به 
درستی که این کلمه گنجی است از گنج های بهشت و در آن شفای هفتاد و 
دو درد هست که کمتر از آن ها اندوه است. 

در احادیث بسیار وارد شده است: هرکه هر روز صد مرتبه کول 1۶ 33 
الا بالله» بگوید, هفتاد نوع از بلا از او دور گردد که سهل تر آن 


اندوه باشد. 


قرو هی ی فا ات هر کم هه ان مرها اه ال ترچ 
دقعه بگوید؛ در ان سال او را حج نصیب شود و اگر در آن سال نشود زنده 
بماند تا توفیق حج بیابد. 


۱ 5 ۳ ی س‌ ن [ ۰ 
در احادیث بسیار وارد شده است: «لا حول ولا قَوَّ الا بالله العلی العظیم» 
دفع آندوه می کند. 


در احادیث معتبره از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: 
هرگاه من این دعأ را بخوانم پروا و اگر جن ,و انس جع شوند برای 
صرر رسانیدن به من: «یسم الله بالله من الله والی الله فی سبیل 


اللّه, هم ایک أسلمث تقسی والیک وَجَهَت وجهی چالک فوصت آقری 
واحقظیی یحفظ الاْمان من تن یدق قمن علفی ون تمیبی وعَنَ شمالي 

وَمن فوّفی ومن تحختی واوف عنی بحولک وَفَوَّیِکَ ولا حَوّل ولا و الا بالله 

العَلِی العظیم». 

در روایت دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام روزی نزد منصور 

دوانقی رفتند و او در نهایت شدت و غضب بود. حضرت در وقت داخل 

شدن این دعاأ خواندند, عضب او ساکن 
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شد: «یا هه ندش کی توا نی نت کرت آخزتتن نی لین لا ام 
و اکنعتن تک الدی لا رام 


9 "یم لک ی " را مدور بنو پسید, و در ۳ آن بنویسند. « 
آلسَماء تک والارض لک وما ووتَهُما لک قَاجْقَل ما بیَْهُما َصْیَقْ عقلی فُلان» و 
باق‌فلام زوسن اد عم ین تنگم علت ونظفژتی بو» و اين دعا 
را بخواند و آن کاغذ را در موضعی که شب ها در آنجا می خوابیده, دفن 
کند و چیز سنگینی بالایش بگذارد. 


در حدیثت دیگر فرمود: کسی را مالی یا حیوانی گم, شود, این دعا را 
۳ «لهْمَ اک ال من في السْماء والف عدّل خذ 
نت الهادی من الطلاله وَترَد الصالة رد 
یت للم لا تفین بها وین ولا تن بها 
عبٍُّک وَرشولک وعلی آهل بَیْیّهٍ». 


از امام رضاعلیه السلام منقول است پرای گم شده بگوید: «وَعندَة مَفاتخ 
الا 


القیّب لا بعلفها الا هو وغل ما فی الب وَالبَجُر وما تشقط مِنْ وفو 

یعلمها ولا حبه حبّهٍ فی ظلماتِ الارض ولا زطب ولا یایس الا فی کتاپ مَبین» 
[انعام / آبه و5 «لعَة انک تقدی من الطْلاله وج من الم 1 
الصا صَل علی محتّد دٍ وله اف لین وره 3 ضالّتی صل علی محَمد واله 


ودب > 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: برای رد گم شده دو رکعت 
نماز بگذارد در هر رکعت بعد از حمد سوره یس بخواند, بعد از نماز دست 
به سوی آسمان بردارد, بگوید: «َلَهْم را الصْاله والهادی من الصّلاله صَل 
علی مَحَمّد دٍ وال مَحَتّد دٍ واحقظ ضالتی وَارَدذها ال سالمة يا ََْحَم الاجمین 
قاتها من فَصْلک وعطایک. یا عباة له فی الْض وبا ساره له فی الارْض 
ردْوا لت ضالتی قالها من فطل ال وعَطایّه». ِ 


در روایتی منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: تعویذی با 
خود می داریم و جنب می شویم چون است ؟ فرمود: باکی نیست, اما زن 
چون حایض می شود باید که تعویذی که با خود نگاه دارد, در میان پوست 
باشد و فرمود: هرچه از دعا و قران و تعویذ که خواهید برای کوفت ها و 
دردها بخوانید. اما افسون ها که معنی اش معلوم نباشد مخوانید. فرمود: 
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فصل دوازدهم:فواید تربت شریف امام حسین علیه السلام و خواص بعضی از ادویه مفرده 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: در خاک قبر امام حسین علیه 
السلام شفای هر دردی هست., آن است دوای بزرگ. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه را علتی 
خات مه تا رت مارا مدا تا ان ان ات 
مرگ باشد. 


در حدیت ۳ فرمود: تربت آن حضرت رثرفا می بخشد, از هر دردی و 
امان می دهد, از هر ترسی. 


دز خزیت ذیکز فرمون کام فر ز ندان غود را به ریت ار رات بردارید که 
امان می دهد از بلاها. 


در روایت دیگر منقول است: امام جعفر صادق علیه السلام هیچ متاعی به 
جایی نمی فرستادند. مگر آن که قدری از تربت آنخص ‏ در یا تن فی 
گذاشتند که به برکت آن محفوظ بماند. 


در حدیث معتبر منقول است: ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السلام 
سوال کرد که بعضی از مردم تربت امام حسین علیه السلام کرت 
منتفع می شوند و بعضی نفع نمی يابند. فرمود:و الله که هرکس اعتقاد نفع 
داشته باشد, نفع می یابد. 


در حدیت دیگر منقول | ست :. رز تتخضی. بف. أنْ حضرت عرض کرد: زنی رشته 
ای به من داده است که به خدمه کعبه معظمه بدهم, که جامه کعبه را 


بدان بدوزند. حضرت فرمود که آن را بده, عسل و زعفران بخر, خاک قبر 
امام حسین علیه السلام را بگیر و به آب باران نرم کن و در میان عسل و 
زعفران بریز به شیعیان ما بده که بیماران خود را , به آن دوا کنند. 


در روایت دیگر فرمود: خاک قبر امام حسین علیه السلام شفای دردهاست, 
هر چند ثلث فرسخی دورتر از قبر بردارند. 


در روایت دیگر فرمود: هفتاد ذرع از قبر تربت شفا را می توان برداشت. 
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در روایت معتبر دیگر فرمود: تربت شفا را تا یک فرسخ و ثلث فرسخ از 
اطراف قبر می توان برداشت. فرمود: هیچ چیز مثل آن نیست در شفا 
بخشیدن. مگر دعا. و چیزی که برکت آن را کم می کند, در جاهای 
اعایت شنک یط آن کس ات سوه ادا کشی که 
یقین داند که آن شفاست, هر وقت که معالجه کند به آن, البته او را به 
دوای دیگر احتیاج نمی باشد. فاسد می کند. کم ین کنز نفع برانت ۲ 
شاای کیان کافر که وزرا بر آندمی مات به جر که که هن کذرر 
آن را می بویند, شیاطین و کافران جن؛ رشک می برند بر فرزندان آدم, 
پس خود را بر ان می مالند که بوی خوش و نفعش را کم کنند, هر تربتی 
که از حایر بیرون می اورند, ان قدر که نتوان شمرد از شیاطین که از بیم 
اتکی زاس سا دسا سرت ار اسسالم نمی سار که 
بخورد, در ساعت شفا یابد. 


پس چون تربت را برداری ببند و پنهان کن و نام خدا بر آن بسیار بخوان؛ و 
من شنیده ام که بعضی تربت را برمی دارند و ان را سبک می شمارند, 
حتی ان که در میان توبره چهارپایان يا در میان ظرف طعام می اندازند, از 
گرداند. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت عرض کرد: مرا درد و 
مرض بسیار می باشد و هر دوایی که خوردم نفع نکرد. فرمود: چرا تربت 
امام حسین علیه السلام را نمی خوری که در آن شفای هر درد ورامان 1 


هر بیم هست؟ وقتی که پرمی داری تربت را بگوز «للهْدٌ اتّی اسالک بحخق 
هدو الطیته وبحَقٌ المَلِّ الذزی آحَدّها وب بحق الثبیث آْذی قتسها یحو الوصت 


الذی حَل فپها صَل علی محَتَّد مد وال 2 به واجعلٌ لی فیها شفاء من کل داءٍ 
وامانا من کل خَوف»" پرسید: ِِ. هر درد را دانستم, چگونه امان است 
از هر خوفی؟ فرمود: هرگاه از ظالمی پا از بلایی انديشه داشته باشی از 
خانه بیرون میا؛ مگر آن که خاک قبر آن حضرت با تو باشد. 


در آن وقت که خاک را با خود شرف ار که دار هووت یی امی 
الْخسَیّن ولیک وابن ولیک ۱ تحذئها جرّزا لما آخاف وما لا اخاف». 


از ابوحمزه ثمالی منقول است: حضرت صادق کزمود. جون خواهی 
قبر را برداری سوره حمد و "قل با ایها الکافرون" و قلل اهر رت النارس ۲ 
و "قل أَعُودٌ برب الفلق" و "قل هو 


ص:287 


اللم اح و انا تاه فالبله القصن و بسن و آیمالگرستی بخوان وگو 
«َللهْمَ یخق مُحَمح عبدک وخبیبک وَتبیک وَرسولک وآمییک ویخق آمتر 
الخیفش لت نن. شالت عبدک وآخی رشولک ویحقٌ فاطِمَة ؛ لت تک 
ور وجه ولیک ویکق الحَسَن الخْسَیّن وبحق الائمّه و الراشدین وبحق هذ 

انرب وبحق ) الملک الْموَکل بها وبحق الوَصِی الذی هو فیها وبحخق ۰ 
الذی تَصَعَتت ويحقٌ السْبّط الْذٍی ضمتث ویحوٌ جمیع ملائکنک وائبیایک 
وَرُسُلک ,جَل عَلی مُحَمد وله واجْعل هدّا الطین شفاءٌ لی وم یِستشفی 


ی 7 2 د و وَانفعنی ۱ ی علی کل شَيي قدیژ». 


در روایت دیگر فرمود: در وقتی که تربت را بخوری اوّل ببوس و بر هر دو 
دیده بگذار و زیاده از یک نخود مخور که هرکه زیاده بخورد چنان است که 
گوشت 3 خون, ما را مورده است. در وقتی که از قبر برمی داری بگو: 
«الْهُمَ | تواشااکی بحق * المَلک الّذٍی قَبَصها روآسَالک یحق ن الب الذٍی حَرَتها 
وآشالک یحو الوصي الذی علّ فبها ۵ فضلی علی مه ِحد والٍ مُحد ون 
تجعلَة شفاءٌ من کل داء وآمان من کل حوف وجفطاً من کل سوءٍِ» پس 


تربت را در پارچه ای ببند» سور ه "انا انزلناه" آن 9 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: هرکه تربت را به قصد شفاء نخورد چنان 
است که گوشت ما را خورده است, چون به قصد شفا خورد.بگوید: «یسشم 
اللّه باللّه للم رت هده اه المبارگه الطاهتو وت اور الذٍی أنٍل فیه 
ور الْجَسد الذی سکن فیه وَرَتّ الْمَلایْکَه الْمُوکلین به اجْقَلة شفاءٌ من داء 
گذا وگذا» و آن آزار را ذکر کند پس تربت را بخورد. یک جرعه آب بعد از 
آن بخورد و بگوید: لایر اه و واسعاه ما اقا تا جر با 
وَسْفم»؛ خه یر کل وفدرفی نوی آنحه. ردر خمدسمی: انیت ات ردو 
بیماری و غم و اندوه. 


دو روایت, دیگر فرمود: + در وقفت خوردن این دعا بخواند: «یشم ال وباللهِ 
للم احْعلة رژفا واسعاً وَعلما نافعا وشفاء من کل داء انک عَلِی کل شم ء 
قدیژ للقْةَ رب اه ابا گه ورب الوصيت الذی وارتة صَل علی مَحمّد 
ول مُحَمّدٍ وامقل هَذّا الطین شفاء من کل داء وآماناً من کل خَوّفٍ». 
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از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: چون میت را دفن کنند, در 


در حدیت دیگر فرمود: مقمن می باید از پنج چیز خالی نباشد: مسواک و 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که تسبیح خاک آن حضرت 
را بگرداند به هر استغفاری هفتاد استغفار برای او نوشته شود, اگر تسبیح 
را در دست نگاه دارد, چیزی نگوید. به عدد هر دانه ای هفت استغفار برای 
او نوشته شود. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه خاک قبر امام حسین علیه السلام را بفروشد 
ق برد جتان اسنت که کوشت. اما حسین, غلیه السلام را فروخته وخریذه 
باشد. بدان که مشهور میان علماء ان است که به قدر نخودی می توان 
خورد. چون از بعضی احادیث عدس ظاهر می شود بهتر ان است که زیاده 
از عدس نخورد. 

اما خواص ادویه: 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه تب کند و در شب اوّل به 
وزن دو درهم یا سه درهم بذر قطونا بخورد. در ان مرض ایمن گردد از 
سرسام و ذات الجنب. 

در حدیت و فرمود: فضیلت علتاب بر سایر میوه ها مانند فضیلت ما 
است بر سایر مردم . 


اد آفین امین یت الوا تین ات اب سا ال مت کن 


در روایتی منقول است: ابن ابی الخضیب گفت: دیده من سفید شده بود 


ساییدم و در دیده کشیدم دیده ام صحیح و بینا شد. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
مداوا کنید به سنا؛ که اکن خیری مس ور هی کن آ شتا اشست. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار چیز است که طبیعت ها 
کاسنی. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در سیاه دانه شفای همه دردها 
هست به غیر از مرگ. در بعضی از روایات وارد شده است که از حضرت 
شل نی ال لیم وال شا رس که کته مان کی 
فرمود: بیست و یک دانه اش را در کهنه بکنی و یک شب در اب بخیسانی و 
چون صبح شود. در بینی راست دو قطره و در بینی چپ یک قطره بچکانی 
و در روز دوم نیز چنین کنی در روز سوم در بینی راست یک قطره و در 
بینی چپ دو قطره بچکانی و در هر شب دانه ها را تازه کنی. 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: خی ید آن 
حضرت شکایت کرد که از بسیار آمدن بول وهی کرزنم فر مود: سیاه 
دانه د زر آخز شنت بخور: و فرمود: من آن را می خورم برای تب و دردسر و 
ار ازرخننم و درجم میم رووهان یا مرا به آن شفا می دهد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: بر هر یک از 
برگ و دانة و درخت اسفند ملکی موکل است., که با آن: ها است: تا آن که 


بیو سد. و ريشه اش و شاخه اش غم و سحر را برطرف می کند, و در دانه 
اش شفای هفتاد و دو درد هست. پس مداوا کنید به اسفند و کندر. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: خانه ای که اسفند در ان باشد 
شیطان تزا هفتاد وان از آن خانه دوری می کند, و آن شفاست از هفتاد 


در روایت دیگر منقول است: پیغمبری به خدا شکایت کرد از جبن امت 
خود. وحی بر او نازل شد: که امر کن امت خود را که اسفند بخورند, که 
باعثت شجاعت می شود. فرمود: : کندر برگزیده پیغمبران است و هیچ دردی 
زودتر از درد آن نه. اسمان تالا ی روز وان دور کننده شیاطین و دفع 
کننده بلاهاست. 


از امام حسین علیه السلام منقول است: اگر مردم بدانند که چه منافع در 
هلیله: تست هر اینه بم‌ونن آن »از .ظلا. بزح زد. 


نافع است فرمود: گند دهان را برطرف می کند, و استخوان را محکم می 
کند و مو در بدن می رویاند و دردها را می برد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: خوردن انجیر تر 
و خشک, بواسیر را قطع می کند. نقرس و غلبه برودت بر باطن را نفع می 
دهد. 
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حضرت صادق علیه السلام فرمود: برگ خرفه. عقل را زیاد می کند. و هیچ 
گیاهی از ان شریف تر و نافع تر نیست. 


امام رضاعلیه السلام فر مود: بادروج از ما است و ترتيزک از بنی میه 


ات 
حشرت شاوی اه ا سا راد اه ور اافن هم اند 


و دمبلان است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم مروی است: هر که سداب 
بخورد, در شب بخوابد در ان شب ایمن باشد از دردهای اندرونی و بیرونی 


دار خفشت: ویک تقو اشتت: آن حضرت: تیان وتساه. رات بو انتیض را 
سفوف می کردند بعد از لبنیات و طعامی که بیم ضرری داشت می 
خوردند. گاهی با نمک ساییده ممزوج ساخته پیش از طعام می خوردند, 
می فرمود: چون بامداد اين را بخورم, از خوردن هیچ چیزی پروا نمی کنم و 
تقویت معده می کند کند, بلغم را می برد, امان می بخشد از لغوه. و فرمود: 
حق تعالی برکت فرستاده است در عسل, و در آن شفای از جمیع دردها 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: سرکه شراب بن دندان را محکم می 
کند. کرم های شکم را می کشد, و عقل را محکم می کند. فرمود: خوردن 
اتب ان زا توف زا یت ری کل و اب پشت را فاسد می کند, دهن را بدبو 
می کند. فر مود: ی 
و بادها رٍا دفع می کنند. معده را زبر می کنند. گرده ها را گرم می کنند. 
فز و2۵ آبتتم و نمیا یکدی نادها را دفغعی کش مها رادمی کشاشد 
و بلغم را می سوزانند. موجب ادرار بول می شوند و دهن را خوشبو می 


در چند حدیت وارد شده است: مالیدن نمک دفع زهر عقفرب و کزندحان هن 
کند. 


ص:291 


ص:292 


اشاره 


ص :293 


ص:294 


فصل اوّل:در بیان حقوق خویشان, غلامان و کنیزان 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است: رحم در روز قیامت چنگ در 
عرش الهی می زند و می گوید: پروردگارا! هرکه مرا در دنیا صله کرده 
است, تو امروز او را به رحمت خود وصل کن و هرکه مرا قطع کرده است 
در دنیا, تو امروز او را از رحمت خود قطع کن. 


در احادیث بسیار منقول است: نیکی نمودن با خویشان. باعث قبولی 
اعمال: اشت. مال ز زیاد مق کند, بلاها را ذفع.می کند» عهر را داز هي 


کر حست خسن سوت سل .علی اه له حالص مسا ص ل ات 
دو طرف صراط, امانت و صله رحم است, پس کسی که در آمانت مردم 
خیانت نکرده باشد, با خویشان خود نیکی کرده, از صراط به آسانی می 
گذرد. زود به بهشت می رود و کسی که خیانت در امانت ها کرده و قطع 
صرح کر اس سمل ی اما هت وی مسا ارام 
می افکند. 


حضرت. ضادق غلبم السلام. فرمود: صله وحم کزدن وباهمسایکان. تنکو 
اه که در امه وا دا من که مسا را زیاد هی کند: 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هیچ عملی 
وابش زودتر از صله رحم نمی رسد. 

در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ما چیزی را 
اه و با باه اس سا ان که ام ات ۱ 
شخصی سه سال از عمرش مانده است., به سبب صله رحم. سی و سه 
سال می شود؛ گاه هست که کسی از عمرش سی و سه سال مانده 
است,به سبب قطع صله رحم سه سال می شود. 
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در حدیت فوتق منقول است: شخصی از ان حضرت سوال کرد: که 
خویشانی دارم که شیعه نیستند ایا ایشان را بر من حقی هست؟ 
فرمود:بلی. حق رحم را هیچ چیز قطع نمی کند, اگر شیعه باشند دو حق 
دارند؛ یکی رحم و یکی حق اسلام. و فرمود: صله رحم و نیکی با برادران 
موّمن؛ حساب قیامت را آسان می کند, از گناهان باز می دارد, یس صله 
رحم و نیکی با برادران را ترک مکنید, اگر چه به سلام کردن و نیکو جواب 
سلام دادن باشد. 


ای اه ی ار ره 
مالشان به دست بدکاران می افتد. 


صع نام من افره الفلای یل اسه معست انیت 
هر کم.صرکت از ها شون نش از موجن وت ان ها راامیم: بای ظلم و 
قطع رحم و قسم دروغ. و بسیار است که جماعتی بدکردارند,به سبب صله 
رحم. مال و فرزندان ایشان بسیار می شود. قسم دروغ و قطع صله رحم 
ای ای یا مه 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه به پای 
خود برود به خانه خویشان, به دیدن ایشان يا برای ان که مالی به ایشان 
برساند, حق تعالی ثواب صد شهید او را کرامت فرماید. به عدد هر گامی 
که بردارد, چهل هزار حسنه در نامه اعمالش نوشته شود و چهل هزار گناه 
محو شود و چهل هزار درجه برای او در بهشت بلند شود و چنان باشد که 
صد سال عبادت خدا به اخلاص کرده باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: سه کسند که داخل بهشت نمی شوند؛ کسی که 
هميشه شراب بخورد يا هميشه سحر کند, يا قطع صله رحم کند. فرمود: 
هرکه رعایت حق خویشان کند حق تعالی در بهشت به او هزار درجه 
کرامت کند, که از هر درجه ای تا درجه دیگر صد ساله راه باشد, یک درجه 
از نقره و دیگری از طلا و دیگری از مروارید و دیگری از ژمرّد و دیگری از 
زبرجد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و دیگری از کافور و همچنین از 
سایر چیزهایی که خدای تعالی در بهشت خلق کرده | ست . 


در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که, در شب معراج دیدم رحمی 
به گزشن آويخته و از رحم دیگر شکایت می کند به پروردگار خود. پرسیدم 
که در چند پشت نسبت تو و او به هم می رسد؟ گفت که در چهل پشت. 
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در حدیث معتبر دیگر فرمود: من ضامنم برای کسی که صله رحم کند, آن 
که خدا او را دوست دارد و روزی اش را فراخ کند, و عمرش را زیاد کند, و 
او را داخل بهشت کند. فرمود: بوی بهشت از هزار ساله راه شنیده می 
ِ- ان را نمی شنود عاق پدر و مادر و قطع کننده صله رحم و مرد پیر 
زناکار. 


در حدیت صحیح از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه بر 
غلامی يا کنیزی به قدر حدی از حدود الهی بزند. بی آن که جرمی از او 
صادر شده باشد, که به حسب شرع مستحق آن حدٌ شده باشد, کفاره ای 
نیست گناه او را به غیر از آزاد کردن او. 


در حدیث معتبر منقول است: از امام علی نقی علیه السلام پرسیدند, که 
بنده ای فرمان صاحبش نمی برد آیا حلال است زدن او؟ فرمود: نه, اگر 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در تأدیب 
اطفال وغلامان و کن آن بنخ تاربانه با شبن تازیانه پیشتر مر نید:ه آن»زا جه 
رفق و همواری بزنید. 


در حدیت معتبر دیگر منقول است: زراره از آن حضرت سوال کرد از زدن 
بنده. فرمود: هر چیز که در دست او تلف شود بی تقصیر او بر او چیزی 
نیست. اما اگر دانسته نافرمانی تو کند می توانی زد. او را گفت: چه مقدار 
بزنم او را؟ فرمود: سه يا چهار یا پنج. 


جبرئیل وصیت می کرد در باب غلام و کنیز تا ان که گمان کردم, که برای 
ایشان حدی مقر خواهد کرد, که چون به ان حد برسد ازاد شوند. 


اضر تون حلی الق یه وال و هل اشسا شدای کر 
موّمن باشد, چون هفت سال خدمت کند ازاد می شود, بعد از ان خدمت 
فرمردن اوفاال تست مه علما سمل کر اندای یت وان این کو بت 
موکد است. که بعد از هفت سال ان را ازاد کنند. 


در حدیت صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: چهار صفت 
است که در هرکه باشد حق تعالی او را ساکن گرداند در اعلا علیین در اعلا 


اعانت ایشان نماید, و کسی که مال خود را صرف پدر و مادر کند و با 
ایشان مدارا نماید, 
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احسان کند و ایشان را آزرده نکند. کسی که تندی و سفاهت با بنده خود 
نکند و او را یاری نماید بر خدماتی که به او می فرماید. و کاری که , بر او 
دشوار باشد به او نفرماید. 


کر تصو یاف ی از یرت رشیه یلا قلیم ی ما تقو ای 
به بندگان خود بخورانید از آنچه خود می خورید, به به ایشان بیوشانید آنچه 


خود می پوشید. 


در روایت دیگر منقول است : آن حضرت به اصحاب خود فرمود: هی 
خواهید خبر دهم شما را به بدترین مردم؟ 7 بلی يا رسول اللّه! 
ی , وغلام خود 
را بزند. 


در حدیث دیگر فرمود:سه کسند که اگر بر ایشان ظلم نکنی ایشان بر تو 
ظلم می کنند, دونان و زن تو و خادمان نو. 


در حدیث دیگر فرمود: بندگان خود را به قدر عقل ایشان مورد عتاب 
سازید. 


در حدیث معتبر منقول است: روزی غلامی از حضرت صادق علیه السلام نا 
پید | بود و حضرت او را می طلبید ند, تا ان که دیدند در جایی خوابیده است. 
بر بالین او نشستند و او را باد می زدند تا او بیدار شد. پس فرمودند که تو 
را نیست که شب و روز هر دو خواب کنی شب خواب کن و روز خدمت 


کن. 


در احادیث معتبره از آن حضرت منقول است: سه کسند که نماز ایشان 
مقبول نیست؛ غلامی که از اقای خود گریخته باشد تا ان که برگردد و خود 
را تسلیم آقا نماید, شخصی که پیشنمازی گروهی کند که به او راضی 
نباشند, زنی که شوهر از او خشمنای به خواب رود. 


نها سنج متیر آز خضرت:ر سول ضلی: الله..علبه تواله-وشلم. متفول آنیرت؛ 
ال کسی که داخل بهشت می شود شهید است, غلامی که نیکو عبادت 
پروردگارش را بجای آوزخ: خیر خواه آقای خود باشد, مرد عیال باری که از 
حرام و شبهه غفلت ورزد. 


است: هرکه بنده ای ازاد کند حق تعالی به هر عضوی از ان بنده, عضوی 
از او را از آتش جهیم آزاد گرداند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: مستحب است که در شب عرفه و روز 
عرفه به خدا تقرب بجویید, به ازاد کردن و تصذق کردن. 
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فصل دوم:حقوق همسایگان. یتیمان. عشیره و قبیله 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: پیوسته مرا 
جبرئیل وصیت می نمود به رعایت همسایه تا آن که گمان کردم که برای او 
میرائی قرار خواهد داد. و فرمود: هرکه همسایه خود را آزار کند حق تعالی 
بوی بهشت را , بر او حرام گرداند, ماوای او جهنم باشد. 


فرمود: هرکه از همسایه اش به قدر یک شبر زمین خیانت کند, خدای تعالی 
آن زمین را تا طبقه هفتم طوقی گرداند و در گردن او اندازد, تا چون او را 
به مقام حساب آورند طوق کرد او باشد, فحر آن: کد توبه کند, آن 
زمین را پس دهد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است : هرکه آزار خود را از همسایه 
باز دارد حق تعالی در روز قیامت از گناهان اور تن 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: سه چیز است 
که بدترین بلاها است. پادشاهی يا صاحب حکمی که اگر احسان به او کنی 
شکر نکند و اگر بدی کنی نگذرد و همسایه ای که چشمش تو را ببیند و 
دلش مرگ تو را خواهد. اگر نیکی ببیند بپوشاند و مذکور نسازد و اگر بدی 
ببیند ظاهر کند و منتشر گرداند. زنی که اگر حاضر باشی تو را شاد 
نگرداند, اگر غایب باشی خاطرت به او مطمئن نباشد. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه آزار همسایه کند برای طمع در خانه اوء خدا| 
خانه او را , به همسایه برساند. 


در حدیث معتبر منقول است: از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
پرسیدند که ایا در مال حقی به غیر زکوه هست؟ فرمود: بلی, نیکی و 
احسان کردن به خویشانی که با تو بدی کنند, و احسان کردن به همسایه 
مسلمان. به درستی که ایمان به من ندارد کسی که شب سیر بخوابد و 


در چند حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تا چهل 
خانه از هر طرف همسایه اند. 
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در حدیث دیگر فرمود: از جمله حقوق مال. حق ماعون است که حق تعالی 
وعید جهئم فرموده است برای کسی که منع آن نماید و ان قرضی است 
که به همسایه دهد, پا نیکی ای که به ایشان کند, یا ضروریات خانه که به 
ایشان عاریه دهد. راوی عرض کرد: ما همسایگانی داریم که اگر چیزی به 
ایشان به عاریه بدهیم می شکنند, ۰ ضایع می کنند. , در این صورت بر ما 
گناهی هست اگر به ایشان ندهیم؟ فرمود: هر گاه چنین باشد گناهی بر 
تما تفت اگره انشا ده 


در شدیت دید فر‌فوده حلال تیشت:متع کردن نمی و ان از خمسا کار 


از خضرت, زپول ضلی للم علی واه وسلم ول اشته ف رکه ماغون :را 
مبع نماید از همسایگان, حق‌ تعالی منع کند از او خیر و احسان خود را و او 
را به خود واگذارد, وای بر حال او! 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: منع مکنید 
قرض دادن خمیر و نان را و طلبیدن اتش را که این امور باعت زیادی 
روزی می شود بر اهل خانه با ان که از جمله مکارم الاخلاق است. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: زینهار که متعژض حقوق 
مشوید که بر خود لازم کنید و انچه از خرج ها که بر قبیله واقع می شود 
ضررش بر شما زیاده از نفعی باشد که به او می رسد قبول مکنید. 


در حدیث دیگر منقول است: امیر المومنین علیه السلام در بیماری به دیدن 
صعصعه بن صوحان که از بزرگان اصحاب آن حضرت بود تشریف آوردند, 
پس فرمود: به اين که من به عیادت تو آمدم فخر مکن بر قوم خود و اگر 
اشان. را دز آمدی ی وه را از آن سرت کار کر کی ارم نی قار 
نیست از قوم و قبیله خود و به ایشان محتاج است, اگر یاری ایشان نکنی 
پاری از ایشان منع کرده ای و پاری های بسیار ایشان را از خود رد 
گردانیده ای پس اگر ایشان را در حال خوبی ببینی یاری ایشان بکن, برای 
ان امر, و اگر در بلایی باشند, ایشان را وامگذار و باید که یاری کردن شما 
یکدیگر را در طاعت خدا باشد, به درستی که همیشه با رفاهیت و نعمت 
خواهید بود اگر یاری یکدیگر بکنید در طاعت خدا, و باز ایستید از معصیت 
خدا. 


در حدیت معتبر منقول است : اسیری چند را به نزد حضرت رسول صلی 
الله علنه واله وسلم آمودند از کافران: پس یکی از اتشان را پسش آوزدند 
که کردنبز نتد ,دز آ:حال خضرت«جبر تیل. باز ل, ننتد 
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و گفت: یا محفمد! این اسیر که می خواهی گردنش را بزنی به مردم طعام 
می خورانید و مهمان داری می کرد و خرج هایی که در میان قبیله واقع می 
شد می داد و بارهای گران اهل خود را بر دوش خود برمی داشت. پس 
حضرت به آن اسیر فرمودند که حق تعالی چنین وحی فرستاده است و من 
تو را ازاد کردم از کشتن به این خصلت ها. آن اسیر گفت: پروردگاز تو این 
خصلت ها را دوست می دارد؟ فرمود: بلی. اسیر گفت: شهادت می دهم 
به وحدانیت خدا و به پیفمبری توب به: خق ی آن خد او ند که ترا به زر اشتین 
فرستاده است. که هرگز از مال خود کسی را برنگردانیده ام. 


در احادیث معتبره وارد شده است که, خوردن مال یتیم به ناحق از جمله 
گناهان کبیره است. در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله 
علیه واله وسلم فرمود: هرکه نگاهداری کند یتیمی را و او را نفقه دهد من 
شهادت و میان فرمود. 


در حدیث دیگر فرمود:هر که یتیمی را در عیال خود داخل کند و خرج او را 
ند هد تا او مستغنی شود از اوء خدا| بهشت را بر او واجب گرداند, چنانچه 
برای خورنده مال یتیم جهئم را واجب گردانیده 0 


در روایت معتبر از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: هر مرد موّمن 
و زن موّمنه ای که دست بر سر پتیم بکشد از روی ترخم, حق تعالی برای 
اقب هی فوبی» که تشن آن می. کرو خسته ای بر ای آوسویمت: 


در روایت دیگر منقول است: به هر مویی حق تعالی نوری کرامت فرماید 


در قیامت. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
هر که از شین رل حود: ازودم پاش خواهد. کل بترم کرد تیفین: ۱۳ 
نزدیک خود بخواند و با او مهربانی کند و بر سر خوان خود بنشاند و از روی 
شفقت دست بر سرش بمالد, به درستی که یتیم را بر مردم حق عظیم 
اه 


در حدیث دیگر فرمود: چون پتیمي بگرید عرش الهی برای او بلرزد. پس 
پروردگار عالم فرماید که کیست آن که به گریه آورده است این بنده مرا 


که پدرش و مادرش را گرفته ام؟ به عرت و جلال خودم سوگند می خورم 


که هیچ بنده ای او را ساکن نگرداند مگر آن که بهشت را برای او واجب 
گردانم. 
نم 
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دز اجادیت هفتبره ا: حخضرنت صادق قلیه السلام متقول: است* حور تعالن 
در قرآن مجید برای کسی که مال یتیم را به نا حق بخورد, دو عقاب مقرر 
ساخته: یکی عذاب جهثم در آخرت و دیگری آن که در دنیا بعد از او با 
یتیمان او بکنند, آنچه با یتیمان دیگران کرده باشد. 


از اما ضحتنه بافرعابه السلام متعول است: حق عالی در قیافت سافتی 
را از قبرها محشور گرداند که از دهن های ایشان آتش شعله ور باشد و 
ان ها جماعتی باشند که مال یتیم را خورده باشند. چنانچه حق تعالی می 

فرماید: «به درستی که آن جماعتی که مال بتیم را ها و ور 
نمی خورند در شکم خود مگر آتش, و بزودی آتش افروز جهثم گردند». 
بدان که ولیْ پتیم که تصرف در مال او می تواند نمود پدر است و جد 
پدری و وصی که ایشان تعیین کرده باشند, اگر اين ها نباشند حاکم شرع 

یعنی امام علیه السلام و کسی که آن حضرت تعیین فرموده باشد. را 
حاضر نباشد, اکثر علماء را اعتقاد آن است که مجتهد جامع الشرایط تعیین 


از اخادیت معتیره ظا هر می شود که موسان؛ ضاله از براق خدا شکفل 
احوال ایشان و ضبط اموال ایشان می توانند شد. که آنچه صرفه و غبطه 
انشان. خر ان باشد رعایت کنند, اگر پریشان باشند و سعی در مال یتیم 
مانع کسب ایشان باشد به قدر خرح ضروری خود از مال ایشان خرح می 
توانند کرد. بهتر آن است که رعایت کنند که زیاده از اجرت متعارف آن 
عمل برندارند. همچنین پدر و جذٌ پدری و وصی باید که نهایت رعایت در 
صرفه ایشان بکند, آگز آن قدر. مال تداشته باشتد که وفا به کرض کند, 
از مال ایشان 0 اگر پدر و جد پدری پریشان باشند به قدر 
ول ار ال تم واه ایا مسا 
حساب کنند و با نفقه خود ضم کنند و با هم چیزی بخورند, باکی نیست. 


نمود به امام حسن علیه السلام که برادری کن با برادران از برای خدا, 
دوست دار صالحان را برای صلاحشان. 
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از واه ای ری اه راون هه ی را تا که 
خانه ای در بهشت یافته باشد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: کسی بعد از 
اسلام فایده نیافته است که بهتر باشد از برادری که از برای خدا گرفته 
باشد. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به امام محشّد باقرعلیه السلام عرض 
کرد که بسیار است که اندوهگین می شوم بی سبب, به حدی که اهل و 
یاران من اثر آن را از روی من مشاهده می کنند, فرمود: حق تعالی 
مومنان را از طینت بهشت افریده و از نسیم رحمت خود در ایشان جاری 
گردانیده. پس به اين سبب مقومنان برادر پدری و مادری یکدیگرند. پس 
چون به روح یکی از مقمنان اندوهی رسد مومنان دیگر برای اندوه او 
محزون می شوند. 


نظر کردن به روی امام عادل عبادت است. نظر کردن به روی عالم عبادت 
است, نظر کردن به روی پدر و مادر از روی مهربانی و شفقت عبادت 
است, نظر کردن به روی برادری که دوست داری او را برای خدا عبادت 
است. 


اه ینعی تساه ام تا ی وه ری 
برادرانی که محل اعتماد باشند در دوستی و یاری. و دیگری برادران 
خندیدن و صحبت. اما اول؛ پس ایشان به منزله دستند و بالند و اهلند و 
مال و بدن خود را و با دوستانش دوستی کن و با دشمنانش دشمنی کن و 
رازش را بپوشان و عیبش را مخفی دار و نیکی هایش را افشا کن, بدان 
0 
از این از ایشان مدار. 


در احادیث معتبره وارد شده است که, اخوت و برادری و آشنایی در عالم 
ارواح در میان مومنان به هم رسیده: دز آین.تشاه چون یکدیگر را دیدند آن 
تا ته‌یاد فی: مدید 


در احادیث معتبره دیگر وارد شده است: مقمن برادر موّمن است و دیده 
او است. راهنمای او است, به او خیانت نمی کند, و بر او ظلم نمی کند, او 
را فریب نمی دهد. با او وعده ای که کند خلف نمی کند., با او دروغ نمی 
گوید, غیبت او نمی کند. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: صداقت و 
یاری و دوستی حذی چند دارد که هر که همه آن ها در او نباشد, او را به 
کمال صداقت نسبت مده. کسی که هیچ یک از 
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آن ها در او نباشد, به هیچ چیز از صداقت او را نسبت مده؛ ال آن که 
آشکار و پنهانش با تو یکی باشد, دوم آن که.زینت نو زا ریت هی داند 
عیب تو را عیب خود داند. سوم آن که در به هم رسیدن مالی پا حکومتی, 
سلوک خود را به او تغییر ندهد, چهارم آن که آنچه توانایی او به آن رسد از 
تفه مت ایکندر تخر آن کصدر وت تکیت ,ها و بلاهاء تو را وانگذارد و ترک 
یاری تو نکند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه از برادران موّمن تو سه مرتبه با تو به غقضب 
آید و در هیچ مرتبه حرف بدی در حق تو نگوید, او را به دوستی و یاری خود 


در حدیث دیگر فرمود: اعتماد بسیار بر برادر و دوست خود مکن که 
رازهای خود را , به او بسپاری که در وقتی که او از تو برگردد چاره نتوانی 
کرد. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: محبت بیست ساله, خویشاوندی 
استو من هلت ایا کیک مش هه می: کت ی زنظ ی مهد از 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون دوستی داشته باشی و 
حکومتی به هم رساند و ده یک از انچه پیشتر با تو دوستی می کرد بکند 
دوست بدی نیست از برای تو. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: دوستی با دوستان خود هموار 
مکن و خود را پرمده به ایشان بلکه روزی دشمن تو شوند. دشمنی را با 
دشمنان خود هموار بکن شاید که روزی دوست تو شوند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مطلع مگردان دوستان را به 
۱ 
هست که دوست یک روز دشمن می شود. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: بهترین عیش دنیا فراخی 
هه وا اس را ها را 
کر ای ری اه وم ی 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پنج چیز است که در هر که 
نباشد زندگی بر او گوارا نیست. صحت بدن و امنیت و توانگری و قناعت و 
مونس موافق. 

در حدیث دیگر فرمود:هرکه را پند دهنده از دلش و زجر کننده از نفسش و 
مصاحبی که او را به راه خیر بدارد نباشد. شیطان بر گردنش با 
شود. 
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در حدیثت دیگر فرمود: قطع آشناین از دوستان پدر خود مکن که روشنی 
محلش بگذارد. خود متعرض قطع محبت شده است. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر که خود را در محل تهمت 
ذرآورد صلافت نکند کسی را که خمان: بن به آو فی: برد هرکه راز خود را 
پنهان دارد اختیار با خودش است. هر سخنی که از دو کس گذشت فاش 
می شود, چون با کسی برادری کنی آنچه از او ببینی بر محمل نیک حمل 
کن تا آن که به حدی برسد که دیگر محمل نیک نیابی و زینهار که گمان بد 
مبر به سخنی که از برادر صادر شود, تا حمل نیک برای آن یابی و بسیار 
بگیر از برادران نیک که ایشان در وقت رفاهی ات. تهیه اند برای وقت بلا 
و در وقت بلا, سیرند از برای دفع اعدا. و مشورت با جماعتی بکن که از 
خدا ترسند, برادران مقمن را به قدر پرهی زکاری ایشان دوست بدار. به 
پرهیز از زنان بد و از نیکان ایشان در حذر باش. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: اگر خواهی که تمام شود برای تو 
نعمت و کامل شود برای تو مردی و مروت و به اصلاح آید برای تو امور 
معیشت, پس شریک مگردان غلامان و مردم دون را در کارهای خود, که 
اگر ایشان را امین گردانی خیانت می کنند. اگر سخنی با تو گویند دروغ 
فی: کهیتده آکز بلایی نو زا در بیش آید ته .زا .از نهی. کنید. با عافل 
مصاحبت کن هر چند کریم نباشد, از عقلش بهره ور شو و از خلق بدش 
احتراز کن و با کریم مصاحبت کن هر چند عاقل نباشد, که به عقل خود از 
کرم او منتفع می شوی. بگریز نهایت گریختن از احمقی که بخیل باشد. 
فصل چهارم:حقوق مومنان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق 

به سند معتبر منقول است: معلی بن خنیس از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسید که حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود: هفت حق 
است که هر یک از آن ها واجب است و اگر یکی از آن ها را ترک کند, از 


دوستی و طاعت خدا می رود. پرسید که آن ها چیست؟ فرمود: می ترسم 
که بدانی 
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و به عمل نیاوری و رعایت آن ها نکنی. اسان ترین ان حقوق ان است که 
انچه از برای خود دوست می داری از برای او دوست داری, انچه از برای 
خود نمی خواهی از برای او نخواهی. دوم آن که به رت او و 
پیروی خشنودی او بکنی, انچه فرماید اطاعت کنی. سوم ان که پاری به 
جان و غال و بهتزبان بو بةءدست: و به با کنی: چهارم آن که دیده و راهنما و 
انیت اه باتییفحم ار د که نو ی انیت و او گرسنه باشد, تو سیراب 

نباشی و او تشنه باشد, تو پوشیده توا ان 32 ششم آن که 
را بفرستی که جامه اش را بشوید. طعامش را بسازد و رختخوابش را 
بگستراند. تا آوری و اگر تو را به 

خانه دعوت کند قبول کنی, اگر بیمار شود به عیادتش بروی, 0 
خناره اش حاضر سوق: اک دانین کهرخاجتی فازد یکیو به بزامرون آن: 
تینشن از آن که از-تو وال کند: حون جن کنن.بیه‌ند کردم ای مخبت: خود 
را به محبت او و محبت او را به محبت خود. 


در حدیث دیگر فرمود: هیچ عبادتی نزد خدا بهتر از ادا کردن حق مقمن 
ند 5 


به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: وعده کردن 
مومن برادر مومن خود را نذری است که کفاره ندارد, هر که خلف وعده 
مقمن بکند اوّل ابتدا به خلف وعده خدا کرده است و متعرْض غضب الهی 


شده است. 


کر توت حون یآ ری وان خی اللت یف وال افو 
است: هر که ایمان به خدا| و روز قیامت دارد, باید که وفا کند به وعده خود. 


به سندهای معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول 
است: مومن را بر مومن هفت حق واجب است؛ ال آن که در حضور او را 
تعظیم نماید. محبتش در سینه او باشد. مال خود را با او صرف نماید. غیبت 
او را بر خود حرام داند, و چون بیمار شود به عیادت او رود چون 9 
جنازه اش حاضر شود, و بعد از مرگش به غیر از نیکی او چیزی : 


به سند حسن از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: دوست دار 
راوز فتمان ید ارو واه ان واه اجه ان برای خسن قوافی 
مخواه از برای او آنچه از برای خود نمی خواهی, چون محتاج شوی از او 


مکن تا او هم از تو ذخیره نکند. یاور او باش تا او نیز یاور تو باشد, اگر 
غایب شود حرمت او را 
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غایبانه تکهدار: چون بیاید به دیدنش برو و او را کرافت بدار, به درستی که 
او از تو است و تو از اویی, اگر با نو در مقام عتاب باشد از او جدا مشو تا 
بلایی او را پیش اید یاور او باش, با او مهربانی را زیاده کن. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: مسلمان را بر برادر مسلمان 
شش حق است؛ هرگاه که به او رسد به او سلام کند, هرگاه که بیمار شود 
به عیادت او برود, هرگاه که عطسه کند او را دعا کند, , چون بمیرد بر او 
تماز کند:.هرگاه که.او را به ضیافت بطلید قبول کند: از برای از دوست 
دارد آنچه از برای خود دوست دارد, از برای او دشمن دارد آنچه از برای 
خود دشمن می دارد. 


هی مد اند سوام ای ال فا باه سای صر 
است: هرکه صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد او مسلمان 
برسید. و پاری او نکند او مسلمان نیست. 


فرمود: محبوب ترین مردم کسی است که نفعش به مردم بیشتر می رسد. 


او را واجب شود. 


که او را به دل دوست دارد, مال خود را از او دریغ ندارد, اگر به سفری 
رود به احوال اهل او بپردازد, اگر کسی بر او ظلم کند او را یاری نماید, 
ار ایا ی برای او بگیرد: 
چون بمیرد به زیارت قبر او برود. بر او ظلم نکند و او را فریب ندهد و با 
او خیانت نکند, بر روی او آف نگوید, اگر آف بگوید دوستی از میان ایشان 
برطرف 9 شود, اگر بگوید تو دشمن منی؛ یکی از ایشان کافر باشند, 
را ای و پاک ای اس ها رات سم آن رت 
کافر است, یعنی صاحب کبیره است و چون او را به تهمتی متهّم سازد 
ایتضان در لش بکذاژن خانخه تمی در اب مین کدازد. 


در حدیث دیگر فرمود: باید برای برادر مسلمان خود بخواهد آنچه از برای 
عزیزترین اهل خود می خواهد, نخواهد از برای او آنچه از برای عزیزترین 
او ی ای ها ان ار ی ان کر 


شادی او شاد باشد و در اندوه او اندوهگین باشد. اگر تواند سعی کند که 
غم او را زایل گرداند و الا دعا کند که خدا اندوهش را بردارد. 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به خدمت آن حضرت امد. 
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از او پرسید: برادران خود را به چه حال گذاشتی؟ گفت: بر نیکو حالی 
گذاشتم ایشان را. فر مود: توانگران ایشان چگونه به احوال فقیران می 
رسند؟ گفت: کمتر. فرمود:توانگران چقدر به دیدن فقیران می روند؟ 
گفت: کم. فرمود: توانگران چه مقدار احسان به فقیران می کنند؟ گفت 
چیزی چند می فرمایی که در پیش ما این ها نمی باشند. فرمود: پس 
چگونه ایشان دعوی تشیع می کنند؟ 


در حدیت دیگر فرمود: برادران و نیکوکاران باشید و از برای خدا با یکدیگر 
دوستی کنید, به دیدن یکدیگر بروید و با یکدیگر بنشینید, و دین ما و احادیث 
ما را یاد کنید. 


اد آمام عحتی اقرعله اشسام سول اسخوواعت اش ان سرا موم بر 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: واجب است از برای مومن بر 
مومن که خیرخواه او باشد در حضور و غیبت. 

در حدیث دیگر فرمود: بر شما باد به خیر خواهی خلایق که هیچ عمل نزد 
خدا بهتر از این نیست. 

فصل پنجم:قضای حاجت موّمنان و سعی نمودن در کارهای ایشان و شاد گردانیدن ایشان 

هرکه مقمنی را شاد گرداند. مرا شاد گردانیده است و هرکه مرا شاد 
گرداند خدا را خشنود گردانیده است. 

در کف مر آشساهاه مه تفاسم کول استشر کرمد 
در روی برادر مومن, حسنه است و خاشاکی از او برداشتن حسنه است. 
هیچ عبادتی را خدا دوست تر نمی دارد از شاد گردانیدن موّمن. 

در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی خطاب فرمود به حضرت موسی علیه 


السلام: به درستی که مرا بندگانی هستند که بهشت را برای ایشان مباح 
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حضرت موسی گفت: پروردگارا! کیستند ایشان؟ فرمود: کسی که سروری 
بر قلب مومنی داخل کند. پس حضرت موسی علیه السلام فرمود: : موّمنی 
دلن مملکت پادشاه جباری بود ان پادشاه در مقام آرار: او بود از او 
کرت هم کار رف رامع اف و اه و را دار 
مهربانی و ضیافت کرد, چون وقت مرگ آن کافر شد حق تعالی به او وحی 
فرمود: به عرّت و جلال خود سوگند می خورم که اگر تو را در بهشت جای 
می بود هر آینه تو را به بهشت در می آوردم ولیکن بهشت حرام است بر 
کسی که کافر بمیرد. پس خطاب نمود به آتش جهثُم که او را بترسان اما 
مسوزان. و امر فرمود که در اوّل و اخر روز برای او روزی ببرند. 


به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی وحی 
نمود به حضرت داوودعلیه السلام که بنده ای از بندگان من یک حسنه به 
نزد من می آورد. بهشت را : بر او مباح می گردانم. حضرت داوود پرسید که 
آن حسنه کدام است؟ فرمود: بر قلب بنده مومن خوشحالی داخل گرداند 
ایا را ی ای نت ری ایا فا ار ات که 
که تو را بشناسد قطع امید خود از تو نکند. 


در حدیت دیگر فرمود: کسی که مومنی را شاد گرداند نه تنها او را شاد 
گردانیده است بلکه حضرت رسول خداصلی الله علیه واله وسلم را شاد 


گردانیده است. 


در احادیت معتبره ا آن حضرت منقول است: چون مومن از قبر بیرون 
مق اند او تخس نز وز وی آرد ی کویند: بشارت باد تو را به کرامت 
از جانب خدا و خوشحالی. هه ای کید را ۱ بشارت 
به نیکی بدهد. پس با او می باشد و به هر هولی که می گذرد می گوید که 
و تا 
رسانیدی؟ گوید که منم آن شادی که در دل برادر مقمن خود داخل کردی 
در باه کدا مرا اد ان .خلق کردم اسنت که شاوت:دهندم: نو فد مایت 
مونس تو باشم. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه موّمنی را شاد گرداند. حق تعالی هزار هزار 
حسنه برای او بنویسد. 
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در حدیث معتبر دیگر فرمود:هرکه یک حاجت پرای برادر موّمن خود برآورد 
حق تعالی در قیامت صد هزار حاجت او را برآورد. که یکی از آن ها بهشت 
باشد و دیگری ره که خویشان و آشنایان خود را داخل بهشت کند, اکن 


در حدیت تزیکر فرمود: برآوردن حاجت موّمن بهتر است از هزار بنده آزاد 
کردن و هزار اسب در راه خدا به جنگ فرستادن. 


در حدیت دیگر فرمود که, بهتر است از بیست حخجْ که در هر حجی صاحبش 
صد هزار درهم صرف کند. 


در حدیث معتبر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: یک حج بهتر 
است از هفتاد بنده ازاد کردن و خرج کشیدن و نفقه دادن اهل یک خانه از 
مسلمانان که ایشان را سیر کند و بپوشاند و روی ایشان را از سوال کردن 
حفظ کند, بهتر است از هفتاد حج. 


در حدیث حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هرکه هفت 
شوط طواف در دور خانه کعبه بکند حق تعالی برای او شش هزار حسنه 
بنویسد, شش هزار گناه محو کند, شش هزار درجه برای او بلند کند, و 

شش هزار حاجت او را ار شآورندن حاجت موّمن بهتر است ِ 


طوات. 


در حدیت دیکر فرمود: هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را شرآ وش حق 
غیر از بهشت. 


در حدیث دیگر فرمود: چون کسی برای برآوردن حاجت موّمن راه رود, حق 
تعالی دو ملک را موکل گرداند از جانب راست و چپش که برای او استغفار 
کنند, دعا کنند که حاجتش برآورده شود. 


در حدیت معتبر از جناب موسی بن جعفر علیه السلام منقول است: هر که 
برادر ممن او به نزد او بياید برای حاجتی, آن رحمتی است که خدا به 
سوی او فرستاده است. اگر قبول کرد پس پیوند کرده است دوستی او را 
به دوستی ما؛ و دوستبی ما به دوستی حق تعالی موصول است, اکر او را 
رد کرد و او قادر بود که حاجتش را براورد حق تعالی بر او مسلط گرداند 


در قیر ماری از استتن که اهر بگزد تا روز قیامت, خواه در قیامت خدا او را 
بیامرزد خواه عذاب کند. 


اي اماش هن ای تاه ما رای دی اسان 
حاجتی به نزد او بیاورد و او 
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قادر نباشد بر برآوردن حاجت اوء دلش عف کی شود نب سب این؛ خدا| 
بهشت را بر او واجب گرداند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مقمنی که در حاجت برادر 
مومن خود راه رود, ده حسنه برای او نوشته شود و ده گناه از او محو شود 
دم درجه: در بهشتت. ترا اه بلند.شوده برابر .دم بنده آزاد کردن:باشد و 
بهتر باشد از اعتکاف یک ماه در مسجد الحرام. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: خدا را تندکانی. هست که سعی می 
کنند در حاجت مردم؛ ایشان ایمن هستند در روز قیامت. و هرکه دل 


امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: هر که راه رود برای اور ون حاجت 
برادر مسلمان؛ خدا هفتاد و پیج هزار ملک را بفرستد که او را سایه کنند, 
به هر قدمی برای او حسنه ای بنویسند, و گناه او را محو کنند و درجه او را 
بلند کنند, چون از کارسازی او فارغ شود, ثواب حح و عمره در نامه عملش 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون راه روم در حاجت برادر مسلمان 
دوست تر می دارم از ازاد کردن هزار بنده, هزار کس را بر اسبان زین و 
لجام کرده سوار کنم و به جهاد بفرستم. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکس سعی کند, راه رود در حاجت برادر مسلمان 
خود از برای رضای خدای, حق تعالی برای او هزار هزار حسنه بنویسد که 
به سبب آن ها خویشان و آاشتایان و همسایگان او را بیامرزد و بیامرزد 
هرکه را به او نیکی کرده باشد. در قيیامت به او خطاب رسد که داخل جهنم 
شو و هرکه در دنیا به تو نیکی کرده است او را از جهثم بیرون آور و داخل 
بهشت کن مگر آن که دشمن اهل بیت رسول علیهم السلام باشد. 


فرمود: حق تعالی فرموده است که خلایق عیال منند, محبوب ترین ایشان 
نزد من کسی است که به ایشان مهربان تر باشد. سعی در براوردن حاجت 
ایشان بیشتر کند. 


فرمود:ه رکه به فریاد رسد برادر موّمن غمگین مضطر خود را در هنکام 
شدت و سختی, ,. پس عم او را بردارد, و حاجت او را براورد. حق تعالی 
واجب گرداند برای او هفتاد و دو رحمت که یکی را در دنیا , به او بدهد که 


کارهای دنیای او به آن ساخته شود و هفتاد و یک رحمت را برای او ذخیره 
کند برای ترس ها و شدت های روز قیامت. 
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فرمود: هرکه غمی از مومنی بردارد, حق تعالی غم های آخرت را از او 
بردارد, چون از قبر بیرون اید دلش مطمئن و شاد باشد. و هرکه مومنی را 
طعام دهد او را از میوه های بهشت طعام دهد و هرکه موّمنی را اب دهد 


در حدیث دیگر فرمود: هر که غمی از مقمنی بردارد حق تعالی حاجت دنیا و 
آخرت او را برآورد. هرکه عیب مومنی را بیوشاند حق تعالی هفتاد عیب از 
عیب های دنیا و اخرت اوزا تهشانوه تا موم در ار راد فومن: است: 
ی 


در حدیث معتبر از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: 
هرکه حاجت برادر مومن خود را براورد حق تعالی صد حاجت او را براورد 
که یکی بهشت باشد., و هرکه غمی از مومنی بردارد حق تعالی غم های 
آخرت او را بردارد. هرکس اعانت کند مقمنی را بر ظالمی, خدا او را یاری 
کند در گذشتن بر صراط در وقتی که قدم ها لغزد و هرکه حاجت موّمنی را 
برآورد که او شاد شود, چنان باشد که حضرت رسول صلی الله علیه وله 
فسلم وا -شاد کرده باشه هر که مومتی: وا اب دهد در وقت: تتشتنکی:-حق 
تعالی از شراب بهشت او را سیراب کند و هرکه موّمنی را سیر کند حق 
تعالی او را از میوه های بهشت سیر کند. هر که بر ممنی جامه ای بیوشاند 
در وقتی که عریان باشد خدا او را در دیبا و حریر بهشت بیوشاند. ه رکه 
جامه ای بر او بپوشاند در غیر عریانی, پیوسته در ضمان خدا باشد از بلاها 
تا از ان جامه برای مومن تاری باقی باشد. هر که خادمی به او ندهد خدا| او 
را از پسران بهشت خادم بدهد. هرکه او را از پیاده بودن سوار کند حق 
تعالی او را در قیامت بر ناقه ای از ناقه های بهشت سوار کند که در 
قیامت با ملائکه مباهات کند. و هرکه بعد از مردن کفن بپوشاند بر مومنی 
چنان باشد که او را جامه داده باشد از هنگام ولادت تا وقت مردن. هرکه 
زنی به موّمنی بدهد که با او انس گیرد حق تعالی ملکی را در قبر, مونس 
او گرداند به صورت محبوب رین اهل او نزد او. هر که در بیماری عیادت 
مومنی بکند ملائکه او را از همه جهت فرو گيرند و گویند: خوشا به حال تو 

و گوارا باد بهشت از برای تو. را 
خدا از روزه داشتن و اعتعاف کردن دو ماه از ماه های حرام. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: حق تعالی در قیامت سایه 
ای مقرر تناخته. است. که.در زیر آن-شایه- ینت هکر بیغمتری با وضو" 


پیغمبری يا مومنی که بنده موّمنی را آزاد کند. يا مومنی که مومنی را 
کدخد | کند. 
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در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مومنی در روز 
قیامت بگذرد بر شخصی که حق تعالی امر فرموده باشد که او را به جهنم 
برند, ملک او را می برد به جهنم, خطاب کند موّمن را که به فریادم برس 
که در دنیا من به تو نیکی می کردم و حاجت تو را برمی آوردم. مومن به 
ملک گوید: دست از او بردار. حق تعالی گوید که چون بنده موّمن شفاعت 
او کرد او را بگذار. 


ان ما ۱ ان "۳ ان 7 
پدر خود بدان, و خُردان ایشان را به منزله فرزند خود بدان, و آن ها که هم 
سنْ تو باشند به منزله برادر خود بدان, به هر کدام یک از این ها می 
خواهی ستم کنی يا نفرین کنی یا عیب ایشان را فاش کنی و اگر شیطان 
خواهد که تو را فریب دهد که خود را از دیگران بهتر دانی, اکر کسی را 
ببینی که از تو بزرگ تر است بگو که او در ایمان و اعمال شایسته بر من 
پیشی گرفته است. پس او از من بهتر است و اگر خردتر از خود بینی بگو 
که من بیشتر از او گناه کرده ام پس او از من بهتر است و اگر هم سال 
خود را ببینی بگو که یقین به گناه خود دارم, و در گناه او شک دارم ینس 
چرا یقین خود را ؛ بر شک بگذارم. و آگر ببیتی مردم تو را تکریم و تعظیم 
ار ای ی و 
کرد ام ون خنین کی زد حانی:بر قق اسان ننود .۵ دومتا نت بسیار شوند 
و دشمنانت کم شوند و از نیکی ایشان شاد شوی و از بدی ایشان دلتنگ 
نشوی. بدان که گرامی ترین مردم بر مردم کسی است که خیرش به 
ایشان رسد و از ایشان مستغنی باشد. سوال نکند از ایشان. و بعد از ان 
گرامی تر کسی است که محتاج باشد و سوال نکند از ایشان. زیرا که اهل 
دنیا همگی از پی مال می روند. هرکه به ایشان در مال مزاحمت نمی 
رساند عزیز است نزد ایشان و هر که مزاحمت نمی رساند و از مال خود 
هم پاره ای به ایشان می رساند عزیزتر و گرامی تر است. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت عیسی علیه السلام به یکی از اصحاب 
خون فرمودند که: آنچه. تم خواهی: که با تو بکنتق با هیع کین نکن اگر 
کسی طبانچه در جانب راست رویت بزند, جانب چپ را پیش کن. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مسلمانی 
که مسلمان دیگر به نزد او بیاید برای حاجتی و او قادر باشد به براوردن 


حاجت و بر نیاورد, حق تعالی او را در قیامت 
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سرزنش و تغیُر نماید و بگوید: برادر تو برای حاجتی نزد تو آمد که من تو را 
قادر گردانیده بو به برآوردن آن و برنیاوردی, برای آن که واب 1 را 
نخواستی, به عرّت خودم سوگند می خورم که در هیچ حاجت. نظر رحمت 
به سوی تو نکنم, خواه تو را بیامرزم و خواه عذاب کنم. 


در حدیث دیگر فرمود: هر مومنی که منع کند از مومنی چیزی را که او به 
آن محتاح باشد و او قادر باشد که آن را نزد خود یا نزد دیگران به او 
برساند, حق تعالی او را با روی سیاه و دیده های کبود و دست های در 
کودن عل کرده‌ بان داندیسن بحمید که این است خانتی که به خدا مرصول 
خیانت کرده است. پس بفرماید که او را به جهثم برند. 

از امام موسی علیه السلام منقول است: در قیامت سه کس در سابه 
عرش الهی باشند, در روزی که سایه ای به غیر آن نباشد؛ کسی که برادر 
مسلمان خود را زنی بدهد. کسی که خادمی به او بدهد و کسی که راز او 
را پنهان دارد. 


قل قاطا با مقستان و بات سسازآن انشا 


در احادیث معتبر وارد شده است: از حضرت باقر و صادق علیهما السلام 
که هرکه به دیدن برادر مومن خود برود از برای خدا, حق تعالی هفتاد هزار 
ملک به او موکل گرداند که او را ندا کنند تا به خانه خود برگردد که خوشا 
به حال تو و گوارا باد بهشت از برای توا 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
فرموده ختر یل هرا خر عان که حق ان مکی ره هن فر تاد ان 
ملک رسید به مردی که بر در خانه ای ایستاده بود و از صاحب خانه رخصت 
می طلبید که داخل خانه شود. ملک پرسید که با صاحب این خانه چکار 
داری؟ گفت: برادر مسلمان من است از برای خدا ۹ او آمده ام . 
ملک گفت که هیچ مطلب دیگر : به غیر از این نداری؟ گفت: نه. ملک گفت 
که من رسول پروردگارم به سوی تو و تو را سلام می رساند و می گوید: 
بهشت را واجب گردانیدم برای تو, می فرماید که هر مسلمانی که به دیدن 

نی برود چنان است که به زیارت من آقلاه است, ثوابش بر من 
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در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است: هر که به دیدن برادر مقمن خود 
برود به خانه اوء حق تعالی او را خطاب فرماید که تو مهمان منی و به 
زیارت من آمده اي و مهمان داری تو بر من است. بهشت را بر تو واجب 
کردانندم به شیب آن که دوست داشتی برآدر موفن خود زا 


در حدیت دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: مومنی که 
بیرون می ید به عزم دیدن برادر مومن خود. خداوند عالمیان مَلکی به | 
موکل می گرداند, که یک بالش را بر زمین می گذارد و به یک بال دیگر 
سایه بر سرش می افکند. پس چون داخل خانه آن موّمن شود خداوند جبار 
او را ندا می کند که, ای بنده ای که تعظیم حق من کردی و متابعت اثار 
پیغمبر من نمودی! لازم است بر من که تو را تعظیم کنم, از من سوال کن 
تا به تو عطا کنم و مرا بخوان تا اجابت دعای تو بکنم, اگر خواهی ساکت 
باش تا من ابتدا به رحمت بکنم. پس چون برگردد, ملک او را مشایعت کند 
قیال یر بسن قاس شاه جانه جوورو دزن پس حق تعالی او را ندا 
کند: ای بنده !؛ | حق مرا پزرگ شمردی, لازم است بر من که تو را گرامی 
دارم, به تحقیق که بهشت را بر تو واجب گردانیدم, تو را در حق بندگان 
خود شفاعت دادم. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: به دیدن برادر موّمن رفتن 
از برای خداء بهتر است از ده بنده آزاد کردن و هرکه بنده مومنی را آزاد 
کند حق تعالی به به عضوی از آن بنده, عضوی از او از آن جهنم آزاد گرداند. 


در حدیث معتبر منقول است: ان حضرت به داوود بن سرحان فرمود: 
شیعیان مرا از من سلام برسان و بگو که خدا رحمت کند بنده ای را که با 
دیگری بنشیند و یاد کند احادیث ما را, که سیم ایشان ملکی است که از 
برای ایشان استغفار می کند, هر گاه با یکدیگر بنشینند و یاد ما و احادیث 
ما بکنند و به سبب هم نشینی و مذاکره شما مذهب و دین ما برای شما 
زنده می شود, بهترین مردم بعد از ما کسی است که مذاکره احادیث ما 
بکند و ما را یاد کند. 


ااصا ی ماه اد ارم وم کف سم ورام 
های خود که به این زنده می ماند دین ما, خدا رحجمت کند کسی را که 
مذهب ما را زنده بدارد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: خوشا حال آن ها 
که دوستی می کنند با یکدیگر برای خدا, به درستی که حق تعالی در بهشت 


عمودی خلق کرده است از یاقوت سرخ و بر آن عمود هفتاد هزار قصر 
است. در هر قصری هفتاد هزار غرفه است. که خدا خلق کرده است ان ها 
را برای کسانی که دوستی با یکدیگر کنند, به دیدن یکدیگر روند از برای 


خدا. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که قادر نباشد به ما احسانی 
بکند, به صالحان و شیعیان ما احسان کند تا ثواب احسان کردن به ما در 
نامه عملش نوشته شود و هر که قدرت بر دیدن ما نداشته باشد. به دیدن 
صالحان شیعیان ما برود ۳ واب دیدن ما بر او نوشته شود. 


در حدیت معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السلام که هرکه عیادت 
کند برادر مسلمان بیماری راء در آن روز هفتاد هزار ملک بر او صلوات 


در حدیث تیحر فرمود:ه رکه بیماری را عیادت کند. هفتاد هزار ملک او را 
فشایعت کید مچرای اف انشفمار کنو نا اه خوو بر درو 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه مومنی را عیادت کند., 
در رحجمت الهی فرو رود. پس چون ۰ رحمت به او احاطه کند, 
پس چون برگردد, حق تعالی هفتاد هزار ملک را به او موکل گرداند, و از 
برای او طلب آمرزش کنند, 1 خوشا به حال تو و 
۹ و به او عطا فرماید زاویه 
ارت مان فان هل سا با 


۳۷ ِِ کند, از برای خدا, , حق به او 4 سازد ِِ را که 
در قبر, او را عیادت کند و برای او استفغفا ز کنوا شور فا خت. 


در حدیت دیگر فرمود: هرکه عیادت کند بیماری را, حق تعالی موکل سازد 
به او هفتاد هزار ملک را که هميشه به خانه او ایند. و در ان خانه تسبیح و 
تکبیر و تهلیل و تقدیس الهی گویند, تا روز قیامت و نصف ثواب ایشان از 
برای او باشد. 


در حدیت دیگر فرمود:سزاوار است کسی که بیمار شود برادران موّمن را 


خیر کردن آن ها, که اگر چنین کند, ده حسنه برای او نوشته شود, و ده گناه 
از او محو شود و ده درجه برای او بلند شود. 


در حدیث صحیح از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: چون 
کسی بیمار شود مردم را رخصت دهد که به عیادت او بیایند, به درستی که 
هیچ کس نیست مگر آن که او را دعای مستجابی هست. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کسی که به عیادت برادر 
مقمن برود, از بیمار برای خود طلب دعا کند, که دعای او مانند دعای 
ملائکه است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در درد چشم عیادت نمی باشد, 
و در اوّل بیماری سه روز متوالی او را باید دید, بعد از ان یک روز نه یک 
روز. پس چون بیماری بسیار به طول بکشد, او را با عیالش می باید 
گذاشت., عیادت نمی باید کرد. 


در حدیث دیگر فرمود: چون به دیدن بیمار روید سیبی يا به ای یا ترنجی یا 
بوی خوشی يا عودی با خود ببرید. که بیمار به ان استراحت می يابد. 


در حدیت دیگر فرمود: از تمامی عیادت آن است که دست بر ذراع بیمار 
بگذاری در وقت دعا کردن و زود بر خیزی که عیادت احمقان دشوارتر 
است بر بیمار از درد او. 


از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: از عیادت کنندگان, کسی 
ثوابش بیشتر است که زودتر برخیزد. مگر ان که بیمار. نشستن او را 
خواهد و از او سوال کند که بنشیند. 


فصل هفتم:اطعام موّمنان وآب دادن ایشان وجامه پوشانیدن وساير اعانت های ایشان و یاری کردن 
نظاء‌هان 


بهشد- او را واجب شود, و هر که کافری را سیر کند, بر خدا لازم است که 
شکم او را پر از زقوم جهثم کند. 


در حدیث دیگر فرمود:ه رکه سه نفر از مسلمانان را سیر کند. حق تعالی او 
را از سه بهشت طعام دهد! جنهالفردوس و جنه عدن و جنه طوبی. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه موّمنی را طعام دهد تا او سیر شود, هیچ یک 


مرسل, مگر پروردگار عالمیان. پس فرمود: از جمله چیزهایی که آمرزش 
با ی اه ها ات 
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از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هرکه شربت 
آبی به مسلمان بدهد در جایی که آب به هم رسد, حق تعالی به هر شربتی 
هفناد. هزار جسنه به: اه عطا فرهایده. اکر آو زا اب دهد در جایی که آب 
کمیاب باشده: چتان بانشد که ده بنده از قززندان اسماعیل. ازاد مود باشد. 


در حدیث حسن منقول است: هر که طعام دهد برادر مقمن خود را از برای 
خدا, چنان است که صد هزار کس از دیگران را طعام داده باشد. 


و در حدیث حسن دیگر فرمود به سدیر صراف که, چه مانع می شود تو را 
هر روز یک بنده آزاد کنی؟ گفت: مال من وفا نمی کند به این. فرمود: هر 
رن ک ها را امه مات اتوای ان برد که با 
دار يا پریشان؟ فرمود:مال دار هم گاه است که خواهش طعام دارد. 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: یک لقمه ای که برادر مسلمان از آن بخورد, 
بهتر است نزد من از یک بنده ازاد کردن. 


در حدیث دیگر فرمود:هرکه موّمن مالداری را طعام بدهد, برابر است با 
یک بنده از فرزندان اسمعیل که او را از کشتن ازاد کند. و هرکه مومن 
محتاجی را طعام بخوراند, برابر است با صد بنده از فرزندان اسمعیل که 
از کشتن ازاد کند. 


و در حدیث دیگر فرمود:چهار چیز است که هرکه یکی از آن ها را به جأ 
آورد داخل بهشت شود؛ کسی که تشنه را سیراب به گرداند, با کرفشه اهر 
سیر کند. یا عریانی را بیوشاند پا شدم: را که دز فشفف با شد اراد کند: 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: بهترین اعمال 


فرمود: خیر و برکت به خانه ای که در آن طعام داده می شود زودتر می 
رود از فرو رفتن کارد به کوهان شتر. 


داشته 111 و ِ که ۳ مومنش به 7 ِِِ ۳ به به او ندهد, حق 


تعالی او را سرنگون در آنننن جوم اندازد, هر که سیر بخوابد و نزدیک او 
مقمن گرسنه باشد, حق تعالی , به ملائکه فرماید که شما را گواه می گیرم 


بر این بنده که من او را امری کردم و نافرمانی من کرد, اطاعت دیگران 
کرد بحانیط که ام رنه سمل خود کداشتهضو ‏ گر اسر تبامرند. 
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از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه خانه 
داشته باشد و مومنی محتاح شود که در آن خانه ساکن شود و او راضی 
نشود, حق تعالی وا ره رن و ی 
ساکن شدن در خانه او در دنیا, به عرّت خود سوگند می خورم که هرگز او 
را در بهشت ساکن نگردانم. 


از حضرت‌رسول صلی الله غلیي الب ول مقول اشته هر که دون کو ار 
زام تما بان جیوقیرا که باغت زار اسان باس خق عالی تواب خوانون 
چهارصد ایه برای او بنویسد, که به هر حرفی ده حسنه برای او بنویسد. 


در روایت دیگر فرمود: بنده ای داخل بهشت شد به یک خاری که از سر راه 
مسلمانان برداشت. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نیکو چیزی است هدیه 
فرستادن. پیش از اين که حاجت خود را بگویی. 


فرمود: هدیه به یکدیگر بفرستید که, هدیه کینه ها را از سینه ها می برد. 
فرمود: دایم گردانید هدیه را به پس دادن ظرف های هدیه. 
و فرمود: هدیه سه قسم است؛ هدیه ای که در برابرش توقع نفع داشته 


باشی, هدیه ای که به عنوان رشوه فرستی, و هدبه ای که از برای خدا| 
فرستی, غرض دنیوی نداشته باشی. 

قسمت اول 

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: فقرای 
مومنان. چهل سال پیش از توانگران ایشان در بهشت متنعم می شوند. 
پس فرمود: برای تو مثلی بزنم, مثل فقیر و غنی مثل دو کشتی است که 


به عشاری بگذارند, کشتی خالی را زود روانه می کنند, نگاه نمی دارند و 
کشتی , پر از بار را برای حساب نگاه می دارند. 
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در حدیث دیگر فرمود: هرچه ایسان ند تیان سیر نود کی روزی: ان 
بیشتر می شود. فرمود: اگر نه این بود که مومتان ِِِ و مبالغه در دعای 
تور مه کر هم ایب ایس را به حال تنگ تراز آنخه ذارند فی 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: فقر و درویشی 
امانتی است از خدا نزد خلقش, پس هرکه ان ها را پنهان دارد. حق تعالی 
او را مثل ثواب ب کسی بدهد که روزها روزه باشد و شب ها به نماز ایستاده 
باشد. هر که آن ها را آشکار کند, نزد کسی که قادر باشد نز بر آفرادن 
حاجت او و نکند به تحقیق که آن فقیر را کشته است, نه به شمشیر و 
نیزه, بلکه , به آن چراحتی که در دل او کرده است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی در روز قیامت 
0 
گوید: به عرّت و جلال خودم سوگند می خورم که شما را در دنیا فقیر 
نگردانیدم برای خواری شما نزد من, و امروز خواهید دید که با شما چه 
خواهم کرد. را هر است دستش را بگیرید و 
داخل بهشت کنید. پس یکی از ایشان گوید: پروردگارا! اهل دنیا زنان 
خوشرو داشتند, جامه های نرم پوشیدند, و طعام های نیکو خوردند, در خانه 
های نیکو سکنی کردند, بر اسبان نفیس سوار شدند. پس امروز به ما هم 
مثل آن ها عطا فرما. پس حق تعالی فرماید: به هر یک از شما دادم مثل 
هفتاد برابر آنچه به جمیع اهل دنیا داده ام از ال دنیا تا آخر دنیا. 


در حدیث دیگر فرمود: مرد مالداری که جامه های پاکیزه پوشیده بود. به 
نزد حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم آمد و نشست. پس مرد 
پریشانی که جامه های چرکین پوشیده بود آمد و بر پهلوی او نشست. آن 
مالدار جامه خود را از زیر ران او کشید. حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم فرمود:آیا ترسیدی که از فقر او چیزی به تو برسد؟ گفت: نه. 
فرمود:ترسیدی که از توانگری تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه. 9 
ترسیدی که جامه هایت _,چرکین شود؟ گفت: نه. فرمود:یس چرا چنین 
کردی؟ گفت: ۱ 0 با هب 
هر بدی را برای من زینت می دهد و هر نیکی را در نظر من بد می کند و 
من به تدارک آنچه کردم, نصف مال خود را به او می بخشم. حضرت صلی 
الله علیه وآله وسلم پریشان را خطاب کرد که قبول می کنی؟ گفت: نه. 
توانگر گفت: چرا قبول نمی کنی؟ گفت: می ترسم مثل تو شوم. 


ص:320 


دز حدیت: دبک متقول استت: آن حضرته به. تتخضن. پزیشانی-فرفود؛ آبابه 
بازار می روی و میوه ها و چیزهای نفیس می بینی که قادر بر خریدن آن 
ها نباشی؟ گفت: #۲ کزمود اهر جبری. که ببینی: وه قدر نت بر خریدن. آن :را 
نداشته باشی حسنه ای برای تو نوشته می شود. 


در خدیت دیگر خسسش از آن حضرت مفقول است: در روز قیامت گروهی از 
مردم برخیزند و بيایند تا در بهشت, پس ملائکه به ایشان گویند: شما 
کیستید؟ گویند: ماییمم فقیران. ملائکه گویند: پیش از حساب آمده اید که به 
بهشت روید؟ جواب ب گویند که چیزی به ما نداده اید که ما را بر آن حساب 
کنید. حق تعالی فرماند: راست می گویید, بروید به بهشت. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: حق تعالی می فرماید که من 
انیا را توانگر نگردانیده ام, برای آن که ایشان گرامی بودند بر من, و 
فقیران را بی چیز نکرده ام برای خواری ایشان نزد من, ولیکن توانگران را 
امتحان کرده ام به فقیران؛ و اگر فقیران نمی بودند» توانگران هرک 
مستوجچب بهشت نمی شدند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که ذلیل و حقیر شمارد 
مومنی را برای پریشانی او, حق تعالی او را در حضور جمیع خلایق در 


در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است: حق تعالی می فرماید: مهیای 
جنگ من باشد کسی که آزار کند بنده مومن مراء و باید که ایمن باشد از 
غضب من کسی که گرامی دارد بنده ممن مرا و اگر از میان مشرق تا 
بعرنه بانشه مکی ی جوم با آمام عاوله هر اه ب یوت اسان 
مستغنی شوم از جمیع آنچه خلق کرده ام در زمین. و هرآینه هفت آسمان 
و هفت زمین به ایشان برپا باشد و بگردانم از برای ایشان, از ایمان 
ایشا ای که محتاج به مونس دیگر نباشند. 


در احادیت معتبره بسیار منقول است: حق تعالی می فرماید: هرکه 
دوستبی از دوستان مرا خوار گرداند, چنان است که بر روی من به جنگ 
ایستاده است. من بسیار زود یاری می کنم دوستان خود را. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: ذلیل ترین مردم 
کسی است که مردم را خوار گرداند. 


در حدیت دیگر فرمود: هر که مومنی را ذلیل کند, خدا او را ذلیل کند. و 
فرمود: حق تعالی مومن را از عظمت و جلال و قدرت خود افریده است. 
پس هر که بر او طعن کند, يا سخن او را رد کند, بر خدا رد کرده است. 
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برادران خود را که, هرکه مومنی را حقیر شمارد., خدا او را با ان مومن در 
بهشت جمع نکند, مگر آن که توبه کند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است : بسا ژولیده موی 
گرد الوده که دو جامه کهنه پوشیده باشد, اگر بر خدا قسم دهد قسمش را 
رد نکند. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که با مردم استهزا کند, در محبت 
ایشان طمع نداشته باشد. فرمود: حقیر مشمارید مومن فقیری را که 
هد که تفر مایت موه ققی کم رآ با اسای اه کنم وا اور نو 
شمارد و با او پیوسته در غضب باشد تا توبه کند. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حلال نیست مسلمان را که 
مسلمانی را بترساند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که اعانت کند بر آزار موّمن 
به نیم کلمه: در روز قیامت در میان دو چشمش نوشته باشد: ناامید است 


که 1 ها 
پا غمی از او بردارد. پیوسته رحمت الهی بر سر او سایه انداخته باشد, تا 
در کارسازی و مهربانی برادر مومن باشد. پس فرمود: مومن را برای این 
مقمن می گویند که مردم در جان و مال خود از او ایمن اند. مسلمان 
کسی است که مردم از دست و زبان او سالم باشند و مهاجر کسی است 
که از گناهان هجرت کند. هرکه مومنی را دستی بزند که او را : ی 
خاا لا یمه او زا میت کنر ی . پلین 
زینهار که تعجیل مکنید, در آزاز مرذم, شاید که او مذمن باشد و.شنما ندانید 
و صبر و آهستگی و همواری بکنید, که هیچ چیز نزد خدا بهتر از نرمی و 
اتکی مت 


در حدیث دیگر فرمود:هرکه طیانچه بر روی مسلمانی بزند. حق تعالی در 
روز قیامت استخوان هایش را از هم بیاشد, دست در کردن/ غل. کرده: 
محشور شود تا داخل جهنم.شودء مکر آن که توبه کند. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: دشنام دادن مقمن گناه بزرگی است و با او 
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در حدیت معتبر حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که بترساند 
موّمنی را به صاحب حکمی, که آزاری به او برساند و نرساند, او در آتش 
امه ار رات هار از ه اه سا فر وه ال فرن اند در 
آتنزن. 


در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول 
است: وس ی نکند. بزند کسی را که قصد 
زدن او : نکند. ملعون است, به لعنت خدا گرفتار شود. 


در حدیث دیگر فرمود:به حق خداوندی که جانم در قبضه قدرت او است که 
اگر اهل آسمان ها و زمین همه جمع شوند بر کشتن موّمنی یا راضی شوند 
به کشته شدن او, همه را حق تعالی داخل جهثم کند. و به حق ان 
پروردگاری که جانم به دست قدرت او است., که هیچکس کسی را به نا 
حق تازیانه نمی زند, مگر آن که در جهثم مثل آن تازیانه را می خورد. و 
فرمود:ه رکه نظری کند به مومنی که او را با آن نظر کردن بترساند, خدا 
او را بترساند در روزی که به جز او پناهی نباشد, او را در صورت مورچه 
محشور گرداند. 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است : لعنتی که از دهان شخصی 
بیرون می آید, می گردد, اگر صاحبش را بیابد آنجا قرار می گیرد, اگر نه, 
بنه کوبتده آنتن بزفی کر دد: 


در حدیت دیگر فرمود: هرکه طعنی بکند در روی موّمنی, بمیرد به بدترین 
مردن ها؛ سزاوار است که عاقبتش به خیر نباشد. 


در حدیثت دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت عرض کرد: چه می 
فرمایید در امر مسلمانی که مسلمان دیگر به دیدن او بیاید و او در خانه 
باشد. پس رخصت بطلبد و او را رخصت ندهد که داخل شود, بیرون نیاید؟ 
فرمود:هر مسلمانی که به دیدن مسلمانی بیاید يا پی کاری بیاید. او در 
خانه باشد و او را رخصت ندهد, و بیرون تباید؛ پیوسته در لعنت خدا باشد تا 
با یکدیگر ملاقات کنند. 


قسمت دوم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مومنی که میان او و ممنی 
حجاب باشد که به او نتواند رسید, حق تعالی در قیامت میان او و بهشت 


هفتاد هزار حصار قرار دهد, که غلظت هر حصاری هزار ساله راه باشد. 


در حدیت دیگر از امام رضاعلیه السلام منقول است: در زمان بنی اسرائیل 
چهار نفر از مومنان بودند, پس سه نفر ایشان در خانه ای مجتمع بودند 
براق گفت: و کویی: و خهارم امدابه: در آن 
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خانه و در زد, غلام بیرون آمد. پرسید که, مولای تو کجاست؟ گفت: در خانه 
نیست. آن شخص برگشت و غلام رفت به مولای خود گفت که فلان شخص 
ام و ی و سر اج 
ها مولا ساکن شد و پروایی نکرد و غلام را ملامت نکرد, که 
چرا چنین. کردف.ه از بر کشت آن مزد آزرده نشدند هیچ یک از ایشان و 
مشغفول سخن خود شدند. روز دیگر باز آن ق نا دای تم دانسا رام 
دید که ایشان از خانه بیرون آمده اند, به مزرعه خود می روند. بر ایشان 
سلام کرد و گفت: من با شما بیایم؟ گفتند: تنل عذر روز گذشته را از او 
نخواستند, زیرا که آن مرد پریشان و محتاح بود. در اثنای راه ناگاه ابری 
ظاهر شد, گمان کردند که باران خواهد آمد, تند رفتند. چون ابر محاذی سر 
ایشان رسید, منادی از میان ابر ندا کرد: ای آتش! ایشان را 0۹۹9 
جبرئیل رسول از جانب خدا آمده ام. پس ناگاه آتش آمد و آن سه نفر ر 
ربود و آن مرد محتاج ترسان و حیران متعجب ماند. یه ور کشت و 
به خدمت حضرت یوشع آمد, آن خبر را نقل کرد. حضرت پوشع گفت: خدا| 
بر ایشان غضب کرد. بعد از آن که از ایشان راضی بود به سبب آنچه 
نسبت به تو به عمل آوردند, و آن قصه را برای او نقل فرمود.آن مرد 
گفت: من ایشان را حلال کردم, در گذشتم از کرده ایشان. پوشع گفت: 
اک پیش ات ادن عدات ون تفع من کرد آما الحال بقع نمی کنق.م ساند :در 
قیامت ایشان را نفع دهد حلال کردن تو. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مومنی 
یاری نکند برادر مومن خود راء و او قادر بر یاری کردن او باشد, خدا او را 
در دنیا و اخرت پاری نکند. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: حاضر نشود احدی از شما در 
وقتی که حاکم ظالمی کسی را بزند یا بکشد یا ستم بر او کند, هر گاه یاری 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شخصی از 
نیکان را در قبرش نشاندند. پس به او گفتند که ما صد تازیانه از عذاب بر 
تو می زنیم. . گفت: طاقت ندارم. پس یکی کم کردند. گفت: طاقت ندارم. 
تا آن که به یک تازیانه رسید. گفت: طاقت ندارم. گفتند: چاره ای نیست از 
یکی. پرسید که به چه سبب این تازیانه را بر من می زنید؟ گفتند: به این 
سبب که روزی بی وضو نماز کردی و بر ضعیفی گذشتی که بر او ظلم می 


شد و او را یاری نکردی» پس تازیانه از عذاب خدا بر او زدند که قبرش پر 
از اتش شد. 
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در حدیث دیگر فرمود: چهار کس اند که حق تعالی در روز قیامت نظر 
رحمت به سوی ایشان می افکند؛ شخصی که کسی از او چیزی خریده 
باشد و پشیمان شود و پس دهد و او قبول کند و کسی که به فریاد 
مضطری برسد و کسی که بنده ای ازاد کند, و کسی که عزبی را کدخدا| 
کند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: کسی که به 
فریاد برادر موّمن خود برسد که او را از ورطه ای يا غمی يا اندوهی بیرون 
اورد, حق تعالی برای او ده حسنه بنویسد, و ده درجه از برای او بلند کند و 
ثواب ده بنده ازاد کردن به او کرامت فرماید, ده عذاب را از او بردارد و 
ده شفاعت از برای او در قیامت مهیا کند. 


از امام حسن عسکری علیه السلام منقول است: هرکه ببیند بیچاره ای را 
در راهی که چهار پایش افتاده است. کسی به فریاد او نمی رسد پس به 
فریاد او برسد, او را بر چهار پای خود سوار کند و بارش را بردارد, حق 
تعالی به او خطاب فرماید که خود را به مشقت انداختی و نهایت سعی 
کردی در فریاد رسی برادر مومن خود راء برای تو موکل سازم ملکی چند 
که عدد ایشان زیاد باشد از جمیع ادمیان از ال دنیا تا اخر دنیا و هر یک را 
ان قدر قوت باشد. که اسان باشد بر او برداشتن اسمان ها و زمین ها, تا 
بنا کنند برای تو در بهشت قصرها و خانه ها و بلند کنند برای تو درجه ها, و 
چون در بهشت در ایی از پادشاهان بهشت باشی. کسی که دفع کند از 
مظلومی, ضرر ظالمی را که خواهد ضرر به بدن او یا مال او برساند. حق 
تعالی خلق کند به عدد هر حرفی از گفته های او و به عدد هر حرکتی از 
حرکات او و درنگی از درنگ های, او صد هزار ملک که دفع کنند از او 
شیاطینی را که قصد کنند او را گمراه کنند, به ازای هر ضرر قلیلی که از 
او دفع کرده باشد. صد هزار از خدمت کاران بهشت و صد هزار از حوریان 
بهشت به او عطا فرماید, که او را خدمت کنند و گرامی دارند و گویند که 
این ها همه در برابر آن دفع کردن ضرر است از مال يا بدن ان برادر 
مومن. 

از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه حرمت 
مرد پیری را بشناسد, پس او را تعظیم کند برای سثش. خدا او را ایمن 
گرداند از ترس روز قیامت. و فرمود: تعظیم خدا است تعظیم کردن مومن 
ریش سفید. و فرمود: از ما نیست کسی که خردان ما را رحم نکند, و 
پیران ما را تعظیم نکند. 
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در حدیث دیگر فرمود: هرکه کفایت کند برای کوری, حاجتی از حاجات دنیا 
را و برای او در آن حاجت راه رود و سعی کند تا خدا آن را براورد. حق 
تعالی او را بیزاری دهد از نفاق و از آتش جهثم و هفتاد حاجت از حاجات 
دنبای اور پراویوم پیخسته در زتخمت. الفی باشد با بز کرد 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: به کری چیزی را شنوانیدن. بی 
آن که دلتنگ شوی, تصداقی است آسان. 


السلام فرمود: ۳ قاید کوری و بر ژمين 0 وق نس 
کند به قدر سر سوزنی از آن, اگر تمام روی زمین را پر کنند از طلا و اگر 
بر سر راهش مهلکه باشد و او وا ار ای و ار ور 
ترازوی حسناتش گشاده تر از دنیا, بیابد صد هزار مرتبه بر همه گناهانش 
زیادتی کند و همه را محو کند و او را به اعلا غرفه های بهشت برساند. 


ار تفای لتق اس ارت ار تا 
مکنید به سوی اصحاب بلا و ان ها که خوره دارند, که اندوهناک می شوند. 


۳ دبک فرمود "از کسی که خوره داشته باشد تینوی چنانچه از 
تفر خرس ها ام تن موه ,مک ار کم نم قدز یک زر ام اه خر 


باشید. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون ایشان را ببینید 7 
اف تس ما و ایا وی که مها سا رات 
کند. 


از حضوت تصول ای الا ای وا له اه سفن الست تشه کاس نت که 
نم هفه حال از اشان اات ماه کر کشی که وشتسش یه 


پیس و دیوانه و ولدالزنا و عرب بادیه نشین. 


در حدیث دیگر فرمود: کم نظر کنید به اهل بلا و به نزد ایشان مروید و 
حون مه ان کرو درب ساسا رسد آفهه سانشان رسد 


در حدیت موثق از امام محمد باقرعلیه السلام مفقول است: چون شخصی 
را ببینی که به بلایی مبتلاست بگو: «ألْحَقَذٌ للم الدی عافانی ما ابّتلاک به 
وقصّلنی عَلیِک وعلی کنیر مِمَن حَلْقَ» و آهسته بگو که او نشنود. 
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در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: چون کسی از صاحبان بلا را 
ببینی. سه مرتبه آهسته بگو که او نشنود؛ «أَلحمَذد لله_ الّذی عافانی مشّا 
ابّتلاک به ولو شاء قَعَلَّ» که هرکه چنین کند, هرگز بلا به او نرسد. 


در حد بت معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : ه رکه 
مبتلایی را ببیند و این دعا بخواند هرگز , به آن مبتلا نشود: «ألْحَقِدٌ للم الذزی 
عَدَل عَی ما ابتلاک به وقصّلنی علیک بالعافیه الم عافنی مََّا تیه به». 


در روایت دیگر فرمود: اين دعا را بخواند. «اللهْمّ ای لا آسَخَر ولا فد 
وَلکن احْمَذک علی اغظم تعغماءک علیت». 


اخضرت سول صلی آللت ط واه شام تقو ات سین اسات با 
باس مدا یا مهم اراس مات انوم اشان فده 


شود. 
فصل نهم:رعایت حقوق مومنان و در غیبت ایشان 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به حضرت زین العابدین علیه السلام 
عرض کرد که. فلان شخص شما را گمراه و مبتدع می داند. حضرت 
فرمود: حق همنشینی او را رعایت نکردی که سخن او را به من نقل کردی, 
حق مرا رعایت نکردی, چیزی که نمی دانستم از او به من رسانیدی, همه 
را مرگ در پیش است. محشور خواهیم شد و وعده گاه همه قیامت است, 
خدا میان ما حکم خواهد کرد. زنهار که غیبت مکن که خورش سگان جهثم 


است. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
هرکه ایمان به خدا و رسول دارد, ننشیند در مجلسی که به امامی دشنام 
دهند, يا غیبت مسلمانی کنند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه غیبت کند مسلماني راء ثواب روزه و وضویش 
برطرف می شود در روز قیامت از او بویی آید گندتر از بوی مردار که 
اهل: .مخشر ففه در ازار باشتد. اکر پیش از تویه بسیرد.حلال. کردم باشد 
چیزی را که خدا حرام کرده است, هر که احسان کند با برادر مومن در 
مجلسی که غیبت او کند, نگذارد که او را غیبت کنند. حق تعالی هزار نوع 
بدی 
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را در دنیا و آخرت از او رد کند, اگر رد نکند و قدرت بر رد غیبت او نداشته 
باشند .عتل کنام ان کت کننده: هفتاد برابر داشته باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که را به دیده خود نبینی که 
گناه کند و دو گواه عادل بر آن گواهی ندهند که گناهی کرده است. او از 
اهل عدالت است و گواهی اش مقبول است, هر چند در واقع گناهکار 
باشد. هرکه غیبت کند او را به گناهی که در او باشد, از دوستی و پاری خدا 
دور است. در دوستی ار شیطان داخل است. به تحقیق که خبر داد مرا 
ای سل ای اه ی اه مسا که رت 
کند مومنی را به چیزی که در او باشد, خدا در میان ایشان در بهشت 
اجتماع نیندازد. هر که غیبت کند مومنی را به چیزی که در او نباشد. عصمت 
میان ایشان بریده شود غیبت کننده در جهتم باشد. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: هرکه در حق تراد صوهن خوذ :بکوید. آنخه 
چشمش دیده و گوشش شنیده باشد. از آن ها خواهد بود که حق تعالی می 
فرماید: ها ان ما ی ای 
انشان را است-عذابی دردنای در دنبا و اخرت: 


در حدیث دیگر فرمود:غیبت آن است که در برابر موّمن عیبی و گناهی را 


بگویی که خدا بر او پوشانیده است. و بهتان آن است که در او چیزی 
بگویی که در او نباشد. 


زر که رک موودال هر که یی کنر ترآ مق هی را سب آن. که 
دشمنی در میان ایشان باشد. شیطان در نطفه او شریک شده خواهد بود. 


در حدیث دیگر فرمود: سه خصلت است که در هرکه باشد چهار چیز برای 
او لازم می شود؛ کسی که چون سخن گوید دروغ نگوید, چون با مردم 
خلطه کند بر ایشان ظلم نکند, و چون وعده کند به وعده خود وفا کند, 
واجب است که عدالت او در میان مردم ظاهر باشد و مروت او در میان 
نا را را ای ار را 
واجب باشد. 


ازخضزت ول صلی الله علیه واله وسام تقو ارت غیبت بدتر است 
از زناء زیرا زناکار توبه می کند و خدا توبه اش را قبول می کند و غیبت 
کننده توبه اش قبول نیست تا آن شخص آن را حلال کند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برادران خود را یاد کنید هر گاه 
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در حدیث دیگر فرمود: چون فاسق علانیه گناه کند و پروا نکند. او را حرمت 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: سه کعسند که ایشان را 
حرمتی نیست؛ کسی که صاحب بدعت باشد و امام و پیشوای ظلم کننده و 
فاسقی که علانیه فسق کند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هرکه رد کند 
حرف بدی را که در عرض برادر مسلمانش گویند, برای او بنویسند بهشت 
را البته. 


در حدیث صحیح از امام محمّد باقرعلیه السلام مروی است که هر که نزد 
او غیبت کنند برادر مومنش را پس او را نصرت و یاری کند, خدا| او را در 
دنیا و آخرت یاری کند و اگر قادر باشد که دفع آن غیبت از او بکند و یاری 
۱ و اخرت. 


از امام حسن عسکری علیه السلام منقول است: هرکه حاضر باشد در 
فجلنتتی: که در آن: مخلسن .یکی در غرض برادران مومن او افتاده باشد و 
صاحب جاه و اعتبار باشد, و اوزت کند بر ان ظالم و عرض برادران مومن 
را نگاه دارد, حق تعالی با ملائکه _را که جمع می شوند نزد بیت 
عرش و ایشان نصف ملائکه حجب اند. که ایشان همه او را نزد خدا مدح و 
ستایش کنند, و از برای او از خدا رفعت منزلت و بلندی مرتبه او را سوال 
کنند. پس حق تعالی فرماید که من واجب گردانیدم برای او به عدد هر یک 
از شما که مدد او می کنید, مثل عدد جمیع شما از درجات بهشت و قصرها 
و باغ ها فدتتان ها وه ان ان اه خواهم. که. ععل .مخلوفی. به ان 
۱[ 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که نقلی بکند در مذمت 
مومنی برای ان که عیب او را ظاهر کند. و مردی او را در هم شکند و او را 
از دیده های مردم بیندازد, خدا او را از دوستی و یاری خود بیرون کند, در 
دوستی و پاری شیطان داخل کند. 


در احادیث معتبره منقول است: هرکه دو رو و دو زبان داشته باشد که در 
حضور مردم مد ایشان کند, در غایبانه غیبت ایشان گوید, چون در روز 
قیامت محشور شود دو زبان از آفشن داشته باشد, تک در پیش رو و یکی 


در پشت سر و در محشر ندا کنند: این بود که در دنیا دو رو و دو زبان 
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در روایت دیگر منقول است: محشّد بن فضیل به امام موسی علیه السلام 
عرض کرد که. شخصی از برادران موّمن چیزی از او به من می رسد که 
خوشم نمی اید. پس از او سوال می کنم او انکار می کند, حال ان که 
جمعی از مردم ثقه این خبر را به من نقل کرده اند. حضرت فرمود: چشم 
و گوش جود. را تکذیب کن در حق_ برادر مومن خود. اگر پنجاه کس شهادت 
بدهند و سوگند یاد کنند, او خلاف آن ها بگوید. سخن او را تصدیق کن و آن 


1 تکذیب کن و برای او چیزی را فاش مکن که موجب نقص و عیب او 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هرکه کسی را 
رسوا کند در گناهی, چنان است که آن گناه را خود کرده است, هر که 


مقفتت رانه. خه ی سر نش کی اه دنیا توا انوا وم کید 


از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: هرکه خود را از 
7 نگاه دارد خدا گناهش را در قیامت بیامرزد. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که 
بهتانی بگوید برای مرد مومن به چیزی که در او نباشد, خدا| او رز در میان 
چرک فروح زناکاران که در دیگ های جهثم جوشد نگاه دارد, تا آن که از 
عهده گفته خود به در آید. 


4 ی بت 3 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: اظهار شماتت 
و شادی مکن در بلایی که بر برادر موّمن تو نازل شود, که خدا او را رحم 
می کند و از او دفع می کند و بر تو می فرستد ان بلا را. و فرمود:ه رکه 
نشود. 

در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که نزدیک ترین احوال بنده به 


کفر آن است که کسی با موّمنی برادری کند, لغزش ها و گناهانش را در 
خاطر نگاه دارد, که یک روزی او را سرزنش کند , به آن ها. 


اه رخ رو خی زنل هنت الم مه حول ات مد اد 
جماعتی که به زبان مسلمان شده اید, ایمان به دل شما نرسیده است, 


مذمت مسلمانان مکنید و تفخص عیب های ایشان مکنید, که هرکه تفخص 
عیب های مردم کند خدا او را رسوا کند, اگر چه گناه را در میان خانه خود 
کرده باشد. 
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رت اوق وه ترا کرو هر ام ورن مش کف ای را 


از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: بدترین دروغ ها 
ن بد به مردم بردن است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه متهم سازرر برادر 
راما مرول راد تایه تس مار ات کار 
می شود. 


از خضرت: رسول ضلی" اللم: علیه. واه وسلم منقول است فرمود:همی 
خواهید خبر دهم شما را از بدترین شما؟ گفتند: بلی یا رسول الله! 
گر ود ان هکس ان رد هر تن ی رآ وق در اون بمبان 
دوستان جدایی می اندازند, و از برای بی عیبان عیب می جویند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دو شخص به آزردگی از هم 
جدا نمی شوند مگر آن که یکی مستحق بیزاری و لعنت الهی می شود. 
بسیار باشد که هر دو مستحق شوند. شخصی گفت: اگرٍ یکی مظلوم باشد, 
چرا مستحق لعنت شود؟ فرمود:برای آن که چرا نمی آید به نزد آن دیگری 
که او را بدارد به صله و احسان, و از بد او درگذرد. 


ات تست سل ای اش له مالم سم فقو ات اد کید 


جدایی زیاده از سه روز نمی باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: پیوسته شیطان در فرح و 
شادی است: نا ده مسلمان از یکدیکر اززدة آند.و دوری.می کننده وچون با 
هم ملاقات کنند. زانوهایش بر هم می خورد, بندهایش جدا می شود و 
فریاد می کند: واویلا! جچه بلایی بود بر سر من امد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هر دو مسلمان 
که از هم دوری کنند, و سه روز بگذرد که صلح نکنند, از اسلام به در می 
2 و در میان ایشان دوستی ایمانی برطرف می شود, پس هر یک زودتر 
با دیگری سخن بگوید در قیامت زودتر به بهشت خواهد رفت. 


قفا و اما تاش بعه طالمان و قلیلی ا. اغیال اسان 


قسمت اول 


اه 1 
اطاعت پادشاه خود, ,ٍ پس اگر عادل باشد از خدا 
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بطلبید که او را باقی بدارد, اگر ظالم و ستمکار باشد از خدا بطلبید که او 
را به اصلاح آورد گ وت شما در صلاح پادشاه شما 1 پادشاه عادل به 
0 و از برای او ۰ اه از برای خود نمی خواهید. 


به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
خدا رحمت کند کسی را که یاری کند پادشاه خود را بر نیکی کردن به او. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه متعرض پادشاه ظالمی 
شود و از او ازاری بیابد, خدا او را بر ان ازار ثواب ند هد و صبر او را روزی 
نکند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر که مدح کند 
پادشاه ظالمی را و نزد او شکستگی و تذلل کند, برای طمع دنیا, قرین او 
ناشد,در جهتمه زیزا که خی فعالی:فی: فرماید: «ولا بز کنوا الی الذین طاغو 
تمسَکم الا [» [هود / آیه 113]. یعنی, به دل میل مکنید به سوی آن ها که 
ظلم می کید را رن تقوم کتو ها زار ات و روموت رکه زا مایم 
کند ظالمی را بر ظلم, در جهثم با هامان, وزیر فرعون باشد, و هرکه از 
جانب ظالمی خصومت کند, پا یاری او نماید در آن خصومت. چون ملک 
الموت نزد او اید بگوید: بشارت باد تو را به لعنت خدا و آتش جهنم. و 
هرکه تازیانه در دست گرفته, نزد پادشاه یا حاکم جابری بایستد. حق تعالی 
1 ن تازیانه را در قیامت اژدهایی گرداند از آتش جهئم که درازای آن هفتاد 
ذرع باشد و مسلط گرداند ار بر او در جهنم. و نهی فرمود از حاضر 
شدن بر سر سفره فاسقان. 


امیر المومنین علیه السلام در وقت فوت وصیت فرمود به امام حسن علیه 
اساه تاد صاهان تا ات صلا اسان مدارا کن متا هد با 
فاسقان و در دل. دشمن ایشان باش. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که دوست دارد بقای 


ظالمان راء دوست داشته است که خدا را معصیت کند. هر که دوست دارد 
که خدا را معصیت کند, با خدا دشمنی کرده است. 


در حدیت ۳ فرمود: حضرت عیسی علیه السلام بات اسرائیل می 
گنت و بای کید طالم ابر لیس که نضل اس ال فی سین 


ای سای اه ان سا ان ارت شیاه 
که دل را فاسد می کند, و نفاق را در دل می رویاند چنانچه اب, درخت را 
می رویاند: شنیدن سازها و خوانندگی ها و فحش گفتن؛ و به در خانه 
پادشاه رفتن و از پی شکار رفتن. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نگاه دارید و حفظ کنید دین 
خود را به پرهی زکاری از محرمات, و قوت دهید دین خود را به تقیه کردن از 
مخالفان و مستغنی شدن 9 از طلب کردن حوایج از ۰ بدانید 
مخالف او باشد در دینش از برای طلب آن دیاش که در دست او است. 
خدا او را گمنام کند, دشمن دارد او را و او را به خود بگذارد, و اگر چیزی 
از دنیای او به دستش بیاید. خدا برکت زار ان برداره او زا تفاب تدهد 
اگر خرج کند در حج يا عمره يا بنده آزاد کردن. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
چون روز قیامت شود, منادی از جانب حق تعالی ندا کند که. کجایند 
ظالمان و مددکاران ایشان و آنان که دوات ایشان را لیقه گذاشته اند یا 
سر کیشته برای ایشان: بسته. اند با مد قلمی به. ایشان داده. اند؟ آن ها را 
هم با ظالمان محشور کنند. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: هیچ بنده ای به پادشاهی نزدیک نمی شود, 
مگر آن که از خدا دور می شود. هیچ بنده ای مالش زیاد نمی شود. مگر 
آن که حسابش دشوارتر می شود و هیچ بنده ای اتباعش بیشتر نمی شود. 
مگر آن که شیاطین او بیشتر می شوند. و فرمود:زینهار که احتراز کنید از 
در خانه پادشاهان و آن ها که با پادشاهان می باشند, که نزدیک ترین شما 
به ان ها, دورترین شمایند از خدا, و هر که پادشاه را بر خدا اختیار کند, خدا| 
پرهیز کاری را از او بردارد. او را حیران گرداند. 


در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که معذور 
دارد ظالمی را در ظلم او, خدا مسلط گرداند بر او کسی را که ظلم بر او 
کنده سن. آکر دعا کند.دغاشن مستحات شود و خدا اور جر آن ستتم که 
۱ ند هد. 


در حدیت صحیح تیک فر مود: هر که پاری دهد ظالمی را بر مظلومی, 
پیو سته حق تعالی بر او خشمناک باشد, تا دست از ان پاری بردارد. 


در حدیث دیگر فرمود: در زمان حضرت موسی علیه السلام پادشاه ظالمی 
بود که حاجت مومنی را به شفاعت بنده صالحی برآورد. ش با دشام و آن 
مرد صالح هر دو در یک روز مردند و همگی , بر جنازه آن پادشاه جمع شدند, 
توهاق بازازهاسرا شستتند. برای مردن او انه زو آن مزد ضالم در خانه 
خود ماند تا کرم های زمین رویش را خوردند. پس حضرت موسی علیه 


بای عفد ار مه بیو موه ان مه ضا ما بت اس ال تاه ره 
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آن اعزاز و اکرام او را برداشتند, و این دوست توست و به این حال مانده 
است. حق تعالی وحی فرستاد به او: یا موسی این دوست من از آن جبّار 
جاحتت شوال کرد آن‌بوا براوره او را عکافات‌دادم برای ترآوزدن حاحت 


اين مومن» و کرم های زمین را بر روی اين مومن مسلط کردم برای 
فا ما 


در حدیث دیگر منقول است: سلیمان جعفری به امام رضاعلیه السلام 
عرض کرد که., چه می فرمایید در کارهایی که مردم متکفل می شوند از 
جانب پادشاهان؟ حضرت فرمود: داخل شدن در اعمال ایشان و پاري 
اتشان. کردن وسعی در عوایه ایتشان: مودنن معادل کفر ات مدا 
نظر به سوی ایشان کردن؛ گناه کبیره است. 


از امیر الممنین علیه السلام منقول است: ه رکه برود نزد توانگری و به 
نزد او شکستگی کند برای توانگری او, دو ثلث دینش می رود. 


در حدیث معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه برود به 
سوی پادشاه ظالمی و او را امر به پرهیز کاری بکند, و پند و نصیحت بگوید, 
او را مثل ثواب جن و انس بوده باشد. 


از علی بن حمزه منقول است که گفت: من دوستی داشتم از نویسندگان 
بنی امیه, با من به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد, عرض کرد که 
من در دیوان بنی امیه کار می کردم و مال بسیار به هم رسانیدم. حضرت 
فرمود: اگر نه این بود که مردم برای بنی امیه کتابت می کنند, و غنیمت 
برای ایشان جمع می کنند, از برای ایشان جنگ می کنند, و نزد ایشان 
خاسزر ی شون مرراشت وا راعش نی ور آن شخص گفت: آپا 
مرا چاره ای هست ؟ حضرت فرمود: اگر بگویم خواهی کرد؟ گفت: می 
کنم. فرمود: هرچه کسب کرده آق در دیوان. ایشان. اه صاحیش رفن 

شناسی پس ده, و آنچه نمی شناسی تصدق کن, ی 
وی که ور رل ی و با . پس 
گفت: چنین می کنم. ی ای و آن جوان با ما نه کوفه آمد 
و تمام مال خود را داورختی ان جامه هایی که پوشیده بود هر 
خود مالی جمع کردیم و جامه ها برای او خریدیم و خرجی برای او 
فرستادیم. بعد از چند ماهی بیمار شد, چون من به دیدنش رفتم در حال 
جان کندن بود, پس چشم گشود و گفت: حضرت صادق علیه السلام به 
ضامنی خود وفا کرد. ۳7 او را دفن کردیم. و در سال دیگر 


به خدمت آن حضرت رفتم چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود: واللّه 
که برای رفیق تو به ضامنی خود وفا کردیم. 
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از مفضل بن مزید که نویسنده خلفا بود و شیعه بود, منقول است : به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که, می دانید خدماتی که من 
نزد اين خلفا می کنم. حضرت فرمود: انچه به هم می رسانی به شیعیان 
بده. حق تعالی می فرماید: حسنات. گناهان و سیثات را می برد. 


در حدیت معتبر منقول است: صفوان شتردار به خدمت امام موسی علیه 
السلام آمد, حضرت فرمود: همه چیز تو خوب است به غیر از آنْ که 
شترهای خود را به هارون الرشید کرایه می دهی. صفوان گفت: و الله که 
ود را او کرانه دام سای کاه با سای ۲ تخرد 
لیکن از برای راه مکه به او کرایه دادم. من خود با او نمی روم, ۳ 
غلامان خود را می فرستم. حضرت فرمود: ایا می خواهی ان قدر زنده 
ناشند که کته زا دهد کت بلی. فرمونه هر که,زندکی آسان: ۱ 
خواهد., از ایشان است. هر که از ایشان است از اهل جهتم است. 


قسمت دوم 


در حدیت دیگر منقول است: عبدالغفار بن القسم از امام محشّد باقر و 
حضرت صادق علیهما السلام پرسید که چه می فرمایید در باب رفتن به نزد 
پادشاه؟ فر مود: : خوب نمی دانم برای تو. گفت: بسیار است که به شام می 
روم و مرا به نزد ابراهیم پسر ولید می برند. حضرت فرمود: رفتن به نزد 
شاه و حکام. باعث سه چیز بد می شود ال محبت دنیاء دوم فراموشی 
زر یوم راضی نبودن آنچه خدا تو را روزی کرده است. گفت: یابن 
ول آللها مم: مره عبالن باوم ون سارت من روم فه انا مر اعسعتفعت. 
حضرت تجویز این فرمود. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر که راضی باشد به حکم 
پادشاه ظالمی و اعانت او کند, از دوستان او خواهد بود. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است : دو صنفند از 
امت من که صلاح ایشان موجب صلاح تمام امت است. فساد ایشان 
موجب فساد امت: فقیهان و پادشاهان. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: امید نجات دارم برای هر که اعتقاد به 
اما دا او ار اساست ی هکس صاعت یساس کم تالم 
کند بر رعیت خود, و کسی که در دین بدعت کند, و کسی که علانیه فسق 


شود؛ پدر» پادشاه و قرض خواه. 


دوست تر از همه کس, پادشاهانند. 
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در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: هر که حکومت مردم اختیار کند 
و عدالت کند و در خانه خود را بگشاید. پرده بردارد که همه کس راه به او 
داشته باشد, به احوال همه مردم برسد» بر خدا لا زم است که ترس او را 
در قیامت به ایمنی مبدّل گرداند, او را داخل بهشت کند. 


در حدیث دیگر فرمود: چون حق تعالی خیر رعیتی را خواهد. پادشاه 
مهربانی بر ایشان شام می 0 برای او وزیر عادلی میسر می 


گرداند. 


خبه نود من از حصوت سول ۶ اصلی: الله,علیه .وا وسلم منقول 
است: خداوند عالمیان می فرماید: منم پروردگاری که به جز من خداوندی 
نیست. آفریده ام پادشاهان را و دل های ایشان به دست من است.؛ پس 
هر گروهی که طاعت من بکنند, دل های پادشاهان را بر ایشان رحمت می 
گردانم, هر گروهی که معصیت من بکنند. دل های پادشاهان بر ایشان 
غضب می گردانم. پس مشغول مگردانید خود را به دشنام دادن پادشاهان 
و توبه کنید به سوی من تا دل های ایشان را بر شما مهربان بگردانم. 


در حدیث دیگر فرمود: چون حق تعالی بهشت را خلق نمود, فرمود:به 
بزرگواری خود سوگند می خورم که داخل بهشت نمی کنم کسی را که 
هميشه شراب خورد, سخن چینان را و دویت را و چوبکیان ظالمان را و 
شکافندگان قبرها را و تمقاچیان 2 
و 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه به نا حق سر کرده جماعتی شود بر ایشان 
استیلا یابد. حق تعالی او را در کنار جهثم به ازای هر روزی هزار سال 
بدارد. چون محشور شود دست هایش در گردنش بسته باشد. پس اگر به 
امر خدا در میان ایشان عمل کرده باشد, خدا او را رها کند. اگر ظلم بر 


ایشان کرده باشد, او را به جهنم اندازد. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه والی مسلمانان شود و 
ایشا را اس کاس ال اسان روا سا ام را 
رحمت خود را از او باز گیرد. 

از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: هر والی که مردم را ممنوع 
سازد از آن که کارهای خود را به او عرض کنند. حق تعالی در قیامت 
حاجت او را بر نیاورد, و اگر چیزی به رسم هدیه بگیرد چنان است که از 


غنیمت دزدی کرده است. که بدترین دزدی هاست. و اگر رشوه بگیرد چنان 
است که به خدا شرک آورده باشد. 
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و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی 
وحی فرمود به سوی پیغمبری از پیغمبران که در مملکت پادشاه جباری بود 
که برو و به آن پادشاه بگو که من تو را پادشاه نکرده ام که خون مردم را 
بریزی و مال های ایشان را بگیری, برای این تو را پادشاه کرده ام که 
صداهای مظلومان را از من بازگیری. به درستی که من ترک بازخواست 
ستم ها که بر ایشان شود نمی کنم. هر چند کافر باشند. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: در جهّم کوهی هست که آن 
را سعدا می گویند, و در آن کوه وادی ای هست که آن را سقر می گویند, 
در ان وادی چاهی هست که آن را هبهب گویند, هرگاه که پرده ان چاه را 
برمی اندازند اهل جهنم ان کزفیت ۳ به فریاد می [ و ان چاه جای 
بایان ات 


در روایت دیگر منقول است: از محشّد بن اسمعیل بن نوح, که امام 
رضاعلیه السلام فرمود: خدا را در پادشاهان جماعتی هست که خدا دین 
حق را به ایشان عطا فر مود, ایشان را استیلا بر شهرها داده است که به 
سبب ایشان از دوستانش ضررها و ستم ها را دفع کند و به برکت ایشان 
به اصلاح اورد امور مسلمانان را, و مومنان در حال های بد به ایشان پناه 
می برند, محتاجان و شیعیان ما به ایشان متوسل می شوند. و به ایشان 
خدا| ترس مقمنان را به ایمنی هید ل می کند, در مملکت ظالمان ایشانند 
مومنان به حق و راستی, و ایشانند امینان خدا در زمین. و نور ایشان 
روشنی می دهد اهل اسمان را چنانچه ستاره ها روشنی می دهند اهل 
زمین را و در قیامت نور ایشان عرصه محشر را روشن می کند, ایشان 
برای بهشت خلق شده اند اگر خواهی که از ایشان باشی. شاد گردان 
مومنان از شیعیان ما را. 


در حدیث صحیح از امام موسی علیه السلام و در حدیت معتبر از حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر که برساند به پادشاهی 
حاجت کسی که نتواند حاجت خود را ؛ به او رساند, حق تعالی پاهايش را در 
قيیامت بر صراط ثابت گرداند. 


در حدیث معتبر منقول است: چجمیری عریضه نوشت به خدمت حضرت 
صاحب الامر, که شخصی هست که متصدی اوقاف است و حلال می داند 
تصرف در آن ها را, و بی پروا می گیرد و صرف می کند, من گاهی در ده 
او وارد می شوم, اگر طعام او را نخورم با من عداوت می کند, گاهی هدیه 


معاشی به 
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غیر آنچه در دست اوست از وقف دارد, طعامش را بخور و احسانش را 
قبول کن, و اگر به غير ان مال حرام چیزی ندارد. طعامش را مخور و 
مالش را قبول مکن. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه دعاست که از درگاه خدا| 
رد نمی شود: دعای پدر برای فرزند نیکوکار و نفرین او بر فرزندان 
بدکردار, و نفرین مظلوم بر ظالم و دعای مظلوم برای کسی که انتقام از 
ظالم برای او بکشد., دعای موّمن برای مومنی که از برای دوستی اهل بیت 
علیهم السلام او را به مال خود اعانت کند, و نفرین موّمن بر کسی که 


ات سای اه عله ام سمل اه سای خن 
کسی که یاوری به جز من نيابد. 


در حدیت دیگر منقول است: حق تعالی می فرماید که من مستجاب نمی 
کنم دعای کسی را که مظلمه از کسی نزد او باشد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: ظلم کننده و یاری کننده او بر 
ظلم و کنتنی که راضی به. آن ظلم باشد هر سته: در خنام. شر یکتد: 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه ظلمی بر کسی بکند. 
جح ایا کرد کش را سا ان مرا تست مایا فان از 
یا فرزندان فرزندان او بکند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه حق موّمنی را حبس کند, حق تعالی در قیامت 
او بانضه. سابریا سداروا ان که از-عزفش اتمه ها سار شوور و 
منادی ندا کند که, این است ظالمی که حق خدا را حبس کرده است. پس 
چهل روز او را سرزنش کنند, پس بفرماید که او را به جهثم برند. و از 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: بهترین جهادها آن 
است که چون کسی صبح کند, ظلم بر کسی در خاطر نداشته باشد. 


فص نات راب حفاشع با کاقر ان هد سحفالقازه 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار 
تسه موه وا اناعران اهاد 
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مه شراکت يا امانتی به ایشان بدهد, که برایش چیزی بخرند, يا چیزی به 
ایشان بسپارد, یا دوستی با ایشان بکند. 


در حدیت صحیم دبکز. از امام موسی علیه السلام منقول است: مسلمان 
نباید که با گبر در یک کاسه چیزی بخورد, يا با او در یک فرش بنشیند, یا با 
اعصاتت رو 


در حدیت صحیح دیگر فرمود: اگر محتاج شوی به طبیب ترسا؛ باکی نیست 
که بر او سلام کنی و او را دعا کنی, که دعای تو نفعی به او نمی رساند. 


از رات رتسول ضای ال له تسام سول آسخت: ادا مکنید احل 
کتاب را به سلام, و چون ایشان بر شما سلام کنند, «علیکم» بگویید, و در 
جواب ایشان با ایشان مصافحه مکنید و ایشان را , به کنیت نام مبرید. مگر 
آن فصن نویه 


در حدیث دیگر منقول است: شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد که من به بلاد کافران می روم, مردم می گویند که, اگر آنجا بمیری با 
آن ها محشور خواهی شد. حضرت فرمود:اگر آنجا بمیری تنها محشور 
خواهی شد و نور تو در قیامت در پیش روی تو خواهد بود. 


در حدیث دیکز از ان حضرت پرسیدند: دعا از برای جهودان و ترسایان 
چگونه بکنیم؟ فرمود: بگویید «باتک اللةفی: دنبای » بعتی؛ برکت دهد خدا 
از برای تو در دنیای تو. 


در حدیث دیگر فرمود: اگر با ایشان مصافحه کنی, از زیر جامه مصافحه 
کن؛ و اگر دست به دست او برسد دست را بشوی. 


در حدیث دیگر فرمود: اگر با اهل ذمّه یعنی جهودان يا ترسایان و گبران 
مصافحه کنی دست را به خاک یا به دیوار بمال, و اگر با دشمن اهل بیت 
علیهم السلام مصافحه کنی دست را بشوی. مشهور میان علما ان است که 
دست به خاک يا به دیوار مالیدن در صورتی است که دست مسلمان و 
یشان یه بر ماش 


گبری مصافحه کند دستش را بشوید. 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم متقول 
است: هرکه جهود یا ترسا یا گیری را ببیند بگوید: «ألحمَذٌ للم الذٍی فصن 
لک بالاشلام دیناً لقن کتابا وَیْحد تبیاً وبعلیْ اماماًوبالغومنین اخوان 
یلته فلَة»؛ خذا هیان اوه ان کافر در جهم خمم نکند: 
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در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تقیه سپر 
ایمان است و ایمان ندارد کسی که تقیه نمی کند. فرمود: نه عشر 


از امیر المومنین علیه ۳ منقول است: تقیه در بلاد مخالفان کردن؛ 
واجب است؛ و کسیر که از روی تقیه قسم بخورد برای ان که دفع ضرری 
از خود بکند, برای | و گناه و کفاره نیست. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دين را حفظ کنید و پنهان دارید 
به تقیه کردن از مخالفان, به درستی که شما در میان سنیان از بابت مگس 
عسلید در میان پرندگان, اگر مرغان بذاتند که سل دز شکم: آن ها تحت 
هو آنتة یکی را زنده نمی گذارند, اگر سنیان بدانند که محبت ما در سینه 
تسا هنمت هر آینه شها راهلای که 


امام رضاعلیه السلام فرمود: کسی که تقیه را ترک کند چنان است که نماز 
را ترک کند. بدان که تقیه در بلاد مخالفان و سنیان واجب است, هر گاه بیم 
ضرری باشد به آن. که. اظهار دین خود نکنند: بلکه دین. ایشان را اظهار کنند 
در وقتی که ایشان مطلع باشند و مخفی واقع نتوان ساخت وضو و نماز و 
سایر عبادات را, به طریقه ایشان به عمل اورند. و ادمی خود بهتر می داند 
که در چه وقت خوف و ضرر هست و تقیه لازم است. و تقیه در بلاد شیعه 
و سنی در هر امری که آدمی ظنْ ضرر داشته باشد لازم است. مگر در 
خون که دز آن: تقیه تمی باید کرد متل آن که کویتد: کسی. را بکش:و اگر 
نه تو را می کشیم. باید که خود کشته شود و او را نکشد. 


فصل دوازدهم:حقوق مردگان بر زندگان 
بپردازد. ان شخص خودش است که سفر ابدی و اخرت در پیش دارد و در 
خور آن سفر او را توشه ای می باید. پس اوّل چیزی که او را ضرور است 


اقرار به گناه و اعتراف به تقصير و ندامت از گذشته ها و توبه کامل کردن 
است, تضرع و زاری به جناب مقدس ایزدی کردن که از گناهان گذشته او 


درگذرد. احوال و اهوالی که در پیش دارد او را به خود و دیگران نگذارد, 
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متوجه وصیت شود و حقوق خدا و خلق, آنچه در ذمه آن باشد ادا کند و به 
دیگران نگذارد. که بعد از مردن اختیار از دستش به در رود و به حسرت در 
اموال خود نگردد, شیاطین جن و انس وسوسه ها کنند. اوصیا و وارثان او 
را مانع شوند که ذمّه او را بری سازند و او را چاره نباشد. گوید که 
برگردانید مرا آن قدر که آنچه از اعمال شایسته خواهم در مال خود بکنم؛ 
از او نشنوند و حسرت و ندامت سود نبخشد. پس به قدر ثلثت مال خود از 
کند, که زیاده از ثلت را اختیار ندارد, پس ابراء ذمه از برادران مومن خود 
بطلبد و هرکه را غیبت کرده باشد يا اهانتی يا آزاری به او رسانیده باشد 
اگر حاضر باشند از ایشان التماس کند که او را حلال کنند و اگر حاضر 
نباشند از برادران مومن التماس کند. که برای او ابراء ذمه ۰ پس 
امور اطفال و عیال خود را بعد از توکل بر جناب مقدس الهی به امینی 
ک تا اه بسن کفن خود زا رما کند: 
از شهادتین و عقاید حق و اذکار و ادعیه و آیات انحهب در رکفت مسطور 
مذکور است. و این رساله گنجایش ذکر آن ها را ندارد. به تربت امام 
خی کید النلام بفرماید که بنویسند و این در صورتی است که پیشتر 
غافل شده باشد و کفن را مهیا نکرده باشد و اگر نه مومن می باید که 
همیشه کفنش مهیا باشد و نزد او حاضر باشد, چنانچه از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است: هرکه کفنش با او باشد در خانه اش, او را از 
غافلان ننویسند و گاه که نظر کند تانق توات سای راید که بحد از 
آن دبگن در فکر زن:و‌فرزند ومال نباشم متوجه جتاب معدسن اترخق شود 
و به یاد او باشد, تفکر کند که اين امور فانی به کار او نمی آید, به غیر 
لطف حق و رحمت پروردگار در دنیا و آخرت چیزی به فریاد او نمی رسد. 
بداند که چون توکل بر حق تعالی کند امور بازماندگان او به احسن وجوه 
صورت خواهد یافت, بداند که اگر خود باقی ماند به دون مشیت الهی 
نفعی به ایشان نمی تواند رسانید. ضرری از ایشان دفع نمی تواند کرد, آن 
خداوندی که ایشان را آفریده است از او به ایشان مهربان تر است و باید 
که در آن حال در مقام رجا و امید باشد و از رحمت الهی بسیار امیدوار 
باشد. از شفاعت رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و حضرات ائمه 
معصومین علیهم السلام امید عظیم داشته باشد, منتظر قدوم شریف 
ایشان باشد, بداند که همگی در آن وقت حاضر می شوند. شیعیان خود را 
بشارت ها می دهند, ملک الموت را سفارش ها می کنند. 
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به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه در وقت 
مرگ وصبت ای بو هب 
رسول ال چگونه وصیت کند؟ فرمود که چون نزدیک وفات او شود 
مردم نزد او جمع شوند پس بگوید: «ألهْمٌ فاطِرّ السّمواتِ وَالأرَض عالم 
القیّب الشهاده الَجْمنْ الاحیغ ای هد الیک ای آشهذ آنْ لا الة [لا آلت 


جک ۷ شریٍ, لک وان مُحَتّداً صَلی اللَة عَلیه وله عَبذک وَرشولک ون 
الساعه یه لا ریب فیها وآنک تبِعَتْ مَنْ فی الفْبُورِ وآنَ الختیات حق 1۳ 
الجتّد حَقَ وما وعَ5 الله فها من لیم م الم وَالقشرب و الثکاح حو وان 
النار ر حق 11 الایمان حَقِ ون الدذین کما روضفت ون الاسشلام کما سَرَغت 
و الْقَوْم کما فلت وانّ الرآن کما آنزلت وائک آئت اللَّ الْحَقٌ الم 
َعْهَدُ الک فی الذار الذَئیا ی رضیثك بک ربا وبالاسْلام دینا 
وَیمُحمّدصلی الله علیه واله وسلم تییاً وَبقلٌ اهاما وبالقرآن کتابا وان هل 
یت تییک «علیه و علیهم السلام» ایئْمّتی اللهْمٌ ائت پِقتی عند شذتی 
ورجای علد کرْبیی وغذتی علة الأْمْورِ ای ترٍل بی واّت ولیی فی مت 
ی والة آبائی صل علی مُحمّد واله ولا تکلنی الی تقسی طرّفَة عَیْن آبدا 
وآنندة فی قبری وحشَتی وَاجْعل لی 1 علدک عَهّدا یوم آلقاک منشور ]» پس 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اين عهد 
است از روزی که می خواهد وصیت کند, و وصیت لازم و واجب است بر 
هر مسلمانی. پس حضرت صادق علیه السلام بعد از نقل این حدیت 
فرمود: تصدیق این سخن در سوره مریم هست که حق تعالی مي فرماید: 
«لا بََلْکُونَ السّفاعة الا من الَحَدٌ علَد امن عقدا» [مریم / آیه 87]. 

بعنی در قناخت بالی شاعت: سس بگر کسی که گرفه باشد. درد 
پروردگار تخشنده. عهدی. و این آن عهد است. 


خصرت رتسول ضلین: ااف غلیه عالم شام نم اسر امین لیم الملام 
فرمود: این وصیت را نو یاد گیر و به یاد اهل بیت خود و شیعیان خود بده, 
چنانچه جبرئیل تعلیم من نمود. اگر صحیفه خود را پیشتر درست نکرده 
باشد جمعی از مومنان را حاضرٍ کند, بر اعتقادات خود, ایشان رل گواه 
بگیرد. به اين نحوبگوید: «یشّم الله امن اللٍحیم هد آن لا الة الا له 


۳۹ ۳ سس (صِ_ 
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الَعْسَتَون فی هدا الکتاب آن أَخاهَمٌ في - 
خود رل و پدر خود را بنویسد«اشْهَدُهم وَاسْتَوَعَهم واقر عندهم انة بِشهّذ 
لا ال الا ال وْدخ لا شریک له وان مُحَّداً صَلی ال عَلَبه وآله عََد 
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علیا وی اللم والخليقة من بعد سول الله صَلی له واستحلقة 
فی امه مَوَدیا ار رَبه تبازک وتعالی وان فاطمَة بنّت سول الله صلی اللة 
له واله وابْشها الْحسَن والسین اناغ زشول اللّه صلی ال عیه واه 
وسبطاة واماقا الْفُدی وفاداً الَحْمَه وان لب ومفحقداً وجفقرا وه 


َو و وححه ۶ عباده»؛ پس گوید. به گواهان که نامشان در ۳ صحیفه 
نوشته خواهد شد: يا فلان يا فلان! و نامشان را بگوید «ئبتُوا ال هذه 

د عند که حلّی تلقونی بها عند الَحوض»؛ پس گواهان به او بگویند: با 
فلان! «تشتودغک ال والشهاده والافرار والاحاء وموَغوتة عِلد زشول اللّه 
صلی:الاه علیه واله فسلم وا علیی الملام عرخمه الله مسکا بش 
ای و یا و 
راست میت با جریده بگذارند. 


اک خظرت رستوال. اخلن. الله:.:علیه: واله, فسلم. تقو است» که سر فد 
شخصی از انصار در وقت جان کندن حاضر شدند., از او پرسیدند: خود را 
چون می یابی؟ گفت: امید از رحمت الهی دارم, از گناهان خود می ترسم. 
فرمود: این دو حالت در اين وقت در دل کسی نمی باشد مگر آن که خدا 
ای وا ح تفص ان ایهم رن آهرا آنفن می ردان 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
حاضر شدند نزد ۱ اجتضار بود و فرمود که, بگو؛ «أَلَمَة 


ل‌ 


اعقرلت الکتدد من ععضصتی تال من سم من طاع یک 


و اما آنچه متعلق به خویشان و برادران موّمن است؛ باید که او را در چنین 
حالی تنها نگذارند و نزد او قرآن و دعا بخوانند, اعتقاد به وحدانیت خدا| و 


تتحاات تلود الله عایص ال یی مامت اه مت مین 
علهه السام سای اعتعاد اتکی راار‌شست موش فان کماله 
الم فتاه دا مک حرش که ام یه ار ات کقت ترآ 


بخوانند, دعای عدیله را بر او بخوانند, معنی اش زا اکر عریی نداند بر او 
القا کنند, و پایش را به سوی قبله کنند, و در ان 
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کسی دیگر حاضر نباشد برای اضطرار نزد او باشند و چون نزدیکی شود که 
جانش بیرون رود, آن ها بیرون روند. 


در احادیث معتبر وارد شده است: اگر جان کندن بر او دشوار شود او را 
پبرند به آن جایی که هميشه نماز می کرده است. يا روی جانمازی که بر 
آن نماز می کرده است, او را بخوابانند که اگر امید شفا هست شفا می 


یابد و اگر : تایه اشانی و رم ان 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وأله وسلم 
داخل شد ند بر شخصی از فرزندان عبدالمطلب و او در حال احتضار بود. 
فرمود: پای اس فل کت اب ار رو ار و رحمت 


الهی منوجه او گردد. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: زینهار که در حال احتضار دست بر او 
مگذارید, اگر دست و پا زند مانعش نشوید, چنانچه جاهلان می کنند, و نزد 
او قرآن بخوانید, یاد خدا که مار رتسول مرا هر و 


در حدیث دیگر منقول است: فرزندی از امام جعفر صادق علیه السلام در 
احتضار بود, امام محمد باقر علیه السلام در کنار خانه او نشسته بودند و 
هرگاه کسی نزد او می رفت منع می کردند. می فرمود: دست بر او 
مگذارید که او در این حالت در نهایت ناتوانی است. و هرکه دست بر او 
می گذارد چنان است که او را کشته است. 

در حدیث معتبر از حضرت رسول صلي الله علیه وآله وسلم منقول است: 
تلقین کنید هردگان خود را که «لا ال الا الله» بگویند که هرکه آخر سخنش 
«لا ال الا اللٌْ» باشد, داخل بهشت شود. 


در حدیث دیگر فرمود: «لا الة 1 ال تلقین ایشان بکنید که گناهان را 


درهم می شکند. 

و در حدیث صحیح از امام محقّد باقرعلیه السلام منقول است: هرگاه 
کسی را در وقت چان, کندن پيابید, این کلمات فر- فرح را تلقین کنید که او 
بگوید: «لا ال الا له الحلیمْ الکریش لاله ال ال العَظیم, شتحان ال 
رب السَمواتِ الیشبع ورب الارضین السبع وم فیهنٌ ما بیتَهن بیتفظ ورب العرّش 


العظیم وَالْحَقَدٌ للِ رَب العالمین». 


وه کر متفر متس کات اه خانه است الس فیس ترا 
محتضر می شد. حضرت کلمات فرج را تلقین ایشان می فرمود, که 
بخوانند, چون ایشان می خواندند می فرمود:برو که دیگر بر تو باکی 


تیلست 
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ور کی وک مین ات رت فشیال صلی, اه یه رازه 
وسلم به نزد شخصی از بنی هاشم در حال جان کندن حاضر شدند و 
فرمود: این کلمات را بخوان؛ یعنی کلمات فرج را جون خواند, 3 
الک له ها امها از اس سر سات واه 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هیچ کس 
تنشت مک آن. که شبطان: جمعی از شیاطین را هو کل می مرذاند بر آوز ذر 
وقت مردن که او را به شک آندازند در دین خود. تا جانش مفارقت کند, 
اگر کسی موّمن کامل باشتد تمی. توان او را به. شک انداخت: بسن در آن 
حال, تلقین ایشان بکنید, به کلمات فرج دشر اقرار به ائمه علیهم 
السلام یک یک را, تا از سخن گفتن بازماند. 


در حدیت دیگر فرمود: اگر بت پرستی, در وقت مردن اقرار به امامت 
اتمه معصومین علیهم السلام بکند, دین تشیع را اعتقاد کند, اتش جهنم به 


در حدیت دیگر فرمود که شخصی را ضر گ در رسید حضرت رسول 
خداضای الا لس اه فاد رو آمحاض تفه با سای ار شاه 
او تهوش بوق یس حضرت: فرضود ز ای,هلک الموتا دست ار آفبرداو تا از 
او سوّال کنم. پس آن شخص بهوش امد. حضرت فرمود: چه چیز می 

ینف ؟ کرت سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. فر مود: : کدام یک به تو 
نزدیک ترند؟ گفت: سياهي. حضرت فرمود که بگو: «الَهمَ اعفرّلِی الکْثیر 
من معاصیک وافْبل مِبّی الیسیر من طاعیک». شین آن: شخض, پیهونتن شند؛ 


قسمت دوم 


و دست از او بردار. تن او سقه‌نن. اضد: حضرت فرمود: چه چیز می 

بینی؟ گفت: 1:90 فرمود: : کدام یک به تو 
نزدیک 7 تر است؟ گفت: سفیدی. حضرت فرمود: او را آتزه ند و پس 
حضرت ۹9 علیه السلام فرمود: نزد هر که حاضر شوید, در این حال 
بگویید که این دعا بخواند. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم نزد 
جوانی حاضر شدند در وقت مردن, و به او گفتند: بگو: لا ال الا الل. و او 


زبانش بند شده بود و نتوانست بگوید. ۳ 0۶ 10 


او نشسته بود: این مادر دارد؟ گفت: من مادر اویم. فرمود: از او خشنودی 
پا بر او غضبناکی؟ گفت: شش سال است با او سخن نگفته ام. فرمود: از 
او رلضي شو. گفت: راضی شدم. با 
ال الا الل. زبانش گشوده شده بود و گفت. پس حضرت از او پرسیدند که, 
چه چیز می بینی؟ گفت: مرد سیاه بدبویی 
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و بدرویی جامه چرکینی را می بینم که نزدیک من است و گلوی مرا گرفته 
بود. ۱ بگو: «یا مَن یل الیسِیَ ویَعْفُوا عن الکَیر اقب 
ی ای قا یعس ال سای آئت العَفُورٌ الرَحیمٌ». چون آن جوان این 
دعا را 7 حضرت فرمود: چه چیز می بینی؟ گفت: مرد سفید روی 
خوشبویبی خوش جامه ای را می بینم, که نزدیک من است و ان مرد سیاه 
می رود. فرمود: بار دیگر اين دعا را بخوان. چون خواند, فرمود: چه می 

ستق ؟ کفت: آن هیصوت رس میم کف شک سم آشت. 
اه پس چون شخصی فوت شود سنت است که 
دهانش را بر هم گذارند, چانه اش را ببندند, چشمش را بر هم گذارند, 
دست هایش را بر پهلوهایش بکشند, جامه بر رویش بیندازند, قران نزد او 
بخوانند, زود بردارندش. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار آن است که برادران 
مومن را خبر کنند به مردن او تا به جنازه او حاضر شوند, بر او نماز کنند, 
از را اه اسفار کته انس اسان وا ون 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون مومن را 
فیر..می. کدارتده نذا مت کتتد اون را: ال عطایی که تو را دادیم بهشت و 
ال انیت که فاوی ایو ها را که اجه اه امش کاهای اشت. 


در حدیثت دیگر فرمود: ال تحفه ای که به مومن می دهند در قبر, آن 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه همراهی جنازه موّمنی بکند تا او را دفن کنند, 
حق تعالی در قیامت هفتاد ملک بر او بگمارد که همراهی او کنند و استغفار 
از برای او کنند از قبر تا به موقف حساب. و فرمود: هرکه یک طرف جنازه 
را بگیره بیست و پنچ گناه کبیره اش آمرزیده شود. اگر چهار طرف را 
بگیرد از گناهان بیرون اید. بهتر ان است که اوّل دست راست میت را 
جانب چپ جنازه است به دوش راست خود بردارد. پس پای راست میت را 
به دوش راست بردارد, پس پای چپ میت را به دوش چپ بردارد. پس 
دست چپ میت را به دوش چپ بردارد. پس چون خواهد که دیگر تربیع 
کند, از پیش روی جنازه_ نرود بلکه از جانب پشت جنازه نز کرد باز به 
همان روش تربیع به جا آورد و بهتر آن است که پشت جنازه یا پهلوهای 
جنازه راه رود و پیش جنازه نرود» ظاهر احادیث آن است که اگر جنازه 
موّمن باشد 
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ی آن راه رفتن خوب است و در جنازه خلاف مذهب پیش آن نباید رفت؛ 
زیرا که ملائکه او را استقبال به عذاب می کنند, و با جنازه. سوار رفتن 
مکروه است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه جنازه را 
ببیند و اين دعا را بخواند. هیچ ملکی در آسمان نماند مگر آن که گریه کنید 
از برای ترچم به اواز او: «اللةٌ کب هذا ما وَعدتا اللهة وَرسولة وضدّق, الله 

5 للم زدنا ایمانا وَتسلیما, الحفذللم الذی تَعرّرَ مره وَقهَر العباد 
مت 


اش ترش ال ی الما ات ی توا اشسه و که وه 
جنازه بکند, به هر قدمی که بردارد صد هزار حسنه برای او نوشته شود 
صد هزار گناه از او محو شود و صد هزار درجه برای او نوشته شود. اکر بر 
جنازه اش نماز کند, حق تعالی بعد از فوت او صدهزار ملک را بفرستد که 
بماند تا وقت دفن. همان صد هزار ملک را حق تعالی مقرر فرماید که از 
برای او استغفار کنند تا از قبرش بیرون اید در قیامت. 


در حدیث معتبر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هر که مومنی 

را غسل دهد, چون او را از پهلو ‏ به پهلوی دیگر بگرداند. اپن دعا را بخواند 

گناهان یک ساله او آمردنده 0 مگر گناهان کبیره: «اللهمٍ ان هذا| بَدَن 
َبدک المَوّمن وقَد آَحرَجت ژوحة ملة وفَرَفت بیْتهما قَعفوک عَفوک». 


در حدیث دیگر فرمود:هرکه میّتی را غسل بدهد, و آنچه از عیب های آن 
میت بر او ظاهر شود. به کسی نقل نکند, گناهانش امرزیده شود. 


در حدیت دیگر فرمود: حضرت موسی علیه السلام از پروردگار خود پر سید. 
گناهان می شویم. مانند روزی که از مادر متولد شده است. 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که مومنی 
را غسل دهد. در وقت غسل دادن مکرر بگوید: تب عَفوک عَفوَک, خدا او 
را بیامرزد. در فقه الرضاعلیه السلام مذکور است که در وقتی که دست بر 
شکمش بمالد, اين دعا بخواند: «الَمَةَ آنی کت حَت مَحَتّد واله صَلوائک 
لیم فی بَطِیه قاسَلک ب به سبیل رَحمتک». 


در حدیتث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هرکه کفن 
کند موّمنی را, چنان است که ضامن پوشش او شده باشد تا روز قیامت. 


داده باشد تا روز قیامت. 
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از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرکه بر جنازه 
میتی نماز کند, هفتاد هزار ملک بر او نماز کنند و گناهان گذشته اش 
امرزیده شود. پس اگر همراهی کند تا او را دقن کنند, به هر قدمی که 
بردارد. قیراطی از ثواب به او بدهند که آن قیراط مانند کوه احد باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: هر مومنی که بر جنازه ای نماز کند, بهشت او را 
واجب گردد مگر ان که منافق يا عاق پدر و مادر باشد. 


به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون مومنی 
بمیرد و د ررجنازم او چهل نفر از مومنان حاضر شوند و بگویند: «اللهْم آنا لا 
تقلَم مه ال خیُراً و آلت ال به مثا». یعنی؛ خداوندا! ما از او به غیر از 
نیکی نمی دائیم و تو داناتری به احوال او از ما. چون اين را بگویند. حق 
تعالی فرماید که من شهادت 1 شما را قبول کردم و آمرزیدم آن گناهانق. را 
که می دانم و شما نمی دانید. 


در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: اوّل 
چیزی که در عنوان نامه موّمن می نویسند بعد از مرگش, آن چیز است که 
مردم در حق او می گویند, اگر نیک می گویند نیک می نویسند و اگر بد می 
گویند بد می نویسند. 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون میت را 
به قبر رسانی, او را از پیش پای قبر داخل کن, پس چون در قبرش گذاری 
آیهالکرسی بخوان و بگو: یشم اللّه وفی سبیل الله وَعلي مله رشول الله 
هم افسخ لَة فی قبره والحقة بتییّه, هم ان کان معْستا قرة فی اسانه 
وان کان مُسیناً قَاعْفرَلهْ وَارْحَمَة وتجاور عَنْهُ» و استغفار از برایش بسیار 


و حضرت علی بن الحسین علیه السلام چون میت را داخل قبر می کردند, 
رن دی «َللمَمَ جاف الارَضَ عن جنبیه وصاع۹ له وَلَفَه 
منک رصوانا». 


در حدیث دیگر فرمود: چون میت را به قبر گذارند باید که اولای مردم به 
اوء نزدیک سرش باشد و نام خدا ببرد و صلوات بر محمّد و ال محمد 
بفرستد و پناه برد به خدا از شر شیطان. و سوره حمد و "قل اعوذ برب 
الناس" و "قل اعوذ برب الفلق" و "قل هو الله احد" و ایهالکرسی بخواند و 


اگر تواند, رویش را فزهته کند و بر ضای کدارد سکن انجا تلفیزخ کند آوررا به 
نماد وا قرار نم امه معصو یی عامم السام مسا اععادایت-حر. 
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در حدیث دیگر فرمود: رز چون خاک بر میت بریزی بگو: «ایْماناً یک وتصدیقاً 
ببعغیُک هذا ما وَعدتا اللَد ور سول »؛ ۳ ان که به.دد هر درم از آن خاک. 
یه ار اه ای رده و چون قبر را پر کنند و مردم برگردند, 
اک ی مر ی ی یک شا فیر وی کف سم اما بای ام وا تاعنه 
کند. که اپن تلقین باعث این می شود که منکر و نکیر از او سوال نکنند. و 
سست هو کات کم در زرد فیس نفد ادف مت او را بر یه کته ۵ 
پیش از دفن نیز مستحب است. 


هر که اندوهگینی را نعزیه بگوید, در روز قیامت او را حله ای بپوشاند و 
مثل ثواب ان صاحب مصیبت او را باشد. بی ان که از ثواب او چیزی کم 
شود. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مردگان را 
زبارت کنید که ایشان خبر می شوند از رفتن شما و شاد.می شوند و به 
شما انس می گیرند و چون به نزدیک قبر بروید بگویید: «للهمُ جاف الارض 
عَن جُنْوبهِمٌ وصاعدٌ الک َرواحَهْم وله ملک رٍضوانا اکن لْهم من 


_- 


رَحْمیک ماتصل به وَحْدتَهم وئونس به وَحْشَتَهْم شَتَمم انک علی ی 


در احادیث معتبره وارد شده است که هرکه نزد قبر برادر مومن خود برود 
و رو به قبله دست بر قبرش بگذارد و هفت مرتبم سوره « نا انزلناه فی 
لیله القدر» بخواند, از ترس بزرگ روز قیامت ایمن گردد. 


در روایت دیگر منقول است: حق تعالی او و صاحب قبر, هر دو را بیامرزد. 


و در روایت معتبر منقول است: امام محمد باقرعلیه السلام ۳ قبري از 
شیعیان ایستادند و این دعا خواندند: «َلَمَةَ ار < ره وض وحدئته وایشن 
وخشتة واین روِعتة واشکُن ای من تیک ما بشتگیی بها عَن رَخمه من 
سواک وَالحَه ب مر بِمَن کان یت لاخ». 


در روایت دیگر منقول است: هرکه سوره «انا انزلناه» نزد قبر موّمنی 
بخواند هفت مرتبه, حق تعالی مَلکی را بفرستد که عبادت الهی کند نزد قبر 
او و ثواب عبادت ان ملک را برای میّت بنویسند و چون از قبرش محشور 
دب هی ار ال امت موی عیشت ای 
ان هول را از او دفع کند تا داخل بهشت شود. 


منقول است: مستحب ست نزد قبر سوره حمد و "قل اعوذ برب الناس" و 
"قل اعوذ برب 
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ا اون واه اس ماه ال کیک ای تشه مور 
انزلناه" را هفت مرتبه بخواند. 


از حضرت رسول صلی. الله. علیه واله وسلم منقول است: هرکه بر 
قبرستانٍ بگذرد, یازده مرنبه سوره "قل هواللّه احد" " بخواند, ثوابش را به 
مردگان آن قبرستان ببخشد. به عدد آن مودیان اجر و ثواب پابد. 


تون که وی اش راهان ویر آحیای اتسار دول و وه سای 
اف تفای از اایتی اشاص کف دای تساه از ان اه 
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باب یا زدهم: آداب مجالس. از سلام و مصافحه و معانقه و بوسیدن و آداب عظطنبنه. کردن و اداب 
نشست و برخاستن و صحبت کردن و امثال اینها 


اشاره 


ص:1ظ35 
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فضل اقل: فان لام و آزان ان 


ده مر افو استه سرت رس بصای الم له الم نسند 

اصحاب 7و را امر فر مود, به هفت خصلت؛ عیادت بیماران و مشایعت 

جنازه مردگان و قبول کردن گفته کسی که این کس را قسم دهد و دعا 

ِِ برای کسی که عطسه کند و یاری کردن مظلوم و به هرکس سلام 
دن. 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: در بهشت غرفه ای چند 
هست که از اندرونش بیرون می نماید و از بیرونش اندرون می نماید, 
کسی از امت من در ان ها ساکن می شود که به زبان نیک با مردم سخن 
گوید و طعام به مردم بخوراند و افشای سلام بکند و نماز بکند در شب در 
وقتی که مردم در خواب باشند. فرمود: افشای سلام آن است که بخل 
نورزد به سلام کردن بر احدی از مسلمانان. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از جمله تواضع و شکستگی آن 
است که با هرکه برخوری سلام بکنی. و از حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم منقول است: هرکه ابتدا کند به سخن گفتن پیش از سلام, 
ی ار وه و و 


در حدیت دیگر فرمود: عاجزترین مردم کسی است که از دعا عاجز باشد و 
بخیل ترین مردم کسی است که به سلام کردن بخل کند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه به ده نفر از مسلمانان برخورد و بر ایشان 
سلام کند, ثواب یک بنده ازاد کردن در نامه عملش نوشته شود. 

مان سلام کند, ملائکه در 7 7۹ او مب و «سَلا علیک ور حَمَةٌ 
الله و ثُذْ ابدا». 
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ان خضرت سول لین الم له الم حول نع ات لام رن 
سئت است و جواب سلام دادن واجب است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون کسی جواب سلام گوید, 
بلند گوید که ان سلام کننده نگوید که سلام کردم و جواب بلاط من نگفتند: 


در حدیث دیگر فرمود:, هرید «السّلام عََیْکَم» بگوید, ده حسنه برای او 
بااشد و اگر «سلام علیکم و رَحمة اللّه 5 بر کائْة» بگوید؛ سی حسنه برای او 


باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: سه کسند که به صیفه جمع به ایشان سخن می پاید 
گفت؛ هر چند تنها باشند؛ کسی که عطسه کند می گویی: «یَرَحمْكُمْ اللْ» 
هر چند دیگری با او نباشد و کسی که سلام بر کسی, کند, می گوید: 
«السْلامْ عَلَیْکَمُ» و کسی که کسی را دعا می گوید: «عافاکَمْ اللْذ» هر چند 
یکی باشد, زیرا که با اين ها ملائکه می باشند و در قصد. مقمنان غایب را 
هم داخل می تواند کرد. 


از امیر [لمومنین علیه السلام منقول اپیست: مکروه است ۳ بگوید: 
«حیاک اللْةْ», مگر آن که بگوید: «حیاک اللَذ یالسّلام». 


اح تا اف ای از ما ارت وه و که یا ار 
نمی باید کرد؛ کسی که با جنازه راه رود و کسی که به نماز جمعه رود و 
کسی که در حمام باشد. و حمل کرده اند بر صورتی که لنگ نبسته باشد. 


باهش تاک ی تساه ی آرسم ییا تسه شور 
سردم نماژ که بر ایشان لام حکن و بر خضرت سول صلی للم غلبم 
وآله وسلم سلام کن و متوجه نماز شو و اگر به مجلسی داخل شوی که 
مردم سخن گویند بر ایشان سلام بکن. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: کسی که داخل خانه شود بر 
اهل خانه سلام کند و اگر اهل نداشته باشد و خانه خالی پاشد, بگوید: 
َلسَلام عَلیْنا من ریُنا. و فرمود: اگر کسی به تو گوید: عَیّاکَ ال پالسّلام در 
جواب بگو: «آنّت قَحیّاک اللَهٌ بالسّلام وَاحَلک دار المَفام». 


و از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چون یکدیگر 
را ملاقات کنید, سلام و مصافحه بکنید و چون از یکدیگر جدا| شوید؛, طلب 


آمرزش از برای یکدیگر بکنید. 


در حدیث دیگر فرمود:کسی که داخل خانه خود شود, سلام بکند که سبب 
برکت می شود و ملائکه انس می گیرند در آن خانه. 
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ازخصرت ای یه الیتلام صعول اسست: چون زن بر جماعتی داخل شود 
بگوید: عم السَلامٌ؛ و چون مرد داخل شود بگوید: السّلامْ عَلَیْکَمْ؛ و در 
بعضی از اخبار وارد شده است که چند کسند که بر ایشان سلام نمی باید 
کرد. جهود و گبر و ترسا و بت پرست و کسی که در بیت الخلاء باشد و 
کسی که بر سر خوان شراب نشسته باشد و بر شاعری که به زنان 
محصنه عفیفه فحش گوید و بر جماعتی که خوش طبعی ایشان دشنام مادر 
ور اد ی را ان ی اد کی 
که در اثنای نماز باشد و کسی که سود ربا خورد و فاسقی که علانیه فسق 
کند و پروا نکند. 


در روایت صحیح وارد شده است که سلام کردن بر کسی که شطرنح بازی 
کند, گناه کبیره است. و همچنین نهی وارد شده است از سلام کردن بر 
کسی که شراب خورد و دور نیست که اکثر اين ها محمول باشد بر آن که 
سلام کردن بر اين ها فضیلت بسیار ندارد. یا برای آن که از روی مهربانی 
و محبت و راضی بودن به گناه ایشان, سلام بر ایشان نباید کرد زیرا که 
اخبار بسیار وارد شده است که بر همه کس سلام کردن خوب است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: چون کسی از 
مجلسی برخیزد وداع کند اهل این مجلس را به سلام کردن, که اگر بعد از 
او حرف خیری بگویند در ثواب. شریک ایشان خواهد بود و اگر حرف بدی 
بگویند. گناهش بر آن ها خواهد بود و بر او گناهی نخواهد بود. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کوجک: بر بنزرگ تر سلام می 
کند و کسی که گذرد. بر کسی که نشسته باشد سلام می کند و جماعت 


در حدیثت و فر مود: سواره بر پیاده باید سلام بکند و استر سوار بر خر 
سوار سلام بکند و اسب سوار بر استر سوار سلام بکند و ایستاده بر 


در چند حدیث معتبر از آن حضرت منقول است: چون جماعتی بر جماعتی 
بگذرند. یکی از ایشان که سلام کند از دیگران مجزی است و اکر کسی بر 
جماعتی سلام کند, یکی از آن ها که جواب بگوید از دیگران مجزی است. 


در حدیت حسن از آن حضرت منقول است: رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم بر زنان سلام می کردند و ایشان جواب می گفتند و امیر المومنین 
علیه السلام بر زنان پیر سلام می کردند و کراهت داشتند از 
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سلام کردن بر زنان جوان و می فرمودند که می ترسم خوشم اید از او و 
گناه بر من داخل شود زیاده از ثوابی که به سلام کردن طلب می کنم. و 
امثال این ها را برای تعلیم دیگران می فرموده اند و خود, از امثال این ها 
معصوم و منزه بوده آند. 


ارحصرت صادی یه لام ول استه اتطا خه ان اب ین 
بهود و نصاری و مجوس را به سلام کردن, و چون ایشان سلام کنند, 


بگویید: علیکم 


در روایت دیگر فرمود: اک و يا بت پرست بر 
تو سلام کنند, بگو: علیک 


و بدان که از جمله سلام ها؛ سلام رخصت است که چون خواهند که داخل 


خانه کسی شوند پیشتر سئت است که در بیرون خانه سه مرتبه سلام 


کنند, اگر جواب سلام بشنوند داخل شوند و اگر نه برگردند و جواب این 
سلام واجب نیست. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: رخصت طلبیدن سه مرتبه 
است. در اوّل مرتبه می شنوند و در مرتبه دوم حذر می کنند و در مرتبه 
سوم اگر خواهند رخصت می دهند و اگر نمی خواهند ساکت می شوند که 
او برگردد. و حق تعالی فرموده است که داخل مشوید در خانه غیر خانه 
های خود تا استیناس بکنید و سلام بر اهلش بکنید. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: استیناس, کفش بر زمین زدن و سلام 
کردن است که ایشان خبردار شوند. 


فصل دوم:فضیلت مصافحه و معانقه و آداب هر یک 


مصافحه یعنی دست یکدیگر را گرفتن و معانقه یعنی دست در گردن 
یکدیگر کردن و بوسیدن. 

در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از تمامی 
تحت و سلام کسی که در حضر باشد مصافحه کردن است و تمامی سلام 
کردن کسی که از سفر آمده باشد. دست در گردن یکدیگر کردن است. 
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در حدیث معتبر از ابوعبیده منقول است که گفت: من هم کجاوه امام 
محفد باقر علیه السلام بودم, من اول نب کحاوخمن رفتم بسن .ان "خضرنت یه 
کجاوه می رفتند 
من سلام می کردند و احوال از من می گرفتند مانند دو کسی که مدتی 
یکدیگر را ندیده باشند و با من مصافحه می کردند و چون از کجاوه فرود 
می آمدیم, اوّل آن حضرت پایین می آمدند. پس چون هر دو در زمین قرار 
می گرفتیم سلام می کردند و احوال می گرفتند هانند دو کسی که مدت ها 
یکدیگر را ندیده باشند. من گفتم: با بن رسول اللّه! شما کار چند می کنید, 
مردمی که نزد ما هستند چنین نمی کنند. حضرت فرمود:مگر نمی دانی که 
مصافحه کردن چه واب دارد؟ به درستی که دو موّمن با یکدیگر ملاقات و 
مصافحه کنند پیوسته گناه از ایشان می ریزد چنانچه برگ از درخت می 
ای ار و و ۱ 
شوند. 


در حدیث معتبر دیگر از ابو حمزه منقول است که گفت: من هم کجاوه 
بودم با امام محمّد باقرعلیه السلام چون بار را فرود آوردیم حضرت اندکی 
راه رفتند پس آمدند و دست مرا گرفتند و فشار سختی دادند. گفتم: فدای 
تو شوم ؛ (! من با شما بودم در کجاوه. حضرت فرمود: مگر نمی دانی که 
موه حون اند کن. خر کنی بکند: و بعد ار آن »خسن راد مفوفن ودرا یود 
حق تعالی نظر لطف به سوی ایشان می کند و روی رحمت خود را به 

جات یشان می کرراند وه کتاهانسی واه که بر رمیاراشان. 
تا آن که خون از یکدیکر خدا مین شوند هیچ کناه بر اینشان تمانده اسنت: 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حد مصافحه 
آن است که در دور درخت خرما بگردند پس بعد از آن باز مصافحه سئت 
است. و امام محمد باقرعلیه السلام فر مود :سزاوار آن است که دو موّمن 
که از یکدیگر پنهان شوند, اگر چه به درختی باشد که در میان ایشان فاصله 
شود پس ملاقات کنند باید که مصافحه کنند. 


است. 


ری اوق خی | هی رنه سین لو ]للع له 
وسلم هرگز با کسی مصافحه نکردند که دست را از دست او بکشند تا آن 
که ان شخص دست را می کشید. 


در حدیث دیگر فرمود: با یکدیگر مصافحه کنید که کینه ها را از سینه می 
برد. و فرمود: مصافحه کردن با موّمن بهتر است از مصافحه کردن با 
ملائکه. 
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ماید با اسان تصافحه کید و شاست و وال ره اسان طاهر 
کنید, تا آن که چون جدا شوید هیچ گناه بر شما نمانده باشد و با دشمن خود 
نیز مصافحه کنید هر چند او نخواهد که خدا چنین امر فرموده است و باعثت 
دفع دشمنی او می شود. 


در حدیث دیگر از اسحاق صراف منقول است که گفت: من در کوفه می 
بودم و شیعیان بسیار به نزد من می آمدند و من از شهرت ترسیدم. غلام 
خود را امر کردم که هرکه مرا خواهد بگو که اینجا نیست. پس در آن سال 
به حج رفتم و چون به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم آن حضرت 
را از خود متغیر یافتم. گفتم: فدای تو شوم چه چیز باعث تغیر شما شده 
است از من؟ فرمود: آنخه»تاعت. تعیر: یو ده است: اد مومنان.. کفیم: 
فدای تو شوم از شهرت ترسیدم و خدا می داند که چه مقدار ایشان را 
دوست می دارم. حضرت فرمود: ای اسحاق! ملال به هم مرسان از بسیار 
امدن برادران مومن به دیدن تو که چون موّمن با برادر موّمن خود برمی 
خوژد, با او مرحبا می کوید, خدا از برای او تا قیامت مرحبا می نویسد. پس 
چون با او مصافحه می کند. حق تعالی میان دو ابهام ایشان صد رحمت می 
فرستد که نود و نه تای آن ها از آن است که دیگری را بیشتر دوست می 
دارد. پس حق تعالی روی رحمت به سوی ایشان می گرداند و هر یک که 
دیگری را بیشتر دوست می دارد روی رحمت به سوی او بیشتر است. . پس 
چون دست در گردن یکدیگر کنند. رحمت ایشان را فرو می گیرد. پس اگر 
بزای خدا با بکیگر باستت عرص وی اف بای م اسان ان 
می رسد: آمرزیده شدید. عمل را از سر بگیرید. پس چون از یکدیگر 
ای و اه ی ی ات وم ی 
می وا با یکدیگر احوال گیرند که بر ایشان پوشانیده است. 
۱ و ار 
روان شد و فرمود: ای اسحاق! حق تعالی ملائکه را امر فرموده است که 
چون دو موّمن با یکدیگر ملاقات کنند از ایشان دور شوند برای تعظیم 
ایشان و اگر چه ملائکه نمی نویسند اما خداوندی که مطلع است بر احوال 
ایشان و راز و پنهان آنچه در سینه ها پنهان است نزد او آشکار است می 
داند که چه می گویند. پس ای اسحاق! از خدا بترس چنانچه گویا او را می 

بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و اگر گمان می کنی که 
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همه کس سهل تر شمرده ای. 


در خدیت دیگر قرمود؛: شما را در مضافحه کردن مثل تواب آن ها هست 
که در راه خدا جهاد می کنند. 


از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر مومنی که از خانه بیرون 
رود به قصد دیدن برادر موّمن خود, حق او را شناسد, حق تعالی به هر 
گامی حسنه ای در نامه عملش بنویسد و گناهی از او محو کند و درجه ای 
برای او بلند کند. پس چون در خانه آن مومن را بکوبد, درهای آسمان برای 
او گشوده شود, پس چون با یکدیگر ملاقات کنند و مصافحه کنند و دست 
در گردن یکدیگر بکنند. حق تعالی روی رحمت خود را به سوی ایشان 
گرداند. پس حق تعالی به ایشان با ملائکه مباهات کند و فرماید که نظر 
کنید به سوی این ده وه مر که مه درون یکدیگر رفتند و از برای رضای 
من با یکدیگر دوستی کردند, بر من لازم است که بعد از این ایشان را 
عذاب نکنم. پس چون برگردد, او را مشایعت کنند ملکی چند به عدد نفس 
های او و گام های او و سخن های او که او را حفظ کنند از بلاهای دنیا و 
آخرت تا روز دیگر اين وقت. و کر در. ابر میانبمنرد از حساب قیامت 
نجات | شناسد و حرمت او را داند 
همین ثواب او هم داشته باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شما شیعیان را نوری در 
پیشانی هست که به آن نور, شما را در دنیا می شناسند, چون یکدیگر را 


عم 


برخورید آن موضع نور را از پیشانی یکدیگر ببوسید. 


و در حدیث دیگر فرمود: نمی باید بوسید سر و دست کسی را مگر رسول 
خداای اه که وال ام با یی هرادا وش رس اد 
حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم باشد. محتمل است که مخصوص 
ان هو او وا ار ی که اه 
9 نیز باشد. زیرا که ود یشان برای آن می کنندٍ ت فرزند آن 
غیر دست پیغمبر و امام را نبوسند. 


چنانچه در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شایسته 
یکت بو من یاهمیت را 
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در حدیت صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: خویش را برای 
خویشی ببوسد بر او چیزی نیست و برادران مومن را پهلوهای روی ایشان 
را ببوسند و امام را میان دو چشمش را ببوسند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دهان را بوسیدن نمی باشد 
مگر از برای زن و فرزند خود. 
فصل شوم آداب فشستن در مجالس 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که وصیت فرمود 
شا ال سای ای که ی ود ای و 
نکنند مگر خود را؛ کسی که حاضر شود بر سر سفره ای که او را نخوانده 
دشمنان خود و کسی که توقع احسان کند از للّیمان و بخیلان و کسی که 
خود را در اورد در رازی که میان دو کس باشد بی رخصت ایشان و کسی 
اما آن ماش کی که سکیا کید که که مک اد 


ان و 
اول آن که هرچه بپرسند و او جواب تواند گفت. دویم آن که چون دیگران 
عاجز شوند او حق را تواند بیان کرد. . سوم آن که ز اهتضایی برای کسی که 
صلاح اهلش در آن باشد تواند کرد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سزاوار نیست موّمن را که 
ی ار 


بط تشه مر آز عضرت رسول سای للم علیم وال وسام تقو است ار 
علامات تواضع و فروتنی آن ازشست. که. ادمی راضی باشد به مجلسی که 
پست تر باشد از مجلسی که سزاوار اوست., و به هرکه برسد سلام کند و 
تری مجادله کند هر چند که حق با او باشد و نخواهد که او را به پرهیز کاری 
ستایش کنند. 
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در حدیث دیگر فرمود: اب و ی 
ای را ۱ 
نگشاید, هر جأ که گشاده تر است انجا نشنیند. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون کسی به خانه شخصی بیاید هر جا که 
بهتر می داند. و امير المومنین علیه السلام فرمود: زینهار که بر سر راه ها 


در حدیث دیگر فرمود: نباید کسی در میان جماعتی بنشیند و جامه را از 
ران خود دور کند. 


از امام حسن عسکری علیه السلام منقول است: هر که راضی شود به 
نشستن در جایی که مناسب شرف اهبالاتر از ان باشد, پیوسته خدا و 


ملائکه , بر او صلوات فرستند تا برخیزد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم داخل مجلسی می شدند به هر جا که به درگاه نزدیک تر بود 


۰ را 


در حدیت حسن منقول است: حضرت صادق علیه السلام در خانه خود 
نزدیک درگاه می نشستند رو به قبله. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم سه 
روش می نشست. ؛ گاهی زانوها را از زمین برمی داشتند و دست ها را بر 

پایین زانوها گذاشته, تا کت زیت درس کرت کاس 
دو زانو می نشستند و گاه یک پا را بر روی پای دیگر می گذاشتند و هرگز 


در حدیث حسن از ابو حمزه منقول است که گفت: 8 امام زین العابدین 
علیه السلام نشسته بودند و یک پا را بر بالای ران دیگر گذاشته بودند. گفت 


که مردم این نشستن را خوب نمی دانند و می گویند که این نشستن 


پروردگار است. حضرت فر مود: من از برای واماندگی چنین نشسته ام خدا| 
۱ ۱ ۳ 
نشستن او را نمی باشد. 
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در روایت دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام چنین نشسته 
بودند و پای راست را بر روی ران چب گذاشته بودند. 


در حدیت معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: سزاوار نیست جماعتی که با یکدیگر بنشینند در تابستان, به قدر 
استخوان ذراع, که تقریبا یک شبر باشد از هر طرف میان خود و دیگری 
فاضله تخذار ند که:از کرما آزار بکشند: 


جای تنگ چهار زانو بنشیند. 


در چند حدیث وارد شده است: احتبا دیوار عربان است و احتبا آن است که 
پاها را به پشت با جامه ببندید به روش کمند وحدت., يا دست را قفل کنند 
بر زانو چنان که گذشت. یعنی ایشان را در صحراها و جاها که نزدیک به 
دیوار نباشد این به عوض تکیه به دیوار کردن است. 


در حدیثت موق از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که احتبا چون 


در حدیث دیگر فرمود: جایز نیست مرد را که احتبا کند در برابر کعبه. 
قاروا ینعی ای ]یرنه پم تخالی ان خآ 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برخاستن از 
برای تعظیم مکروه است. مر برای کسی که به جهت دین, مانند علم و 
صلاح و نیکی تعظیم او کنند. 


از خضرت »ریت ل.صلی الله علیه واه وسای متفول استه عق کسسن کر 
داتل نمی فد بز اه آن کانه ار است که بر وتان من و 
بیرون رفتن؛ پاره ای با او راه روند. و فرمود: چون کسی داخل خانه شود 
اطاعت کند. 


بیاورد مثل بالش يا متکایی يا طعامی يا پوششی يا سلامی کند بر اوء 
بهشت بلند شود که او را مکافات دهد. پس حق تعالی به او وحی فرماید 


که من طعام بهشت را بر اهل دنیا حرام کرده ام مگر بر پیغمبر يا وصی 
رت 
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تحفه های ایشان را بده. پس غلامان و کنیزان از بهشت بیرون آیند با طبق 
ها که بر روی ان ها دستمال ها از مروارید انداخته باشند و به نزد ایشان 
بیاورند, چون ایشان نظر کنند به جهتم و اهوال آن و بهشت و انچه در ان 
مسته شا وان کت و ان آن طیق: ها تخورنن. بسن صادی از زیر 
عرش ایشان را ندا کند که حق تعالی حرام کرده است جهنم را بر کسی 
که از طعام بهشت بخورد پس دست دراز کنند و بخورند. 


در حدیت معتبر منقول است: دو شخص به خانه امیر المومنین علیه السلام 
آمدند, حضرت از برای هر یک از ایشان بالشی انداختند. یکی بر روی بالش 
نشست و دیگری ابا کرد. حضرت فرمود: بنشین که ابا نمی کند کرامت را 
مگر خر. بعد از آن فرمود: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
هرگاه بياید به سوی شما کسی که نزد قوم خود گرامی باشد, شما او را 
گرامی دارید. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه کسند که 
کسی جاهل به حق ایشان نیست مگر منافقی؛ کسی که در اسلام ریشش 
سفید شده باشد و کسی که حامل لفظ يا معنی قران بوده باشد و امام 
عادل. و فرمود: از تعظیم خدا است تعظیم پیران کردن. 


اه تمه ول ی للم ییامام متفر ارس کی ها کر 
اکرام می کنند و او را گرامی دارند, باید که او قبول کند و رد نکند که رد 
نمی کند کرامت را مگر خر. 


در چند حدیت از امام رضاعلیه السلام پر سید ند که کدام است این کرامت 
که رد نمی باید کرد؟ فرمود: مثل آن که جایی از برای او بگشایند یا بوی 
خواشی. .ترا اه.شاهدند باالشی ات تفای امسدارند نا فل. انیت ها ان 
کرامت ها. 


از امام حسن عسکری علیه السلام منقول است: اکرام مکن کسی را به 
چیزی که بر او دشوار باشد. دار و 
منقول رت هرکه خدمت کند گروهی از مسلمانان راء حق تعالی مثل 
عدد ایشان خدمتکاران در بهشت به او کرامت فرماید. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:هرکه برادر ممن او بياید و او را گرامی 
داد ان است کارا کرامم‌داشته اس وان رت رمو لصا 


الله علیه واله وسلم منقول است؛ هر ملاطفتی که کسی با برادر مومن 
خود بکند. حق تعالی او را از خدمه بهشت کرامت فرماید. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه اکرام کند برادر ممنش را به یک کلمه که از 
روی لطف با او بگوید و غمی از او بردارد. پیوسته در سایه رحمت الهی 
باشد تا مشغول این اکرام باشد. 
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فصل پنجم:مجالسی که داخل شدن در آنجا رواست و جماعتی که همنشینی و مصاحبت آن ها 
نت آوار. انست 


۱ ره ارو سیب با 
و در مقام فریب دادن تو است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: نظر کنید که با 
که سخن می گویید و مصاحبت می کنید که هرکه هست در وقت مرگ 
مصاحبانش را به او می نمایند, اگر حالشان نیک است از مصاحبت ایشان 
شاد می شود و اگر حالشان بد است غمگین می شود. و حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: بهترین برادران من نزد من کسی است که عیب های 


مرا به من بگوید. و فرمود: بر تو باد به مصاحبان کهنه و حذر کن از 
مصاحبت مصاحبان تازه, که ایشان را عهدی و امانتی و وفایی نیست و بر 


امیر المقمنین علیه السلام در وقت وفات وصیت فرمود: زینهار که اجتناب 
کن از جاهایی که محل تهمتند و از مجلسی که گمان بد به تو ببرند که 
همنشین بد فریب می دهد مصاحب خود را. 


ار خصوت سس صای له ناه سم تون ات دا اس 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هرکه خود را در محل تهمت 
درآوزده ملامت نکند کشی را که کمان بد به آو می ترد. 


۰ 7 و باید که کسه با مادر خود در میان راه نایستد زیرا که همه کس 


در حدیت معتبر منقول است که حضرت عیسی علیه السلام فرمود: 
هلاک می کند, پس نظر کن با که همنشینی می کنی. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دوستی نیکان با نیکان ثوابی 
است برای نیکان. و دوستی بدان با نیکان فضیلتی است برای نیکان» و 


دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان. و دشمنی نیکان با بدان 
خواری است برای بدان. 
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اق تاش رین نی اه سمل ای بش کر مات ی 
1 زینهار که با دروغگو مصاحبت مکن که او از بابت 
سراب است, به دروغ های خود تو را فریب می دهد و دور را برای تو 
نزدیک می نماید و نزدیک را در نظر تو دور می نماید. و زینهار که مصاحبت 
مکن با فاسق که او تو را به یک طعام خوردن نزد دیگران يا کمتر می 

کر وشند. وبا پخیل مصاحیت مکن که تو را به مال خود یاری تمی کند در 
تواهد هبو تفع تشاد ور حی تراد و با کسی که قطع رحم کند 
مصاحبت مکن که حق تعالی در سه موضع در قران مجید او را لعنت کرده 


است. 


خر اوق ها تسا هو ان توت ها ی اه 
احمق و دروغگو برادری کند. 


ی وی ار یال یم وا یف وی و 
همنشینی ایشان دل را می میراند؛ نشستن با مردم دنی و سخن گفتن با 
زنان و نشستن با توانگران. و حضرت لقمان با پسر خود گفت که بسیار با 
آشنایان؛ نزدیک و چسبان مشو که باعث جدایی می شود و از ایشان دوری 
7[ وآنیکی نا کسنی نکر که خواهان آن باشم و 
چنانچه میان گرگ و میش دوستی نیست میان نیکوکار و بدکار دوستی نمی 
باشد. هرکه نزدیک غیر می رود البته به او می چسبد. همچنین هرکه با 
کر ای مات همه و از کی شاه ای ایرد هرک حرش مدا ول 
می کند دشنام می شنود و هرکه در مجالس بد داخل می شود تهمت زده 
می شود و هر که با او همنشین بد می نشیند از بدی سالم نمی ماند و 
هرکه زبان خود را نگاه نمی دارد هميشه پشیمانی می برد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مصاحبت و همنشینی با 
اصحاب بدعت مکنید که نزد مردم مثل خواهید بود. 


و حضرت تون صلی, له ع ای و | ند وسلم فرفود: آدمت بر دین دوست و 
مصاحب خود می باشد. و فرمود: زینهار که با احمق مصاحبت مکن, د 
هنگامی که از او راضی تری نزدیک تر است به آن که تو را برنجاند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: حکیم ترین 
مردم کسی است که از صحبت جاهلان بگریزد. 
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۳[ برگرذاند 1 
نگرداند. خیانت کرده است در برادری اوء و کسی که اجتناب نکند از 


مصاحبت احمق به زودی اخلاق او را برمی دارد. 


معصیت خدا را در نظر تو زینت می دهد. 


و فرمود: همنشینی با بدان مورث گمان بد بردن است در حق نیکان. 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نظر کن هرکه 
نفع دینی به تو نمی بخشد مصاحبت او, اعتنا به شان او مکن و در صحبت 


در حدیث دیگر فرمود: چهار چیز است که ضایع می شود؛ محبتی که با 
و علمی که به کسی بیاموزی که گوش ندهد و رازی که به کسی بسپاری 
که نگاهداری نکند. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: در مزبله ای با عالم 
صحبت کردن, بهتر است از صحبت کردن با جاهل بر فرش های نیکو. 

از ریت رسول صلی الله وال وسلم منقول است: حواریان به 
اش انا درد ین امد سا اد ی کش اد در 
را به سوی آخرت رغبت بفرماید کردار او. 


و امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: یک نشستن با کسی که اعتماد بر او 
داشته باشم نزد من بهتر است از عبادت یک سال. 


در حدیث دیگر فرمود: با توانگران منشینید که بنده, اوّل که با ایشان می 
نشیند چنان می داند که خدا بر او نعمت بسیار داد, هنوز بر نخاسته است 
که چنان گمان می کند که خدا هیچ نعمت بر او نداد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چهار چیز است 
که دل را می میراند؛ گناه بعد از گناه کردن و با زنان بسیار سخن گفتن و 

با احمق مجادله کردن, که نو گویی و اوگوید و به حق برنگردد, و همنشینی 
با مردگان کردن. گفتند: 1 یا رسول الله! مردگان کیستند؟ فرمود: هر 
توانگری که خدا را فراموش کرده باشد. 
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از حضرت زین العابدین علیه السلام منقول است: به فرزندان خود می 
تنهایی مونس تر و سالم تر است از مصاحبت غیر ایشان و اگر ناچار باشد 
از همنشینی مردم, پس با صاحبان مروت بنشیند که ایشان در مجالس خود 
فحش نمی گویند. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: سزاوار آن است که آدمی 
مصاحبان پدر خود را نگاه دارد که نیکی با ایشان مانند نیکی با پدر است. 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت لقمان با پسر خود فرمود: ای فرزند! 
به دیده بصیرت نظر کن در مجالس, اگر جماعتی را ببینی که یاد خدا می 
کنند, با ایشان بنشین زیرا که اگر تو عالمی, علم به تو نفع می دهد و از 
همنشینی ایشان علم تو زیاده می شود و اگر جاهلی, تو را علم می آموزند 
و شاید که خدا رحمتی بر ایشان بفرستد و تو را هم با ایشان فرو گیرد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بر تو باد به حاضر شدن در 
مجالسی که در آنجا یاد خدا کنند, و در حدیث دیگر فرمود: دانایان در زمان 
کذنننته می. کفتند که سبزاوار ان است. که تردد کردن بهخانه ها 9 
ده وجه باشد؛ اول: رفتن به خانه خدا| از برای ادای حح و عمره. دویم: د 
خانه پادشاهان دین که اطاعت ایشان به طاعت خدا متصل 
ایشان واجب است و نفعشان عظیم است و ضرر مخالفت ایشان سخت 
است. سیم در خانه علما که از ایشان استفاده علوم دین و دنیا نمایند. 
چهارم: در خانه اهل جود و بخشش که مال خود را به امید واب آخرت یی 
دهند. پنجم: در خانه بی خردانی که مردم قر حوادات خر بت یشان محتاج 
می شوند و در حاجت ها به ایشان پناه می برند. ششم: در خانه اشراف و 
بزرگان برای طلب عزت و احتیاج به ایشان. هفتم : درگاه جمعی که نزد 
ایشان امید منفعت دارند از هرا میم اسان و فوفیت عزم در 
آمور و مشورت کردن به ایشان. هشتم : در خانه برادران موّمن به سبب 
ان که مواصلت ایشان واجب و حق ایشان لازم است. نهم: در خانه 
دشمنانی که به مدارا کردن ساکن می شود ضررهای ایشان و به رفق و 
مدارا| و دیدن عداوت ایشان دفع می شود. دهم: در خانه جمعی که از 
دیدن ایشان اداب حسنه استفاده می توان کرد و انس به همزبانی ایشان 
می توان گرفت. 
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فصل تفگیم آوان عطسه و آروغ و آب دهان انداختن 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مسلمان را بر برادرش حق 
لازم هست که چون او را ملاقات کند, بر او سلام کند و چون بیمار شود او 
را عیادت کند و در غایبانه خیرخواه او باشد و چون عطسه کند او را دعا 
کند و باید آن که عطسه می کند بگوید: «الحَمَد لو رَبّ العالمین لا شریک 
لخ» و دیگران به او بگویند: رجمک اللةْ؛ و او در جواب بگوید: « تیک اد 
وَبْصْلخ بالکَم». 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چون کسی 
عطسه کند او را دعا کنید اگر چه دریا در میان فاصله باشد. 


در حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: دهن دره از شیطان 
است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است. 


در حدیث دیگر منقول است: حق تعالی را نعمت های بسیار بر بنده هست 
در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضا و جوارح, و بنده فراموش می کند که 
خدا را بر آن نعمت ها شکر کند, پس به این سبب خدا امر می فرماید 
بادی را که در بدنش جولان می کند و از بینی اش بیرون می اید. پس از 
این جهت مقرر کرده اند که در این حال خدا را حمد کند که این حمد تلافی 
شکر آن نعمت ها باشد که فراموش کرده است. 

امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: نیکو چیزی است عطسه, نفع می 


رساند به بدن و خدا را به یاد می اورد. 


در حدیث, حسن از ز آن حضرتِ منقول است: چون کسی عطسه کند بگوید: 
«الَحَمَذ له رب العالمین وضَلّی ال علی مُحَقد واهل بینه». 


در حدیث حسن دیگر فرمود: آچون کسی عطیبه کند بگوید: «ْحَمدٌ لو 
شریک له و دیکز ان نه آوبجویتد: یوحفک اللذ؛ و آو در خوابت بخوند: بفید 
ال تک ولنا. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که طفل ناپالغی پزد حضرت 
رسول-ضلن لاه علبه والف وسلم عطسه کرو و کت الحقه الم حضررت 
به او فرمود:بازک ال فیک. 


ص :368 


در حدیت دیگر منقول پاست: حضرت صادق علیه السلام عطسه کردند, 
پس فرمودند: «ألْحَمَدٌ لو ات العالهین»؛ پس انگشت را بر بینی گذاشتند 
و گفتند: «رَعَم آئفی لو رغما داخرا». 


از امیر للمومنین علیه السلام منقول است : ی 
«الْحَذ ۳ رب العالمین علی کل حالٍ»؛ درد گوش و درد دندان نيابد 


حمد الهی کند و صلوات بر محمّد و اهل بیتش بفرستد. درد چشم و درد 
دندان به او نرسد. 


و فرمود: این را بگو اگر چه دریا در میان تو و او فاصله باشد. 


در حدیت دیگر فرمود:برای رفع درد دندان و دردگوش که چون کسی 


در حدیثدیگر منقول است: ترسایی عطسه کرد, ۳ حضرت به او کف 
یرَحمّک اللة. 


دو جدیت دیکر از حضرت. رشول ضلی الله: غلیه: واله وسلم متقول آشبت" 
چون مسلماني عطسه کند « و ساکت بماند از برای علتی, ملانکه از چانب او 
می گویند: «اَلحَمَذدٌ لله رَب العالمین»؛ و اگر او بگوید: «الْحفذ له راب 
العالمین»؛ ملائکه می گویند: «یَعفرّ الله لک» 


و فرمود: عطسه کردن بیمار علامت عافیت او است و راحت بدن است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عطسه نفع می بخشد به بدن 
مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیاده از سه شود درد و 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه عطسه کند و دست را بر رویی بینی گذارد و 
بگوید: «اَلحمَد للور زاب العالمین کثیرا کما هو اهَلهٌ َصَلی الله علی مَحَمّد 
النبیْ وله وَسَلْم»؛ از سوراخ بینی او مرغی بیرون آید از ملخ کوچک تر و 
امک مر ویر اوه رس و نها ر کند برای او تا روز قیامت. 


در حدیث دیگر فرمود: کسی که عطسه کند, تا هفت روز از مردن ایمن 


است. 


ان هه رتول ی ال یه و از و اش ی روا وت فقو ارت 
عطسه تصدیق می کند سخنی را که بین او واقع شود و علامت راستی ان 
سخن است. 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: عطسه را تا سه مرتبه دعأ 
بگو و چون زیاده از سه شود او را واگذار. 
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۳ روایت دیگر منقول است: چون کسی عطسه کند سناوار آن است که 

نگشت شهادت بر روی بینی زا و بگوید: «الْحمد للو_ رب العالمین 
ِ له علی مَحَمَدٍ وله الطاهرین رَعم آئفی للم غماً داخراً صاغرا یر 
مَستنکف ولا مُشتخسر» و هرگاه دیگری عطسه کند, تا سه مرتبه بگوید: 
یرَحمَک له و چون زیادهم 1 شود بگوید: «شفاک اللْ» و چون مرد مومن 
عطسه کند بگوید: «َرحم 1 و اگر زن باشد بگوید: عافاي ال و اگر 
طفل باشد بگوید: «رَرَعک اللْه», و اگر بیمار باشد بگوید: «شفاک اللَه», و 
اگر رکافر ذمی باشد بگوید: «هداک اللَةْ», 9 اگر پیغمبر پا امام باشد بگوید: 
«صلی اللخ علیک», و,در جواتب بگویند: «یففد اللة آنا ولکم»: 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بسیار عطسه کردن یمن می 
گرداند پنج درد راء اوّل: خوره. دویم: لقوه. سیم: نزول آب در چشم. 
چهارم: صلابت و خشونت پرهای بینی. پنجم: بیرون آمدن مو در چشم. و 

اگر خواهی که کم شود عطسه, و 
دانک. راوی گفت: که پنج روز چکاندم, برطرف شد. 


کند, حمد الهی را در خاطر خود بگذراند و محتمل است که مراد اهسته 


بگو: 09 اللّذ». و او در ۳ 9 «یففرٌ ال کم 0 


اش اه تس سل اس ات بو رت سس فان اه 


کسی که اروغ زند. به جانب اسمان بلند نکند. و فرمود: اروغ نعمت خدا 
است., بعد از ان حمد الهی بکنید. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: موّمن آب دهان را به جانب 
قبله نیندازد و اگر از روی فراموشی بیندازد استغفار بکند. 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرگاه کسی 
در نماز عطسه کند, «الْحَمَد له » بگوید. 


در حدیثِ دیگر فرمود: پاگر بیشنوی که کسی عطسه کند و تو در نماز باشی 
بگو: «َلْعَمَذ للْه_ وضلی اللَة علی مَحَمّدٍ وآل مُحَتّدٍ», اگر چه در میان 
شخص که عطسه کرده است دریا باشد. 
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فصل هفتم:مزاح کردن و خندیدن و در گوشی صجبت کردن و آداب صحبت کردن و راز مجلس را 
پنهان داشتن 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام و در حدیث دیگر از امام 
موسی علیه السلام منقول است: چون سه نفر در مجلسی باشند, دو تای 
ایشان با یکدیگر سر گوشی نکنند که موجب اندوه و ایذای آن رفیق ویک 


است. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
هرکه در میان سخن برادر مسلمان خود سخن بگوید چنان است که خدشه 
و خراشی در روی او کرده است. 


در احادیت بسیار منقول است: مجالس به امانت است, یعنی آنچه گذشت 
باید که در جای دیگر مذکور نشود مگر آن که دانند که ایشان راضی اند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: احدی را نیست 
که شتنی‌برا که صاحستن‌بتهان زارد او تخل کنوء مک آن که.غاهی باشد کر 
اظهار آن لازم يا ذکر نیکی های آن شخص باشد. 


ا ات در ای ور ار وی ۱ رآ 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هیچ مومنی نیست مگر آن که 
در او مزاح و خوش طبعی می باشد. 


در حدیت دیگر منقول است: ان حضرت از شخصی پرسیدند که خوش 
طبعی کردن شما با یکدیگر چون است؟ گفت که., کم است. حضرت 
فرمود: بکنید که مزاح کردن از نیکی خلق است و موجب خوشحالی برادر 
مومن می شود و بسیار بود که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
مزاح می کردند با شخصی که او را شاد گردانند. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: خدا دوست می دارد کسی را 
که خوش طبعی کند میان مردم. مادامی که فحش نگوید. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: خندیدن مومن می باید تبسم 
باشد و صدا نداشته باشد. 


در حدیت دابکر فرمود: بسیار خندبدن» دل را می میراند و دین را می گدازد 
چنانچه اب. نمک را می گدازد. 
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و فرمود: از نادانی است خندیدن بی آن که تعجبی باعث آن شود. 


در حدیث حسن دیگر فرمود: زینهار که مزاح بسیار مکنید که آبرو را می 
برد. و فرمود: چون کسی را دوست داری با او مزاح و مجادله مکن. 


در حدیث حسن دیکر فرمود: قهقهه کردن از شیطان است. فرمود: بسیار 
خندیدن ابرو را می برد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: زینهار مزاح مکنید که کینه ها 
به هم می رسد و دشنام کوچک است. 


از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: چون خنده قهقهه بکنی بعد از 
فارغ شدن بگو؛ «المَةَ 0 


از -خضرت ضادق علیه. الشلا بقل است: مزا کردن آیرودااهی برن و 


در حدیث دیگر فرمود: مجادله مکن که خسنت را می برد و خوش طبعی 


در حدیث صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: مزاح مکن که 
نور ایمانت را می برد و مروت مردی ات را سبک می ۸ 


و در حدیت دیگر فرمود: حضرت یحیی می گریست و نمی خندید و آنچه 
عیسی می کرد بهتر بود از آن که یحیی می کرد. 


در حدیت منقول است: حضرت داوودعلیه السلام به حضرت سلیمان علیه 
السلام می گفت: ای فرزند! زینهار که خنده بسیار مکن که بسیار خندیدن 
آذمی, را ففیر.فی کند دز رون قیاست. 


حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: عجب دارم از کسی که 
ایمان به جهئم دارد چرا می خندد؟ و از حضرت صادق علیه السلام 
فرمود:چه بسیار کسی که خندد از ریت ار در روز قیامت گریه 
اش بسیار باشد. و چه بسیار کسی که بسیار گرید بر گناه خود, در بهشت 
خوشحالی و خنده اش بسیار باشد. 


پس, از اين اخبار و اخبار دیگر چنین ظاهر می شود که مومن می باید که 
و نباشد و گشاده رو و خندان باشد و قدری از مزاح مطلوب 
است اما بسیار خندیدن و بسیار خوش طبعی کردن مذموم است و فعل 
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از خر رس ی اه اس واه موی خل ایست سم متا و رت 
کن با کسی که با تو مجاورت کند تا موّمن باشی و نیکو مصاحبت کن با 
مسا ات اساسا ان 


و از مفضل منقول است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم. 
فرمود: چه کسی مصاحب تو بود در راه؟ گفتم که شخصی از برادران 
مومن. فرمود: چه شد؟ گفتم که تا داخل مدینه شده ام جایش را نمی 
دانم. فرمود: مگر نمی دانی که, کسی که چهل گام با کسی مصاحبت کرد 
حق تعالی از حق او سوال می کند در قیامت. 


است ادمی را که از عیب مردم چیزی ببیند که از خود چشم پوشد و مردم 
را سرزنش کند بر چیزی که خود ترک ان نتوان کرد و ازار کند همنشین 


امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: مردم يا ممنند یا جاهل, پس مومن را 
آزاز تباید کرد و با خاهل یی خردی تباید کرد هدائر ‏ نه مثل او خواهی بود. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از ما نیست کسی که نیکو 
مصاحبت نکند با مصاحبان خود و نیکو رفاقت نکند با رفیقان خود و نیکو 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: با منافق به زبان خوش 
سازگار بکن و محبت قلبی خود را خالص کردان برای مومنان و اگر بهودی 
با تو همنشینی کند نیکو مجالست کن با او. 


را دوست دارند. 


در حدیث دیگر فرمود: سه چیز است که محبت آدمی را برای برادر 
مسلمانش صاف و خالص می. کرد[ ند اول: آن که چون با او برخورد به 
خوش رویی و خوشحالی او را ملاقات کند. دوم . : آن که جا برای او بگشاید 
چون نزد او نشیند. سوم . + آن که بر تامی. که توت برع دایم از 
بخواند. 
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و فرمود: اظهار دوستی و مهربانی با مردم کردن نصف عقل است. 


و در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون کسی 
را دوست داری دوستی خود را با او اظهار کن که بیشتر باعثت ثبات محبت 
می شود میان شما 


در حدیت: ضحیح دیگر فرمود: حخضرت رسول .صلی الله علیه واله وسلم 
قسمت می کردند نظر کردن های خود را میان اصحاب خود که به یکی 
بیشتر از دیگری نظر نمی کردند و هرگز در حضور اصحاب خود پا دراز نمی 
دند. 


۳ 1 
عجم آلقاب به جای کنیه است, مثل آخوند و میرزا و آقا و نواب و امثال این 


برادر مسلمان خود را دوست دارد باید نامش را و نام پدر و قبیله و 
خویشانش را بپرسد از او که این از جمله حقوق لازمه برادری و دوستی 
است و اگر نه ان اشنایی احمقان خواهد بود. 


در حدیث دیگر فرمود: عجز سه چیز است؛ یکم: ان که شخصی برای کسی 
اپصاصسصسصپصپصحچحچح«ح«ح«9(حِ 
کجاست تا از او جدا شود. سوم . که کی وا مر 
ار ان کرت اب ده اه آپ ده که مم اند سای کی ورفعت کر 
شر توا هم ات دهد 


از امام موسی علیه السلام منقول است: بسیار پرده از میان خود و برادر 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که از روی برادر مومن 
کاهی تا کاشسایین نا کافتی داح فالی من بر نامه کماس 
بنویسد, و هرکه تبسم کند در روی برادر موّمن, حق تعالی برای او حسنه 


ان آمیز الوفتین غلبه الستلام مطول اس هر کم خاشانی یمان 


برادر مومن بردارد, او در برابر ان عمل بگوید: «اماط اللةٌ عنک 
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در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نهی 
فرمود از آن که کسی بگوید به کسی که: «لا وحیوتک وَحیوةه فلان»؛ چنانچه 
در فارسی می گویند که به جان تو و جان فلانی. 


در حدیث دیگر فرمود: بدترین امت من جماعتی اند که مردم ایشان را 
گرامی می دارند از ترس بدی ايشان, به درستی که از من نیست هر که 


از خضرت صادق علیه السلام منقول است: ولدالزنا را چند علامت است؛ 
اول: دشمنی اهل بیت رسالت «صلوات اللّه علیهم». دوم . آن که مایل 
ات بهءآن حزافی که از آن-خلق فده اس شوم آن که دین را حفیف و 
سبک شمارد. چهارم: آن که مردم را در حضور ایشان آزار می کند و هیچ 
کلتنبا سردمبد رم وود اوار اشانتیی کن سر ان که زا ولد ات 
است يا مادرش در حیض به او حامله شده است. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: زینهار که 
منازعه با مردم نکنید که کرامت را می برد و مروت را برطرف می کند و 
پیوسته جبرئیل مرا نهی می کرد از مجادله با مردم کردن, چنانچه نهی می 
کرد از شراب خوردن و بت پرستیدن. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کینه مومن در همان محل می 
باشد که نشسته است. چون از برادرش جدا شود دیگر در دلش کینه نمی 
ماند و کینه کافر در تمام عمر می باشد. 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: شخصی به خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم امد و گفت: مرا وصیتی بفرما. حضرت 
فرمود: ملاقات کن برادر خود را با روی گشاده. 

و سخنت را نیکو کنی و با مردم به روی خوش برخوری. 


حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: خوشحال و خوش رو با 
مردم برخوردن کینه را می برد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که از مکارم دنیا و آخرت 


اه ای کی سا کی گس با شم سر وت کنو 


در حدیث دیگر فرمود: هر که خشمی را فرو خورد. خدا عزت او را در دنیا 
و آخرت زیاده گرداند 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه خشمی را فرو خورد و 
قادر باشد که آن را به غمان اهتدحق تال دلسم را ار تیه آنمان ور 
کند در روز قیاأمت. 
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فصل نهم:فضیلت ذکر خدا در مجالس 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: مبادرت کنید به 


سوی باغ های بهشت. پرسیدند که, کدام است باغ های بهشت؟ فرمود: 
حلقه ها و مجمع ها که یاد خدا در آن کنند. و امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمود: در همه جا خدا را یاد کنید که او با شما است. 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم از 
هیچ مجلسی بر نمی خاستند هر چند اندکی نشسته باشند, تا ان که بیست 
و پنج مرتبه استغفار می کردند. 


در احادیث معتبره منقول است از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم که, 
یاد کننده خدا در میان غافلان» مانند کسی است که جهاد کند در راه خدا در 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مجلسی 
که در آن جمع شون نیکوکاران و بدکاران و برخیزند و یاد خدا| در آن 
مجلس نکرده باشند. آن مجلس در قیامت باعث حسرت و ندامت ایشان 
خواهد بود. 


از خضرت رسول ضان. آلله غلیه وال وسلم متقول استة هر کروهی. که 
در مجلسی جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا نکنند و صلوات بر پیغمبر 
خود نفر ستند, ان مجلس حسرت و وبال است بر ایشان در روز قیامت. 


در حدیث صحیح از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: نوشته است 
خود سوّال کرد: خداوندا! مجلسی چند بر من می گذرد که تو را عزیزتر و 
جلیل تر می دانم از آن که تو را در آن مجلس اد کنم؟ حق تعالی در جواب 
فرمود: يا موسی! نام من بردن و یاد کردن در همه حال نیکو است. 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی فرمود:ای فرزند 
ادم! مرا یاد کن در مجمع مردم تا تو را یاد کنم در مجمعی که بهتر از 
مجمع تو باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی می فرماید که. هرکه مرا یاد کند در میان 
مجمعی از مومنان من او رایاد کنم در مجمع ملائکه. 
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از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هر که خواهد در قیامت ثواب 
کامل بیابد. ,در وقتی که می خواهد که برخیزد از مجلس بگوید: «سْبَحانَ 
ریک زب العزه. غفا بصفون ولا .غلی ,الفزهلین والحقد لله.. رت 
۳2 [صافات / آیه 181-182] . 


فصل دهم: فضیلت ذکر حضرت رسول خدا و امه علیهم السلام در مجالس... 


فضیلت ذکر حضرت رسول خدا و ائمه علیهم السلام در مجالس و مباحثه 
علوم ایشان تمودن و کفتن احادیت فضانل ایشان 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر قومی که در مجلسی جمع 
شوند و خدا را باد نکنند, ان مجلس بر ایشان حسرت خواهد بود در روز 


امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: یاد ما کردن, یاد خدا است و یاد دشمن 
ما کردن, از یاد شیطان است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی را قلکی چند هست 
که ایشان می گردند در زمین, هرگاه می گذرند بر جماعتی که یاد محمّد و 
آل محقدصلی الله علیه واله وسلم می کنند, به یکدیگر می گویند: بایستید 
که مطلب خود را یافتیم. پس می نشینند و با ایشان شریک می شوند در 
آن امر. پس چون ایشان برخیزند, اگر بیمار شوند به عیادت ایشان می 
روند و اگر بمیرند به جنازه ایشان حاضر می شوند و اگر غایب شوند 
جستجوی ایشان می کنند. 


در حدیت دیگر فرمود: ملائکه ای که در آسمان هایند نظر می کنند به سوی 
یک و دو و سه از شیعیان که فضیلت آل محمدصلی الله علیه وآله وسلم را 
ذکر می کنند, پس به یکدیگر می گویند که نمی بینید این جماعت را, با 
کمی ایشان و بسیاری دشمنان ایشان, فضیلت آل محقدصلی الله علیه 
وآله وسلم را ذکر می کنند. پس طایفه دیگر از ملائکه در جواب ایشان می 

گویند که, ی 
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در حدیت معتبر منقول است: امام محمد باقرعلیه السلام از میسر 
پرسیدند که, آیا شما شیعیان با یکدیگر خلوت می کنید و از علوم اهل بیت 
و فضایل لیشان آنچه می خواهید می گویید؟ گفت: بلی والله. حضرت 
فرمود: مهوت رم دار که وااشها سارت ور از اوه که واه 
من بوی شما را و نسیم شما را دوست می دارم, به درستی که شما بر 
دین خدا و ملائکه اید. پس پاری کنید ما را در شفاعت خود به پرهیز کاری از 
محرمات و سعی در طاعات. 


در حدیث دیگر فرمود: جمع نمی شوند سه نفر از مومنان با زیادم:تمکر آن 
کهداز ماانکه فل. ایشان جمع می. شوند وراکر خیریزار خدارمی,ظلیند 
ملائکه آمین می گویند و اگر پناه به خدا می برند از شرّی, دعا می کنند 
ملائکه که خدا آن بد را از ایشان دور گرداند و اگر حاجتی می طلبند, 
ملائکه از خدا سوّال می کنند که حاجت ایشان را برآورد و جمع نمی شوند 
سه يا زیاده از انکار کنندگان حق اهل بیت علیهم السلام مگر آن که ده 
برابر ایشان از شیاطین حاضر می شوند و سخنی که می گویند, شیاطین 
هم به مثل سخن ایشان سخن می گویند و اگر می خندند با ایشان می 
خندند و اگر مذمت دوستان خدا می کنند با ایشان رفاقت می کنند. پس 
اگر کسی از موّمنان مبتلا شود به همنشینی از ایشان, چون شروع می کنند 
به مذمت دوستان خدا, برخیزد و شریک و همنشین شیطان نباشد که هیچ 
کس تاب مقاومت غضب خدا ندارد و لعنت خدا بر هیچ چیز دفع نمی کند و 
اگر نتواند برخیزد. به دل انکار کند و اندک ساعتی برخیزد و باز گردد. 


از امام موسی علیه السلام منقول است: هیچ چیز شیطان و لشکرهای او 
را مجروح نمی کند مثل رفتن برادران مومن به دیدن یکدیگر از برای خدا, 
به درستی که دو موّمن که با یکدیگر برمی خورند و باد خدا می کنند پس 
فضیلت ما اهل بیت علیهم السلام را یاد می کنند, بر روی شیطان هیچ پاره 
تعیب مان کر آن که قرف ریا آن که رون بت است اند 
فی. ایترااد ,شفته الم فان این آموفت بابدشی ملانکه اشفان: هام 
خازنان بهشت بر این معنی مطلع می شوند و او را لعنت می کنند و هیچ 
فلک .فترفی نمی ماند مکی آن: که ام زا لغنت .هی دزی تاآمنو همحروم 
و مطرود بر زمین می افتد. 


از حضرت. ول صلین: ال علیش وال ماه تفیل ات تست اوه 
مالس .نود ویر فضایل علی ی این طالت لاسام یر اه 
هفتاد خصلت از خصلت های پیفمبران هست. 
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در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی برای برادرم علی بن ابی طالب علیه 
السلام فضیلتی چند قرار داده است که از بسیاری, احصای ان نمی توان 
کرد. پس هرکه یک فضیلت از فضایل او را ذکر کند از روی اقرار و اذعان, 
گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده شود, هر چند در قیامت با گناه جن و 
انس بیاید. و هر که یک فضیلت. از فضایل او را بنویسد تا علامتی از آن 
کتاب باقی باشد ملائکه از برای او استغفار کنند. و هرکه گوش دهد به 
فضیلتی از فضایل آن حضرت؛ خدا| بیامرزد تناها را که به گوش دادن 
کرده باشد. و هرکه نظر کند به نوشته ای که فضیلتی از فضایل آن حضرت 
در آن نوشته. باشد خدا بیامرزد از او کناهانی را که به خشم کرده باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه به یک راهی رود برای طلب علم. حق تعالی 
راهی برای او بگشاید به سوی بهشت به درستی که ملائکه بال های خود را 
می گذارند از برای طلب کننده علم با رضا و خشنودی, و استغفار می کنند 
از برای طلب کننده علم هر که در اسمان و هر که در زمین است حتی 
ماهیان دریا. و فضل عالم بر عابد مانند فضل ماه است در شب چهارده بر 
شاست ان 


در حدیث دیگر فرمود: آف باد بر مردی که در هر جمعه خود را از کارهای 
دنیا فارغ نسازد برای یاد گرفتن مسائل دین خود. 


و در حدیت دیگر فرمود: حق تعالی می فرماید که, مذاکره علم در میان 


بندگان من دل های مرده را زنده می کند. 


در حدیث دی فرمود: با یکدیگر مذاکره کنید و ملاقات کنید و حدیث نقل 
کنید که حدیث جلا می دهد دل ها راء و به درستی که دل ها زنگ می گیرند 


از آضام مه با فرعایة السطام تقو است مدا گرم عم خهان تمان مشود 
دارد. 


فصل یازدهم:مشورت کردن با برادران و آداب ان 


اه بر ۱ 0 ۳۳ 


ص :379 


در حدیث دیگر فرمود: مشورت کن با جماعتی که از خدا ترسند و دوست 
دار برادران مومن را به قدر پرهیز کاری ایشان. و به پرهیز از زنان بد و از 
نیکان ایشان در حذر باش و اگر تو را به نیکی امر کنند مخالفت کن ایشان 
زارها خمم نکش ور آن کم واففی اشان کر مها 


در حدیث دیگر فرمود: من بیزارم از کسی که مسلمانی با او مشورت کند 
و آنچه خیر او را در آن داند نگوید. 


از حضرت رسول خداصلی الله علیه واله وسلم منقول است: هر گروهی 
که با یکدیگر مشورت کنند و در میان ایشان کسی باشد که نامش محمد با 
احمد يا محمود يا حامد باشد و در مشورت ایشان داخل باشد البته آنچه 
خیر ایشان است بر ایشان ظاهر می شود. 


۹۹ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳07 
زندگانی تو نیکو باشد, در امور خود مشورت مکن با بنده و با مردم دون. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: مشورت مکن با 
جبان ترسان که راه به در شدن را بر تو تنگ می کند و مشورت مکن با 
بخیل که مانع می شود تو را از رسیدن به غایت مقصود خود و مشورت 
مکن با کسی که حرص دنیا داشته باشد که زینت می دهد برای تو هر رای 
را که بدتر است. 


شود. 


یی ازهه ی علیی اما سوه هلا ی ی ی کار کم مرت 
کند. 


در ها ی دامع 
کامل, مشورت می فر مود با سیاهی از غلامان خود. و می فرمود: بسا 
کف ایا اس سا 


در احادیث معتبره منقول است: با عاقل دیندار پرهیز کار مشورت کن و 
چون چیزی بگوید خلاف آن مکن که مورث فساد دنیا ۵ آخوت تودمی نو د. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که برادر مومنش با او 
مشورت کتف.و آنچة مخ خی آونداند تخویدرشدا غفل وررایتن زا تر‌طرف 
می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: مشورت کردن حدی چند دارد که هرکه ان .ها و 
نداند مضرت مشورت برای او بیش از منفعت است. اوّل: 1 


ص :380 


دوم . : آن که آزاد و متدین باشد. سوم . : آن که برادر و دوست و یار او باشد. 
چهارم: آن که او را بر تمام سر خود مطلع گرداند که چنانچه خود جهات آن 
امر را می داند آو هم بداند اما پنهان دارد و به کسی نقل نکند زیرا که اگر 
عاقل است منتفع می شوی به مشورت و اگر آزاد و دیندار است آنچه حق 
سعی است می کند در خیرخواهی تو و اگر یار و دوستدار تو است چون 
راز خود را به او گفتی افشا نمی کند. وتان که از دای مج اه اور 
و اهتمام همین کافی است که حق تعالی پیفمبر خود را که عقل مکونات 
بود, در قران مچید امر به_مشورت فرموده است که: «وشاورَفُم فی الاقر 
قاذا عَرَفت قتوکل علّی اللّه» اال.کفران 7 اب 9 ؛ یعنی مشورت کن 
با اصحاب خود در امور, پس چون عزم کردی پس توگل کن بر خدا. 


فصل دوازدهم:آداب نامه نوشتن 


ای آعام خعفر صادق فلیه آلساام تقو ا شک مراک عوا لت سا 


برادران مومن در حضر به این است که به دیدن یکدیگر بروند و در سفر به 


در حدیث صحیح از آن 1 منقول است: جواب کتابت نوشتن واجب 
است مانند جواب ب سلام ؟ 


در حدیث فرمود: ترک مکن نوشتن «بسٌم الله الرَّحمنِ الرُحیم» راء بهتر از 


در خدیت مونق از آن حضرت پرسیدند که در نامهء ابتدا به اسم آن شخض 
که نامه را به او می نویسد پیش از نام خود کردن جچون است؟ فرمود: 


در حدیت دیگر منقول است: آن حضرت امر فرمود که, نامه به جایی 
بنویسید. چون به دست ۳1 جناب دادند فرمود: چگونه امپد دارید که نج 
در نامه توشته آیخ به عمل, آید و.حال آن که ان:ساء اللم و حاهانین که 

مناسب است ننوشته اید؟ پس فرمود: منت ضا که ان شا اه دار 


نوشتید, خاک بر روی نامه بیاشید که حاجت بهتر روا می شود. 


ص: 361 


در حدیث دیگر منقول است: امام علي نقی علیه السلام در اوّل نامه می 

نوشتند: «بسشم ال الرَعمن الرحیم دک ان شاء اللْ». و فرمودند که اگر 

وم کی ۶ بر کرمی کج کف و بشتن سم لول درس رها توف 
هل کسی.اشت که نها را تک کنده هر ان رات صفیم اه 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از نامه نوشتن هرکس. 
استدلال بر عقل و بینایی او می توان کرد و از رسول و ایلچی او استدلال 
بر فهم و زیرکی او می توان کرد. 


در حدیث دیگر فرمود: چون رقعه يا نامه برای حاجتی نویسی و خواهی که 
آن حاجت برآید, به قلم بی مداد بر سر رقعه بنویس. : «بشم اللّه الرَحمنِ 
الحیم ان ال وعد المایرین المع مقا کون والرق من حتث [ 
یخْتسبُون جعلنا الله واباکمْ من الذین لاحقف عَلیَهم ولا هم م بر یِحرئون». راوی 
گفت که هرگاه چنین می کردم حاجتم برآورده می شد. 


در حدیث صحیح منقول است: از امام موسی علیه السلام پرسیدند که 
کاغذها نزد ما جمع می شود, آیا به آتش می توان سوزاند هرگاه در آن ها 
نام خدا باشد؟ فرمود: نه! بلکه ال به آب بشویند. 


در حدیث صحیح دیگر منقول است از حضرت صادق علیه السلام که 
کاغذها را مسوزانید و لکن محو کنید و بدرید. 


در حدیت حسن منقول است: از آن حضرت پرسیدند که نامی از نام های 
خدا را با اب دهان محو توان کرد؟ فرمود: به پاک تر چیزی که بيابید محو 


از حضرت رسول صلی الله علیه والة وسلم مثقول. است: کتاب خدا و نام 
خدا را به پاک ترین آنچه می ابید محو کنید و نهی فرمود از آن که 
ما سس فا مت ان 
جای قلم, قدم است. 


ص: 3892 


باب دوازدهم: آداب داخل شدن به خانه و بیرون رفتن اد ان 


اشاره 


ص:383 


ص :3604 


فان اقا‌افر خزست حاده 


در حدیث حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: از سعادت 
ادمی آن اشت که خانه آه‌فشنع باشید: 


در حدیث صحیح منقول است: امام موسی علیه السلام خانه ای خریدند و 
یکی از موالیان خود را فر مودند: در آن خانه ساکن شو که خانه تو تنگ 
است, آن شخص گفت که: این خانه ای است که پدرم احداث کرده است؛ 
به در نمی توانم رفت. فرمود: هرگاه پدر تو احمق باشد تو نیز می باید 
احمق باشی؟ 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه چیز است که موجب راحت 
مومنند: : خانه وسیع که عیب ها و امور مخفی او را از مردم پنهان دارد, و 
زن تالحم اه مه شراخ ها ه ات اما با سا مور 
و 


از امام موسی علیه السلام منقول است: نيکي ژند کانی: در وسعت خانه و 
بسیاری خدمتکاران است. 


در حدیت دیگر فرمود: زیادتی لذت دنیا در فراخی خانه و بسیاری دوستان 


است. 


اک آهام شحف اقرخله السلام عول ازست: اد مکفت. رت کات خانه ی 


است. 


در روایت دیگر منقول است: شخصی از انصار, از تنگی خانه به رسول 
ق یلاها اش ین خصرت سوت ند آداز سار 
بلند از خدا بطلب که وسعت به خانه تو بدهد. 


در حدیث دیگر فرمود: از سعادت آدمی آن است که فرزندش به او شبیه 
باشد, و زن خوشروی دیندار داشته باشد, و چهار پای راهوار داشته باشد و 
خانه وسیع داشته باشد. 


ص: 385 


در حدیث دیگر فرمود: شومی خانه در تنگی ساحت و بدی همسایگان و 
بسیاری عیب های ان است. 


در حدیث دیگر فرمود: چهار چیز است که از سعادت است: زن صالحه و 
خانه فراخ و همسایه شایسته و مرکب نیکو. و چهار چیز است که از 
شقاوت است: همسایه بد و زن بد و خانه تنگ و مرکب بد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از تلخی زندگانی, از خانه به 
خانه نقل کردن و نان از بازار خریدن است. 


فصل دوم:مذمت تکلف بسیار در ساختن خانه و بسیار بلند ساختن 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه مالی را 
از غیر حلال کسب کند. حق تعالی بر او مسلط می گرداند عمارت کردن و 
خاک و آب را که آن مال حرام را در آنجا ضایع کند. 


در حدیث دیگر فرمود: هر بنایی که زیاده بر قدر احتیاج باشد, در قیامت 
وبال است بر صاحبش. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه عمارت کند ژیاده از انچه در آن شکتی تماید, 
در قیامت او را تکلیف می کنند که ان را بردارد. 


از امام علی النقی علیه السلام منقول است: خدا در زمین خود, بقعه ای 
چند قرار داده است که آن ها را "مرحومات" می نامند, که دوست می 
دارد نام. آو را در آن بقعه ها ببرند و آو را بخوانتد و اجابت دغاق ایشان 
بکنند, و خدا در زمین بقعه ای چند قرار داده است که آن ها را "منتقمات" 
می نامند, پس چون کسی مالی را از غیر حلال کسب کرده باشد, خدا یک 
زمین از آن زمین ها را بر او مسلط می گرداند که آن مال را در آنجا 
صرف نماید 


ص:386 


در حدیث دیگر منقول است: امیرالمومنین علیه السلام از در خانه شخصی 
گذشتند که از آجر ساخته بودند. پرسیدند: این در خانه کیست؟ شخصی 
گفت که از فلان مرد مغرور. پس به در خانه دیگر گذشتند که صاحبش به 
آجر ساخته بود. حضرت فرمود: این خانه از مغرور غافل دیگر است. 

اکتضوت ول ی للم ای وال وله ول شش هکم اما 
بنا کند از برای ریا و سمعه که مردم ببینند و بشنوند, در روز قیامت ان 
خانه را تا طبقه هفتم زمین آتشی کنند افروخته و در گردن او اندازند, پس 
اد وا شیم نموه اهرانگاه راید فعر‌خیم مکی آن کر 
توبه کند. پرسیدند: يا رسول الله! برای ریا و سمعه ساختن چه معنی دارد؟ 
فرمود:یعنی زیاده از قدر حاجت بسازد برای آن که زیادتی کند بر 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی مَلکی را موکل 
گردانیده است به عمارت که هرکه سقف خانه اش را زیاده از هشت ذرء 
بلند کند. به او می گوید که تا کجا می خواهی بروی ای فاسق؟! 


در روایت دیگر, ای فاسق ترین فاسقان!. 


در چند روایت معتبر وارد شده است که هرکه سقف خانه را زیاده از 
هشت ذرع بلند کند, جنیان و شیاطین در ان خانه جا می کنند. 


در حدیث دیگر منقول است که شخصی شکایت کرد به حضرت صادق علیه 
الا کف ای ان ال انم ال ی که ی بر 
ارتفاع سقف خانه تو چه مقدار است؟ گفت: ده ذرع است. حضرت فرمود: 
از زمین تا هشت ذرع بپیما و از مابین هشت تا ده. ایهالکرسی بنویس بر 
دور خانه, زیرا که هر خانه که ارتفاع آن زیاده از هشت ذرء است. جنیان 
دود شاه حاضه خی مباشته مور آنجا سکیف کزید: 


در چند حدیت دیگر منقول است: هر خانه ای که ارتفاعش زیاده از هشت 


در حدیثت دیگر منقول است: شخصی به امام محمد باقر علیه السلام 
شکایت کرد که جنیان ما را از خانه به در کرده اند. حضرت فرمود: سقف 
خانه های خود را هفت ذرع کنید و کبوتر در اطراف خانه جا بدهید. راوی 
گفت که چنین کردم, دیگر بدی ندیدم. 


ص: 3807 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بنا کن خانه 
خود را هفت ذرع که انچه زیاده از هفت ذرع است شیطان در انجا ساکن 


علیه السلام دیدم ایه الکرسی بر دور حجره نوشته بودند و در جانب قبله 
نمازگاه آن حضرت نیز آیهالکرسی نوشته بودند. 


فصل سوم:نقاشی کردن و تصویر کشیدن و ساختن صورت صاحب روحی را که سایه داشنته باشد 


مشهور میان علما ان است که حرام است. و چنین صورتی را بر دیوارها و 
جامه ها نقش کردن مکروه است و بعضی, به حرمت قائل شده اند. و 
احوط ان است که طلا کاری نکنند و مطلقا صورت نکشند, حتی صورت 
درخت و افال آن-خصو‌ها ضورت. انسان. که. ام باشند.. و ار ضورتی 
کصيفة باشنه سر ان استت. که آن,را تاقض کنتده منل :ان که خشمش ۱ 
کور کنند یا عضوی از ان را محو کنند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: جبرئیل گفت: 
ای محفدا! پروردگارت سلام می رساند و تو را نهی می کند از مثال ها و 
صورت ها کشیدن در خانه ها. 


در احادیث معتبره از آن حضرت منقول است: جبرئیل گفت که ما گروه 
ملائکه داخل خانه ای نمی شویم که در آن سگ باشد یا صورت بدنی باشد 
با ظرفی: باشند که.در آن:بول کنند. 


در احادیث معتبره وارد شده است که هرکه صورتی بسازد, در قیامت او را 
عذاب کنند که جان در ان صورت بدمد و نتواند دمید. 

در حدیت موثق منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پر سید ند از 
باشد صورتی که پامال شود و بر رویش نشینند و راه روند. 


ص :388 


کی سای اام منافرساه سول ات ام مس 


در حدیت صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: نماز مکن در 


سر آن صورت را قطع کن و نماز بکن. 


در چند حدیت معتبر از امير المومنین علیه السلام منقول است: حضرت 
سول ضلی اللهعلیه واه وسلم مر | به هدیته فزسادند. که صور ی که 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: عمارت بر بالای 
الله علیه واله وسلم از این دو چیز کراهت داشتند. 


در حدیت ذیکی از ان حضرت پرسیدند از کشیدن صورت درخت و آفتاب و 
ماه؟ فرمود: باکی نیست اگر صاحب حیات نباشد. 


فصل چهارم:آداب فرش خانه 


است: نیکویی چهار پا و غلام خوش رو و فرش نفیس. 


فرشی از برای زوجه خود و فرشی از برای مهمان در کار است و زیاده از 


در روایت دیگر منقول است: در خانه امام زین العابدین علیه السلام بالش 
ها و نمدها بود که در آن ها مثال ها و صورت ها و شکل ها بود و بر روی 


در حدیث دیگر منقول اسنت* مین به خانه. ان جناب آمدند و بالش ها و 
فرش های نفیس دیدند. عرض کردند که ما در منزل شما چیزی چند می 
بینیم که خوش نمی اید ما را. حضرت فرمود: ما زنان می خواهیم و مهر 


ص :389 


در حدیت دیکز منقول است: شخصی ۳ خدمت امام محمد باقرعلیه 
السلام رفت» دید که آن جناب در خانه مزینی نشسته اند که فرش های 
تیکودر آن. کشترده: اند پس روز دیگر رفت دید که در خانه ای نشسته اند 
که به غیر از حصیر چیزی در آن خانه نیست و خود پیراهن گنده پوشیده اند. 
پس حضرت فرمود: انچه دیروز دیدی آن خانه از من نبود از زوجه من بود 
و دیروز روز نوبت او بود. 


در حدیت صحیح منقول است: شخصی به امام محمد باقرعلیه السلام 
کب 
۳ 


در حدیث صحیح دیگر منقول است: از امام موسی علیه السلام پرسیدند از 
فراش حریر و دیبا, آیا بر روی آن می توان خوابید و تکیه کرد و نماز کرد؟ 
حضرت فرمود: در زیر می اندازی و بر رویش می ایستی, اما سجده بر ان 
نمی ۵ 

در روایت دیگر منقول است: امام رضاعلیه السلام در تابستان بر روی 
حصير می نشستند و در زمستان بر روی پلاس و در خانه جامه های گنده 
می پوشیدند و چون بیرون می آمدند, برای مردم زینت می کردند. 


در روایت معتبره منقول است: چون امیر المومنین علیه السلام حضرت 
فاطمه علیها السلام را تزویج کردند, پوشش ایشان عبایی بود و فرش 
ایشان. پوست گوسفندی بود و بالش ایشان پوستی بود که میانش را لیف 
خرما پر کرده بودند. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بسیار 
است که نماز می کنم و در پیش روی من بالشی هست که در آن صورت 
مرغان هست. پس جامه بر روی آن بالش می اندازم و نماز می کنم. و 
فرشی چند از شام برای من به هدیه اوردند و در آن ها صورت مرغان 
نقش کرده بودند. فرمود: که سرهای ایشان را تغییر دادند و به صورت 
درخت کردند. 


در حدیث دیگر منقول است: از آن جناب پرسیدند که گاه است که فرش 
ها تزدیکها می. کسترند کهدر ان ضورت: ها هستت. حضرت فرمود: چیزی 


را که فرش کنند و پهن کنند و بر رویش راه روند باکی نیست. اما صورت 
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فصل پنجم:آداب عبادت کردن در خانه 


در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: جناب امیر 
المومنین علیه السلام حجره ای در خانه مقرر فرموده بودند که در آنجا به 
غیر از فرشی و شمشیری و مضحفی: زیر حیوزی. تیوه در آن نخجرم تعان: 


می کردند. 


در حدیث موثق دیگر فرمود: امیر المّمنین علیه السلام حجره ای در خانه 
خود قرار داده بودند که نه بسیا یار کوچک و نه بسیار بزرگ از برای نمازگاه 
خوذر و حون نی می.تلتد طفلی: ر] با خود نهآ خحره ی بردنو ه ور آتجا 


در حدیث موئق دیگر منقول است: آن حضرت نوشتند به مسمع, که 
دوست می دارم از برای تو که در خانه خود نماز گاهی قرار دهی و دو 
جامه کهنه گنده بپوشی و به آن موضع بروی و از خدا سوال کنی که تو را 
از انش خقنم ازاد کند. ه تو وا داخل بهشت کند و.دعای نامشروع مکن هو 
نفرین بر کسی مکن. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
منور گردانید خانه های خود را به تلاوت قرآن, و خانه های خود را مثل گور 
مکنید چنانچه بهود و نصاری کردند. که نماز را در معبدهای خود می کردند 
و خانه های خود را معطل می گذاشتند. به درستی که خانه ای که در آن 
تلاوت قرآن بسیار شود خیر آن خانه بسیار می شود و اهلش به رفاهیت و 
تقصت فی بانتیر ود آن خا نف روشتین می. دهد اهل. مه را 


در 1 ِ ۳ اهل آسسات آن خانه 8 به بکدیگ رم می نمایند 
خنانسه ایب آشما زار اه رنه یکوک می ما ند 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خانه ای که در آن قرآن خوانده 
می شود و یاد خدا در آن خانه کرده می شود, برکت آن خانه بسیار می 
شود و ملائکه حاضر می باشند و شیاطین دور می شوند و روشنی می دهد 
اهل اسمان را چنانچه ستاره ها اهل زمین را روشنی می دهند. و خانه ای 
که در آن قران خوانده نشود و یاد خدا در آن نکنند برکت ان خانه کم می 
باشد و ملائکه دوری می کنند و شیاطین در ان خانه حاضر می باشند. 
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فصل ششم:نگاه داشتن حیوانات در خانه خصوصاً کبوتر و خروس 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: حیوانات در خانه 
بسیار نگاه دارید که. شیاطین , به آن ها مشغول شوند و طفلان شما را 


ضرر نرسانند. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: خوب است حیوانات در خانه 
نگاه داشتن, مثل کبوتر و مرغ و بزغاله تا آن که اطفال جنیان با ایشان 
بازی کنند و با اطفال شما بازی نکنند. 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی به حضرت رسول صلی الله علیه 
تا ی حضرت فرمود: یک جفت کبوتر در خانه 
۵ دار 


در حدیثت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کبوتر از 


در حدیث حسن دیگر فرمود: کبوتران حرم. نسل کبوتری چندند که حضرت 
اسمعیل علیه السلام نگاه داشته بودند و با آن ها آنس می گرفتند, یس 
اه 


در حدیث دیگر فرمود: هر خانه ای که در آن خانه کبوتر باشد آفتی از جن 
به اهل آن خانه نمی رسد؛ زیرا که بی خردان, جن بازی می کنند در خانه 
ای که کبوتر در آن خانه هست مشغول آن می شوند و متوجه آدمی نمی 


در حدیث دیگر فرمود: کبوتر در خانه نگاه دارید که دوست داشتنی است و 
دعا کرده حضرت نوح است و هیچ چیز در خانه مثل آن باعت انس نمی 
شود. 


بات عزت: کرشن شناطین.می نود 


در روایت دیگر از داوود نن فرقد منقول است گفت: در خانه حضرت 
صادق علیه السلام کبوتر راعبی دیدم که بسیار می خواند. حضرت فرمود: 
می دانی که این کبوتر چه می گوید؟ گفتم: نه. فرمود: نفرین می کند بر 


قاتلان جناب امام حسین علیه السلام پس ایشان را در خانه خود نگاه 


دارید. 


کبوتری چند که در خانه ان جناب بودند نان ریزه می کردند. 
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در حدیث دیگر از عبدالکريم منقول است که گفت: رفتم به خانه آن جناب, 


دیدم که سه کبوتر سبز در خانه آزت راز بود, عرض کردم که این ها خانه 
را کثیف می کنند. حضرت فرمود: مستحب است نگاه داشتن این ها در 
خانه. 


دز حذیت :دیگر فرمود در تخانه: حضرت رتسول اصلن. اه غلیه واله توشلم 


در حدیث دیگر فرمود: جناب امیر المومنین علیه السلام چاهی کنده بودند, 
خبر دادند. به آن جناب که جنیان تستنگ در آن چاه می اندازند. حضرت آمخت 
وبز ات ان خام ابستادتد و فر‌مودند که ذتضته از این گهلن تردا رید هکره 
کبوتر در اين چاه جا می دهم. پس فرمود: صدای بال کبوتر شیاطین را دفع 
می کند. 


از محمّد بن کرامه منقول است: به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام 
رفتم, یک جفت کبوتر در منزل حضرت دیدم که کبوتر سبز بود و نقطه های 
سفید داشت و کبوتر ماده ای سیاه بود. و حضرت نان از برای ان ها ریز 
می کردند و فرمودند که این ها در شب حرکت می کنند و مونس منند, و 
هر مرتبه که در شب بال می زنند, جنیان و شیاطین که داخل خانه شده اند 
دی کر 

در حدیث چند از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کبوتر را که به 
جای دور می فرستند تا سی فرسخ راه می رود و از روی دانایی برمی 
گردد و آنچه زیاده از این است از روی 1 خورش و 
تنیز ارت ارفی افند. 


در چند حدیث منقول است: کبوتر خانگی یا کبوتر یاهو, یاد خدا بسیار می 
اه موم ااسام را سس ره خاعی اسر ۶ 
می کنند: خدا شما را برکت دهد.! 


دزد پیت معتبر از حضرت صادق_ علیه السلام منقول است: خروس بال 
گشاده سفیدی که در خانه باشد, آن خانه و هفت خانه قزر ان خانه را از 
بلاها نگاه می دارد. و یک بال زدن کبوتر دو رنگ بهتر است از هفت خروس 
سفید. 


در حدیت دیگر فرمود: خروس سفید یار من و یار هر مومنی است. 


ادا هام سین کاظم یس سا مه او ون شروش ار ار 
خصلت های پیفمبران هست: سخاوت و شجاعت و شناختن وقت نمازها و 
بسیار جماع کردن و غیرت. 


و از امير المومنین علیه السلام منقول است: فریاد کردن خروس؛ نماز او 
است و بال زدنش, رکوع و سجود او است. 


خی ررستن یله ار اه اس شق اس امن 
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فصل هفتم:نگاه داشتن گو سفند و بز در خانه 


در حدیت موق از حضرت صادق علیه السلام منقول است: اهل هر خانه 
ای که یک گوسفند زوا دارند, خداوند روزی آن گوسفند را به ایشان بد هد 
و روزي ایشان را زیاد کند و فقر از ایشان یک منزل دور شود. و کر وه 
گوسفند نگاه دارند, خدا روزي آن ها را و ها ۱ 
و پریشانی از ایشان حور مر ل تفر قمن شفر. ون کر سه گوسفند نگاه دارند, 
حق تعالی روزی آن ها را برساند و روزی ایشان را زیاد گرداند و پریشانی 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هر اهل خانه ای که نزد ایشان 
گوسفند شیر دهی باشد. هر روز دو مرتبه ملائکه به ایشان گویند: خدا شما 
را برکت دهد.! 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر مومنی که 
در خانه او یک بز شیرده باشد, هر روز یک مرتبه, ملکی در طرف صبح, 
ای و سای تا دق سا را 
نیکو باد احوال شما و نیکو باد نان خورش شما. و اگر دو بز شیر ده باشد 
هر روز دو مرتبه ملک چنین دعا کند. 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به 
عمه خود فرمود: چه مانع است تو را از آن که در خانه خود برکتی نگاه 
داری؟ گفت: یا رسول اللّه! برکت کدام است؟ فرمود: گوسفندی که شیر 
دهد. پس فرمود: هرکه در خانه او گوسفند شیرده يا بز شیرده يا گاو 
شیرده باشد, باعث برکت خانه او می شود. 


در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی سه برکت فرستاده است: آب: و آتش, و 
گوسفند. 

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر اهل خانه 
ای که سی گوسفند در هر پسین داخل خانه ایشان شوند. ملائکه نگاهبانی 
ایشان می کنند تا صبح. 


در حدیث دیگر فرمود: گوسفند نگاه دار و شتر نگاه مدار. 


گوسفند. 


در حدیث دیگر فرمود: چون گوسفند نگاه دارید. خوابگاه ایشان را پاکیزه 
کنید و خای از بدنشان پاک کنید. 
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فصل هشتم: بیان احوال سایر طیور و ذکر بعضی از حیوانات که کشتن ایشان روا است یا روا 


در حدیت معتبر منقول است: فاخته در خانه امام محمد باقر علیه السلام 
بود, آن حضرت روزی شنیدند که او خوانندگی می کرد. فرمود: می دانید 
چه می گوید؟ گفتند: نه! ! فرمود: می گوید: فقدتکم, فقدتکم, یعنلی نیست 
شوید, نیست شوید. پس فرمود که ما آن را دفع می کنیم پیش از آن که او 
ما را دفع کند. پس فرمود: آن را یتنا 


در حدیث دیگر منقول است: روزی حضرت صادق علیه السلام به خانه 
اسحاعیل قرزتد خود آمدند: دیدتد که فاخته زا در قفس کرده.ه فریاد می 
کند. حضرت فرمود: ای فرزند! چه باعث شده است تو را که اين فاخته را 
نگاه داشته ای؟ مگر نمی دانی که نفرین می کند صاحب خانه زا؟! بمن. آن 
را نیست کنید, پیش از آن که آن شما را نیست کند. 


در حدیث معتبر منقول است: روزی حضرت صادق علیه السلام نشسته 
بودند. شخصی گذشت و پرستک کشته در دست داشت, حضرت برجستند 
۵ ان رادار کستت اه حدفته بر میره ردنر ه فرههت ایا غالم شا اهر کرده 
است شما را که این مرغ را بکشید, یا فقیه شما؟! به درستی که خبر داد 
۱ ۰ 
تن شش جانور: مگس عسل, و مورچه, و وزغ, و صرد. و هدهد, و 
پرستک. "اما مکش عبمل زیرا که پاکیزه می خورد و پاکیزه از او جدا می 
شود, و آن است چیزی که خدا به او وحی کرده است که نه از جن است و 
نه از انس, در انجا که فزمفده: است :«وحی یک آلهد اللْلِ» [نحل / آیه 
68 


و اما مورچه؛ زیرا که قحطی در زمان حضرت سلیمان به هم رسید آن 
حضرت با اصحاب خود به طلب باران بیرون رفتند, ناگاه مورچه را دید آن 
حضرت که بر با انستادخ.و دست به. اسمان. درا کرده و می. کوید؛ 
پروردگارا! ما از جمله آفریده های توایم و از روزی تو بی نیاز نیستیم پس 
روزی بده به ما از نزد خود و ما را مگیر , به گناهان بی خردان از فرزندان 
آدم. پس حضرت سلیمان گفت: تز کردید که حقم تعالین, بت دغای دیگری, 
شما را باران داد. و اما وزع: زیرا که چون نمرود» آتش برای حضرت 
ایزاهنح‌کلنه السام اروت خامدان مت از خدا رعشت 
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طلبیدند که آب بر آن آتش بریزند, حق تعالی هیچ یک را رخصت نفرمود به 


و اما هدهد؛ زیرا که آن دلیل حضرت سلیمان علیه السلام بود به سوی 
ملکه بلقیس. و اما صرد؛ مرغی است که سر بزرگی دارد و گنجشک را 
شکار می کند., زیرا که راهنمای حضرت آدم بود, از بلاد سراندیب تا بلاد 
جده یک ماه. و اما پرستک؛ زیرا که گردیدن آن در هوا برای خاتتف: و 
اندوهی است که بر مظلومیت اهل بیت رسالت پناه علیهم السلام دارد, و 
تسبیحش خواندن سوره حمد است, یر تفیل ۱ ان 
می گوید: «ولا الضالین»!. 


در حدیث صحیح منقول است: از امام موسی علیه السلام پرسیدند از 
کشتن مورچه. حضرت فرمود: مکش مگر آن که تو را آزار کند. و پرسیدند 
از کشتن هدهد, فرمود: آزارش مکن و مکش و ذیح مکن که نیکو مرغی 


است آن. 


در حدیت دیکز از امام رضاعلیه السلام منقول است که حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم نهی فرمود از کشتن پنج جانور: صرد و صوام, 
که مرغی است در میان نخلستان و معروف است. و هدهد, و مکس عسل,: 
و مورچه. و وزغ. و آمر به کشتن پنج جانور فرمود: کلاغ, 0 و مار 
و عقرب: و سگ درنده. 


و در حدیث دیگر فرمود: هرکه ماری را بکشد, چنان است که کافری را 


در حدیث موق منقول است: از امام موسی علیه السلام پرسیدند از 
کشتن مار, حضرت فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: هرکه مار را برای این نکشد که کشتن آن گناه است از من نیست, 
اما اگر برای این نکشی که حیوانی است و به تو آزاری نمی رساند باکی 


کشت ره کر ول ات سوت رو ی ارم الم ی 
فرمودند از آن که حیوانی را به ا تفن بسوزانند. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق تعالی عذاب فرمودند زنی 
را, از برای آن که گربه ای را بسته بود تا آن که از تشنگی مرده بود. 


در حدیت معتبر منقول است: باکی نیست به کشتن مورچه, خواه آزارت 
بکند, خواه نکند. 


در حدیت دیگر از حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم منقول 
است: پرستک را حرمت بدارید که زیاده از همه مرغان. انس به مردم می 
گیرد, و در ذکری که می کند سوره حمد می خواند. 
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در حدیث معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است : در هر بال هد هد به 
زبان سریانی 3 است که «أل مَحَمَد خیر حَبر الْبه», بعنی آل محمد 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مخورید هوجه 
از ی که تسبیح خدا می 
گوید, تسبیحش این است که «لَعَنَ اه مَبفضی ل مَحَمَّدٍ علیهم السلام», 
نعنی«شدا لعتت کند دسضان ال مد ۳ 


9 دیگر از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است: آن 
کاکلی که بر سر جوجه است از دست مالیدن حضرت سلیمان به هم 
رسیده است, زیرا که روزی نری با ماه خود خواست که جمع شود و ماده 
مضایقه می کرد, نر گفت که می خواهم فرزندی به هم رسد که خدا را یاد 
کند. پس ماده راضی شد, چون خواست که تخم بگذارد. نر گفت که تخم را 
کجا می گذاری؟ گفت که می خواهم دور از راه بگذارم. نر گفت که اگر 
نزدیک راه بگذاری بهتر است. که اگر کسی بیاید گمان کند که برای دانه 
چیدن به اینجا آمده ای, آن چنین کرد چون نزدیک شد که جوجه را بیرون 
آورد ناگاه دیدند که حضرت سلیمان با لشکرش می آیند و مرغان بر سرش 
سایه کرده اند. ماده گفت که اینک سلیمان با لشکرش رسید و می ترسم 
که ما و تخم مارا پامال کنند. نر گفت که حضرت سلیمان مرد رحیم و 
مهربانیر است. آپا نزد تو چیزی هست که برای جوجه خود پنهان کرده 
باشی؟ گفت: بلی. ملخی دارم که از تو پنهان کرده ام برای جوجه خود, آبا 
تو چیزی برای جوجه خود ذخیره کرده ای؟ نر گفت: بلی, من خرمایی دارم. 
ماده گفت: پس تو خرمای خود را بردار و من ملخ را پر ارم وس و 
به خدمت سلیمان می رویم و هدیه خود را می گذاریم و حاجت خود را 
عرض می کنیم و سلیمان هدیه را دوست می دارد. پس نر, خرما را در 
منقار گرفت و ماده, ملخ را به چنگال گرفت و هر دو پرواز کردند و به نزد 
حضرت سلیمان آمدند. و آن حضرت بر روی تخت خود نشسته بود. چون 
انشان رادید دس هان را حشودنهه تر بو دست رزاست: ان حضرت تست 
و ماده بر دست چپ, و حضرت از حال ایشان سوال فرمود. قصه خود را 
نقل کردند. سلیمان هدیه ایشان را قبول نمود و لشعر خود را از جانب تخم 
ایشان به جانب دیگر گردانید و دست بر سر ایشان مالید و دعا کرد برای 
ایشان به برکت. پس به این سبب ان کاکل بر سر ایشان به هم رسید. 
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در چند حدیث معتبر وارد شده است که جوجه وا ان انها شکار.مکنیو: 
پلکه بگذارید که پرواز کنند بعد از ان ایشان را شکار کنید, و شب بر سر 
اشیانه مرغان نروید که ایشان را شکار کنید, که شب در امانند. 


در حدیثت صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است: باکی بیست شب 
مرعان ار اسان ها کرفن: آهدا علا اند که مکروه اشت کش 


در حدیت دیگر منقول است: در خدمت امام رضاعلیه السلام تعریف خسن 
طاووس می کردند, حضرت فرمود: هیچ حیوانی حسنش زیاده از خروس 
سفید نیست, و خروس خوش آوازتز از آن است و برکتش بیشتر است و 


تو را آگاه می کند در وقت نمازها, و طاووس نفرین و ویل و عذاب بر خود 
می کند , به آن گناهی که کرده است و به آن سبب مسخ شده است. 


در حدیث دیگر منقول است: طاووس یمانی به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام امد, حضرت از او پر سید ند که نویی طاووس ‏ گفت: بل 
حضرت فرمود: طاووس مرغ شومی است که به ساحت هیچ گروهی داخل 
نت نوی آن که آمارومی ند اشان ۱ 


در حدیثت دیگر منقول است: سالم به خدمت آن حضرت رفت. چون 
نشست, جمعی از گنجشک ها فریاد می کردند. حضرت فرمود:می دانی که 
چه می گویند؟ گفت: نه. فرمود:می گویند خداوندا! ما آفریده چندیم از 
آفریده های تو و چاره ای نیست ما را از روزی تو, پس طعام و آب بده ما 
را. 


فرمودند که اين ها تسبیح پروردگار خود می گویند و طلب روزی خود را از 


در حدیت معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است: جغد در زمان سابق 
در خانه ها جا می کرد و در وقت طعام خوردن. نزدیک خوان می امد و 
طعام به نزدش می ریختند و می خورد. چون و را 
شهید کردند, از آبادانی بیرون رفت و در خرابه ها و کوه ها و صحراها جا 
9 و گفت: آید امتی هستید شماء فرزند پیغمبر خود را می کشید. من 
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در چند حدیث از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تا جناب امام 
حسین علیه السلام را شهید کردند, جغد در روزها پیدا نمی شود, و هميشه 
در شب ظاهر می شود. و از ان»زهت قشم خورد. که در اباذاتی جا کیرد و 
پیوسته روزها روزه می باشد و اندوه ناک و چون شب می شود افطار می 
کند. پیوسته ناله و گریه می کند : ای ان ی 


در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است: اگر نه این بود که مگس بر 
طعام می نشیند, هر اینه همه کس به خوره مبتلا می شدند. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
چون مگس در ظرف طعام بیفتد آن را غوطه دهید و بیندازید که در یک 


بالش زهر است و در بال دیگرش شفاست و ان پال زهر الود زا خر اب و 
طعام فرو می برد شما آن بال دیگر را هم فرو برید که ضرر نرساند. 


فصل نهم:منع از نگاه داشتن سگ در خانه 


در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مکروه است 
در خانه مرد مسلمان. سگ بوده باشد. 


در حدیث موثق از آن حضرت منقول است: هیچکس تست که: تسکت در 
خانه نگاه دارد مگر ان که هر روز از ثواب اعمالش یک قیراط کم می 
شود. 


در حدیث صحیح از امیر المومنین علیه السلام منقول است: خیر نیست در 
سگ هاء مگر سگ شکاری پا سگ کلم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نگاه مدار سگ شکاری را در 
خانه:هر آن. که فیان نو و آه در پاش که بر رفی آن شی پشتته ننود: 


در حدیث موثق دیگر فرمود: سگ هایی که تمام بدن ایشان سیاه است از 
جنند. از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: سگ ها از 
ضعیفان جنند, هرگاه طعام خورید و سگی حاضر باشد يا طعامش بدهید پا 
دورش کنید که نفس های بد دارند. و از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است: سگی که سیاه رنگ است يا سفید رنگ یا سرخ یک رنگ باشد. این 
ها از جنند و سگ های آبلق مسخ شده اند از جن و انس. 
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در حدیت صحیح از ابوحمزه منقول است: گفت 2 خدمت امام جعفر 
صادق علیه ۲ بودم در میان مکه و شدسشعه فا عام آن حضرت ملتفت 
شدند به جانب چپ. سگ سیاه یک رت تیه او چیست تو را. خدا 
قبیح گرداند تو را چه بسیار تند می روی؟ ناگاه دیدم شبیه به مرغی شد و 
پرواز کرد. پرسیدم که اين چه چیز بود؟ فرمود: اين عثم نام دارد و پیک 
جنیان است, در این ساعت هشام مرده است او پرواز می کند به هر 
شهری و خبر مرگ او را می رساند. 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
رخصت دادند خضاعتون را که خانه های ایشان دور بااشد از ابادانی که دک 
نگاه دارند. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
از پی شکار بسیار مروید که بیم ضرر است بر شما و چون صدای سگ و 
فریاد خر را بشنوید پناه برید به خدا از شر شیطان رجیم, زیرا که آن ها 


نیست رگ که 7 0 ی 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که هر حیوانی که سگ تعلیم کرده 
شکار کند, اگر برسی و جان داشته باشد, آن را ذیح کن ,و اگر جان نداشته 
باشد حلال است.؛ اگر در وقت فرستادن سگ "بسم الله" گفته بانندی: و 
هرچه را حیوانات دیگر شکار کند, یا سگی شکا ر کند که آن را شکار کردن 
باموتم با شند و اکر برهس ونی کعجان داشته بان و آن را بکشی حلال 
است و اگر نه حرام است. و هر حیوانی را که شکار ر کنی به تير پیکان دار 
یا بی پیکان که در بدنش فرو رود و آن را بکشد, اگر برسی و جان داشته 
باشد, آن را ذبح کن و اگر جان نداشته باشد, اگر نام خدا| برده ای در وقت 
تیر آنداختن؛ ۳ 1 
رها سای ار وت مکی ره ری اک دق برس که 
جان داشته باشد و بکشی حلال است و اگر نه حرام است. 


در حدیث معتبر از امیر المقومنین علیه السلام منقول است: شکاری که 
سگ سیاه یک رنگ بکند, مخورید زیرا که حضرت رسول صلی الله علیه 


کرده آند. 
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و همچنین نهی وارد شده است از خوردن شکاری که سگی بکند که بهودی 
یا نصرانی يا مجوسی ان را تعلیم کرده باشند و این را نیز حمل بر کراهت 
کرده اند. و همچنین مکروه است ماهی را شکار کردن در روز جمعه پیش 
از نماز, و در شکا ر ماهی شرط است که ان را زنده از اب به در آورند و 
در بیرون آب بمیرد و اگر در میانِ آب بمیرد حرام است و باید که مسلمان 
به. در آورد و آکز کافر بة در آورد و مسلمان از او بگیرد و در دست 
اا را اس وی رما ره 
ی ی وب ی 
دست نگرفته بمیرد خلاف است, و احوط اجتناب است. 9 

حلال می شود که مسلمان آن را به دست خود یا آلت شکار بگیرد. ملخی 

که به پرواز نیامده باشد حلال نیست. و بدان که شکار لهو و لعب کردن که 
مطلب از ان سیر تفریح کردن باشد و زنند و اندازند, جایز نیست و نماز را 
در چنین سفری تمام می باید کرد و روزه را می باید گرفت و اگر مطلب 
روزی عیال و تجارت باشد حلال است و نماز را قصر می کند و روزه را 


و چون این رساله گنجایش ذکر مفصل احکام شکار ندارد از محلش طلب 
باید کرد. 


در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول 
را نکشد که اتش در خانه اندازد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار چیز است که ضایع می 
شوند و کسی به ان ها منتفع نمی شود. یکی چراغ در ماهتاب روشن 


کردن. 


در حدیت دیگر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: پنج چیز است 
که ضایع می شوند؛ خراعی که.دز افتات دوشن کنندر ره ضا نع فی: تلود 
و از روشنایی اش منتفع نمی توان شد. و بارانی که بر زمین شوره زار 
3 باران ضایع می شود و از زمین نفعی عاید نمی شود. و طعامی که 
1 شخصی در ان ز تکلف کند و نزد کسی بیاورد که او سیر باشد و منتفع نشود. 
و زد 
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خوش رویی را که عروس کنند و برای شوهر عنین ببرند. و نیکی ای که به 
شخصی بکنند که شکر نکند. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چراغ روشن 
کردن پیش از غروب افتاب, پریشانی را برطرف و روزی را زیاد می کند. 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
کراهت دارد که شخصی داخل خانه تاریک شود مگر آن که در پیش روی او 
چراغی يا اتشی افروخته باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون چراغ را ؛ به اندرون خانه 

بيأورند. این دعا پخوان: «ألهْمَ اجْعلّ آنا ور تقشی به فی الاس ولا 
تخرهنا توزی وم تلقای وامقل لنا ثورا انک تور لا اله الا آنت»؛ و چون چراغ 

5 کنند این دعا بخوان: «أَللهْعّ اجرجْنا من الظلماتِ ای النُور». 


آخامت رم اي سرت رس صای. اه له باه سار تا 


ی معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: هر که خانه بسازد یس 
گوسفند فر‌به ای بکشد و گوشتش را به مردم پريشان فقیر بخوراند. پس 
بگوید: «القُمٌ آذجر عَی مَرَدَة اج والائسن والشیاطین وبارک لی فی 
بنائی» حق تعالی دفع ضرر متمردان جن و انس و شیاطین از آو بکند و آن 
خانه ساختن را برای او مبارک گرداند. 


فصل یازدهم:سایر آداب خانه 


در حدیت معتبر از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: کراهت دارد 
که آذفی در خانه ای شب به روز اورد که درن هو برده اق تداشتة باشد: 


در حدیت دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است : 
سه کسند که حق تعالی حفظ و حمایت خود را از ایشان می دارد؛ کسی 
که در خانه شکسته نازل شود و سکنی نماید و کسی که در میان راه نماز 
کند و کسی که چهار پای خود را سر دهد و بندی بر آن نگذارد و کسی بر 
آن تکمارن. 
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در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ساحت های 
خانه خود را جارو کنید و شبیه مشوید به یهودان که ایشان جاروب نمی 


در روایت معتبر از امیرالمقمنین علیه السلام منقول است: خاک روبه خانه 
را شب در خانه مگذارید و بیرون بدهید که شیطان در آن جا می گیرد. و 
رارف هی کید سرت رل سصلی اللض له وال مسا ید اند 


در حدیثت موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دهان ظرف 
های آب و طعام را ببندید و در خانه ها را ببندید که شیطان در بسته و 
ظرف سر بسته را نمی گشاید و چراغ را خاموش کنید که موش, آتش در 
خانه شما می اندازد. 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم در 
تابستان که از خانه بیرون می امدند برای خوابیدن در روز پنج شنبه بیرون 
می امدند و چون هوا سرد می شد و داخل خانه ها می شدند برای 
خوابیدن در روز جمعه داخل می شدند. 


در حدیث صحیح از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هر که بر روی 
قبر, بول يا غایط بکند یا ایستاده بول کند يا در خانه تنها بخواید یا با دست 
الوده به طعام بخوابد, شیطان او را بگیرد و دیوانه کند و دست از او بر 
نمی دارد و در هیچ حالی بر ادمی استیلا ندارد مانند این احوال. 


به درستی که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به جنگی می 
رفتند, به وادی ای رسیدند که در انجا جن بسیار بود. در میان اصحاب خود 
ندا کردند که, هر دو تا دست یکدیگر را بگیرید و داخل این وادی شوید و 
هیچ کس تنها نرود. و یک شخص تنها رفت., او را صرع گرفت. به حضرت 
0 حضرت انگشت مهین او را گرفتند و فشردند و گفتند: : «بسم 
اللاسر خبیت .انا سول الله.. بسن ان شحض صر عس ای شد:و 


در حدپث دیگر منقول است: آن حضرت از شخصی پرسیدند که در کجا 
فرود آمده ای؟ گفت: در فلان موضع. حضرت فر مود: آیا در آنجا کسی با 
تو هست؟ گفت: نه. حضرت فرمود: در خانه تنها مباش و از آن جا؛ به خانه 


ها 
در خدیی معن او خضرت سول رضلی ال غلیه؛ وال شام تقول اشیت؛ 
خاک روبه را در پشت در جمع مکنید که آن جایگاه 
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شیطان است و چون به در حجره خود برسید "یسم اللّه" بگویید که شیطان 
ای و ی 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: خاکروبه را شب 
در خانه مگذارید و روز بیرون برید که آن جای نشستن شیطان است. و از 
امیر المومنین علیه السلام منقول است: پاک کنید خانه های خود را از تار 
عنکبوت که گذاشتن آن در خانه باعث فقر و پریشانی می شود. 


در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: شستن ظرف 
ها و جاروب کردن خانه ها و ساحت اندرون و بیرون خانه ها, روزی را زیاد 
می ده 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: تنیده عنکبوت و خاکروبه را در 
خانه گذاشتن باعث پریشانی می شود. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: دستمالی که 
دست از ان پاک کرده اند و آلوده به طعام و چربی است, شب در بورت 
مگذارید که 1 خوابگاه شیطان است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ظرف های خود را بی 
دهن می اندازد و از انچه در ان هست انچه می خواهد برمی دارد. 


اطفال و پاران خود را محافظت نمایید بعد از آفتاب فرو رفتن تا وقت 


ن اب 


در حدیت معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
نهی فرمود از ان که کسی در خانه همسایه نظر کند. 


در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی شش خصلت را برای من نخواسته است 
و من نمی خواهم برای امامان از فرزندان من و شیعیان ایشان؛ با دست و 
ریش و جامه خود بازی کردن در نماز, و فحش گفتن در روز روزه. و منت 
گذاشتن بعد از تصدق, و جنب به مسجدها رفتن, و در قبرستان خندیدن» و 


وسلم در حجره بعضی از زنان بودند شخصی از رخنه درگاه در ان حجره 
نظر می کرد, حضرت فر مود: اگر نزدیک می بودم چشمت را کور می 
کردم. 
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فصل دوازدهم:آداب داخل شدن به خانه و بیرون رفتن از آن 


اعصت سرا ان ال نی الم ما است س آد کاب 
وتا ری مس ی رای هت ور ان کت 
پهن می شوند در زمین و آنچه می فرماید می کنند. 


۳۵ «یشم ال اد ۰ ما شاء ال ۷ حور لا 
فَ الا باللّه», کف حون انن ۱ بگویی ملائکه به روی شیطان می زنند و او 


(7 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: هرگاه کسی از 
خانه بیرون آید و بگوید: «یسم اللّه , ملائکه به ,او می گویند: سلامت 
ماندی. پس چون بگوید: «لا حَوّل ولا 1 الا بالله», نها او میت ود 
کارهایت ساخته شد. پس چون بگوید: «تَو کل عَلّی اللّهِ», ملائکه به او می 
گویند که از بلاها نگاه داشته شدی. 


در حدیت معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است: چون بدرم از خایه 
بیرون می آمد. این دعا می خواند: «بسّم الله الرَّحَمنِ حَرَجّت ۰ 
وَقَوَیّه لا یحوّلی وَفوّتی بل یحولک وَفَوّیِک يا رن مُتَعَرّضا رفک قا فاتنی به 
فی عافیه». 


در حدیث معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: چون کسی 
داخل خانه خود ِِ بر بر اهلش سلام کند و اگر اهلی نداشته باشد بگوید: 
«السّلام عَلینا من ربنا». 


هحون خاعلن اه شوه سفره "فل هو الله اخد بخواند کم ففر ه رشان 
را برطرف مي کند و چون کسی خواهد پي حاجتی برود, بامداد دور سح 
شنبه برود و آیات سوره ۳ عمران" و که پیش گذشت. «انّ فی 

السْمواتِ والارْض». تا «(آک لا تُحْلْفْ المیعاد» [آل عمران / آیه 194- 


0 بخواند و آیه الکرسی و سوره "انا انزلناه" و سوره حمد بخواند. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون از خانه 
بپرون روي بگو: «بشم الل توکلثٌ عَلی الله, ما شاء ال لا حوْل ولا فوّء 
الا بالله, أللهُمّ نی سالک و جْث الیّه 
# 


2 آفسع لت موه قطلک و لت هنک واستفیلنی فی طاعیک 


ِ- 
1 


۱ 1 


ت_ 


رح ار لب : .س- 1 
عندک وَتَوفنی فی سبیلک وعغلی ملتک ومله رسولک 


در حدیث دیگر از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه در وقت 
بیرون آمذر از در خانه این دعأ بخواند, خدا گناهانش را بیامرزد و توبه اش 
را قبول کند و کارهايش را بسازد و او را از بدي ها و شرور نگاه دارد. دعا 
اپن است: «َعُودٌ یما عاث یه مَلایکة الله وَرَسْلهٌ مِنْ سَر هذا الیوم الجدید 
الذی اذا غاتث ك سَفشه لمْ تقد من شَرٌّ تفسی ومن سر عیری ومن سر 
الشیاطین من شَرّ من نت لاولیاء الله وَمِنْ سر الجنْ والانس من سر 


السباع والهوام ومن شر ژدُوب المحارم کلها اجیژ تقسی باللّه من کل 
سشوء». 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه در وقت 


بیرون رفتن از خانه, ده مرنبه سوره "قل هو اللّه احد!" " بخواند پیوسته در 
حفظ و حمایت الهی باشد تا به خانه خود برگردد. 


در حدیث معتبر دیگر منقول است: آن حضرت در وقت بیرون رفتن از خانه 
درف خواندند: «للَهْع یک خَرَجْث ولک اسْلمَث وبک امَنْث وعلیک 

کلث. للم بارک لي فی یَوّمی هذا وَاررفنی قَوَرَهٌ وقبْحَة وَتچَره وطهُورة 
مدا وبرکتة اضف علی سره وَسَرّ ما فیه, باسٌم الله وبالله اللة اکبرژ 
والحمذ لله بت العالفیه اللنم ات حَرَجْتْ قبارک لی فی خُروّجی وَاْقَعنی 


نف 


در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: ۰ چودا_ آدمی از خانه بیرون آید 
«للّه آکتر» بگوید, پس سه مرتبم بگوید: «بالله خر وبالله دح وعلی 
اللّه آتوِکل», سه مرتبه بگوید: «الَْمَ افْتَخٌ لی فی وهی هذا بحَیْر وَاحْتَمٌ 
لی یکتر وقبی شهٌ کل ده ائت ای پنا صتتها ان ری غلی صراط 
مُسْتَفیمٍ >, چون این دعا بخواند پیوسته در ضمان حق تعالی باشد تا 
برگرداند او را به آن مکان که در آنجا بوده است. 


در حدیثت موثق از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه در وقت 
بخرون. آمدن از خانه اين دعا پخواند. حق تعالی كارهاي دنیا و آخرت او را 
برآورد: «یسمٍ اللّه, حَسّیی ال خوکلت علی الله. اللنم ات الک جرد 
اهر کلها وَاعْودذبک من خزی التبا وعذاب الاخره». 


در روایت دبک منقول است : جوب آن حضرت از خانه ء بیرون می آمدند, این 
دعا می خواندند: «بشم الله حَرَجْثْ وعلی الله توکلث لا حول ولا فُوْح الا 
باله». 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر که در وقت بیرون آمدن از 
خانه, نگین انگشتر خود را به کف دست پگرداند و در او نظر کند و سوره 


"انا انزلناه" بخواند, پس بگوید: «اَمَنْتْ بالله 
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عم 


وَحده لا شریک لهّ, أَمنَتْ بسرٌ اد مُحَمّدٍ وَعَلانيِتهمٌ» در آن روز نبیند چیزی 
رن نا ند 


دو روایت دیگر منقول است: : در وقت پیرون آمدن از خانه بگوید: «یسشم 
الله وباللم ولا حول ولا فَعّع الا بالله تو کل کی ال رن ومد و 
فل هم الله اعد سل اعد رت الا و ال امد الما ماه 
اس یا ات سر تیه ات اس سا 
چب و بر بالای سر و پایین پا بخواند و در وقت داخل شدن خانه بگوید: 
«یشم اللّه وبالله آَشْهَد آنْ لا اله الا ال وحَدَة لا شریک له واَسْهّذٌ آنّ محَمّد 
عَبده وَرشْولة»ر پس سلام بر اهل خانه بکند ۳ اگر_کسی در خانه نباشد, 
بعد از آن دعا بگوید: «ألسّلامُ علی مُحَمَدٍ بن عَبّد اللم‌خاتم التِینَ, السّلامْ 

علی الایْمّه الهادین الْمَمَدیْينْ, السّلام عَلیْنا وعلی عباد اللّه الصالحین». 


کر وی کی زد یت ای تا مین استه اش سا 
کسی که تحت الحنی بسته باشد از خانه بیرون رود ان که سلامت به خانه 
پر کرد 

در حدیت معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: چون به طلب 
حاجت بیرون بروید, در روز بروید که در شب.؛ حاجت براورده نمی شود. 
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باب تفیز ذطه ادا پیاده رفتن وسواره شدن وبازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهارپایان نگاه 
داشتن 


اشاره 
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ا صست رس ای امه هسام ات۱ بات اس 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار پا نگاهدارید که زینت 
شماست و کارهای شما به ان ساخته می شود و روزی اش بر خدا است. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: از بدی زندگانی است چهار 
پای بد نگاه داشتن. 


اس سار اه اه رس سار ریا ار 
اوست و روزی اش بر خدا است. 


در حدیت ذیگز فرمود: از سعادت مومن است که چهار پایی داشته باشد 
که برای حوایج خود و کارسازی برادران مومن بر آن سوار شود. 


الاغی نگاهدار که بارت را بردارد, به درستی که روزی اش بر خداست. 
راوی گفت که الاغی خریدم چون سه سال شد, حساب خرح خود کردم هیچ 


زیاده نشده بود. 


در روایت دیگر منقول است: امام موسی کاظم علیه السلام از ابن طیفور 
پرسیدند: بر چه چیز سوار می شوی؟ گفت: بر الاغی. فرمود: به چند 
خریده ای؟ گفت: سیزده اشرفی. حضرت فرمود: این اسراف است که 
الاغعی بخری به این قیمت و یابویی نخری. گفت: خرج یابو بیشتر است. 
فرمود: ان کسی که خرح الاغ را می رساند خرح یابو را هم می رساند, 
مر نمی دانی ه رکه 
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اسب نگاه دارد و انتظار خروج ما اهل بیت بکشد و دشمن ما را به خشم 
آورد به نگاه داشتن أ اسب. حق تعالی روزی اش را برساند و سینه اش 
زا خشاده کردانده ارروهایش زا برآورد و یاور او است بر حوایج. 


در روایت دیگر منقول است: روزی امام موسی علیه السلام بر استری 
شده ای که از پی دشمن نمی توان دواند و بر روی ان خنی تمی: توان 
ندارد و بهترین امور وسط ان هاست. 


در حدیتث دیگر از آن جناب منقول است: هر که بیندد اسب پدر و مادر 
عربی؛ هر روز از نامه عمل او سه گناه محو شود و پازده حسنه نوشته 
شود و هرکه اسبی بیندد که یکی از پدر و مادرش غیر عربی باشند, هر روز 
از نامه عمل او دو گناه محو شود و هفت حسنه برای او نوشته شود و 
هرکه یابویی ببندد برای زینت خود و برآوردن کارهای خود یا دقع دشمن 
خود, هر روز یک ناه از نامه عملش محو شود و شش حسنه برای او 
نوشته شود. 


ایا یا سمل ای نله شالت مسا ای اروت 


در حدیت دیگر از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر که نگاه 
دارد اسب سرخ مویی که در پیشانی اش سفیدی بسیار یا کمی مو بوده 
باشد و اگر سفیدی پیشانی اش تا بینی امده باشد و چهار دست و پایش 
سفید باشد بهتر است نزد من. پس خانه ای که چنین اسبی در آن خانه 
ناشند, فقر و بریشاتن:داخل آن خانه تفی:شود و مادام که آن اسب :در لک 
آن شخص داخل است ظلمی در خانه او داخل نمی شود. 


از امام محمّد تقی علیه السلام منقول است: هر که از خانه خود یا خانه 
ذیکری بیر هن آید و اول روز اسب پیشانی سفیدی را ببیند که در دست و 
پاییش هم سفیدی باشد, در آن روز به غیر خوشحالی نبیند و اگر سفیدی 
پیشانی اش تا پایین بینی آمده باشد پس نهایت خوشحالی در آن روز او را 
رو دهد و اگر پی کاری رود ورخنین استت. راسشد آن حاحتش ترآوزد6: می 
شود. 


هدیه اوردند برای حضرت 
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سل ی ام یم ای تن رسد که مرا اه اس تست 
که هن فد داشته باس آعیر الماخین عله ااساام عرض کرد لی: 
اسب ال نشان دار هست. ان حضرت فر مود: از برای من نگاه دارید. باز 
فرمود: دو کهر نشان دار هست. فر مود: از برای امام حسن و امام حسین 
و ار ات ار سوت 


فرمود: آن را بفروش و صرف عیال خود کن که مبارکی و میمنت اسب در 
نشان های سفید است. و گویا در این حدیث مراد نشان سفید دست و پا 
باشد. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: در چهار پایان. بودن یک رال 
کراهت دارد مگر الاغ و استر, و نشان های سفید در استر و الاغ کراهت 
دارد و نشان سفید در پیشانی استر کراهت دارد و نشان سفیدی اش تا 
بینی کشیده باشد و آن هم پر خوب نیست. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: بهترین چهار پایان نزد من الاغ 


است. 


از حضرت رسول خداصلی الله علیه وله وسلم منقول است: میمنت اسب 
در سرخ و سیاه پیشانی سفید است که سه دست و پایش سفید و دست 


زاسخش .سفیدی, نداشته باشد: .و از ظرخانم..دلال چهار پا منقول است: 
حضرت ضادی عابه اللام آز من طلبیدند انتظر اه که زیر شکم ده 
میان پاهایش و دهانش سفید باشد. 


فصل دوم:آداب تاه داشتن و رعایت حقوق چهار پایان 


در خویت متیر آز.زتصول خد اصلی. الله عیضواله مومسم تفیل ات عبار 
پا را بر صاحبش شش حق هست؛ باید که ابتدا کند به علف دادن آن چون 
فرود اید. و هرگاه که به آب بر سد, برابر او عرض کند که اگر خواهد 
بخورد. و بر رویش چیزی نزند که تسبیح ار خود می گوید. و بر روی 
آن سواره نایستد مگر در وقتی که جهاد کند در راه خدا. و زیاده از توانایی 
آن بازش نکند:. و تکلیف رفتار آن قدر بکند که طاقت داشته باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام مثل این منقول است و زیاده بر این فرمود: 
به رویش داغ نکنند. 
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از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هرکه چهار پایی را به سفر ببرد 
و چون فرود آید, ان ان»سا. اف وقلف دهدن آن ان که خوز ری 
بخورد. 


ور زر مزاع ال وس کرو سم کسن سس زا 
پا ردیف نشوند که یکی از ایشان ملعون است یعنی ان که پیش نشسته 


است. 


در حدیث دیگر منقول است: آن حضرت شتری را دیدند که بار بر پشت 
است و پایش بسته است. فرمودند که صاحب این شتر را بگویید که 
مستعد باشد که این شتر با او در قیامت خصومت خواهد کرد. 


در حدیث معتبر منقول است: قطار شتری از پیش حضرت صادق علیه 
السلام گذشت., دیدند که بار یک شتری گشته است. به صاحب شتر گفتند 
که عدالت کن بر این شتر که خدا عدالت را دوست می دارد. و در احادیثت 
معتبره منقول است: امام زین العابدین علیه السلام بیست حج کردند بر 
نی یی با نی ان رین 


در احادیث معنبره منقول است : هیچ صاحب روحی را چیزی به رویش 
مزنید که تسبیح پروردگار می گوید و هر چیزی را چرمتی است و حرمت 
حیوانات در روی ایشان است. و از ابوذر " "رضی اللّه عنه" " منقول است: 
و مدارا کند با ما و نیکی کند به ما و اب و علف به ما بخوراند و غنف و 
تعدی بر ما نکند. 


به دو سند معتبر از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام 
منقول ابیت : هر‌دابه که صاحبش خواهد بر او سوار شود, در آن وقت می 
کمین «اللمد اععله لن خیما: کداونداا او را یمن هفربان کرذان». 


در روایت معتبره دیگر از امام صادق علیه السلام منقول است: شخصی 
دید ابوذررحمه الله را که در ربذه, الاغ خود را ات فف: اه از آو-پرزشسند که 
مگر کسی نداری که برای تو این الاغ را آب دهد؟ گفت: شنیدم از رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم که فرمود: هیچ دابه ای نیست مگر آن که هر 
صبح خدا سوال می کند که خداوندا! روزی کن مرا صاحب شایسته 
نیکویی که مرا از علف سیر و از آب سیرا ب گرداند و زیاده از توانایی, مرا 
تکلیف نکند. ان تا ی اف کح آن راات نت 
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در حدیث موق از صفوان شتر دار منقول است که گفت: شتری پرای امام 
جعفر صادق علیه السلام خریدم به هشتاد درهم. چون به خدمت آن حضرت 
بردم» فرمود: ایا کجاوه می تواند برداشت؟ پس من کجاوه بار کردم و به 
حضرت عرض کردم. حضرت فرمود: اگر مردم بدانند که حق تعالی چهار 
پایان ضعیف را چگونه توانایی بار برداشتن می دهد هرئکز چهارپای گران 
نخرند. 


در حدبت دیگر از ابن ابی یعفور منقول است: حضرت صادق علیه اج 
دیدند که من پیاده راه می روم فرمود: چرا سوار نمی شوی؟ گفتم: شتر 

من ضعیف است. می خواهم که بارش سبک باشد. فرمود: 1 
که شتر ضعیف و قوی هر دو را خدای تعالی تاب و توانایی بار برداشتن می 
دهد. 


در و ور شین آ ره ول رضای لاه له الم سا سل 
است: بر کوهان هر شتری شیطانی نشسته است, آن را به کار فرمایید و 
نرم کنید و نام خدا بر آن ببرید در وقت سوار شدن و بار کردن. 


و در حدیث معتبر دیگر منقول است: هر شتری که هفت مرتبه آن را به حج 
ببرند و در موقف عرفات حاضر شود البته حق تعالی آن را از چهار پایان 
بهشت گرداند. 


و در حدیث دیگر پنج و در حدیث دیگر سه هم وارد شده است. 


شود و خود را از ان بیندازد در وقت پایین امدن و بمیرد, داخل جهنم شود. 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه چهارپایی در زير کسی به سر درآید و 
صاحیش بع او بگوید: «تعست: هلاک شوی». چهارپا می گوید: «تقسن 
آغْصانا للرّبْ؛ هلاک شود هر که بیشتر نافرمانی پروردگار کرده است». 


در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: 
اگر دابه رم کند, ار رات نید فلی دی ری آن سا مر هه 


در حدیث دیگر فرمود: بر روی چهار پاء پا بر روی پای دیگر مگذارید, تا آن 
که به یک جانب میل مکنید و پشتش را مجلس مکنید که ایستاده بر روی 


آن صحبت بدارید, بلکه وقتی که راه رود فرود آیید و چون خواهید به راه 
روید سوار شوید. 
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از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام منقول است: حیوانات از چهار 
چیز غافل نمی باشند؛ پروردگار خود را می شناسند و مرگ را می دانند و 
نر و ماده را می شناسند و چراگاه خوب را می دانند. 


از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: در چه وقت دابه را بزنیم برای راه 
رفتن؟ فرمود: اگر به ان روشی که در وقت جو به طویله خود می رود, 
نرود, ان را بزن. 


فصل سوم:اداب زین و لجام 


بدان که احوط و اولی آن است که زین و لجام, هر یک از طلا و نقره نباشد 
و سئت است که بالش میان زین و ارتوک که بر روی اسب اندازند و 
زنان را بر زین سوار شدن کراهت شدید دارد. 


در احادیت معتبره وارد شده که از جمله علامات بدی که در آخر الزمان 
ظاهر شود ان است که زنان بر زین سوار شوند. 


در روایت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زین» مرکب 
نی است برای زنان. 


به سند معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: جایز نیست زن 


در حدیثت صحیح منقول است که علی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه 
السلام پرسید: ایا سوار می توان شد بر اسبی که زین و لجام ان از نقره 
باشد؟ فرمود: اگر روکشی باشد که از آن جدا نتوان کرد, باکی نیست و 
اگر چنین نباشد. سوار نمی توان شد. 


در حدیثت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حلقه بینی ناقه 
رسول صلی الله علیه واله وسلم از نقره بود و در احادیت معنبره بسیار 
وارد شده است که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به ام 
المومنین علیه السلام فر مود: زینهار! که سوار مشو بر میثره سرخ که آن 
از چیزهایی است که شیطان بر آن سوار می شود و میثره بالش زین است 
و بالشی است که بر روی جهاز شتر می گذارند و بر رویش سوار می 
شوند. 
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پیات ور ول استه ان سر الایی که السام بر تاه 


در حدیث دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: از 


پوست حیوانات درنده» مأنند پوست ببر و پلنگ و شیر. حضرت فرمود: بر 
روی آن ها سوار می توان شد, اما در وقت نماز نمی توان پوشید. 


در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول 


و از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: در بییی هر چهار پایی 
1 هست. چون خواهید که آن را لجام کنید, «یشم اللّه» بگویید. 


در حدیت صحیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر چهارپایی 
که چموشی کند, در وقت لجام کردن و غیر آن, یا رم کند, در گوشش اگر 
بگذارد و اگر نه بر آن بخوانند اين آیه را: « قعیْرّ دین الله یبْعُونَ وله سل 
مَنْ فی السموات والاتض طوعاً وکوهاً والبه ء#جَمُون» [آل عمران/آیه 
83 


فصل چهارم:اد عیه و آداب سواری 


از حضرت رسول صلی الله علپه واله وسلم منقول است: چون کسی بر 
چهارپایی سوار شود و "بسم الله" بگوید, ملکی ردیف او می شود و او را 
نگاه می دارد تا فرود آید و اگر در وقت سوار شدن "بسم الم" نگوید, 
شیطان ردیف او می شود و به او می گوید: خوانندگی بکن و اگر نتواند 
خوانندگی کرد. به او می گوید که آرزوهای باطل محال بکن؛ پس او پیوسته 
دو آرزو است تا | پایین آید. و فرمود: هریه در وقت سواری بگوید: «یسم 
الله لا حول ولا قَوّه الا پالله, لحم لل الذٍی هدانا لهذا وما کنا لتَهْتدی لو 
آن هداتا اللةّ, سْبُحان الذی سَخر نا هذا وما کنا له د مفرنین» البته, محفوظ 
باشد خود و چهار پایش تا فرود آید. 

از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است : هرکه, سوار شود 


و آیه الکرسی بخواند. پس بگوید: «اَسَْیژ الله الذ ی لا ال الا و ال 
ها هر ی ور قاتَه لا مقر ال توت لا 


1 


ات », حق تعالی به ملائکه خطاب فرماید: بنده من می داند که گناهان را 


از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: چون سوار شوید بر چهارپایان, 
خدا را یاد کنید و بگویید: «سْبْحانَ الذی سَحُر لنا هذا وما نا لة مُفُرنین وائ 


الی زبنا لمتقلبون» [زخرف/آیه 14 - 13]. 


از علی بن ربیعه منقول است: امیر المومنین علیه السلام چون پا در رکاب 
گذاشتند گفتند: «بیننم الِلّ», پس چون درست سوار شد ند این دعا را 
خواندند: «الحمد للٍ_ الذی کرّمَناٍ وَحَمَلنا في ابر وَرَرَقنا من الطیبات, 
وقصْلْنا علی کیيرٍ ه مِمَن حلَق تفضیلا سَبُحان الّذی سَحْر لنا هذاٍ وما کثا له 
مُفرنین»»_پسر سه مرتبه «سبّحان اللّه», و سه مرتبه «لحمَذُ لل », و سه 
مرتبه «اَللَة آکبژ» فرهو دوگ ین آنهفا خماندیت صت ای ال اند لا 
یغفر ال لا آئت». 


در روایت دیگر منقول است: چون حضرتٍ صادق علیه السلام پا در رکاب 
می گذاشتند, می فرمودند: «سبحان الذٍی سَحْر لنا هذا وا کنا له 
مَفرنین», و هفت مرتبه «لْحَذ 1 », و هفت مرتبه «لا الة الا هه 
گفتند. 


و در روایت دیگر منقول اپست: چون آن حضرت سوار شتر مي شدند, این 
دعا می خواندند: «یشم اللّه ولا حول ولا فُوَّة الا بالله سُبُّحانَ الّذی سَخْر لنا 


هدا وما کنا ة مُفرنین وائا الی زبنا لَْْقَلبُون». 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: بر کوهان هر 
شتری شیطانی هست, جونب سوار آنر شوید, 9 خدا| فرموده است 
بگویید: «سبحان الذی سَخر نا هذا وم کی له مقر ین 


در حدیث معتبر منقول است: چون چهار پای حضرت رسول صلی الله علیه 
وله وسلم یه 2 در می آمد پا پایش می لغزید. این دعا می خواندنه: 
«الَهْمّ ائی آغوذ یک من وال نغعتک ومن تخوبل عافییک وّمن ففاه 
تقمتک». 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد که دابه من گهگیر است و در هنگام رفتار یک دفعه می ایستد. 


حضرت فرمود: اين آیه در گوشش بخوان: «] وم یروا آنا حَلفْنا لَهْمْ مفا 


عَملّث آندینا ائعاماً قَقْمْ آها مالکُون ودللناها له قمئها زکونهم ومئها 
پاکلون» [یس /ایه 72 - 71]. 
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در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: لازم است که 
سواره با خبر کند پیادگان را که به ایشان آزار نرساند چهار پای او. فرمود: 
روزی امیر المومنین علیه السلام سوار شدند. جمعی پیاده با حعضرت روان 
شدند. فرمود: آیا کاری دارید؟ گفتند: نه, ولیکن می خواهیم که در رکاب تو 
راه رویم. فرمود: برگردید, که راه رفتن پیاده با سواره باعث غرور و فساد 
سواره و موجب مذلت و خواری پیاده است. 


در حدیث دیگر از عبد اللّه بن عطا منقول است که گفت: روزی به خدمت 
امام محمّد باقرعلیه السلام رفتم فرمود: دو چهار پا برای ما زین کن. رفتم 
الاغی و استری را زین کردم, استر را پیش بردم که آن حضرت سوار 
شوند, فرمود: الاغ را پیش بیاور, که بهترین چهار پایان نزد من الاغ است و 
استر را خود سوار شو..پس الاغ را آوردم و رکاب را گرفتم. چون سوار 
شدند, گفتند: «الحَمِدٌ لله_ الذذی قهدانا للایسلام ولا الفرآن وَمّنَ َن 
بِمَعَقّدصلی الله علیه وله وسلم وَالحَمَدٌ لو الذی سیر آنا هذا وما کثا له 
مفْرنين وائا الی زبنا لَمَنقلبون والحَمَذ له رب العالمین» پس روانه شدند 
قدر آنبای براق خیدم کهالاع: شوحی: در راو هی. کرد خضرت خوم را ند 
پیش زین چسبانید. 


عرض کردم: يا بن رسول الله! مگر شما را آزاری هست؟ فرمود: نه, 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم الاغی داشت که آن را عفیر می 
نامندتن حون دار آن من :شدند افشادی آن که آن حضرت بر آن سوار 
شده است.؛ شوخی در رفتار می کرد, که دوش های مبارک آن حضرت را 
به حرکت مي آورد و آن حضرت خود را به پیش زین می چسبانیدند و می 
فرمودند: «أللهْم لنش‌فی. ولکن ذا من عفیر؛ خداوندا! این از من نیست, 
ولیکن اين خیلا و تبختر از عفیر است. من نیز چنین کردم». 


ای عزیزان! تفکر کنید که آن بزرگواران از خیلا و نخوت رفتار الاغ انديشه 
داشته اند و به درگاه خدا عذر می طلبیده اند, پس آنان که بر اسب های 
تازی نژاد خوش رفتار به آن نخوت و غنج و دلال سوار می شوند و بر 
آسمان و زمین, به رفتار خود مثت می نهند و غیر خود, کسی را موجود 
نمی شمارند. چگونه عذر خواهند خواست؟ 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آیا شرم نمی 
کنید شما بر روی چهار پای خود خوانندگی می کنید و آن در زیر شما تسبیح 
پروردگار خود می گوید؟ 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: چهار پای من هرگز به سر در نیامد, زیرا 
که هرگز من بر روی زراعت کسی آن را نراندم و کشت زار کسی را 
پامال نکردم. 
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فصل پنجم:آداب پیاده رفتن 
بعضی از احادیث این فصل در آداب : کفش و جامه پوشیدن گذ شت. 


در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام منقول است: تند 
راه رفتن خسن موّمن را می برد. 


در حدیث حسن از حضرت رتسول ضلی ال عليه. واله وسلم منقول است : 
زنان باید در کنار راه بروند و در میان راه نروند. 


در حدیثت فرکو: فرمود: سواره احف" است به میان جاده راه رفتن از پیاده و 
پا برهنه احق است به میان راه از کسی که کفش پوشیده است. 


۰ 
ترسید که پرواز کند, و دست راست آن حضرت بر دست چپ پیشی نمی 


گرفت. 


هرکه راه رود بر زمین از روی خیلا و تکبر. لعنت کند او را زمین و انچه در 
زیر زمین و آنچه در بالای زمین است. 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه کر گوشی کنند امت من از سائلان, در وقتی 


که از ایشان چیزی طلبند و از روی تبختر راه روند» بزورد کار .مره ند عزات 
خود سو گند خورده است که ایشان را , به یکدیگر عذاب کند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه امت من در رفتار تبختر کنند و دست ها را 
فساد باشد و بر یکدیگر شمشیر کشند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه با عصا راه رود از روی تواضع و شکستگی در 
سفر و حضر, به هر گامی برای او هزار حسنه نوشته شود, و هزار گناه از 
او محو شود و هزار درجه برای او بلند شود. 


در حدیث دیگر فرمود: عصا به دست بگیرید که از سنت های پیغمبران 
است, و بنی اسرائیل صغير و کبیر و جوان و پیر ایشان. عصا در دست می 
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رفتن. و فرمود: برداشتن عصا پریشانی را برطرف می کند و شیطان 


نزدیک او نمی آید. 


ارت اوق ید المام مرو اسست هر عا ان هخا کر 
متوجه شوی اوّل نیت خود را درست کنی و غرض صحیح برای حرکت خود 
قزار هی نمی کی شفس وا اد آض‌که اهر ناسشروعی را تور جاشه 
باشد, و باید که در راه رفتن, پیوسته در فکر و اندیشه باشی و در هر 
قدمی از عجایب صنع الهی عبرت بگیری و در رفتار تبختر نکنی و دیده خود 
را نیوشی از چیزی که در دین خدا پسندیده نیست و پیوسته مشغول ذکر 
خدا باشی. به درستی که مواضعی که ذر آن ذکر خدا ٍِِ شود 
شهادت می دهند برای او در قیامت و استغفار می کنند برای او : تا داخل 
بهشت شود. و در راه با مردم بسیار سخن مگو که خلاف ادب است, و اکثر 
راه ها کمین گاه شیطان است. از مکر او غافل مباش و چنان کن که رفتن 
و برگشتنت در طاعت خدا باشد, و رفتارت برای چیزی باشد که موجب 
خشنودی خداست. به درستی که جمیع حرکات تو در نامه عملت نوشته می 
شود. 


فصل شنز :در نگاه داشت. رثره و گاو و گو 


در حدیث معتبر منقول است که از حضرت رسول صلی الله علیه وله 
وسلم پرسیدند: کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که ادمی بکارد و در 
وقت درو کردن, حق خدا را بدهد. گفتند: بعد از زراعت, دیگر کدام مال 
بهتر است؟ فرمود: شخصی که گوسفندی چند داشته باشد و هر جا که آب 
و علفی یابد آن ها را بچراند و نماز را به جا آورد و زکات مال خود را بدهد. 
گفتند: بعد از گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو, که در بامداد و 
پسین شیر می دهد. 9 بعد از گاو کدام مال بهتر است؟ فرمود: آن ها 
که پا در گل فرو برده و در خشک سال میوه می دهند؛ یعنی درختان خرما. 
پس فرمود: نیکو مالی است درخت خرما؛ هرکه آن را بفروشد قیمتش از 
بابت خاکستری است که بر سر کوه بلندی در باد تند رها کنی, هدر ان, که 
به عوض آن, درخت خرمای دیگری بخری. پرسیدند: بعد از درخت خرما؛ 
دیگر کدام مال بهتر است؟ حضرت جواب نفرمودند. شخصی گفت: چرا 
شتر را نفرمودید؟ فرمود: در شتر مشقت و تعب و دوری از منزل هست و 
صبح. خرج می خواهد و شام. خرج می خواهد. 


ص :421 


در حدیث دیگر فرمود: گوسفند وقتی که رو می کند رو کرده است و وقتی 
که پشت می کند رو کرده است. یعنی وقتی که مرگ در میانشان می افتد 
هم می کشی و می خوری و نقصان نمی کنی. و گاو وقتی که رو می کند 
رو کرده است و در وقتی که پشت می کند پشت کرده است. و شتر, 
همسایه شیطان است و اگر رو می کند پشت کرده است و اگر پشت می 
کند پشت کرده است. یعنی وقتی که خوب است هم برای صاحبش ضرر 
دارد و نفع ندارد. گفتند: يا رسول الله! نع از آنجه: شتما ورن باب شتر. 
فرمودید, چه کسی نگاه خواهد داشت؟ فرمود: هميشه بدبختان و فاجران 
هستند که آن را نگانمی دارتد: 


در حدیت دیگر فرمود: تُه عشر (910) روزی در تجارت است و یک عشر 
(110) آن در نگاه داشتن گوسفندان. 


و در حدیت دیگر فرمود: بر شما باد به نگاه داشتن گوسفندان که هر بامداد 
و پسین ره نفعشان به شما می ر سد. 


در حدیت معتبر ذبکز منقول است که فرمود؛: شتر باعث عژت اهلش 


است. 


در حدیت صحیح منقول است: حضرت صادق علیه السلام به صفوان 
شتردار فرمود: شتری برای من بخر, و باید که بد صورت باشد که عمرش 


و در حدیت دیگر منقول است که فرمود: شتران سیاه بد صورت بخر که 
عمرشان درازتر می باشد. 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: شتران سرخ مو مخرید که عمرشان کوتاه تر 
ات یل ای لاه اس ای تفن ات اسان ار 


در حدیت حسن منقول است: امام زین العابدین علیه السلام برای اکرام 
خود شتری به صد اشرفی می خریدند و سوار می شدند. 


در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: بعین از حاملان 
عرش به صورت گاو است, و گاو سید و بهترین حیوانات است و در میان 
حیوانات خوش روتر و سرافرازتر از گاو ود تا آن که بنی اسرائیل 
گوساله پر ستید ند آن ملکی که به صورت گاو است از شرم سر در زیر 
افکند و به, انن شنیب هر کاوی چنین. شد و. از شرم نگاه به جخانب آشمان 
نقش. کنند: 
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از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: مخورید گوشت 
و شیر شتری را که فضله ادمی خورد. و سوار آن مشوید, تا چهل روز ان 
را علف بدهید. 0 و 
سواری اش را مکروه می دانند و این حکم را دارد حیوانات دیگر هم. و پاک 
کردن آن ها به آن می شود که علف پاک بخورانند به آن ها در مدتی چند 
هت مر او ات وق کات سای عحاض هر است: 


چهار ایب بخرد یی خانب چپ آن تخد و موی پیشانت ازن زاب دست 
راست بگیرد و بر سرش بخواند سوره حمد "فل هو لاد احد" و "قل 
اعوذ برپ الناس" و "قل اعوذ برب الفلق" ۹ سوره حشر, «لو رن 
هذا القرآن | آخرسوره نی آسترانیل <فل اوغوا 
ال او ااغوا الرَحَمنَ» تا آخر سوره, و آیهالکرسی, پس خون: خنین کت آن 
جهازبا امان-باید از جمیع ات ها: 


در حدیت موق از امام ۰ علیه السلام منقول است: چون کنیزی 
خواهی بحری, بگو: «ألهْمّ آیستشیرٌ / ک واستجیژک». و چون حیوانی خواهی 
بخری, بگو: «اللهَمّ قَدرلی اطولوه : يوق واکتَر هس مَلْفَعَة ویر هر عاقبة». 


و در حدیث صحیح منقول است: علی بن جعفر از امام موسی علیه السلام 
سژال کرد که ایا دابه را بر رویش می توان زد و رویش را داغ می توان 
کرد؟ فرمود: بااکی نیست., یعنی حرام نیست اما مکروه است. چنانچه در 
حدیث موثق منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از داغ 


کردن حیوانات, فرمود: در غیر رویش داغ می باید کرد. 


و در حدیت فیک مود رت دبول. خضلی. آلله. غلنه: واله» فسام. هن 
فرمود از آن که حیوانات را در رویش داغ بکنند یا چیزی بر رویشان بزنند» 
زیرا که تسبیح پروردگار می گوٍ بند. 


در حدیث دیگر از آن حضرت پرسیدند از داغ کردن روی گوسفندان, 
فرمود: داغ را در گوش ایشان بزنید. 
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از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: در وقت 
دوشیدن شیر حیوانات, اندک شیری در پستان بگذارید تا زود جمع شود در 
شگان کارا دوه سس دض تر ی ان 


در حدیث دیگر فرمود: خوابگاه گوسفندان را پاک کنید و آنچه از بینی آن ها 
بیروت می آید پاک کنید ههار .دز طهیله .ان :ها بکنین. که کوشتندان از 


از امام موسی علیه السلام منقول است: صفیر مکنید برای گوسفندان در 
وقت رفتن؛ , و صدا بزنید ایشان را برای برگشتن. 


در حدیت معتبر منقول است: از آن حضرت پر ‌سیدند از خصی کردن 


از امام محقد باقرعلیه السلام منقول است: کراهت دارد خصی کردن 
حیوانات و به جنگ انداختن ان ها با یکدیگر. 


در حدیثت دیگر فرمود: روزی امیر المومنین علیه السلام در راهی گذشتند 
که حیوان نری را بر ماده می کشیدند در میان راه. حضرت رو گردانیدند و 
فرمودند: فا زارت که تن وق کم این مد مق رس که اند 
این را در جایی واقع سازند که مردی و زنی نبینند. 


در حدیث معتبر منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که 
دنبه گوسفند زنده را می توان برید؟ فرمود: اگر غرض تو این باشد که مال 
خود را به اصلاح آوری باکی نیست. آن دنبه میته است و از آن منتفع نمی 
توان شد. و بدان که مشهور میان علما و موافق احادیث معتبره آن است 
که اگر بره یا بزغاله, شیر خوک را بخورد آن قدر که گوشت و استخوانش 
از آن بسته شود گوشت آن حرام است, و هرچه از گوسفندان معلوم باشد 
که نسل آن است حرام است و هرچه معلوم نباشد حلال است, و اگر چند 
شیری خورده باشد و به این حد نرسیده باشد, گوشت و شیر آن مکروه 
باشد. و کراهتش به این پرطرف می شود که اگر هنوز شیر خوزد. هفت 
روز شیر گوسفندی را بخورد و اگر از شیر باز کرده باشند آن راء هفت 

رفر علفتو داتعلال ند 1 


علیه السلام نوشت که زنی بزغاله ای ماده. شیر داده است تا به حدی که 


اتشتیو باز کرفته اسشت ان‌تراه فالخال از ان الم فررندی به کم وسیده 
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فصل هشتم :در بیان مجمل احوال و اقسام حیوانات 


در احادیث معتبر از حعضرت صادق علیه السلام منقول است: هیچ مرغی و 
حیوانی در دریا و صحرا شکار کرده نمی شود مگر ان که آن تسبیحی که 
دارند ضایع می کنند. 


در حدیث دیگر فرمود: جمیع فخشیان و فرغان و درتدگان با یکدیکز 
مخلوط بودند تا آن که فرزند آدم برادرش را کشت, پس از یکدیگر نفرت 
کردند و گریختند و هر حیوانی به شکل خود میل کرد. 


0 دیگر ِِِ است: حضرت یعقوب علیه السلام به فرزند خود 
گفت: زنا مکن, که مرغی که زنا می کند پرهایش می ریزد. 


از امام حسین علیه السلام منقول است: چون کرکس فریاد می کند. می 
گوید که ای فرزند آدم! هر روشی که زندگانی کنی, آخرش مرگ است و 
باز ز که صدا می کند, می گوید: ای دانای پنهان ها؛ و ای دفع کننده بلاها! و 
طاووس می گوید: بر خودم ظلم کردم و مغرور به زینت خود شدم, پس 
بیامرز مرا. 


را می گوید: «الرَحْمنْ علی الْعرش اسْتوی [طه/آیه5]. و خروس می 
گوید: 2 و هر خانکی: طقف 
گوید: توکل کن بر خدا تا تو را روزی دهد. و عقاب می گوید. هرکه اطاعت 
خدا کند بدبخت نمی شود. و شاهین می گوید: «سْبْحان الله حفّا حفّا». و 
جغد می گوید: در دوری از مردم انس بیشتر است. و کلاغ می گوید: روزی 
دهنده! بفرست روزی حلال. و کلنگ (ذُرنا) می گوید: خداوندا! نگاه دار مرا 
از شر دشمن. 


و لک لک می گوید: هرکه از مردم تنها باشد, از آزار ایشان نجات یافت. ۰ و 
از هی کوندا آمرزش تو را می خواهم ای خداوند! و هدهد می گوید: چه 
بسیار شقی است کسی که معصیت خدا کند. و قمری می گوید: اعوانای 
پنهان و راز؛ ای خدا! و دبسی که شبیه به قمری است و سرخ رنگ است, 
می گوید: تویی من خداوندی به غیر از تو نیست ای خدا! و گنجشک 
آورد. ی «لا اله الا ال عا حنا». و کنکه مود کوب نزدیک 
است حق نزدیک است. و سمانا می گوید: ای فرزند آدم! چه غافلی از 
مر 
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و فاخته می گوید: «یا واجدٌ وبا آَحَدٌ يا رَد یا صَمَذُ». و سبزه قبا می گوید: 
مولای من! آزاد کن مرا از آتش جهم. و هوجه می گوید: مولای من! قبول 
گن نویه جمیع گناهکازان را. و کبوتر خانگی می گوید: که معبودی به غیر از 
خدا نیست و : پرستک سوره حمد می خواند و می گوید: ای قبول کننده توبه 
توبه کاران؛ ۳ خداوند! تراست حمد. ور هی وید مرگ پس است 
برای پند گرفتن. و بزغاله می گوید: مرگ زود به من رسید و گناهم 

و بسیار شد. و شیر می گوید: در امر بندگی خدا, تسا اش خی بان 
کرد. و گاو می گوید: دست از گناه بدار, که تو در پیش خداوندی هستی که 
او را نمی بینی و او همه را می بیند و او خداوند عالمیان است. و فیل می 
گوید: برای دفع مرگ قوت., چاره و سودی نمی دهد. 


و یوز می گوید: ها تا ار ایا هر ی کزیوه مه 
است پروردگا ر که ذلیل کننده جباران است. و تنزیه می کنم او را. و اسب 
کون : منژه است پروردگار ماء , منژه است او. و گرگ می گوید: چیزی 
را که خدا حفظ کند هرگز ضایع نمی شود. و شغال می گوید: عذاب و ویل 
برای گناهکاری است که بر گناه خود مُصرٌ باشد. و سگ می گوید: بس 

اس یت ای قدا یرای ار و خرگوش می گوید: هلاک مکن مرا 
ای خدا! تراست حمد. و روباه می گوید: دنیا خانه فریب است. و آهو می 
گوید: نجات ده مرا از آزار کردن. و کرگدن می گوید: به فریادم برس اگر 


و پلنگ می گوید: منژه است پروردگاری که بسیار عزیز است., به محض 
قدرت خود تنزیه می کنم او را. و.قارمی کوید: چه بسیار بدبخت است, 
کسی که تو را افرمانی گندای خداوند بکشنده! و عقرب مي گوید بدی, 
۳ تنسبیحی هست, 2 خدا| و هه «وان ین شتتي الا نس 
یحمده وَلکن لا تفْقهون تسْبیحهُْم» [اسراء / آیه 44]. یعنی هیچ چیز نیست 
مگر آن که خدا را تسبیح می گوید و به حمد و ثنای او متلبس است و لیکن 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: حیواناتی که مسخ شده اند 
دوازده صنفند؛ اما فیل. پس آن پادشاهی بود که زنا و لواطه می کرد. و 
خرس, اعرابی, بادیه نشینی بود که دویتی می کرد. و خرگوش, زنی بود که 
به شوهر خود خیانت می کرد و غسل حیض و جنابت نمی کرد. و شب پره, 
خرمای مردم را می دزدید و سهیل مردی بود که در یمن عشاری می کرد. 


و زهره, زنی بود که مردم می گویند که هاروت و ماروت از او فریب 
خوردند. 
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و میمون و خوک, جماعتی بودند از بنی اسرائیل که در روز شنبه شکار 
کردند. و اما سوسمار و چلیاسه, گروهی بودند از بنی اسرائیل که در زمان 
حضرت عیسی علیه السلام چون مائده از آسمان نازلر شد, ایمان نیاوردند 
و مسخ شدند, پس یک گروه ایشان به دریا رفتند و دیگری به صحرا. و اما 
عقرب. مرد سخن چینی بود. و اما زنبور, قصابی بود که از ترازو دزدی می 
کرد. 


در روایت دیگر منقول است: خرس, مردی بود که مردم با او عمل قبیح 
می کردند. و سوسمار, اعرابی ای بود که مال حاجیان را می دزدید. و 
عنکبوت, زنی بود که از برای شوهر خود سحر می کرد. و دعموص, مرد 
سخن چینی بود که در میان دوستان جدایی می انداخت. و مارماهی دویت 
بود, و شب پره, خرما از سر درخت می دزدید. و میمون. یهودانند که ماهی 
در شنبه شکار کردند. و خوک, جماعتی اند که ایمان به مائده اسمان 
نیاوردند. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: موش: گروهی از بهود بودند که خدا 
شپش, از حسد مسخ شد. و روزی پیغمبري از پیغمبران بنی اسرائیل نماز 
ی کر مکی ار هرن نت اشرانل امد اه اس اند ای 
کرد, به صورت شیش مسخ شد. و چلیاسه, جماعتی ای ترا بودند 
که فرزندان پیغمبران را دشنام می دادند و با ایشان دشمنی می کردند. 


در حدیث دیگر منقول است: خارپشت. مرد کج خلقی بود. 


در بعضی روایات وارد شده است که زهره و سهیل که مسخ شده اند, این 
دو ستاره نیستند, بلکه دو جانور در دریای محیط, و در روایت معتبر وارد 
شده است که هر یک از بنی امیه که می میرند. به صورت چلپاسه مسخ 
می شوند و فرمود: هرگاه چلپاسه را می کشی غسل بکن. 


در روایت معتبر منقول است: آن ها که مسخ شده اند, زیاده از سه روز 
نماندند و مردند. و حق تعالی به صورت ان ها حیوانی چند خلق کرد و 
گوشت آن ها را حرام کرد تا دیگران عبرت بگیرند از دیدن این ها و مثل 
اعمال آن ها نکنند. 


ازحضزت ول اصلی الله علیه و للم متقفول است داخم الن حت 
صد امت را مسخ کرد برای آن که بعد از پیغمبران اطاعت اوصیای ایشان 


نکردند, پس چهارصد صنفی ایشان به صح | رفتند و سی صد صنف ایشان 
به دریا رفتند. 
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فصل نهم:فضیلت تجارت کردن و طلب حلال نمودن 


در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول 
است: نیکو پاوری است پرهی زکاری از معاصی خدا توانگری. 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: خیری نیست در کسی که 
وهای ال خی کی که ها ال ری را اس 
کند و قرض خود را ادا کند و با خویشان خود احسان کند. 


در حدیت دیگر فرمود: استعانت بجویید به دنیا بر آخرت و بار مردم مشوید. 


از رت مس .صلی لاه که اه عشلی قوال ات ین ارف 


که ما طلب دنیا می کنیم و دوست می داریم که مال دنیا به ما رو کند. 
فرمود: برای چه می خواهی ان را؟ گفت برای خرج خود و عیال خود بکنم 
و صله رحم بکنم و تصدق و حج و عمره بکنم. فرمود: مال را برای اين ها 


ی توانگری که تو را از ظلم منع نماید بهتر است از 
پریشانی که تو را بر گناه بدارد. 


در حدیث معتبر منقول است: شخصی از علمای اهل سئّت به امام محقد 
باقرعلیه السلام رسید در روز بسیار گرمی, دید که آن حضرت بر دو غلام 
تکیه کرده و به راه می روند. گفت: شما مرد پیری هستید از بزرگان 
پش, مناسب نیست که در اين وقت از برای طلب دنیا بیرون آیید, اگر 
۱ 0 ۳ حضرت فرمود: اگر مرگ 
در اين حال برسد, در وقتی رسیده خواهد بود که مشغول طاعت خداوند 
عالمیانم. و کاری می کنم که خود را و عیال خود را باز دارم از سوال کردن 
از تو و از دیگران, من از آن می ترسم که مرگ برسد و بر معصیت خدا 
تا می خواستم تو را پند بگویم. تو مرا یند گفتی. 
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در حدیت معتبر از امیر المومنین علیه السلام منقول است: حق تعالی 

خطاب نمود به حضرت داوودعلیه السلام که نیکو بنده بودی نو اگر از بیت 

ِ نمی خوردی و به دست خود کسب می کردی. چون این ِِ 
, حضرت داوودعلیه السلام چهل روز گریست. پس حق تعالی به 

ِ 9 : نرم شو برای بنده من داوود. پس در دست آن حضرت 3 

شد مانند موم. پس هر روز یک زره به دست خود می ساخت و به هزار 

درهم می فروخت. تا آن که سیصد و شصت زره ساخت و از بیت المال 


در حدیت دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام احوال عمر بن 
مسلم را پر سید, گفتند که: ترک تجارت کرده است. حضرت سه مررتبه 
فرمود: عمل شیطان است: مگر نمی دانی که رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم تجارت می کرد؟ و حق تعالی مدح می فرماید جماعتی را که 
مردان چندند که غافل نمی گرداند ایشان را تجارت و نه فروختن از باد 
خدا, ایشان جماعتی بودند که تجارت می کردند و چون نماز می شد 
خود نماز را بکند. 


در حدیث موئّق منقول است: یه آن.حضرت عرض: کردنده تتخضن: قست 
می گوید که در خانه می نشینم و نماز می کنم و روزه می دارم و عبادت 
پروردگار خود می کنم, و روزی من البته از برای من می آید. حضرت 
فرمود: این مرد ککفا از سه کس است که دعای ایشان مستجاب نیست. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی به آن حضرت عرض کرد: می خواهم 
دعا کنید که خدا مرا روزی بدهد با راحت. فرمود: طلب روزی بکن چنانچه 


ذز. تخدیت. ذیکر ۰ شقول. ابست:* آن. خضرت: اخوال. شخصی .را پرشیدند: 
شخصی گفت: او پریشان شده است. حضرت پر سیدند. : به چه کار مشغول 
است؟ گفت: در خانه نشسته است و عبادت الهی ضی: ون فرمود: معاش 
به چه نحو می گذرد؟ گفت: بعضی از برادران مقمن به احوال او می 
رسند. حضرت فرمود:ان کسی که روزی او را می دهد, عبادتش بهتر است 
از عبادت او. 
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در حدیت معتبر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: کسی که 
طلب دنیا کند برای آن که از مردم سوال نکند و روزي عیال خود را فراخ 
گرداند و با همسایگان خود احسان کند. در روز قیامت روی او مانند ماه 
شب چهارده باشد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: عبادت هفتاد 
جزء است. بهترین ان ها طلب حلال است. 


در حدیث دیگر فرمود: هرکه شب بخوابد وامانده از طلب حلال. چون شب 


به سر اید, امرزیده شده باشد. 


در احادیث معتبر منقول است: چون در دکان خود را گشودی و متاع خود را 
پهن کردی. انخه: بو نو نوی کردم: دیکن نذا قو کل کرن: 


در احادیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
در حجهالوداع فرمود:به درستی که جبرئیل در دل من دمید که هیچ صاحب 
جانی نمی میرد, مگر آن که روزی مقرر خود را تمام می خورد. پس از خدا 
بترسید و مبالغه در طلب روزی مکنید, و دیر رسیدن روزی, بر آن ندارد 
شما را, که طلب چیزی از روزی را به معصیت خدا بکنید. زیرا که حق 
تعالی روزی را در میان خلق خود حلال قسمت کرده است و حرام قسمت 
نکرده است, پس کسی که از معصیت خدا به پرهیزد و صبر کند, روزی او 
از حلال می رسد. و هرکه پرده دری کند و تعجیل نماید و از حرام بگیرد, از 
روزی حلال او همان مقدار کم می شود و در قیامت حساب او خواهند کرد 
بر ان روزی حرام. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: اگر بنده در سوراخی باشد خد 
روزی او را می رساند. پس پر مبالغه در طلب روزی مکنید. 


در احادیث معتبره از آن حضرت منقول است: خدا| روزی موّمنان را از 
جاپی چند مقرر فرموده است که گمان نداشته باشد, برای آن که چون 
تقم داشد کم روری ایشان از کخاسفی ایو وا تارف کم ود اخادیت 
و و ی و ی است: تجارت کردن عقل را زیاد 
می کند و ترک تجارت کردن عقل را کم می کند. 


امام موسی علیه السلام به تاجری فرمود: بامداد برو به سوی چیزی که 


در احادیث دیکز: منقول است: بامداد به طلب روزی بروید. 


و تحقیق این مطلب با احادیث دیگر در کتاب "عین الحیوه" مذکور است. 
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فصل دهم:آداب تجارت 


سوداگران! ال یاد گیرید مات و ۳ تجارت 
شوید. و اللة کهتربافر انش اهت خفی بر اشت ار خاق بای سمطرجه بر رو 
سنگ سخت, و قسم دروغ مخورید, به درستی که تاجر فاجر است و فاجر 
در جهتّم است مگر کسی که حق بگیرد و حق بدهد. 


حضرت وصول حواصی اه ماه مان میا ارس و خرن هد 
فروش کند از پنج چیز اجتناب کند: از سود خوردن. و قسم خوردن. و عیب 
متاع را پوشانیدن. و مدح کردن چیزی که فروشد, و مذمت کردن چیزی که 
خرد. 


در حدیث معتبر منقول است که امیر المومنین علیه السلام هر روز بامداد 
دره را بر دوش می گذاشتند و در بازارهای کوفه می گشتند و می فرمودند 
که: چون مشغول خرید و فروش می شوید, اوّل خیر خود را از خدا بطلبید 
و خرید و فروش را به سهولت بکنید. و کار را تنگ مگیرید تا برکت بیابید, و 
نزدیکی و مهربانی بکنید با مشتری هاء و بردباری را زینت خود گردانید. و 
از قسم خوردن و دروغ گفتن کناره گیرید, و ستم بر مردم مکنید, و با 
مظلومان انصاف از خود بدهید, و نزدیک ربا و سود مروید. و کیل و وزن را 
تمام بدهید, و از ترازو دزدی مکنید. 


در حدیت دیگر فرمود: ننشیند در بازار مگر کسی که مسائل خرید و 
فروش را داند, و هر که با نادانی تجارت کند در ربا خوردن فرو می رود. 


در حدیث معتبر از امام محمّد باقرعلیه ۰ منقول است: هرکه در 
بامداد و پسین به بازار رود و چون پا در بازا زد حدارد پگوید: «َلَمْةَ آنی 
آسالک من حیرها وحَیّر آقلها». حق تعالی به او ملکی موکل گرداند که او را 
و صاعتس را محافظت اند با به خاته سر کرددر شسن هلک می. کفید که 
امروز امان یافتی از شر این بازار, و اهل این بازار و امروز روزی تو شد 
خیر این بازار و اهل لین بازار به امر خدا؛ پس چون در دکان بیشیند بگوید: 
«َسْهَدٌ آن لا الة الا ال وَحْدَخ لا شریک له واسهَذ ان فحت دا خلن, اللد ۶لره 
وله عَْدْخ وَرَسولة, اللی ای اشااک ه من قَصْلک ررقاً 
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حلالاً طَیاء واغود یک من آنْ اظلم او أَظلَم واعودٌ یک مِنْ ضَقَهٍ خاسرو 
ویمین کاذبه». چون این دعأ بخواند ملکی که به او موکل است می گوید: 
بشارت باد. تو را که امروز در اين بازار کسی بهره اش از تو فراوان بر 

نیست. تعجیل کردی در جمع آوردن ثواب ها و محو کردی از خود گناهان 


۱ روزی تو گردانیده است از حلال 
و طیب و مبارک. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون داخل 
بازار شوی اين دعا را بخوان: «َلهْم ارت مک من خیرها وحَیّر آهلهاء 
وَآعُوذیک من شرهاء للمَةَ ۷ آعودیک ,من ۱ ّ 5 ار 4 

بْفی عَلیّ او اغتدی او یعْتدی عَلمّ, | من 1 
وخُْوده وَمن ,شر فسقم العرب والقجم. وحسّیی اللهْ لا ال الا هو, علیْه 
توکلْ وَهو رَنْ العَرّش العظیم». 


در حدیث صحیح دیگر منقول است از آن حضرت که هرکه: داخل بازاری یا 
له 


۷ 


ِ- 


ح لا 


مدآ مَحَمّدا عبذه وَرسولة» حق تعالی هزار 


مسجدی بشود و یک مرتبه بگوید: <]ن هد آن الج الا الله وَحَدَة لا شریک 

له وال اکنت کبیراً وَالَْقَد له کتیر و سْبُحان اه بُکْرَةَ واصیلا ولا حول 

ولا فَعَ الا باللّه العلخ العظیم, وضلی اللة علی خعند والة» برابز ات با 

یک حج مقبول. 

بر جدیثت معتبر دیگر منقول | ست: هرکه در بازار بگوید: «أشهَذ آن لا ال 
1۳ 


الا الله ده لا شریی ۶ 
حسنه از برای او بنویسد. 


در حدیث معتبر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه داخل 
بازار شود و نظر کند به شیرین و تلخْ و ترش آن و بگوید: «أَشْهَذ آَنْ لا الة 
الا اللةَ َحَد لا شریک لَة, وان مُحقدا عَبذخ ورَشولة, للم ای آشالک من 
قصلک, واشتجیژ یک من الط وَالغرم والمَایم». 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه اسلام منقول است: هر که داخل 
بازار شود و بگوید: «أَشَهَدٌ آنْ لا الة الا له وَحْدة لا شریک له, وَانَ مُحَمدا 
عَبدْةْ ورَسولَة, له نی آغغوذیک من الظلّم والمَایم والمَغرّم» خق خعالی: بة 
غدد آنچه: در ان بارار قتنت: اه 
بنویسد. 


وقتی که مردم مشغول دنیا باشند, که کفاره گناهان شما باشد, و باعث 
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يحر باز 9 
الع الا ال وخته رک 1 و اه مُحَتد 
ِ ِ 


قز خی مین از خر سول ای الا غیت واله مشلم ی 
است : هرکه در وقت داخل شدن با زان بگوید: «سبحان الله والعمة للم وا 
اله ال له وَْدة لا شریک لة, له الْقلک وله امد بُشيي ویْمیث, وقو عم لا 
یَموت, بیدو لیر وقو علی کل شی ۶ قدیژ», به عدد آنچه خداوند تبارک و 
تعالی خلق کرده است تا قیامت به او ثواب کر مت خر ها بد: 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون خواهی 
0 نبه "اللّه اکبر" بگو, پس سه مرتبه اين دعا 
بخوان: «َلهْمٌ ای اشْتریبهة آلتمسن فیه من حیرک قاجْعل لي فیه حَیرا, 
للم ان الفرته انم فیه بو مطلک کاجعل ی فیه قصلا لقع ای 
اشتریتة التمس فیه.من رزقک قاقل لی فیه رزفا». 


ان گر وان آسته امام اه راکو ی 
خریدند, می نوشتند: : «برکة لنا» و محتمل است که مراد نوشتن به انگشت 
باشد. 


در حدیث صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون 
خواهی که چیزی بخري این دعا بخوان: «یا رح یاقیو م يا دایْمْ يا رَوّف یا 

حيمٌ, آشألک ینک وَفْذرتک وما آحاط به عِلْمَک آَن تسم لی من النّجازه 
وم آغظمها رژقا وَاوسَعها قضلاً وخیرها عاقبة و رحَیر فیما لا عاقبة 
ل» و فرمود: چون حیوانی يا بنده ای بخری, 7 «للهُمٌ قَدرّلی آطولها 
حیوه کته مناعةٌ وحیر‌ها عاقبة». 


در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: چون خواهی چهار پایی ,بخری, 
نا «الهمْ ان تث عَظقه البرگه فاضلة لقع 
اززی : هو وه کف 0 قاتک ول ۳ 1 وتف 3 فد ات ی لام 
الْعْیُوب». 


در روایت دیگر منقول است : چون خواهی دنبال کاری بروی و آفتاب اندکی 
بلند شده باشد که سرخی شعاعش برطرف شده, دو رکعت نماز بگذار و 


در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره «قل هو اللّه احد» و در رکعت دوم 
"قل يا ایها الکافرون" بخوان پس چون سلام 
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بگویی این دعا بخوان: «أَللهْمٌ اّی عَدَوْتْ آلتقسن من قَصْلک کما آمَزتنی. 
قَاررُفنی من فصلک رزقا حسنا واسعا حلالا طیبا. واعطنی قتقا رر میتی 
العافیة عَذَوّت بحوّل ال وفَوّنه , عد وت رک حو منی ولا قوو وَلكِن بحولک 
وفوَ یک ابر الیی: من الحوّل 1 اللهمٌ انی اسالی برکة هذا الیو 
قبارک لی فی جمیع 0 تا آرَحم الراجمین وضلی اللة علی مَحَمّد واله 
الطیبین» و در فقه الرضا مذکور است که چون خواهی متاعی را ببندی و 
نگاه داری, آنه الکزشنن بخوان و بنویس و در میان متاع بگذارٍ و آپن وه را 
بخوان و آیهالکرسی بنویس: «وَجَعَلنا من بَنِ ايْديهمْ سَذّا ومن حلفهم سک 
تساه قهع لا تنصژون. لا صلقة لت ما حفظ ال فان تَولوا ققّل 

ختین ال 1۳ الا ه هو عَلَیْه کل وهو, رَتٍ تن القظیم», چون چنین 
ی متاع از 0 محفوظ بماند. و فرمود: اگر مالت تلف شود این 
دعا بخوان: «لََم نی عَبذک وان عَبدک وَابنَ آمتک فی قَبِصَتک, ناصیتی 
قضاء ک 


۳۹/ 


1 
1 
23 
ِ 
1 
سب 
ب ع 
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در حدیت معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
بدترین بقعه های زمین» بازارها است و آن ها میدان شیطانند, هر روز 
تامدان عاص هرا صر بازازها هی رده کنسی وق را مت اوه تن آن 
می نشیند و فرزندان خود را پهن می کند که یکی را فریب می دهد که 
ترازو را کم می کشد و دیگری کیل را کم می کند و دیگری گز را می دزدد 
و دیگری رأس المال را دروغ می گوید. پس می گوید به فرزندان خود: بر 
شهاباد به خماعتین که بجر ایتتتا ن :مر دم:است: بعتی خصرات ادم و بدز. شفا 
شود و با اخر کسی که بیرون می رود, بیرون می رود. و بهترین بقعه های 
زمین نزد خدا مسجدها است و محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که 
زودتر به مسجد می رود و دیرتر بیرون می آید. 


در حدیتث دیگر فرمود: دشمن ترین مردم نزد خدا کسی است که زودتر به 
بازار رود و دیرتر بیرون اید. 
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از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چیزی از مردمی که کار بر 
ایشان بسته شده است نخرید که تجارت با ایشان برکت نمی دارد. 


در حدیثت دیگر فرمود: با کژدان مخالطه نکنید که ایشان گروهی هستند از 


در احادیث معتبره وارد شده که: معامله مکنید با جماعتی که مرض های 
مسری دارند مانند پیسی و خوره. 


در احادیث دیگر فرمود: با نوکیسه سودا مکنید و با کسی سودا کنید که در 
میان مال و نعمت نشو و نما کرده باشد. 


در حدیث دیگر فرمود: با مردم دون که از دشنام دادن و شنیدن پروا ندارند 
تجارت مکنید. 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: از ما نییست کسی که فریب دهد مومنی را. و 
فرمود: خطات سول صلی. الله علیه. وال فسلم نفی. "فر وود 0 
شیر کردن. 


در حدیث حسن منقول است: امام موسی علیه السلام به هشام فرمود: در 
تاریکی و زیر سقف متاع مفروش, که متاع خوش قماش می نماید و آن 
غش کردن حلال نیست. و فرمود: کسی که نخرد مگر به قسم و نفروشد 
مگر به قسم, حق تعالی در قیامت نظر رحمت به سوی او نمی فرماید. 


ی عس ازصا هن زمرت رای کی ی یر 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: کسی که می 
فروشد و می خرد, روزی می یابد و کسی که نگاه می دارد برای ان که 
گران شود, ملعون است. و فرمود: قافله ای که متاع اورد, کسی ان را 
بیرون شهر استقبال نکند, بگذارید که داخل شهر شوند. و شهری وکیل 
نشود در خریدن و فروختن برای بادیه نشینان. خدا بعضی از مسلمانان را 
به سبب بعضی دیگر روزی می دهد. 


عمار فرمود: فرزند خود را به صرافی مده که صراف از ربا سالم نمی 


ماند, و به کفن فروشی مده که کفن فروش آرزوی مرگ مردم می کند, و 
بسیار مردن او را خوش می آید, و به جو و گندم فروش ای 
ماند از جمع کردن و نگاه داشتن برای گرانی, و به سلاخی مده که رحم را 
از دلش برطرف می کند و کسی که سنگین دل است از خدا دور است: و 
به برده فروش مده که بدترین مردم کسی است که مردم را فر وشد. 
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خاله خود غلامی بخشیدم و نهی کردم از آن که او را به قصابی يا حجامت 


کردن یا زرگری بدهد. 


در احادیث دیگر منقول است: اگر مزد حجامت را ال شرط نکند و آنچه 
بعد از حجامت بدهند قبول کند, باکی نیست. و در بعضی از اخبار مذمت 
جولاهی وارد شده است. 


در حدیت دیگر منقول است: شخصی از حضرت صادق علیه السلام پرسید 
از تعلیم کردن اطفال, , فرمود: مزد بر آن مگیر. گفت: کتاب های شعری و 
رساله ها و مثل این ها می خوانند. با 
و 


در حدیث دیگر منقول است که به آن حضرت عرض کردند که اهل سنت 
می گویند: کسب معلم حرام است. فرمود: دروغ می گویند, این دشمنان 
خدا می خواهند که اطفال مردم قرآن یاد نگيرند, و اگر کسی دیه فرزند 
خود را ده بر ار حال ام ویهتر آن است که او رط رد 
و اه موی رد 


در احادیث معتبره وارد شده است که چون قرآن را فروشید کاغذ و جلد را 
فروشید و قصد فروختن نوشته مکنید. 


در حدیث صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: باکی نیست در 
مزد گرفتن برای نوشتن قرآن. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه تمام 
شب بیدار باشد برای کسب کردن, و بهره دیده خود را از خواب ندهد. ان 


کسبش حرام است. و اکثر علما حمل بر کراهت شدید کرده اند. 


در حلد خزینت: هعتیر آزر آن-خضرت: متقو است: هر که خود را به عنوان 
نوکری به مردم به اجاره بدهد, روزی را بر خود حرام کرده و خود را از 
روزی خدا محروم گردانیده است. 


فصل یازدهم:فضیلت زراعت کردن و درخت کاشتن 


از علی بن ابی حمزه منقول است: امام موسی کاظم علیه السلام را دیدم 
که در زمین خود کار می کرد و پاهای آن حضرت در عرق فرو رفته بود, 
گفتم: فدای تو شوم! خدمت کاران به کجا رفته اند 
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که شما خود اين کار را می کنید؟ فرمود: با بیل در زمین کار کرده است 
کسی که بهتر از من و پدر من بوده است. پس فرمود: حضرت رسول 
صلی الله علیه واله وسلم و امير المومنین علیه السلام و تمام پدران من 
به دست خود در زمین کار کرده اند و این کار پیامبران و اوصیای ایشان و 
صالحان است. 


در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق‌ تعالی 
برای پیامبرانش شخم زدن و زراعت کردن را اختیار کرده است تا از امدن 
باران کراهت نداشته باشند. 


در حدیت دیکو فر مود: حق تعالی روزی پیامبران را در زراعت و شیر 
1 حیوانات قرار داده 0۳ ۳ از قطره باران آنتتها رن کراهت نداشته 


در حدیث دیگر فرمود: زراعت کنید و درخت بنشانید, و الله, که مردم کاری 
از این حلال تر و پاکیزه تر نمی کنند. و الله, بعد از بیرون امدن دجال هم 
زراعت خواهید کرد و درخت خواهید کشت. 


در حدبیت معتبر از امام زین العابدین علیه السلام منقول است : بهبرین 
اعمال زراعت است که از آن نیکوکار و بدکار می خورد. اما بدکار ِ 
فت ورد آو زا تدم کند: وعیوانات و مان نیو از آنمی حور ند 


ارک تضا وه یی الم وا ات اه رش ات کر 


است. 


و در حدیث دیگر فرمود: زراعت کنندگان گنج های مردمند, می کارند و 
روزي نیکو و پاکیزه, خدا کرامت می فرماید و ایشان در قیامت جایگاهشان 
از سایر مردم نیکوتر است و منزلت ایشان از دیگران نزدیک تر است و 
انتتان ران آن ور ضبار هی نامه 


زدند. فرمودند که: زراعت کنید که حق تعالی به باد می رویاند زراعت را 
چنانچه به باران می روياند. 


در احادیت معتبره منقول است: امیر المومنین علیه السلام با بیل در زمین 
کار می کردند و مزرعه ها را اباد می کردند. و حضرت رسول خداصلی 


الله علیه وله وسلم هسته خرما را با اب دهان: مار شود ترصفت رید 
به مین فرو می بردند و در ساعت سبز می شد. و امیر الموّمنین علیه 
السلام هزار غلام از کذ ید خود خریدند و ازاد کردند. 


در حدیث موثق منقول است که شخصی رسید به امیر المومنین علیه 
السلام دید که زیاده از سی من شاه هسته خرما بار کرده اند و می برند. 
پرسید که این ها چیست؟ فرمود: صد هزار درخت خرما است ان شاء الله. 
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در حدیث معتبر از ابی عمرو منقول است که گفت: دیدم حضرت صادق 
علیه السلام را که جامه ای گنده پوشیده بودند و بیلی در دست داشتند و 
در باغ خود کار می کردند و عرق از پشت مبارکش می ریخت. گفتم: فدای 
تو شوم! بده من کا ر کنم. فرمود: دوست می دارم که آدمی آزار بکشد از 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: شش خصلت است که 
موّمن با آن ها منتفع می شود بعد از مردن؛ فرزند صالحی که برای او 
استغفار کند, و مصحفی که از او بماند و تلاوت کنند, و چاهی که بکند, و 
ترکتی. که. بکارتن ۵ تضدی آنی. که حاری. کنده هسته یی که در هیان 
مر دم بخد ارد که هد آز. او فزدم به. ان .غمل کنند: 


در حدیث حسن از آن حضرت منقول است: هیچ چیز را آدمی بعد از مرگ 
خود نمی گذارد که , بر او دشوارتر باشد از زر. راوی گفت که چه کند؟ 


فرمود: باغ و خانه بخرد. 


در حدیث دیگر فرمود: در تورات نوشته است که هرکه زمین يا آب 
بفروشد و به عوض آن, زمین و آب دیگر نخرد, قیمتش باطل شود و منتفع 
شود از آن: 


فصل دوازدهم:آداب زراعت کردن و درخ وشن 


٩‏ اد ۱۳۳ شد. یس به 

جبرئیل شکایت کرد جبرئیل گفت: زراعت یکن. آدم گفت: دعایی مرا 

تعلیم کن. جبرئیل علیه السلام گفت: بگو «لهُمْ اکفنی مَوْت الدَئیا کل 
هول دو ن اجه والیسنی العافیه ی هی الممیشد». 


در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون خواهی 
ژزا کت کنمه: یی که از بخم زا بکیز و زو به کیله بابشیت و یجو لبط مرنبه: 
«افرایتم ما تحرنون. عنم تژرغوتة ام 7 تن الژارغون» [واقعه / ابه 64- 
63] بس بگو: «ألمةّ ال کا قبارکا واوتنا فیه السلامَه», پس آن دانه 
را که در کف داری بپاش. 


بت 
ت ۶ 


بذات 


دور زوا نت دیکر فرموو: عفن داند را باشی که #«اازم 5د 
الژارع, قاخواه ط مُتراکبا». 
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و در حدیت دیگر فرمود: در وقت درخت نشانیدن و دانه پاشیدن بر هر 
درختی و هر دانه ای بخوان: «سبحان الباعت الوارتِ». که ان شاء اللّه 
خطا ون 


در روایت دیگر فرمود: در وقت درخت کشتن و زراعت کردن, اين آیه را 
وان «وعَتّل کلمه طیبه کشجرو طیبه اصلها ثابك وق عها فی السماء 
ُوْیی اکلها کل حین یادن ئها» [ابراهیم / آیه 25 - 24]. 


از امام محقّد باقرعلیه السلام منقول است: یک قبضه از تخم بگیر و رو به 
قبله بایست و سه مرتیه بگو: «عاَتَم تَررَغوتة ام تخْن الژارغون» [واقعه / 
1 4 پس بگو: «اللَْعّ امُعَله حزناً مبارکاً و اررُفْنا فیه السّلامة والتمام 
واجْعَلَه حبا و یراکباً ولا تگرقنی بر ما ائتفی, ولا تفتثی یما عتفتنی, یحو 
مَحَمّد وله الطیبین» پس آن قبضه را بیاش. 


ی اد و 
که ند هد هر وگو ید کم باتهم با فیم‌ اش زادو که که کید 
و در میان درخت خرما جا دهد. 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: درخت میوه دار را مبرید که 


در روایت دیگر فرمود: بریدن درخت خرما مکروه است. پرسیدند که 
درخت های دیگر را بریدن چگونه است؟ فرمود: باکی نیست. پرسیدند که 
درخت سدر را بریدن چه حکمی دارد؟ فرمود: درخت سدر که در بادیه 
ناشند. بربدن.خوب: تیشتتا: ریز که.در آنجا کم است: اها ,دز شتهر باکین 


و از امام رضاعلیه السلام پر سید ند چگونه است بریدن درخت سدر؟ 
فرمود: پدرم درخت سدر را برید و به جای ان درخت انگور کاشت. 


افتر الفوضین عليه الصلام تقو است: با کین تست که دوه ادفون ۱ 
در مزرعه ها بریزند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: عیسی علیه 
السلام به شهری گذشتند, در میوه های ایشان کرم بسیار بود. در این باب 


به آن حضرت شکایت کردند. فرمود: شما چون درخت می کارید ال خاک 
من رنه ود از آن ایس دهد به ایست کم در سوم ما بت هد 
می زر لسد» بعد از این اول بات بریزید, بعد از آن خاک بریزید. چون چلین 
کردند کرم از میوه هاشان برطرف شد. 


ص: 439 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه درخت سدر را اب دهد 
چنان است که مقمنی را در وقت تشنگی آب داده باشد. و فرمود: حق 
تعالی هیچ درختی را خلق نکرده است مگر آن که میوه داشت که می 
توانست خورد. چون مردم از برای خدا فرزند قائل شدند. میوه نصف 
درختان برطرف شد. پس ای و شریک قرار دادند, درختان؛ خار به 
مات نو ه اللم اع ای ااصوات 


ص :440 


باب چهاردهم: ادات سفر 
اشاره 


ص :441 


ص :442 


فصل اوّل: سفرهای نیک و بد و ایام و ساعات نیک و بد آن 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در خکسنت: ال داوود نوشته 
است که نباید کسی سفر کند مگر از برای سه چیز؛ سفری که توشه 
اخرت در آن حاصل شود با سفری که باعث مرمت امور معاش گردد, یا 


در حدیث دیگر فرمود: سفر کنید تا بدن های شما صحیح شود, و جهاد کنید 
تا غنیمت دنیا و اخرت بیابید, و حج کنید تا مال دار و بی نیاز شوید. 


در حدیث دیگر فرمود: سفر قطعه ای است از عذاب, چون کار شما در 
سفر ساخته شود زود به اهل خود برگردید. 


در حدیت صحیح منقول است: محمّد بن مسلم از حضرت صادق علیه 
السلام پرسید: به زمینی می روم که در آنجا به غیر از برف و يخ چیزی 
نیست. فرمود: : چون مضطر است تیمم کند و دیگر به همچنین زمینی نرود 
که دینش در انجا هلای شود. 


علیه السلام آضد و گفت, می خواهم به سفر روم برای من دعا کنید. 
فرمود: در چه روزی می روی؟ گفت: در روز دوشنبه از برای برکت آن 
روز, زیرا حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم در روز دوشنبه متولد 
شده است. حضرت فرمود: دروغ می گویند, حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم در روز جمعه متولد شدند, و هیچ 


ص :443 


روزی شوم تر از روز دوشنبه نیست, حضرت رسول صلی الله علیه وله 
وسلم در آن روز وفات کرد, و وحی آسمان از ما منقطع شد و در آن روز 
حق ما را از ما غصب کردند. می خواهی خبر دهم تو را و دلالت کنم به روز 
سهل و آسانی که خدا در آن روز نرم کرد آهن را از برای حضرت داوود؟ 
گفت: بلی. فرمود: از وه هه | شت: 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که اراده 
سفری داشته باشد, باید در روز شنبه سفر کند که از ننتنگی از کوهی 
بگردد در روز شنبه, البته آن را خدای تعالی به جای خود برگرداند. و هر که 
کارها سا ای سر وه ال کید که ام اس که 
آهن ترا حضرت داوودعلیه السلام نرم شده است. 


در روز پنج شنبه به سفر می رفتند و می فرمودند که روز پنج شنبه را خدا 
و رسول و ملائکه دوست می دارند. 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مکروه است 
سفر کردن و سعی در حوایج کردن در بامداد روز جمعه, از برای ان که 
مبادا از نماز بازماند. اما بعد از نماز از برای تبرک خوب است. 


در حدیث دیگر فرمود: باکی نیست سفر کردن در شب جمعه. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر که در چهارشنبه آخر ماه سفر کند 
پر ان جماعتی که به فال بد می دادند, از هر بلایی نگاه داشته شود و 
حاجتش را خدا با زا 


و در بعضی از روایات وارد شده است: سفر مکن در روز سوم ماه و روز 
چهارم و روز پنجم و روز سیزدهم و روز شانزدهم و روز بیستم و روز 
بیست و چهارم و روز بیست و پنجم و روز بیست و ششم. 


در روایت یک منقول است: هلشتم ماه و بیست و سوم ماه برای سفر 
خوب نیست. و اگر روزهای ماه با روزهای هفته معارض شود رعایت 
روزهای هفنه کردن اولی ۱ ست زیرا که احادیث معتبر در ایام هفته بیش 


است. 


در روایت معتبر منقول است: هر که سفر کند یا زن بخواهد, ماه در عقرب 


ص :444 


فصل دوم:در دفع نحوست های سفر به وسیله تصدق و دعا 


در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: تصدق کن و 
در هر روز که خواهی سفر برو. 


در حدیت صحیح دیگر منقول است: از آن حضرت پرسیدند که آیا کراهت 
دارد سفر کردن در روزی از روزها مثل چهارشنبه و غیر آن؟ فرمود: افتتاح 
سفر خود به تصدّق بکن و هر وقت که خواهی بدر رو. 


در حدیت صحیح دیگر منقول است: ابن ابی عمیر گفت که من در علم 
ما هو تام میاه وی 
از ساعات بعضی از کارها را اختیار کردن. در اين باب به خدمت امام 
موسی علیه السلام شکایت کردم. فرمود: هرگاه در دل نو چیزی بیفند 
تصدق کن بر اوّل مسکینی که می بینی و برو که حق تعالی ضرر ان را از 


در حدیت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در اوّل 
روز تصدق بکند حق تعالی نحوست ان روز را از او دفع می کند. 


در حدیث دیگر منقول است: چون امام زین العابدین علیه السلام به بعضی 
از مزرعه های خود می خواستند بروند. می خریدند سلامتی خود را از خدا 
به آنچه میسر می شد از تصدق, و این تصدق را در وقتی می دادند که پا 
رات مت داشتنس کمن دا آن حظرت.ر ۱ به سلامت برمی گردانید 
که فد آلمسمت کر دندره صرق هی کر دنت انح مس عی نهد 


در حدیث حسن منقول است: عبدالملک به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد که من مبتلا به علم نجوم شده ام و گاهی می خواهم پي 
کاری بروم و به طالع نظر می کنم می بینم که در طالع شری هست, می 
نشینم و ترک رفتن می کنم و اگر طالع نیک می بینم می روم. حضرت 
فرمود: آن حاجت برآورده می شود آیا حکم به نجوم می کنی؟ گفت: بل 
فرمود: کتاب های نجومت را بسوزان. 


سید بن طاووس "رحمه الله" " روایت ت کرده است که جون خواهی منوجه 
سفر شوی در وقتی چند که سفر کردن در آن اوقات کراهت دارد, پیش از 
متوجه شدن سفر. سوره حمد و "قل 
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اعوذ برب الناس" و "قل اعوذ برب اف فان الک وی ت۱۳ 
اترلناه و ار ال مان اف خلق الشموات واازس» ال عفران / 
آیه 61]. تا اخر سوره بخوان. پس بگو: «أَلهم یک ول الضائلٌ ویک 
ول الطائّل. ولا حول لِکل ذی حول الا یک, ولا فُو یَمتاژها ذُوالفْقّء ال 
منک, آشالی یضلونک من حَک وتتریک من ترتیک محتد فد تیک و 


1 


وسلالته یه وله السّلامٌ, صَل عَلَیّه وله واکفنی شرّ هذا لبم وضرَه 


۳ و 5 ۱ مد :میتی 9 ۰ ۳ وت بت 
حتي اکون فی خنه وعضصمه من کل بلاء وَتقَمه وائدلنی, فیه من 
هر ۶ مه 1 با و للا. ۹ 
امنا ومن العوایّق فیه یسرا, حني لا تا المراد لا بجل بی 


طارق من ادی العباد انک علی کل شی ء قدیژ ود الک تصیف با 9 
لش کمله یی رال ات 


در حدیث صحیح از امام موسی علیه السلام منقول است: هفت چیز است 
کها کر ایر مار اس مه رای ای ات کاعی کش فران کند 
از جانب راست او, و سگی که دم را علم کرده باشد, و گرگی که بر دم 
خود نشسته باشد و بر روی او فریاد کند. پس سه مرتبه بلند شود و 
بنشیند, و اهویی که از جانب راست او بياید و به جانب چپ او برود, و 
خقدی ره و زن پیر سفید مویی که رو به روی او بياید, و ماده 
الاغی که گوشش بریده باشد. پس کسی که از دیدن آن ها ترسی به 
خاطرش بیاید, بگوید: «اعْتَضَمَتُ یک يا رَبٌ من شرما آجدٌ فی تفقسی 
قاعصمّنی من ذلک», چون این را بگوید ضرری به او نرسد. 


در روایتی منقول الست: «جون پیش از سفر تصدق کنی, در وقت تصدق این 
دعا را بخوان: <«لَمْة ای اشتریث بهذو الصَدَفّه سَلامتی وسلامة سَفری 
وما مهی قسلفنی وَسَلمّ ما معی, ویلعْنی وَبلغْ ماقهی ببلافک. الحَسَن 
الِجَمیل, و بعداز تصدذق بگوید: لاله الاالله الحليم الكريم, لااله ِِ 
العطظرم سبحان له رب السُموات السَیعٍ ورب الارضین السبع وه 
وما هن وت القرش العظیم ولا علی المرسلین و له ِ 
لعالمیج و صلی ال علی مُحد واله الطیین الطاهرین, الم کن لی جار 
ین کب کار یز وین کل قطان قری بشم الله _دَحلث یسم | 
حَرجَث, له اثی دقن دور نشیانی وعجلتی پشم الم وماشاء له فی 
سفری هذا رنه آمٌ تَسینَة, للم ائت ت العْستعان علی الامور کلها َ 
الِضَابٌ فی السَقَر وَالحَليقَةٌ فی الاهل, له هون علیتا آشعر نا واطو:. 11 
الارض وَسَیُرُنا فیها بطاعتک وطاعه رشولک. أَلهْم 


اعیع چگ "2 


ت 


با 
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تسد ۳ ات 0 - ِ - 
اصَلح لنا ظهّرنا وبار نا فیما رَرَفتنا وقنا عذاب النار. اللهْمّ انا آغودیک من 
وعْناء السفر وکابه المْنقلب و و لمنْظر فی | 
نت عضدی وناصری, له افْطع ۰ علي بَعدَه ومشَفتةه واصحبنی فیه 


واحْلْفْنی فی آهلی یحیْرٍ, ولا حول ولا و الا باللّه العلّی القظیم». 


فصل سوم:اداب غسل و نماز و دعا در وقت بیرون رفتن 


استاس 


سید بن طاووس رحمه الله روایت ت کرده است که چون اراده سفر نماید, 
سئت است کع غسل کند پیش از, بیرون رفتن و در وقت غسل بگوید: 
«پشم اللّه باه ولا حول ولا فَوع ال باه العلِت القظیم وعلی له سول 
ال والضادقین عَن اه صَلواث له هم آختعين, الم طعْرّیه قلبی 
واشرع یه ضَدّرٍی ونوّرٌ بو قبری, للهْمٌ اجْعَلَةٌ لي ثورا وَطهّورا وجززا وشفاء 
من کل داء وَآقه وعاهه وَسوّء مما آخاف و جر وطَهر قلبي وجوارحی 
ومظامی ودمی وشعری وبّشری وَمَخُی وعضبی وما اقلتِ الاْض منی, 
للم جع لی شاهدا یوم حاجتی وقفری وفاقتی الیک, يا رت العالمين, 
ایک علی ک شیی ء قدیژ» 


ور خخیک یخی آ حضرت رشدلن ضلی الله علیه الم ونملم تقو ارت 
هیچ خلیفه ای آدهف در اهلش نمی گذارد بهتر از آن که در وقت بیرون 
رفتن دو رکعت نماز بگذارد, پس بگوید: «اللْمّ انّی آستودغک تفسی 
وقلی مالی در تن ودنیای واختتی واماتتی خایَمة ِِِ 


این طادوتی فان ا رح" که است شور رکفت ال کف هیعدا 
ی مه ی ان 


در حدیث معتبر منقول است: چون امام محمّد باقرعلیه السلام اراده 
سفری می کردند, اهل بیت خود را در حجره ای جمع می کردند و این دعا 
می خواندند: «لَْة ۳ آستودغک اعدا تفسی, ٍ ومالی اهلی وولدی 
وللشاهد منا الْغايْت, للم اقا وامفظ علینا, للم اجْعقلنا فی جوارک. 
آلایه لا لیا تعضی هلا یز ما بنا من عافیِتک وفصْلک». 


سید بن طاووس "علیه الرحمع و و یت ات 
را بخواند: «اللهَم " ان ستودعک ۳۳1 تقسی وَأهلی ومالی, وولدی من 
کان مثی یسبیل, الشاهد مهم والغائب, هم اْقظنا واحقظ علتنء الم 
خمقنا في میک ولا تشلنا قطلک 1 الک راغبون, الم اتا تفوژیک وه 
وغناء السَقَرٍ که القلب وشوء العَّظرٍ فی ال والمال والول ِِ 


اس سس سس وی 


ولدی وأهلی مالی واخوانی جمیع خز نی یافصل ما تحخلف یه غائبا 
المَوّهنین فی تخصین ن کوَره حفظ 7 قضیقه وتمام کل نغقو قدفای کل 


لرِ ع لس ۳ و 6 
وکغاته کل مکذور وصرّف کل مکروه وکمال ما تمغ لی به ارضا 
السَرُورَ فی الذئیا والأجْتو, تم ارْفْنی ذکرک وَشْگرک ی وعبادتک 
می ار دالرص اشتورفک الوم دینی وَتفسی وآهلی 
للهَم اجفقظالشاهدمنا وَالْغایّب, 


اس 


ومالی ودرْیْتی وَجَميع اخوانی, 
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90 _ 9 و ۱0 بو دای لا 9 ۳ ِ ۳ 
اللَمٌ احفضنا احقظ غعلینا اللهْم اجْعَلنا فی جوارک ولا تسْلبنا نعمتک ولا تعیر 
ماینا من نِعمتک وعافیه وفصّلٍ». 


در حدیث معتبر منقول است: چون ی وی اراده سفر 


می کردند, این دعا را می خواندند: «اللهَمّ خَل بیل سبیلنا واحخسن یسیرنا 
وَاعَظم عاقبتنا». 


در روایت دیگر منقول است: چون حضرت رسول صلی الله علیه واأله 
وسلم اراده سفری می نمودند, این دعا می خواندند در وقتی که برمی 
خاستند که متوجه شوند: «اللهْمٌ یک ان 1 ششرّث والیک بَوجَهّث ویک اعْتَصَمَثْ, 
اثت نْقتی ورجائی, الم اکفنی ما آهمّنی ومالا هم له وّما آئت الم به 
منثی, هم رَوّدْنِی اللَفُوی و اعْفرّلی وی ای الحبّرِ حیْتْ ما توِتهْث». 


در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است: هر که 
اراده سفری نماید و در خانه خود بایستد و به جانبی که اراده دارد متوجه 
شود. پس سوره حمد را از پیش رو و جانب 
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راست و جانب چپ بخواند و آیهالکرسی را رنیز از پیش رو و از جانب 
راست و از عانب:جت بخواند, پس بگوید: «اللهْم احْمَظنی واحقظ ِ 
وسَلَمُنی وس قامعت وَبلَعْنی وَبلع مامعی ببلاغک الَحسَن الجمیل», 

۱ 


اشت و پرشاند اه دا و انچه با او« استت: 


سید بن طاووس "علیه الرحمه" " روایت ت کرده است که چون بر در خانه 
بایستد, تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام دواد 9 رٍ سوره حمد و 
آیهالکرسی را بم نحوی که گذشت بخواند, پس بگوید: «الَهمَ الک وَحمّتُ 
وجهی, ولیک حلفث اهْلی مالی وم و , و ویقْث یک قلا تحَیبَیی م پا 
هن لا بُحَیبْ من آرادغ ولا ینغ من حفِظة, الم صَلّ علی مُحَمّد وآل 
قجقد واختظنی هیما غیت عنم ولا تکلنین الی تفسی با ارخم ال احفشن. 
له بلفْنی ما توَهّث له وب لت الفرادء وسَکژلی عباکک 0 
۱ 6 ه من ژلده وجمیع هل بْته 


آمیه ان ولایْمه 


وین دعا نیز بخواند:,«یشم ال + ال تک عَلی الم واشتعئث پاللّه 
ا 
7 ی الذدی آزسلت, لا لابأتی بالختر الهی الا تا ار 
۳ 


صس 


[ آنت, عَرٌ جاژک وجل تناوْک وتقَدسَث آسماوّک 
الة غیرک». 


به درستی که در روایتی وارد شده است که هرکه صبح از خانه بیرون آید 
اک وا اس ای اه اه ری رک بر 
شام بخواند و از خانه بیرون رود بلایی یه او نرسد تا صبح که به خانه 


برگردد. 


در روایت دیگر وارد شده است: . چور عضصرت صادق علیه السلام به سبفری 
مي رفتند: اين دعا می خواندند: «أللهْمَ اخقظنی واخقظ ما مَعی, وتلغنی 
وبلغ ما معی ببلاغک الحسَن, بالله سْتفتخ ویالله سْتلجع بِمْحَمّدٍ صلی ال 
له وله أتَوَجَة, للهْم سمل لی کل خَروته, ودلْلَ لی ؟ ل ضَعُوبه واغطنی 

من ابر که اکن ما آجُو, واضرف علیزمق ال اکرها اس زر نی 
عافته, با لو حَم الراجمین». 


3 
ی 
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لذی پیده مادَقَ وَجَل بیده آفواث 
ایا و دب مه واسلاما؛ وففهاً 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: چون کسي به سفری,بیرون 
توق بدو ند «للع آئت الضاجِث في السَّقر وَالحامل عَلی الظهّر وَالحَليعَه 
فی الاقْل والمال وَالَوَلَد». پس باید آن دعاها که از برای خانه بیرون آمدن 
و سوار شدن در فصل های سابق کذتنت: بخواند. پس چون سوار شود 
پکفیه<ا که ۳ الذٍی هدانا للاسْلام ومن عَلینا بمَحَمّد وآله, شْبحان الْذٍی 
سَخْر نا هوق نله مقرنین, وا ی چبثا لغلقلنون والحفد لله. رت 
العالمين, للهْم آئت الحامل عَلی الظهّر وَالْمْسْتعان عَلّی لاقر للم بلغا 
بلاقا تلع به الی ۶ حبّرٍء بلاغا ثبل به الی رَحْمَتک ورصوانک ومَغْفرتک, للم لا 
م9 الا 0۵و 


رکه ود را حَیْرّکَ, ولا حافظ عَیْرّکَ». 


ک. 


فصل چهارم:سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزی که باید با خود برد 


در حدیث معتبر از امیرالمومنین علیه السلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرکه به سفری رود و با خود 
عصایی از چوب بادام تلخ بردارد و این ایات را بخواند. حق تعالی او را 
ایمن گرداند از هر حیوانات درنده و هر دزدی و هر صاحب زهری تا به اهل 
ات ای و ی ای ما و کنند تا 
برگردد و عصا را بگذارد. این است آیات: «ولَمّا تَوَجة فا ء مَدَینَ قال 
عسی ربّی أنْ یهُدینی سَواء السَبیل, وَلمَا ورد ماء مَذينَ وَجّد علیه ام من 
الناس یَسَقَون, ۳ امُرَاتیّن تُودان, قال ما حطء 9 لتا, لا 
تسقی حثی یضدر الرعاء وائونا شَیْخْ کبیژ فسقی لهُما نم تولی الی الظل 
ققال رب انی لما آ رت ال من خبر ققیژ فجائثة اخدیهما تمشی عَلی 

قصٌ 


استخیاء قالث ان آیی یَدْعُوک > لیْجْریک آجرما سَقیّت لناء قلَما جانة و 
عَلَيٍْ الَقحص, قال لا تحف تَجوت من القوّم الظالمین. قالت اجدیهما یا یت 
استاجرة ان حَبْرَ من استأجرت الْقویٌ الامین, قال ای آریذ آن آیحک اخدی 
بت ها تین علی أنْ اه تحانن: 
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ججج. قاِنْ آلمفت عشرآقین عندک ومااریذ آن شقّ عَلََک, سَتجد: 
شاءّاللة من الضالحین: قال ذلک بَینی وبیَنک آیماالاجلیّر 2 
له وال علی, ماتقول وکیل»1قصص/آیه 22-28]. 


پای او پیچیده شود. [کنایه از طی شدن و سرعت بیشتر است.]. با خود 
عصایی از درخت بادام تلخ بردارد. 


در حدیت دیگر فرمود: حضرت آدم علیه السلام مرض شدیدی به هم 
رسانید و او را وحشتی عارض شد. جبرئیل فرمود: چوبی از درخت بادام 
تلخ جدا کن و به سینه خود بچسبان. چنین کرد. حق تعالی وحشت او را از 
او دفع کرد. و بدان که از جمله چیزهایی که باید در سفر با خود داشته 


چنانچه منقول است: چون خصر ت صادق علیه السلام به عراق تشریف 
آوزد ندب فردم نزد آن خضرت گرد آموندو پزسندند که می دانیم تربت آمام 
حسین علیه السلام شفای هر درد هست, ایا بات آبفتن از اهن-خو فه ونیم 
می شود؟ فرمود: هرگاه کسی خواهد که او را از هر بیمی امان بخشد, 
تسبیحی از تربت آن حضرت بگپرد و سه مرتبه این دعا بخواند: «صتَکثٍ 
له مُعَتصماً پذمایک وجوارک ان الذی لا بُطاول ولا بحاوَل, من 1 شم کل 
غاشم وطارق».من سایر مر خلت وما حَلفقت ٍّ خلقک الضایت والتاطق 
فی جَتّه من کل مَجوفٍ یلباس سابقه ولاء آهل بهٍ سشّتِ تیک مُحْتجباً من کل 
قاصد هس آذبه بجدار حصین الاخلاص فی الاغتراف بحقهم 
بحبلهم موقنا ان الْحق هم وَمعهْم وفْيهم ویهم, اوالی مَنْ والوا وأجایبٍ 

جائبوا, قاعذٌنی له هم من سر کل ما آئْفَیه, یا عظیم حجز تٍ الأعادی 
عنی ببدیع السموات وَالاْض, آثا جعلنا من تین آندیهغ سَدا وین له ست 
قافشیناهم خهق رز یبصزو» پس تسبیح را وید روبع هر دی جنسم بگذارد 
و بگوید: «الهْمّ | تق اسالی ر 3 یحق هذه ارب مب که ,قبحق صاجیها وبعق 
جَدّه _قبحق ِ یح أ وبحق : آخیه یحق ولده الطاهرین. اجعلها شفاء 
من کل داء, وآمانا من کل حَوّف, وجفظا مِنْ کل سُوع». اگر در صبح چنین 
کند, در امان خدا باشد تا شام, و اگر در 0 چنین کند. در امان باشد تا 


صبح. 


0 


ف اش و کر مق ارت هر که ابا شاه ناک ره حون اه 
خانه بیرون اید چنین کند. حرزی باشد برای او از شر ایشان. 
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در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ضامنم برای 
کی که عهامه بر متسه ان حانه سیون آیج آن کمسالمنه ال عوه 
نز گردد. 


کسی که اراده سفری داشته باشد و عمامه بر سر ببندد و سر عمامه را در 
زیر تحت الحنی ببندد, ان که او را دزد و غرق شدن و سوختن بر نخورد. 


در حدیث معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی 
الله علیه واله وسلم فرمود: هرکه روز شنبه از خانه بیرون رود و عمامه 
سفیدی بر سر داشته باشد که تحت الحنک بسته باشد, اگر برود به نزد 
کوهن که آنتز | ازجا بکتدهز آینة موقق مین شود: 


در حدیث معتبر منقول است که حضرت لقمان به پسر خود گفت: ای 
فرزند! چون به سفر روی, شمشیر و کمان و اسب و موزه و عمامه و 
رسن هایی که لازم می شود و مشک آب و سوزن با خود بردار و از دواها 
انچه تو و اصحاب تو به ان محتاح باشید بردار. 


کر هداب کر حول اررفت» ین سره سول این نات یم الم 
سفر می رفتند. شيشه روغن و سرمه دان و مقراض و اینه و مسواک و 
شانه و سوزن و ریسمان و چیزی که به آن کفش را پینه کنند و تسمه های 
تعویذی است که مروی است که در دسته شمشیر حضرت رسالتٍ پناه 
تعپیه شده بود و آن اين تعویذ است:, له الم للرّحيم با ال ۷ 
پا آلة. الک یا ملک الملوک الا ور لد الب الذٍی لا یرو ولا 

یَخول, آئت اللهْ اْعَظیمٌ الکافی کل شّت ءٍ. الْمْحیط یکل شت ع, هم 
آکفی باشک اغخلم الاجل الواجد الاحد الصَمدٍ الذي لَمْ بل ول با ول 
ین له کفْواً َحذ, وامجتٌٍ ور 5 وشرور الاغداء کلم وَسْيُوفهمٌ تاد 
للم مب نی سر ۰ یججایکٍ ای 


و عوذه ای که در میان عمامه گذارند: «أَفیلٌ ولا 5 تحف اک من الامنین, لا 
تَحف تجوّت من الْقَوْم الظالمین, لا تعف اي آئت الاغلی آلا تحا 


مقکما آَسْمَعٌ وآری ولا تخاف درکا ولا تخشی الذی َطعَمَهْمٌ من جُوع وَاَمتَهْم 
من حَوفٍ. فَسَتَكتيكَهَم ال هو ای ال , قالاه ح 
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5 الله فتَة کلوا ان تم مَوّمنین» [ایات مختلف از قران کریم 
۳۳ 

عوذه ای که بر چهار پای سواری بندند: «اللهَمٌ احفقظ عَلیّ ما لو حَفِظة 
عْیز لضاع, وَاستر عَلیّ ما لو سَترة غیژک لکاع, واجعل علی ظلا ظلیلا 
9 ِ ده رت ۳ لل ۳ 
اتَّقی به کل من رامنی بسوء اوَتصت لو مکرا او لق مَکرژوها, هی 
ع‌ِ 2 5 2 تِ ۳ ۱ 

ِ ۳ 


۱ 


الیل علي قلب یک الْمْرْسَلِ, للع اک فلت وقولک الحوٌ ائا تن تلتا 
الذکر وانا له لحافظون». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه سوره عبس را در کاغذی 
سفید بنویسد و به هر راهی که رود با خود نگاه دارد, در آن راه به غیر از 
نیکی نبیند و از مفاسد ان راه محفوظ بماند. 


فصل پنجم:آداب توشه برداشتن فر شقن و ادات مصرف گودن ان ها 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون به سفر روید سفره با 
خود بردارید و طعام های نفیس در آن سفره بگذارید. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم متقول است: از شرف آدمی 
آن است که توشه خود را نیکو گرداند هرگاه به سفری رود. 


رت کل انس سای ای ساسا ون مس 
حح یا عمره می رفتند از بهترین توشه ها بر می داشتند, مانند لوز و شکر و 
قائوت ترش و شیرین. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: نان در میان توشه خود بردار 


در حدیث دیگر منقول است: امام موسی علیه السلام نظر کردند به سفره 
ای که ان خقه ها از سم وود فرعونیی که انم خانهها دا کته وهای 


در حدیث دیگر منقول است: حضرت صادق علیه السلام از بعضی اصحاب 
خود پرسیدند که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می روید؟ گفتند؛ 
بلی. فرمود: سفره ای با خود می برید یا نه فده 
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بلی. هه اگر به زیارت قبر پدران یا مادران خود بروید چنین نخواهید 
کرد. گفتند: پس چه چیز بخوریم؟ فرمود: نان با شیر یا ماست. 

در حدیث دیگر فرمود: شنیده ام که جمعی هستند که چون به زیارت قبر 
امام حسین علیه السلام می روند با خود سفره برمی دارند که در میان ان 
بزغاله بریان و حلواها هست, اگر به زیارت قبر دوستان خود بروند چنین 
تصی؛ کنند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: بهترین خرح 
کردن ها نزد خداء میانه روی است و خدا اسراف را دشمن می دارد مگر 
در راه حح با عمره. 


در حدیث حسن منقول است: صفوان از حضرت صادق علیه السلام پرسید 
که من اهل خود را با خود به حج می برم. خرجی خود را در کمر خود می 
بندم. حضرت فرمود: بلی, پدرم می گفت که از قوّت مسافر آن است که 
نفقه خود را حفظ کند. 


در حدیث دیگر متقول است. که. دیگری به. آن حضرت عرض کرد که 
دراهمی که در آن صورت ها نقش کردند با خود دارم و ان ها را در همیان 
می کنم و در کمر می بندم در حالت احرام. فرمود: باکی نیست, خرجی تو 
است و اعتماد تو بعد از خدا| بر ان است. 


سا ششم :در همر اه دا شتن در سفر و آداب معاشرت با او 


در احادیث معتبره بسیار وارد شده است. کسی که تنها به سفر رود ملعون 


است. 


در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
به امیر المومنین علیه السلام وصیت نمود که: یا علی!هر گز تنها به سفر 
تنها به سفر می رود, گمراه است و دو کس که می روند دو گمراه هستند 


در روایت دیگر منقول است که شخصی به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام آمد. آن حضرت پرسیدند که در راه کی مصاحب تو بود؟ گفت: تنها 


بودم. فرمود: اگر من پیشتر تو را می دیدم 
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تو را نیکو تأدیب می کردم که چگونه باید به سفر رفت. پس فرمود: یک 


به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام فنقول است: هر 
به سفری رود. بگوید: «ما شاء ال لا حول ولا و الا بالله. لقع آن 
وَحشَتی وی عون وَحدّتی 1۳ عیبتی». 


ص 


پا و میرن اد رت رنه بای اللت علیهو آف ماش ول ارت 
ال رفیق به هم رسان پس به سفر برو. و فرمود: دو کس با هم رفیق 
نمی شوند مگر آن که محبوب ترین ایشان نزد خدا و آن که ثوابش بیشتر 
است ان است که مدارا با رفیقش بیشتر می کند. 


در حدیث دیگر فرمود: بهترین رفیقان و مصاحبان نزد خدا چهار نفرند. و 
هیچ گروهی زیاده آزشفت کس تم ند من ان که ضها ها وان بسیار 
می باشد. پس از این احادیث معلوم شد که اقل رفیقان سه نفرند و اکثر 
ایشان هفت., و آن که زیاده از هفت خوب نیست در رفیقان هم توشه و هم 
سفره. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: سنت است که 
رفیقان هم توشه, ال خرجی های خود را به در آورند و بر روی یکدیگر 
بگذارند, که این بیشتر باعث خشنودی خاطر و نیکی اخلاق ایشان می 
شود. 


از امیر الموّمنین علیه السلام منقول است: مصاحبت مکن در سفر با کسی 
که فضیلت تو را بر خود نداند ان قدر که تو از فضیلت او بر خود می دانی. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مصاحبت و رفاقت کن با کسی 
که تو به او زی0>ایابی. و مصاحبت مکن باکسی که او به تو زینت يیابد, 


در حدیث دیگر از شهاب منقول است که گفت: به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام عرض کردم که شما می دانید حال و توانگری مرا و احسانی 
که با برادران خود می کنم, پس با جماعتی از ایشان رفیق می شوم در 
راه مکه و بر ایشان توسعه می کنم و بسیار خرح می کنم. فرمود: ای 
شهاب ! چنین مکن؛ ی یک ۱ ی ۳ 


بگشایند به ایشان ضرر می رسد و پریشان می شوند. و ا؟ تو بکنی و 
ایشان نکنند باعث مذلت ایشان است. پس رفاقت با عتی بکن که مثل 
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در روایت دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: اگر مصاحبت 
خرح تو را کشد که این موجب خواری موّمن است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حق مسافر بر رفیقان آن است 


در حدیث دیگر منقول است: از امام محمد باقرعلیه السلام پرسیدند: 
جماعتی که با یکدیگر رفیق می شوند و در میان ایشان مال دار و پربشان 
هست. آيا آن مال دار خرح آن ها را می تواند کشید؟ فرمود؛ اگر آن ها به 
طیب خاطر راضی باشند, باکی نیست. 


در روایت دیگر منقول است: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که 
شخصی رفیق می شود با جماعتی مال دار و از آن ها مالش کمتر است و 
آن ها خرخ خود را یرون می. آورنة و اه متل آن ها خرج نمی هاند کزدن. 
فرمود: من دوست نمی دارم که خود را ذلیل کند, با کسی رفیق شود که 
مثل او باشد. 


در احادیث معتبره منقول است: از ما نیست کسی که با مصاحبانش نیکو 
مصاحبت نکند, و با رفیقانش نیکو رفاقت نکند, و با کسی که نمک خورد و 


فقضل ففتم: سانر. ادا سفق 


در حدیث معتبر منقول است از امام جعفر صادق علیه السلام که: حضرت 
لقمان پسر خود را نصیحت فرمود: چون سفر کنی با گروهی, مشورت با 
اسان یار بکن در کانهای خود و کارهای انشان: ق در زوی آنشان سم 
بسیار بکن, و در توشه خود صاحب کرم باش در میان ایشان. و چون تو را 
به ضیافت بطلبند قبول کن, و اگر از تو مدد طلبند یاری ایشان بکن, و به 
سه چیز بر ایشان غلبه کن: به بسیاری خاموشی. و بسیاری نماز. و 
سخاوت و جوانمردی در هرچه با خودداری از چهار پا و مال و توشه. 
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بتک که او ها بر ار هیا سا کم و 
من سوت تا ای ی کی که ای ی رای اسان 
اختیار کنی, و زود عزم مکن و رأی خود را با ایشان مگو تا تأمل کنی و فکر 
0 انشان مگو در مشورت. انشان تا آن که در آن فکر برخیزی و 
بنشینی و بخوابی و چیزی بخوری و نماز کنی و در اثنای اين احوال فکر 
خود و حکمت خود را در مشورت ایشان به کار فرمایی, زیرا که هر که 
رای یرای ی کی او شوت الص ان 
ی ات ی ها ان اه 


و هرگاه ببینی که رفیقان تو پیاده می روند با ایشان پیاده برو. و هرگاه 
ببینی رفیقان کاری می کنند با ایشان بکن, و اگر تصدقی کنند یا قرضی 
دهند تو نیز با ایشان بده, و بشنو سخن کسی را که از تو بزرگ تر باشد, و 
۱۳ , و نه 


و چون راه را گم کنید و حیران بمانید فرود آیید, و اگر در راه مقصود شک 
کنید, بایستید و با یکدیگر مشورت کنید و مصلحت ببینید, و اگر یک کسی را 
ینید عبر ره آز او میرسید و مصلحت از او بنی. که یک شخص در یبن 
این کس را به شک می اندازد که شاید جاسوس دزدان باشد یا شیطان. که 
خواهه تما را بان کنو ار کهتتخص ار در کلنید هر ان که رش 
چند از علامت ها و قرینه ها ببینید که من نبینم, زیرا که عاقل به دیده خود 
که نظر می کند به سوی چیزی, انچه حق است از ان می شناسد و حاضر, 
چیزی چند می بیند که غایب نمی بیند. 


ای فرزند! چون وقت نماز درآید. از برای امری آن را تأخیر مینداز و نماز 
رابجا آوز سراحتتبیاتب که‌نمان فرضی: است: که هر ند پیشتر ادا افن 
کنی سبک بار می شوی, و نماز را با جماعت بکن هر چند بر سر نیزه 
باشی. و بر روی چهارپا خواب ی باعث زخم پشت آن می شود. 
این از کرذار دانانان. تيشت: مر آن کهدر نان کفاوی ناشی که عمکرت 
باشد که بخوابی برای سسبی مفاصل. و چون نزدیک شوی به منزل. از 
چهارپای خود فرود ای که ان چهارپا یاور تو است, و ابتدا کن به علف دادن 
پیش از آن که چیزی بخوری, و چون خواهید که فرود ایید پس اختیار کنید 
از بقعه های زمین, مکانی را که خوشرنگ تر و خاکش نرم تر 
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و پرگیاه تر باشد, و چون خزود این پیش از آن که بنشینی دو رکعت نماز 
بکن و چون به قضای حاجت بروی بسیار دور برو. 


پس چون خواهی که با ر کنی دو رکعت نماز بکن, راز آن-زفیض را مدا 
کن و سلام کن بر آن زمین و اهل آن زمین, که هر بقعه ای از زمین را 
اهلن خند از ملاتی هست: و اکر‌توانی مخوز هتم طعافی زا قکر.آن که 
قدری ان ان را تصدق کنی. و بر تو باد به خواندن قران مادام که سوار 
باشی و بر تو باد به تنزیه و یاد خدا کردن تا مشغول کار باشی. و بر تو باد 
مرو بلکه در اوّل شب فرود ای و در نصف اخر شب راه رو. و زنهار که در 
راه رفتن صدا بلند مکن. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: مروت و مردی در حضر, 
خواندن قران است. و همنشینی با علما کردن و تفکر در فقه و علوم 
کردن, و محافظت بر نمازهای جماعت کردن, و اما مروت سفر. پس توشه 
خود را صرف کردن, و مخالفت رفیقان نکردن. و خدا را در هر بلندی و 
پستی و فرود امدن و ایستادن و نشستن, بسیار یاد کردن است. 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مروت سفر, 
توشه بسیار برداشتن و پاکیزه گردانیدن توشه است و عطا کردن به جمعی 
که رفیق هستند و آن که بعد از مفارقت از رفیقان, رازهای ایشان را که 
بر آن مطلع شده ای بپوشانی و مزاح و خوش طبعی بسیار بکنی در چیزی 
که خدا را به خشم نیاورد. 


در حدیث دیگر فرمود: از مروت نیست که نقل کند آدمی چیزی چند را که 
در سفر دیده است. و از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول 
است: توشه مسافر خدی خواندن است و خواندن شعری که در آن حرامی 
شبات ناش 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون با جماعتی رفیق شوی, 
مگو این جا فرود ایید يا این جا فرود میایید, که در میان ایشان کسی هست 
کین کار راک اگر هم اسان ها کار 


در احادیث معتبر از حضرت رسول, صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
هرکه اعانت کند مومن مسافری را, حق تعالی از او هفتاد و سه شدت از 
شدت های دنیا را بردارد و او را امان دهد از غم و اندوه. و هفتاد غم و 


شدت در آخرت از او بردارد, در وقتی که از شدت احوال قیامت. نفس 
های مردم گرفته باشد. 
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فصل هشتم:آداب راه رفتن و نشستن 


در آخادیت: خیرم از خضرت رسول ضلی الله. علية واله. مسلم. متقول 
است: جون از پیاده رفتن مانده شوید؛, استعانت جویید به تند راه رفتن که 


۲[ تا آن که 
پیاده رفتن بر شما اسان شود. 


در حدیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: 
بر شما باد به راه رفتن در شب., که زمین در شب پیچیده می شود. [مراد 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زمین در آخر شب پیچیده می 
شود. و فرمود: چون امیر المومنین علیه السلام سفر می کردند در اخر 
شب حرکت می کردند. 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: چون در شب 
فرود ایید. بر سر راه فرود میایید و در شکم رودخانه ها فرود میایید, که 
محل درندگان و ماران است. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: در میان 
رودخانه فرود میایید که مبادا سیلابی بياید و به شما ضرر برساند. 


در حدیت معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: 
حق تعالی مدارا کردن را دوست می دارد و ياري می کند بر آن, پس چون 
بر حیوانات لاغر سوار باشید در منزل ها فرود آیید. پس اگر زمین خشک 
باشد و گیاه نداشته باشد تند بروید, و اگر پر گیاه باشد منزل به منزل 
فرود آیید. 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: اگر در زمین پر آپ و علف 
فت ما ی و مدا برویبد. و از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم 
منقول است: چون راه را اشتباه کنید , به جانب راست میل کنید. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: هر که در سفر راه گم کند. 
فریاد کند: «یا صالح اغثنی». به درستی که از برادران مومن شما از جثیان 


شخصی هست که صالح نام دارد و از برای خدا در شهرها می گردد و چون 
صدای شما را می شنود, جواب می گوید و راهنمایی می کند. 
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در حدیث معتبر از امام محقد باقرعلیه السلام منقول است: چون راو را 
گم کنی فریاد کن: «یا صالح یا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللّه». 
راوی در حدیث گفت: ما در سفری راه گم کردیم. شخصی را گفتیم که از 
ما دور شد و فریاد کرد به اين نحو که مذکور شد., پس برگشت و گفت: 
صدای آشفتنته ای شنیدم؛ گفت: راه از جانب راست است. اندی مسافتی 
که رفتیم, راه را يافتیم. و از عمرین یزید که از ثقات اصحاب ائمه علیهم 
السلام است روایت کرده است که گفت: ما در یک سالی در سفر مکه 
معطمه رام زا کم کرحیمة مه رهز خانديق ورران زا طنیدیم نیافتیم. 
پنتن خفن روز سوم.شنده آبی: که .یز ذاشته. بوذیم تمام شد. پس جامه های 
احرام را بوشیديم. به: عتوان کفن و خنوط کرديمء ذر ان حال. شخضی. از 
رفیقان ما برخاست و فریاد کرد: «یا صالح يا اباالحسین». پس کسی از 
دور جواب ب گفت. پرسیدم: کیستی؟ خدا تو را رحمت کند. گفت: من از آن 
گروهم از جن که به حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم ایمان آوردند 
و کسنی یه غیز آز خن از آن.ها نمانده است: و کار من این اشست که کمشده 
را به راه برسانم. ما همه جا از پی صدای او رفتیم تا به راه رسیدیم. 


فصل نهم:دعاهایی که در راه و منازل باید خواند 


در حدیث صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: چون 
و یا 
«سحان الله» مین فد و حون سر نالا من ر فد «اللّه اکبر» می گفتند. 


در حدیث صحیح دیگر فرمود: چون در سفر باشی بگو: «َلْةَ اجعل 
مسیری عبرا, وَضَمتی تفعرا, و کلامی ذکرا». 


رحقیت متیر ار حضترت سول یاه لیم رل ای کل ابیت 
هه اه یا و 
تعالی پر کند ان رودخانه را برای او از حسنات. 


تو خدیت: «نگر قرموده هکم لا ال ۱ الم واه اک می کوید در نلندی 
از پلندي هاء آنچه در پیش روی او است تا منتهای زمین همه «لا ال الا ال 


1 آکبت» بگویند. 
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در حدیت 0 0 است: 9 امذند به خدمت ِِِ« رسول 
برویم حرزی به ما تعلیم ده که در راه بخوانیم. فرمود: چون در منزلی 
فرود آیید و نماز خفتن بکنید. بعد از نماز پهلو را به رختخواب بگذارید و 
تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام بخوانید. پس ایهالکرسی بخوانید. چون 
چنین کنید تا صبح محفوظ می مانید. او 7 
دزدان از غقتب. ایشان .رفتته. چون فزود آهدند. و تماز خفتن. کردند بو 
خوابیدند و تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام و 0 را خواندند, 
پس دزدان غلام خود را فرستادند که ایشان را خبر بگیرد و چون به نزد 
ایشان آمد دو دیوار دید و و از ایشان اثری نیافت. چون به دزدان خبر داد, 
انشنان: اضد ند و پرسیدند که شما دیشب در کجا به سر بردید؟ گفتند: در 
همین موضع. گفتند: ما آمدیم به تفخّص شما و به غیر از دو دیوار چیزی 
دیگر ندیدیم, شما قصه خود را به ما نقل کنید. ایشان گفتند: ما در وقت 
خوابیدن به تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم تسبیح حضرت 
فاطمه علیها السلام و ایهالکرسی خواندیم. دزدان گفتند: بروید که دزدی بر 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه در سفری و هنزلی 
فرود آید که از درندگان رترسد, این دعا را بخواند: «أشهَذ أَنْ لا الة 1 ال 
وَحْدَهُ لا شریک له له المْلک وله الْحَمَذ, وه اه وی لت له 
قدیژ, هم ۵ سَبع», چون این دعا بخواند اه 
اش درندسان ار آنمتر هار که ۰ 


ِ 
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در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: کسی که 
خواهد داخل شود به موب که وتا داشته باشد, این آبه را و 
«رَب آاخلنی مَذدحَل صدذق وآخرجٌنی مُحرح صدّق چَاجْعَل لی من لذتک 
سلطاناً تصتیر ۷ [اسراء / آبه 0 پس چون بیند آن شخص با 0 را 
که از او.بیم ذارده «ابهالکرسی» بخواند. 


در حدیث دیگر فرمود: هرگاه در سفری يا بیابانی باشی و از جثیان یا غیر 
ایشان ترسی, دست راست خود را بر سر بگذار و به آواز بلند بگو: «َفَعَیْرَ 
دینِ الله یعون وله أسْلم من فی السموات وَالارْض طوٍعاً وکرها والیّه 
توجفون» [آل عمران / آیه 83]. 


در روایت دیگر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پا علی! چون در منزلی فرود ۳ بگو: 
«ألَهْع آتزلنی مرلاً مبارکاً وائت حَیرّ الْْنرلینٍ» [مومنون / آیه 29], تا آن 
که نیکی آن منزل, تو را روزی شود 1 شود. 


ص :461 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم به 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: چون اراده داخل شدن شهری ۳ دهی 
داشته باشی, چون نظرت پر آن افتد, بگو: «ألقِ ای آسالک خیرها, 
وآغودیک من شرها, هم اون من جناها, عَآاعذنا من وباها, وا[ الی 
آهلها, وحبِب صالحی آهلها الیْنا». 


در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون ۰ 
مشرف وی نظرت بر ان بیفتد بگو: «اللهْم زب السموات السبع و 

اظلت. ورب الار ررصضین للسبع مار اقل, ورب الزیا ومادر سر ورب 
السّیاطین, وما لت اشالک آن نضلن علی فحند وال مخت عاشالک مق 


یر هذه المَرْیّه وما فیها وآغوذیک من شَرّها وَشَرّ ما فیها». 


در حدیث دیگر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: شیاطین در 
میان محمل ها و کجاوه ها به در می ايند و شتران را رم می دهند. پس از 
برای دفع ایشان «ایهالکرسی» بخوانید. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام منقول است: هرکه در سفری باشد و از 
دزدان پا درندگان ترسد بر یال اسبش بنویسد. : «لا تخاف درکا ولا تخشی 
[طه / آیه 77]., تا ضرر آن ها , به اذن الهی از او برطرف شود. 


راوی گفت که من به سفر حج رفتم و در میان بیابان, جمعی از عربان 
آمدند و قافله را زدند و-هن دز میان ایشان تودم: این آیه زا بز یال اسب 
نو شتم», رین ابه حق آن خداوندی که حضرت رسول صلی الله علیه واله 
وسلم را به رسالت فرستاده است و امیر المومنین علیه السلام را به 
امامت مشدف گردانیده است که حق تعالی ایشان را از من کور گردانید و 
از ایشان ضرری به من نرسید. 


در روایت دیگر مروی است که جون حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم به سفر می رفتند و شب می شد, این دعا می خواندند: «یا ارَض 

ری وراک ال واعوئیک من شک ومن شَر ما فیک قمن شوع ما خلق فیک 
وسوء ما بت علیی, وَاعْوذ بالله من اسد واشود من شر ر الحبّه وا فرح 
ون شرز رز ساکن البلّد من والد وم ولد هم رب السموات السْب و 

اظللن ورب الاتضین السسْیع وما افللن رت الثیاح و ما دَرَیْن وَرَت 
السّیاطِین وما ْللن آشالک ] ن تصَلی علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَد, واسالک حَیْر 
هذو اللْْله وحیْر ها الیو وَحَیْر ها السَهْر وَحَبْرٌ هذه آلسَته وَحَبْرّ هدّا البلد 
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سید بن طاوس رحمه الله روایت 0 
بلندی پا پلی پالا رود, یگوید هلا آکی | لت ۱ 
اکبَرٌ وَالْعَمذ للم رب العالمین لک السَرّف ۲ شرف». 
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در ادعیه سفر منقول است: هر گاه در راه, از دشمنان و دزدان ترسد. این 
دعا بخواند: «یا آخذا بتواصی حاحهة والسایق بها الی قَذرته منز فیها 
حکمة وخالقها وجاعل قضایّه لها غالبا, ای مکید وَلقَوّتک علی من کادّنی 
تعَرّضَتْ, فان خلت بینی وَبيتَهَم ما آَرَجُو وان آسْلفتنی ایهم رو ما بی 
من نقعیک. با کر امین لا نجل اجدا فقراً نقعنک هی انقفت بها علت 
سواک ولا تعَیْرها آلت ربی وق تری الذی تل بی, قَخل بینی وتین سره 
بحق ما به اسْنَجیتِ الدعاء با اللة رَثٌْ العالمین». 


از برای دفع دشمنان, از امیر المومنین علیه السلام منقول است: اين دعا 
بخواند: «للهْمّ ای آغوذیک آن آضام فی شلظانی, لََم ای 2 ِِ آن 
آَضِلٍ فی هداک, له ائی آغوذیک آن آفتفز فی یاک هم اثی آخوذیک 
آن اضیع فی سلامتک, آللهْمٌ اٍتی اغودّبک آن اعلبِ لام ژ لک». 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون غولان بر شما بر خورند 
در راه, اذان نماز بگویید. 


سید بن طاوس, "علیه ,الرحمه" " روایت رده است که عون دن مترل هرود 
اند کید «اللقم آنرلتی منز فبارکا وات کنر المترانن» [هومنون اه 
۱29 پس دو رکعت تما ۳۳ به سوزه حمد و هر سوره ای که خواهد 


بخواند از ِِ ها ی کوچي. پس بگوید: «الهْم اززقنا خَیرّ هذه البَقَعّه, 


واعذنا مپٍ سر ال آطعفنا: .مر -جناها: واعذنا من وباها, وَجِیبّنا الی 
آهلها, و لحی آهلها الیْنا» پس بگوید: «أَشْهَذ أَنْ لا الع 1 كِ وَحده 
ِِ ۳ 0 مُحَمَدا عَبِدْهْ وَرسولة, وان علیاً آمیر الموّمنین لائْمَهٍ من 
وْلدهم یمه تولاهم وَاتَبرَءٌ من آغدائهم الم انت. اشالک خیر ۷ البْقْعَه, 


وآغودّیک من سشزّها, لْقْمّ اجعل اوّل ذجولنا هذا ضلاحاً عَاوسَطه قلاحاً 
وَأَخْرَه تجاحا». 


و گفته است که هرگاه در منزل خود از جانوران زمین 1 , این دعا را 
بخوان که از جمله دعاهای سفر است: «با ذار مَنْ فی الأرض کلها لعلیک 
یما کون مقا تک السْلطان علی کل مر من دونک. نی غود بقدرتک 


الگواث با خالقها بفطریها افرآها 2۶ ی ام ها 1 0 عَلَ, وعافنی 


من شَرّها ونأسها, بالله ای القظیم, اخقظنی یجفْظک واجبْنی یسترک 
الوافی فی مخاوفی يا رَحيمٌ». 
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شیخ طبرسی رحمه الله ذکر کرده است که چون خواهی بار کنی. دو 
رکعت نماز بگذار و از خدا بطلب حفظ و حمایت الهی را و آن موضع و 
هل آن موضع را وداع کن که هر موضع زا ا 1 پس بگو: 
«السْلام علی مَلایکّه الله الحافظین, | عَلینا وعلی عباد الله الطالحین 
ورحُمَة اللّه وبرکائة». 


در حدیث معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام 
منقول است: مکروه است به دریا سوار شدن برای تجارت. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: نیکو طلب روزی نکرده است.؛ 


در حدیت صحیم از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: کسی که به 
کشتی سوار می شود برای تجارت. دین خود را در معرض تلف دراورده 


است. 


در اخبار معتبره وارد شده است که: حضرت رسول صلی الله علیه وآله 
وسلم نهی فرمود از سوار شدن دریا در وقت تلاطم و هیجان ان. 


در حدیث حسن از امٍم رضاعلیه السلام منقول است: چون به کشتی سوار 
شوی, بگو: «یشم اللْهٍ مَجْریها وَمْرسیها ان رَبّی لعْفُورْ رَحیمْ» [هود / آیه 
1( و چون دریا به موج آید, بر جانب چپ تکیه و به دست راست به سوی 
0 «قزی بقرار الله, واسکنی کیت االه: ولا حول ۳ 
ج الا اه ال الْقظیم». و در بعضی از روایات وارد شده است که 1 
3 اضطراب و تلاطم دریا بگو: «یشم, الله, سکن بسکیته اللو, 
بوقار الله, وَاهداً بان الله, ۳ حول وا قوه الا بالله». زآوت گفت که من 
مکژر به کشتی سوار شدم و در وقت تلاطم امواج دریا آنچه حضرت 
فرموده بودند خواندم. پس در ساعت ساکن شد, چنانچه گویا هرگز نبوده 


است. 


0 ۳ اللَح حخق قذره ِ ۳-۹3 ۳3 ۳ 


واگ و اب مت تایه وعالی:عفا بش کون» [ابات ملق ان 
قران کریم . 


ص :464 


در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است : بر چون از غرق شدن بر سد؛ 
بگوید: «اللّهُالذی رل الْتاب بالحق وفو بتولّی الضالحین, وما قدوا ال 
حَوٌ قدّرو» ارف اند 07]. تا آخر آیه. 


در روایت دیگر منقول است: چون خواهد به کشتی سوار شود, صد مرتبه 
«الله اکبر» بگوید و صد مرتبه صلوات بر محقّد و آل محمّد بفرستد, و صد 
مرتبه بر ظالمان آل محقّد لعنت کند به اين نحو: «الهم اْعَنْ مر طلم آل 
مد پس بگو: یشم الله ویالله, والَلوة علی محقد رَسول اللّه وعلی 
الضادقین من آله. ال آخسن مسیزنا وعظم اجورناء القْمٌ یک اشنا 
ولیک تَوجَهنا, ویک آماء ویحبلک اغتصَفنا, وعلیک توکلنا, الم آت بقت 
ورجانناً وناضزتاه اتجل: بنا ما لاتجت الهُمٌ یک تج ویک > ُسیر, الم حَل 
سٍبیلنا وَاعَظِم _عاقیتنا, آلت الْحَليمةٌ فی الاَهْلِ والمال. وائّت الحامل فی 
الماء وعلّی الظهّر. وقال .کنو فیا شم ال مجْریها وفرسیها ان ی 


ِِ جائی, واملتک قلا تحت آملی, واجْعَلٌ مسبری هذا کفارَة لذْنوبی یا 
حم | احصی شه من کا مب گفته است که: اگر مطلبش از کشتی 
۳ , غیر زیارت باشد عبارت را تعییر بدهد به : ب م6 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بر بلندی هر 
پلی: شیطانی هست چون به آنجا بر سید «بسم الله» بگویید تا از شما دور 


شود. 


در حدپث دیگر منقول است: چون قدم خود را بر پل گذاری, بگو: «بسم 
الله آللقتٌ دعر نی الشَیّطان الجیم». 


فصل باندهم داب مشایعت و استقبال مسافر و آداب بو 5 ی ۳ 


در حدیت صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چون حضرت 
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وداع می کرد می, فرمود: «رَجعَکمٌ ال ورد کم افو وَوَجْمَکُمٌ الی کل 
خَیر, وقضی لك کل حاجو, وَسَلم لَکَمْ دیتکم وَدْیاکَم وراک سالمین ۳ 
سالمین». یعنی خدا شما را رحمت کند و پرهیزکاری را توشه شما گرداند 
و شما را به سوی هر خیری متوجه گرداند و جمیع حاجات شما را برآورد و 
دین و دنیای شما را سالم دارد و شما را به سلامت برگرداند به سوی 
جمعی که ایشان به سلامت باشند. 


در حدیت معتبر دیگر از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: چون 
حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم مسیافری را وداع مي, کردند. 


دست او را می گرفتند و می گفتند: «۶ خسن اللَةْ لک الْصَحابَة, واکمَل لک 
الققوته, وسَهْل تک الحوته, ورب لک > ی وکفاک الم وحفظ لک 
دیتک وآماتتک وَحواتيم عملی, هک لکل خَیر, علیّک بتقوقی اه 


ند شتودعک الاه: 0 


" 7 ۲ 
در روایت دیگر ۰ است: در این وقت می فر مود: «اسشتودع اللهَ دینگ 
+0 ۵ و > لاو پٍ ما و تصش 9 
وآماتتک وحواتیم ۲ عمَلک, هک للخیر حیت ما توجهت, ک التفوی 
وَعَفَرَ لک الوت». 


در روایت دیگر منقول است: جمعی از اصحاب به خدمت ,حضرت صادق 
علیه السلام رفتند که آن حضرت را وداع کنند, فر مود:« له اغفرآنا ما 
یناه وحن دیون وَتبْتنا وایاهم ول الثابتِ فی له دیا وعافنا 
وایاهمْ من سر ما قصَیّت فی عبادک فی ستینا هذه العشتفبله: 
وَعَجل تصَر آل مَحَمَد وَوَلهُمٌ وَأخز عَذ هم عاجلا». 


در حدیث معتبر منقول است: مسافر را ستئت است که چون از سفر 
برگردد برادران مقمن خود را : به ضیافت بطلبد. 


در حدیت معتبر از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: چون کسی از 
سفر اید, برای اهل خود تحفه بیاورد اگر چه سنگی باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه 
واله وسلم می فرمود با کسی که از مکه می آمد: « ول ال ملک وَاحْلَفَ 
عَلیک تققتک وغقر دَنبکَ». 


در حدیث دیگر منقول است: هرکه دست در گردن حاجی بکند در وقتی که 
با گرد راه برسد, چنان است که حجر الاسود را بوسیده است. 


در روایت دیکر منقول است: چون کسی از سفر بر گردد ت ات است 
که مشغول کاری نشود تا غسل کند و دو رکعت نماز بخواند و به سجده 
رود و صد مرتبه شکر الهی بگوید. 
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و چون جعفر طیار از حبشه امد. حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم 
او را به سینه خود چسبانید و میان دو چشمش را بوسید. و اصحاب حضرت 
رسول صلی الله علیه وله وسلم چون به یکدیگر می رسیدند, مصافحه 
می. کزدند, و جون: یکی از انشان از سفر می. امد دیکران دنت در کردن 
او می کردند. 


در احادیث معتبر وارد شده است که مشایعت و استقبال مقمنان مستحب 
است. و از برای مشایعت و استقبال مقمنان نماز را قصر می توان کرد و 
روزه ماه مبارک رمضان را می توان خورد. [به سبب طی مسافت 9 
شدن از حد ترخص برای استقبال رفتن . 


در احادیثت معتبر وارد شده است که: مسابقه و گروبندی جایز بیست فک 
در اسب و استر و الاغ و شتر و فیل و در تير اندازی. 


در احادیث معتبره وارد شده است که حضرت رسول صلی الله علیه وأله 
وسلم اسب به گرو تاختند و گرو را بر چند اوقیه نقره بستند که هر اوقیه 
تخفیتا پیست وریبی متقال تفره:با نید 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقول است: سواری بکنید و 
تير اندازی بکنید, و تير اندازی کردن را دوست تر می دارم از سواری 
کردن. و فرمود: هر لهو و بازی که موّمن بکند باطل ای ان توش 
در تادیب و تعلیم اسب کردن, و تير انداختن؛ و با زن خود بازی کردن, که 

این ها حق است و به درستی که به یک تير که در راه خدا بیندازد. حق 
تعالی سه کس را می آمرزد آن کسی که آن تير را ساخته است و آن 
کسی که تير را بة. جهاد کننده بخشیده اشست و آن. کستی. که آن ثبر را در 


خهاد آتداخته است: 


در حدیث معتبر منقول است: ملائکه می گریزند در هنگام گروبندی, و 
لعنت می کنند کسی را که این کار می کند مگر در شتر و فیل و اسب و 
استر دوانی با تیر اندازی یا شمشیر و نیزه بازی. بدان که گرو اسب و 
استر و الاغ دوانی و فیل جایز است و گرو بستن بر کبوتر پرانی که کدام 
یک دورتر بروند, یا بر کشتی راندن که دو کشتی را بر روی آن بدوانند یا 
آن که دو کس گرو ببندند و بدوند که کدام یک بیشتر بروند یا در کُشتی 
گرفتن که کدام یک دیگری را بر 
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زمین بزند. یا در برداشتن چیزهای گران, جایز نیست, اما بی آن که گرویی 
پبندند خلاف است و جایز بودن اين ها قوی تر است, خصوصاً در گشتی 
گرفتن که بعضی از احادیث دلالت بر جایز بودن می کند. چنانچه در حدیث 
فعتیر متعول: است: نی »خضرت رضول صلی الله علجهة والة وسام به‌خانه 
له لس وشن و سر ین وس ال 
با آن حضرت بودند. پس حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به 

دو نوردیده خود فرمودند که: برخيزید و با یکدیگر کشتی 9« پس 
ایشان مشغول کشتی گرفتن شدند و حضرت فاطمه علیها السلام یی 
کاری بیرون رفتند. چون برگشتند شنیدند که حضرت رسول صلی الله علیه 
وآله وسلم می فرماید: ای حسن! بگیر حسین را و بر زمين انداز. حضرت 
فاطمه علیها السلام فرمود: ای پدر! چه عجب است که بزرگ تر را ترغیب 
می فرمایی که کوچک تر را بر زمین افکند؟ حضرت فرمود: ای دختر! اینک 
جبرئیل می گوید که: ای حسین! حسن را بینداز. من در برابر او چنین می 


کر فقه الرضاعه السام مد کوی است کم ها را وان بای مک که 
در آن حال شیطان با تو می تازد و فرشتگان از تو نفرت می کنند, و اگر 
کال ما ات مرا اس رو خی مین روم و 
بدان که در گرو بستن, ی 
که نت ضا نون اف سای نت 1 
که با ایشان در عمل شریک نباشد, جایز نیست, چنانچه متعارف است که 
دو کسی با یکدیگر گرو می بندند و دو کس دیگر تیر می اندازند یا اسب 
می تازند, و اگر امام از بیت المال مسلمانان قرار کند که هرکه بیشتر 
می رود یا بیشتر می زند این قدر می دهم, جایز است. و همچنین اگر 
کت ای مارد و ود کوای مار کفی ات که سر رود ار 
این دو کس که می تازند, جایز است. و جایز است که دو کس که می تازند 
هر یک مالی به در آورند و بگویند که اين هر دو مال از آن کسی است که 
9 . و شرط است در گرو دوانیدن, موافق مشهور میان علماء چند 
شر 


اول: آن که تعیین کنند ابتدا و انتهای مسافتی را که ور ان می تازند که 
اسب هر یک که در این مسافت پیشی گیرد او برده است. 


دوه ان که مالیا که حوهسو ان هی دنو مقدار و جنس آن معلوم 
باشد که چند است و از چه جنس است., نقره است يا طلاست یا غير ان. 
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سوم . : آن که حیوانی را که بر آن هر یک سوار می شوند معین کنند به 
دیدن و بعضی را اعتقاد آن است که اگر تعیین آن به اوصاف بکنند, جایز 


است. 


چهارم: آن که هر یک از آن ها محتمل باشد به حسب عادت که بر دیگری 
کی و ۱ 


نیست.. 


پنجم . : آن که آن دو حيواني که می تازند از یک جنس باشند که هر دو اسب 
ادا هه دی او بت شم ای اشت را ات با الاغ اف اف 
بتازند, جایز نیست. و در این شرط خلاف است و نزد حقیر [مولف ثابت 


ششم: آن که هر دو را یک مرتبه بتازند. پس اگر شرط کنند که یکی زودتر 
از دیگری بتازد, جایز نیست موافق مشهور میان علماء. 


هفتم : آن که سوار شوند و بدوانند, و اگر اسب ها را نی آن کف نها تتنه‌ند 
بدوانند, جایز نیست بر این گرو بستن. 


1 هشتم آن که مسافتی تعیین کنند که پیش از رسیدن به منتهای آن مسافت, 
ان چهار پایان مانده نشوند. 


تقم ان: که آن.ها که باهم من نار ند فندان اند نف زنان. 


دهم: آن که هر دو در وقت تاختن برابر یکدیگر ایستاده باشند. و در این 
شرط خلاف است و اظهر آن اک ایستاده 
باشد جایز است. 


و دو اسب را که با یکدیگر بتازند در میان عرب هر يکي نامی دارند آن که 
از همه پیشتر رود آن را "فخلی! " می گویند, و آن که از آن پس مانده است 
و بر دیگران پیشی گرفته است آن را "مصلی" می گویند و بعد از آن را 
"تالی" می گویند, و بعد از آن را "بارع" " می گویند, و بعد از آن را "مرتاح" 
کم داز آن وا خی مه نی معا سا فاصاف مت 

گویند, و بعد. از آن را "مومل که ننک و بعد از آن را ی که 


و دهم را "فسکل" می گویند که از همه پس مانده است. و از برای همه 


جایز است چیزی قرار دهند بت یآ اخرن پس اگر این ده اسب همه یک 
بار به اخر میدان برسند., از برای هیچیک چیزی نخواهد بود. و بدان که گرو 
بر شمشیر و نیزه و تير جایز است. 
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و در انداختن, چند چیز شرط است به حسب مشهور در میان علما: 
افل: آن که تعیین. کنتده.چند تیر. بزند برد است؟ 
تقف آزن که تفییی کنند که این ند بر را ور هبان ید تبون 


تتنومز آن: که تغبین کنند که هدجه بخوردر به: نشانه: به.یکی از آن‌هاه که 
بعد از این بیان خواهم کرد. 


خمارص ان که نعیین از تزا نع که مهار وه باشند؟ 
بتخم: آن که تخیین کنند بت ر کی تشانه راو موضوع ان زا از اماخ‌خانه: 


ششم: آن که کمان هر دو و تیر هر دو از یک جنس باشد, و در این شرط 
خلافت کته اش اف آن است کع سس ط فت اما اایی اهر 
کار نیست که کمان و تیر معینی را شرط کنند. بلکه بعضی گفته اند که اگر 
شرط تعیین نکنند باطل است. 


هفتم . آن کهبا به مبادرزت»باشد یا به-محاماه و مبادرت آن است که شرط 
کنند که هرکه در عرض بیست تير پنج تير را مثلاً بزند برده است, پس اگر 
هر یک ده تیر انداختند و یکی, از ده تا پنج تا را زد بر نشانه و دیگری چهار 
ها اس اس واگ مر 
یک از دیگری نبرده اند, و محاطه آن است که شرط کنند که در عرضٍ 
بیست تير مثلاً آنچه زده اند از کم هم به در روند اگر یکی پنج تیر مثلا 
بیشتر از دیگر زده باشد او برده است پس اگر هر یک بیست تير بیندازند و 
یکی پانزده تير بر نشانه زده باشد و یکی ده تیر زده باشد آن که پانزده تیر 
زده است برده است و اگر یکی چهارده تیر را زده و دیگری ده تیر, هیچیک 
نبرده اند, و احوط ان است که در اوّل یکی از این دو صورت را تعیین کنند 


و باید دانست که زدن نشانه به چند قسم می باشد: اوّل جایی, یعنی اوّل 
بر زمین خورّد و از زمین بجهد و بر نشانه خورد. دوم حاضر, یعنی بر یکی 
از دو جانب نشانه متصل شود. سوم خارق, که نشانه را زخم کند و در ان 
فرو نرود. چهارم خاسق, که نشانه را سوراخ کند و بند شود. پنجم مارق, 
که بر نشانه بخورد و از طرف دیگر به در رود. ششم خارم, که پهلوهای 
ی را بدرد و در میان نشانه فرو نرود. پس باید که در اوّل شرط کنند 


که به کدام نحو که بزند برده است. و اگر شرط کنند که بر نشانه فرو رود 
و چنان بزند که از جانب دیگر بجهد برده است. و همچنین هرکه پست تر 


بزند نبرده است. 
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و باید دانست که در تیراندازی و گرو دوانی محلل می باشد, یعنی کسی 
که با ایشان شریک می شود که اگر ببرد حصه بگیرد, و اگر ببازد چیز ندهد. 
و بهتر آن است که اگر هر دو, مال بیرون آورند برای گروبندی, چنین کسی 
را با خود شریک کنند. و احوط آن است که در اوّل صیغه بگوپند که یکی از 
آن ها این عقد را با این شرطها که مذکور شد به لفظ درآورد و دیگری 
قبول کند. و سثت است که در هنگام تير انداختن و اسب تاختن غرض 
نتاس و اس ساب اسان ورن را شا توت 
دین و ایمان و حمایت شیعیان از شر مخالفان بوده باشد تا ثواب عظیم 
بيابند. 


در حدیث معتبر منقول است: حضرت رسالت پناه صلي الله علیه واله 
وسلم اصحاب خود را فرمودند که: استب تیه تفس ان تسه ی 
شد, از مال خود می دادند. 


در روایت دیگر منقول است: بر صد و پنجاه مثقال نقره گرو بستند و چون 
از جنگ تبوک برمی گشتند, با اسامه بن زید شتر به گرو دوانيدند. و جناب 
مقدس نبوی صلی الله علیه واله وسلم از لعب و بازی منژه و مبژا پودند, 
بلکه از برای تقویت دین اسلام و تحریض مردم در جهاد فی سبیل الله بود 
تا کافران بر مسلمانان و مخالفان بر شیعان. مستولی نشوند و جان و مال 
و عرض مردم از شر اشرار محفوظ باشد و جهادی که در زمان غیبت امام 
اس ی سم ی و رف 

و اگر جمعی از مخالفان یا کافران بر سر گروهی از شیعیان بيایند, بر 
و و اگر کشته شوند 
شهیدند, و اگر آن ها عاجز باشند, بر جمیع مومنان واجب است که مدد 
ایشان ۷ و در دفع آن کافران بکوشند. 


در احادیث معتبره وارد شده است که کسی که برای دفاع از عرض خود پا 
مال خود کشته شود شهید است. 


در حدیت معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منتقول است: 


در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: بهشت را دری هست که 
آن:ر درگاه جهاد کنندگان می گویند, آن ها که در راه خدا جهاد کرده آند, به 
توعد از در میت نون نمی بت کفربرای اسان شود اند ۵ ماانکه 


تو در راه خد| جهاد کند و یک قطره بارانی با درد سری به او برسد., واب 


شهادت در نامه عملش نوشته شود. 
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و در حدیث معتبر منقول است: لشکر معاویه "علیه اللعنه و العذاب 
الشدید", در زمان امیر المومنین علیه السلام بر انبار. که محلی است در 
حوالی کوفه غارت کردند. ان حضرت خطبه ای خواندند که بعضی از 
فقرات ان خطبه ترجمه می شود: به درستی که جهاد کردن برای خدا دری 
است از درهای بهشت. که حق تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده 
است و نعمتی است که برای ایشان دخیره گردانیده است و جهاد زره 
حفظ نماینده خداست و سپر محکم الهی است, پس هر که ترک کند جهاد را 
با قدرت بر آن, حق تعالی بر او جامه مذلت و خواری بپوشاند و بلا او را 
زگره سوه ار اه دیری که مرها عفر عفر شود و 
راه انديشه بر دلش بسته شود و مغلوب حق گردد و با او با انصاف و 
عدالت سلوک نکنند. 


به درستی که من شما را مکرر خواندم به جهاد اين گروه, در شب و روز و 
کار وبنمان م گفتم که با لیشان خهاد کنی پیش از آن که ایشان به جنگ 
شما آیند, قبول نکردید و الله که هر گروهی که در میان مملکت و دیار 
ایشان ی گنز البته ایشان ذلیل و بی قدر می شوند در نظرها, پس 
سنستن: ور زبدید: و به بیکدیکر حواله کردیدهتا ان که غازت: ها نز شما آوزدند 
و وطن های شما را مالک شدند. اینک سردار معاویه و لشکرش به انبار 
آمده و حسٌان را کشته و حربه های لشکر شما را گرفته. شنیده ام که 
شخصی از ایشان به خانه زن مسلمانی یا کافری که جزیه می دهد آمده و 
دست رنج و خلخال و زر او را می کنده است و او چاره ای به جز تصَرّع و 
عجز کردن و "انا لله و آنا الیه راجعون" " گفتن نداشته است. پس بر گشتند 
آن طاغیان با مال فراوان و هیچ یک از ایشان جراحتی نداشته و خونی از 
ایشان بر زمین ريخته نشده است. 


پس اگر مرد مسلمان بعد از چنین مصیبتی بمیرد از حزن و تأسف. محل 
و نخواهد بود بلکه نزد من پسندیده خواهد بود, پس بسی تعجب 
دارم ! تعجٌیی که دل را می میراند و غم ها را جمع می کند از جمقّیت آن 
جماعت بر دین باطل خود. و پراکندگی شما از دین حق خود. پس بدا به 
حال شما! و اندوه مهیا از برای شما! که نشانه مرزشتان کرر ید بر 
شماغارت می آورند و شما بر ایشان غارت نمی برید. وی نما مین 
آیند و شما به جنگ ایشان نمی روید. و این قسم نافرمانی خدا می کنند و 
شما راضی می شوید. 


اگر در تابستان می گویم به جنگ بروید,. می گویید که عین شذت گرما 
افته فا داسوات ما رها کم‌ وب اک در فان مگیم که 
بروید, می گویید: عین شدت سرما است ما را 


هرت 72 


مهلت ده تا سرما کم شود. هرگاه شما از گرما و سرما می گریزید پس از 
شمشیر بیشتر خواهید گریخت. شما مردمانید چند, که مثل عقل های 
طفلان و زنان دارید. کاش هرگز شما را ندیده بودم و شما را نمی شناختم. 
دلم را پر از چرک و سینه ام را پر از خشم کردید. و بس که نافرمانی 
کردید رای مرا ضایع کردید. 


کی از من داناتر است به جنگ؟ و کی از من بیشتر جنگ کرده است؟ هنوز 
بیست سال نداشتم که شروع به جهاد کردم و اکنون از شصت سال 
کستض او ادا کشا که فرمان برد رای بای برد ه 


در حدیت دیگر فرمود: حق تعالی جهاد را واجب ساخته و عظیم شمرده و 
آن را موجب نصرت و یاری گردانیده, و اللّه که دین و دنیا : به اصلاح نمی 


آید مگر به جهاد. 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: هر که پیغفام جهاد 
ِِِ به اهلش برساند, چنان است که بنده ای آزاد کرده باشد و در 


ب جهاد او شریک باشد. 


جهاد کنید که باعث عزت و بزرگواری فرزندان شما 
می شود. 
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خاتمه:بعضی از آداب متفرقه و فواید نافعه 


قسمت اول 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: بسیار است که بعضی از 
شیعیان ما در افتتاح بعضی از کارها فراموش می کنند گفتن «بسم الله 
الرَحمن الرّحیم» را پس حق تعالی ایشان را امتحان می نماید به بلایی تا 
متثبه شوند و به یاد آورند شکر الهی و ثنای بر او راء و حق تعالی به سبب 
آن بلاء محو می نماید از ایشان منقصت آن تقصیر را که از ایشان صادر 
شده است. بنین. باند. که آدمیت در ابتدای هر کاری افتتاح نماید به گفتن 
«بسم اللّه». 


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: چون حق تعالی حضرت آدم را 
نهی فرمود از خوردن میوه آن درخت بهشت. گفت : بلی پروردگارا. نگفت؛: 
ان شاء الله. پس از آن درخت خورد و از بهشت پیرون آمد. ,پس حق تعالی 
فرمود پیغمبرش را: «وّلا تفولن لشی ء ای فاعل ذلک عَداً الا آن یشا الله 
واذکر تیک اذا تسیت» [کهف / آیه 23-4]. پس فرمود: یعنی مگو هر 
چیزی را که اين را می کنم فرداء مگر آن که مقیّد به مشیّت الهی گردانی, 
که بگویی: مگر آن که خدا خواهد که نکنم. و یاد کن پروردگار خود را هرگاه 
که فراموش کنی او راء یعنی هرگاه که گفتن ان شاءاللّه را فراموش کنی 
در هر وقت که به خاطرت بیاید بگو, اگر چه بعد از یک سال باشد. 


در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است: ثه 
چیز است که کردن آن ها موجب غلبه فراموشی است: خوردن سیب ترش 
و گشنیز و پنیر و نیم خورده موش و بول کردن در اب ایستاده و خواندن 
نوشته قبرها و راه رفتن در میان دو زن و شپش انداختن و حجامت کردن 
در پشت گردن. 


از امیز المومنین غلیه: السلام متقول. انست: سه جیز است. که نخافظه را 
زیاد می کند: مسوای کردن و روزه داشتن و قران خواندن. 
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ار تفه مین متقول. استهروا را حیرشت هی ندیه فرمودند که 
نمی دانم به چه سبب غمگین شده ام؟ بر عتبه در ننشستم, و میان گله 
گوسفندان نگذشتم, و زیر جامه را ایستاده نیوشیدم و دست و رو را به 


دامن امه پاک گروم. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: ده چیز است که اندوه را 
برطرف می کند: راه رفتن. و سوار شدن, و سر در آب فرو بردن, و به 
سبزه زار نگاه کردن؛ و خوردن» و انشا منکن و جماع کردن؛ و مسواک 
کردن, و سر شستن با خطمی, و نظر بر روی زن مقبول کردن, و با مردان 


نفخ کفین: 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: چند چیز است که باعث 
پریشانی می شوند, و چند چیز است که باعث توانگری می شوند. اما آن 
در حمام بول کردن, و در حال جنابت چیزی خوردن, و با چوب گز خلال 
کردن؛ و ایستاده شانه کردن, و خاکروبه را در خانه گذاشتن, و قسم دروع 
خوردن, و زنا کردن و اظهار حرص کردن, و خواب کردن در میان نماز شام 
و خفتن , و خواب کردن بعد از صبح و پیش از طلوع آفتاب. و دروغ بسیار 
گفتن, و غنا و خوانندگی شنیدن, و مردی را که در شب سوال کند چیزی 
ندادن» و خرخ را زیادم از اتدازه کردن: و با خویشان ند کردن؛ 8 اما ان 
ها که موجب توانگری و زیادتی مال می شوند؛ نماز پیشین و پسین را و 
نماز شام و خفتن را با یکدیگر کردن, و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر 
تعقیب خواندن, و با خویشان نیکی و احسان کردن؛ و ساحت خانه را 
جاروب کردن؛ و مال خود را با برادران موّمن قسمت کردن؛ و بامداد به 
طلب روزی رفتن؛ و استغفا ر بسیار کردن, و خیانت در مال مردم نکردن؛ و 
سخن حق و راست گفتن, ق انخه. فودن»در ادان خوید از بی. او کفین: , و در 
بد بیت الخلاء سخن نگفتن, و حرص در طلب دنیا داشتن, و شکر کسی که 
نعمتی بر این کس داشته باشد کردن, و از قسم دروغ اجتناب کردن, و 
پیش از طعام دست شستن, و ریزه ها که از سفره ریزد خوردن. و هرکه 
هر روزی سه مرتبه «سبحان الله» بگوید, حق تعالی هفتاد نوع بلا را از او 
دور گرداند که کمتر آن ها پریشانی باشد. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که در مدح 
اهل بیت علیهم السلام یک بیت شعر بگوید. حق تعالی برای او خانه در 
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در ریت دیگر فر مود: هرکه در مد) ما بینی از شعر بگوید, موید به رو) 
القدس گردد. 

در حدیث دیگر از امام رضاعلیه السلام منقول است: هر مومنی که یک 
بیت شعر در مدح اهل بیت علیهم السلام بگوید. حق تعالی برای او در 
بهشت شهری بنا کند بزرگ تر از هفت برابر دنیا, و چون در ان شهر اید, 
هر ملک مقرب و هر پیغمبر مرسّل به دیدن او بيايند. 

در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم منقول است: 
شکم کسی پر از چری و ریم باشد. بهتر است از آن که پر از شعر باشد. 

و در حدیت معتبر منقول است: حضرت رسول صلی الله علیه وله وسلم 
نهی فرمود از چیزی خوردن در حال جنابت, و فرمود: مورت پریشانی 


است. 


وتف فرمود از گرفتن ناخن به‌تنندانه آز-فشنته‌ای کردن :ون خمام و از ات 


بینی انداختن در مساجد و از خوردن نیم خورده موش. 


و فرمود: فشستتهها را اه فکنید که درم اف ادف از نن در رن رود 


و نبهی فرمود از ان که پول کنند دی زیت درتی میوه دار یا در میان راه. 
و نهی فرمود از آن که به دست چپ يا بر پهلو تکیه کرده چیزی بخورند. 
و نهی فرمود از گچ مالیدن قبرها و نماز کردن در قبرستان ها. 


و فرمود: هرکه در فضایی غسل بکند. باخبر باشد که عورتش گشوده 
و نهی نمود از ات خوردن از پیش دسته کوزه که در آنجا چرک جمع می 
شود. 


هن نوی آز.صول کودن درز اب انستادن که بات پرطرفت شین غعل.می 
شود. 


و نهی فرمود از آن که کسی بول کند و فرجش محاذی آفتاب یا ماه باشد. 
و فرمود: چون داخل بیت الخلاء شوید اجتناب کنید از : نشستن رو به قبله و 


و نهی فرمود از گریه بلند و نوحه کردن در مصیبت. 
و نهی فرمود از رفتن زنان از پی جنازه ها. 


و نهی فرمود از آن که محو کنند چیزی ات فران رانق اب دهانا ارم که 
چیزی از قران را به اب دهان بنویسد. 
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و نهی فرمود از خواب دروغ بستن, و فرمود: هرکه چنین کند حق تعالی او 
را تکلیف می کند که بر جو گره بزند و او نتواند کرد, به این سبب معَذذب 


و نهی فرمود از ساختن صورت ها و فرمود: هرکه صورتی بسازد حق تعالی 
او را در قیامت تکلیف کند که جان در ان صورت بدمد و نتواند. 


همین فر فه: از ان که‌حیو ای زرا به ان سور آنشد: 


و نهی فرمود از دشنام دادن خروس,زیرا که از برای نماز بیدار می کند. ۰ و 
نهی فرمود از آن که مومتی خواهد خیزی بفروشد و یا بخرد و دیگری بیاید 
و بگوید من متاع بهتر دارم از من بخر يا اين متاع را بیشتر می خرم. 


و نهی فرمود از بسیار سخن گفتن در وقت جماع, و فرمود: از اين می 
0 


و فرمود: خاکروبه را شب در خانه مگذارید و روز بیرون برید که شیطان 
در آن جا می کند. 


و نهی فر مود از آن که در شب کسی بخوابد با دست آلوده به طعام, یس 


ی ۱ اس بت مک ی ی 


اا تا ماس رو 


و نهی فرمود از آن که زن برای غیر شوهر خود زینت کند, پس اگر بکند, بر 
خدا لازم است که او را , به: انش خیم نهر اید: 

و نهی فرمود از ان که زن نزد غیر شوهر و نامحرمان خود زیاده از پنج 
کلمه ضروری سخن بگوید 


و نهی فرمود از آن که زنی در پهلوی زن دیگر بخوابد و جامه در میان 
ایشان حایل نباشد. 


و نهی نمود از آن که زنی با زن دیگر نقل کند آنچه در خلوت میان او و 
شوهرش گذشته است. 


و نهی نمود از آن که کسی با زن خود رو به قبله جماع کند. 


و نهی فرمود از آن که در میان راه با زن خود جماع کند پس اگر چنین کند 
خدا و ملائکه و همه مردمان او را لعنت کنند. 
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ای موش ان ار که وه و حخما نی که و اب ایند من وهنتما زا 
منجمان و کاهنان و رمالان و صوفیان کذاب, ه رکه به نزد 1 رود و 
تصدیق کند ایشان را؛ پس پس او بیزار شده است از چیزهایی که بر حضرت 
رسالت پناه نازل شده است. 


و نهی فرمود از بازی کردن نرد و شطرنج و طبل و تنبک و طنبور و عود. 


و نهی فرمود از غیبت کردن و گوش دادن به آن و از سخن چینی و گوش 
دادن به آن. و فرمود: سخن چین داخل بهشت نمی شود. 

و نهی فرمود از رفتن به ضیافت فاسقان. 

و نهی فرمود از قسم دروغ, , و فرمود: اهل خانه ها را از خانه ها برمی 
اندازد. و فرمود: هرکه قسم دروغٌ بخورد برای آن که مال مسلمانی را 
بیرد در قیامت خدا با او در غضب باشد مگر آن که توبه کند و مال آن 
و نهی فرمود از نشستن بر خوانی که بر ان شراب خورند. 


فرنهی کر مود ار آن: که کی نود راد به حمام فرستد. یعنی در بلادی که 
احتیاج به حمام نباشد. 


ی ره ی 
و نهی فرمود از طیانچه بر رو زدن در وقت مصیبت. 

و نهی فرمود آزشخن کفتن که. آدفی:زا از یاد خدا غافل گرداند. 
و نهی فرمود از آشامیدن در ظرف طلا و نقره. 


و نهی فرمود از پوشیدن حریر و دیبا و کجینه مردان راء اما زنان را باکی 


و نهی فرمود از فروختن خرما در درخت پیش از آن که سرخ يا زرد شود. 


و نهی فرمود از ان که رطب را در درخت به خرما بفروشند و انگور را در 
درخت به مویز بفروشند. 


و نهی فرمود از فروختن آلت نرد و شطرنج. 


و نهی فرمود از خریدن و خورانیدن شراب. و فرمود: حق تعالی لعنت 
کرده است شراب راو آن که درخت انگور را به قصد شراب می کارد و 
آن که انکود ترا بای فرات هی سا ردو آن که هی خوزد درا مها خن 
فی درو ار کهفی: فروننید و ان که مت کر و آن که فنمتشن خا مت 
خورد 
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و ان که برمی دارد و ان که از برای او برمی دارد و آن که از برای او می 
برد, همه ملعونند. 


و فرمود: هرکه شراب بخورد تا چهل روز نمازش مقبول نیست و اگر بمیرد 
و در شکمش از شراب چیزی باشد, بر خدا لازم است که بخوراند به او 
آنچه از فرج زناکاران از چرک و ریم بیرون آمده باشد و سال ها در دیگ 
ها جمتم و ده است, پس جون بخورد, بگدازد احشا و امعا و پوست 
ایشان را. 


و نهی فرمود از خوردن سود و از شهادت ناحق دادن و از نوشتن کاغذ 
سود. ده 
گواه سود را. 

و نهی فرمود از مصافحه کردن با کافران اهل ذمه. 


و نهی کرد از خواندن شعر در مسجد و برای گمشده فریاد کردن در 
مسجد. 


روی جانوران بزنند. 


قسمت دوم 


و نی مود از ان که کسی ببه غورت. مسلماتی نظر کند. و فرمود: هر که 
دانسته بر عورت مسلمانی نظر کند, هفتاد هزار ملک او را لعنت کنند. 


و نهی فرمود از آن که زنی به عورت زنی نظر کند. 
و نهی فرمود از آن که بدمند در طعام يا آب يا بر موضع سجده. 


و نهی نمود از نماز کردن در قبرستان و در میان راه و آسیابان ها و 
رودخانه ها و در جاهایی که شتران را بندند و بر بام کعبه معظمه. 


و نهی فرمود از کشتن مگس عسل و از داغ کردن بر روی چهارپایان. 


خدا قسم خورد, از رحمت خدا بری شده است. 


و نهی فرمود از قسم یاد کردن به سوره قران؛ و فرمود: هر که به سوره 
ای از قران قسم یاد کند, به هر ایه از ان۶ تک کفاره لا زم است, خواه 
راست قسم خورده باشد و خواه دروغ, و علما حمل بر استحباب کرده اند 
کفاره را. 

و نهی فرمود از آن که کسی قسم بخورد به جان تو و به جان فلان. 

مت فرفود آن ان که کتن خت در مسج بشید 

و نهی فرمود از برهنه شدن در شب و در روز. 
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و نهی فرمود از حجامت کردن در روز چهارشنبه و روز جمعه. 


و نهی نمود از سخن گفتن در روز جمعه در هنگامی که امام جمعه خطبه 
خواند. پس ار چنین کند او را ثواب جمعه کامل نیست. 


نمی تقو از ان که انکشتر رن و آهن فر انخشت کننت 
و نهی فرمود از آن که صورت حیوان در نگین نقش کنند. 


و نهی فرمود از نماز نافله کردن نزد بیرون آمدن و فرو رفتن آفتاب و در 
نزدیک زوال. 


و نهی نمود از روزه گرفتن در عید رمضان و عید قربان و سه روز بعد از 
عید قربان در منی و یوم الشک به قصد ماه رمضان. 


و نهی نمود از آن که به روش چهارپایان دهن بر آب گذارند و بياشامند, و 
فرمود: با دست های خود بردارید و بیاشامید که بهترین ظرف های 
3 ۱ ت‌. 


وهی تصوه از اب هن اند ان دن جاهت که ات از آن جورین: 


و نهی فرمود از آن که مزدوری را کار فرمایند پیش از آن که مزدش را 
قرار کنند. 


و نهی فرمود از آن که دو کس با یکدیگر به آزردگی دوری کنند و اگر ناچار 
باشد زیاده از سه روز نکنند که هرکه چنین کند اتش جهئم به او اولی 


است. 


بلکه می باید برابر یکدیگر بفروشند. 


و نهی فرمود از مدح کردن مردم در برابر ایشان. 
و فرمود: هرکه قرآن را یاد گیرد و از روی بی اعتنایی فراموش کند, در 


فیاضت. دشتت:هایشن دز کردنتن یه باشد. وه خق عالی, به هر آبه مازی ی 
او مسلط گرداند. مگر خدا او را بیامرزد. 


و فرمود: هرکه قرآن را بیاموز. پس بعد از آن حرامی بخورد یا محبت دنیا 
و زینت دنیا را بر عمل کردن به قران اختیار کند. مستوجب غضب الهی 
گردد مگر آن که توبه کند. و اگر بی توبه بمیرد قرآن با او خصمی کند. 


و فرمود: هرکه زنا کند با زن مسلمان يا زن ترسایی يا جهودی يا گبری, 
خواه ازاد باشد و خواه بنده؛ و بی توبه بمیرد, حق تعالی در قبرش سیصد 
در از جهنم بگشاید که از آن ها مار و عقرب و اژدها از جهثم به قبرش 
درایند و او در آتش سوزد تا روز قیامت. پس چون از 
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فیران مهوت وق مردم ای کنو آوهادی باشتد ی همه ]را به این 
عمل قبیح بشناسند تا به جهنم رود. 


و فرمود: هر که در خانه مقمنی نظر کند که و سیر اه شاه روا 
ان ۱ و 


کرد ادتبا مرون: وود با وا اه رها کندهصن ان که‌تونه کند. 


و فرمود: هر که راضی نباشد به آنچه خدا| روزی او گردانیده است و 
شکایت کند از برای خدا و صبر بر تنگی روزی نکند. هیچ حسنه ای از او بالا 
رود ورد فیافت داد از آوندر-خشنم باشند محر آن که توبه کند: 


و فرمود: هرکه ظلم کند بر زنی که مهر او را ندهد, او نزد خدا زناکار 
عقد تو دراوردم بر مهری و پیمانی, تو وفا به پیمان من نکردی و بر کنیز 
من ستم کردی, از حسنات او بگیرند و در عوض مهر به آن زن بدهند, و 
اگر حسنه اش تمام شود او را امر کنند که به جهنم برند. 


و نهی نمود از پوشانیدن گواهی, و فرمود: هرکه گواهی نزد او باشد 
بپوشاند. حق تعالی در قیامت در حضور خلایق گوشت بدن او را به خورد او 
د هد. 


و فرمود: پیوسته جبرئیل مرا وصیّت می کرد در باب حق همسایگان که من 
گمان کردم که میرائی برای او قرار خواهد داد. و مرا 1 
باب غلامان و کنیزان که من گمان کردم که میراثی مقرر خواهد کرد که 

چون ان قدر خدمت کنند, ازاد شوند. وصیت می کرد مرا به مسواک 
کردن, تا آن که گمان کردم که واجب خواهد کرد. وصیت می کرد مرا به 
نماز شب تا آن که گمان کردم که نیکان ات من اصلا در شب نخواهند 


و فرمود: هرکه سبک شمارد مسلمان فقیری را, حق خدا را سبک شمرده 
است و حق تعالی او را در قیامت سبک شمارد, مگر آن که توبه کند, و 
ه رکه مسلمان بی چیزی زا کر امین دارد. در قیامت خدا از او راضی و 
خشنود باشد. و هرکه گناهی و خواهش حرامی او را پیش آید و از ترس 
قدا ان را تریمایسحی تعالی چم رس ارام کوواند واه وا از ترس 
بوک قیامت ايمن گرداند دوه منت کل در فرآن آن را وعده فرموده 
اتمه ا ها فر ماد 
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و فرمود: هرکه در میان دنیا و آخرت متردد شود._پس دنیا را بر آخرت 
اخشار کنو ی و 
8 هر که احرهه را اخار ینش شاه ها ار سس کرندی کیا ها فش را 
و فرمود: هرکه چشمش را پر کند از نظر کردن به سوی کسی که بر 

حرام باشد دیدن حق تعالی در قیامت دیده او را از اتش پر کند. 0 


و فرمود: هرکه مصافحه کند با زنی که بر او حرام باشد, خدا| از او 
خشمناک گردد. و هرکه زنی را به حرام در بر گیرد او را با شیطانی در یک 
زنجیر انش بکشند و هر دو را به جهنم اندازند. 


و فرمود: هر که فریب دهد مسلمانی را در خرید و فروش,: از ما نیست و 
در روز قیامت با بهودان محشور شود. 


و فرمود: هر زنی که شوهر خود را به زبان آزار دهد, حق تعالی هیچ حسنه 
او را قبول نفرماید, تا او را از خود راضی گرداند, هر چند روزها به روزه 
باشد و شب ها به نماز بایستد و بنده ها آزاد کند و مردان را بر اسبان 
سوار کرده به جهاد بفرستد. همچنین است حال مرد اگر به زن خود ستم 
کند. 


قرسه کاتعی. زین یت از او انتقام بکشد, حق 


و نهی فرمود از خیانت کردن در اموال هدمع و فرمود: هر که خیانت کند 
امای وا در شاه اش یس دهد نهر اوه راوس مهن 
مرده باشد و حق تعالی در قیامت از او در خشم باشد. 


و فرفوده هر که تبهاخت ناحفن بر احذع از مردم ندهجتحی تعالن: اورا .یز 
زبانش دراویزد, در درک اسفل جهئم با منافقان قرار دهد. 


و فرمود: هرکه مال خیانتی را بخرد, دانسته, چنان است که خود خیانت 
کرده باشد. 


و فرمود: هرکه حق برادر موّمن را حبس کند, حق تعالی برکت روزی را بر 
او حرام گرداند. مگر ان که توبه کند. 


کرده باشد. 
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و فرمود: هرکه برادر مسلمانش به او محتاح شود در قرضی و قادر باشد و 
ندهد, حق تعالی بوی بهشت را , بر او حرام گرداند. 


و فرمود: هرکه صبر کند از برای خدا بر کچ خلقی زن خود, حق تعالی ثواب 
شکر کنندگان او را کرامت فرماید. قهی رن کفر هار کاری قرهدارا با شوه 
ود ی مرا رو کی ره کمسرآن ها فا با سسحق مالی هد 
حسنه او را قبول نفرماید و در قیامت از او در خشم باشد. 


و فرمود: هرکه گرامی دارد برادر مسلمان خود را چنان است که خدا را 


و نهی فرمود از آن که کسی پیش نمازی گروهی کند, که ایشان به او 
راضی نباشند. و هرکه پیش نمازی گروهی به رضای ایشان پکند و در وقت 
مات تاصو شود وان زا کته ها اور فا وات آن کروه» اه 
بای آن کار واستانها کم‌سود 


و فرمود: هرکه برود به نزد یکی از خویشان خود به دیدن او يا برای آن که 
قالف ار امس ری ای یات عم هایس کات رما مر 
هر گامی چهل هزار حسنه برای او نوشته شود و چهل هزار کناه از او محو 
شود و چهل هزار درجه برای او بلند شود و چنان باشد که صد سال از برای 
خدا عبادت کرده باشد. 


و فرمود: هرکه از برای کوری حاجتی از حوایج دنیای او را برآورد و از برای 
او در ان حاجت راه رود تا ان حاجت براورده شود حق تعالی بیزاری از 
نفاق و بیزاری از آتش جهثم به او عطا فرماید و هفتاد حاجت از حاجات 
دنیای او را برآورد و پیوسته در رحمت الهی باشد تا برگردد. 


و فرمود: هرکه یک روز و یک شب بیماری بکشد و به عیادت کنندگان خود 
ی ری ی 


و فرمود: هرکه سعی نماید از برای بیماری در حاجتی, خواه برآورده شود و 
خواه نشود, از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد. 
ین-شخصین: آز انضار طرض کیت احر .ان یمان از اهل خانه آو باشتد ابا 
ثوابش بیشتر هست؟ فرمود: بلی. 


و فرمود: هرکه از موّمنی. شذتی و غمی از غم های دنیا بردارد. حق تعالی 
هفتاد و دو غم از غم های اخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای 
دنیا از او دفع کند که اسان تر آن ها درد شکم باشد. 
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و فرمود: هر شخصی از او حقی طلبد ه فادر بر دادن آن باشد وتاخیر کته 
هر روز گناه تمقاچی از برای او نوشته شود. و هرکه احسانی بر برادر 
موّمن خود بکند و بر او منت گذارد. حق تعالی عملش را حبط کند و او را 
واب ندهد. حق تعالی می فرماید: من بهشت را حرام کردم بر منت نهنده 
و بر بخیل و بر سخن چین. 


و فرمود: هر که تصاقی بکند, به وزن هر درهمی برای او مثل کوه احد 
باشد از نعیم بهشت.؛ و هر که تصداقی ببرد برای محتاجی, مثل ثواب آن 
کس داشته باشد که آن تصدق را داده است بی آن که از ثواب ری 


کم شود. 


و فرمود: هر که از ترس خدا آب از دیده های او جاری شود به هر قطره که 
از دیده او بیرون اید, حق تعالی قصری در بهشت به او عطا فرماید که 
مزین باشد به مروارید و سایر جواهرات, و در آن قصر باشد آنچه چشمی 
ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری خطور نکرده باشد. 


قسمت سوم 


و فرمود: هرکه به سوی مسجد برود برای نماز جماعت. به هر گامی که 
بردارد هفتاد هزار حسنه برای او نوشته شود و هفتاد هزار درجه برای او 
بلند شود و اگر مرگ او در این حال برسد, حق تعالی هفتاد هزار ملک به او 
موکل گرداند که در قبر, او را عیادت کنند و مونس او باشند در تنهایی و از 


و فرمود: هرکه اذان بگوید از برای خدا, حق تعالی به او ثواب چهل هزا 
شهید و چهل هزار صدیق کرامت فرماید و به شفاعت او چهل هزار کنام 
کار داخل بهشت شوند و به درستی که چون موذن «أَشْهَّدٌ آنْ لا الة الا 
الله» می گوید برای او هفتاد هزا ر ملک صلوات می فرستند و از برای او 
استغفار می گویند و در روز قیامت در سایه عرش الهی باشد تا حق تعالی 
از حساب خلایق فارغ شود و ثواب ب گفتن او «آشهَذ آَ مخ دا حول اللّه» 
چهل هزار وت اکر تن فا خماعت مامت مارویر ضف ال و 
تکبیر اول. و ر مسلمانی نکند, , حق تعالی مثل ثواب موذنان در دنا و 
با 


و فرمود: هیچ بدی را حقیر مشمارید هر چند در نظر شما کوچک نماید, به 
درستی که گناه کبیره نمی ماند با استغفار, و گناه صغیره نمی باشد با 


۱ 


4 ک 
۳ بلکه چون 5 
بر گنا 

۰ 0 

صغیره اصرار کر 

دی و ز 

و 

 هبوت‎ 

نکردی, 

کبیره 

می 
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در حدیث دیگر منقول است: نهی فرمود از کشتن مارهایی که در خانه ها 
می باشد. و نهی فرمود از آن کسی که گوش دهد به سخن جماعتی که 
نخواهند که او سخن ایشان را بشنود, اگر چنین کند در قیامت در گوشش 
سرب خواهند ریخت. 


و نهی فرمود از خندیدن در قبرستان ها. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: سه کسند که 
اساسا ول یماد مه غاب درا اسان را یی 
گرداند: مردی که دویت باشد و کسی که فحش گوید و از شنود پروا نکند و 
کسی که چیزی داشته باشد و از مردم سوال کند. 


اتصنت رس سای له ات واه اس ون ام سشت تاه 
ای و ی ای ی ی 
اش اه ی ی ی ار تن کت ار ال ها له 
سا ات ره اس 


در حدیث معتبر دیگر فرمود: بوی بهشت از پانصد ساله راه می رسد و 
عاق پدر و مادر و دیوت آن را نمی شنوند. پر سیدند که دیوت کیست؟ 
فرمود: : کسی که زنش زنا کند و او داند و تغافل کند. 


و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: زنانی که با 

یکدیگر مساحقه می کنند, در قیامت ایشان را می اون ند و جامه هایی از 
آتش و مقنعه هایی از آتشن و زیر جامه هایی از آتش برایشان می پوشانند 
و عمودی از اتش در شکم ایشان می کنند و در جهنم می اندازند ایشان 
زا او کی که این عمل کرد قوم امس مود 


از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: کافرند به خدای 
عظیم, ده کس از امت من: کشنده مردم به ناحق و جادوگر و دویت و 
کسی که در ذبر زن به حرام جماع کند و کسی که با حیوانی جماع کند و 
فتنه و فساد کند و کسی که حربه به کافران بفروشد و کسی که زکوه مال 
خود را ندهد و کسی که توانایی رفتن حح داشته باشد و بر او واجب باشد 
و نرود. 


از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر که مست شود از 
شراب و بعد از آن تا چهل روز بمیرد, نزد خدا مانند بت پرست باشد. 
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در حدیت دین متوو است: هر که در خانه او طنبور یا عود با چیز دیگر از 
آلت های ساز : با نرد یا شطرنح. چهل روز بماند مستوجب غضب الهی گردد 
و اگر در اين چهل روز بمیرد فاجر و فاسق مرده باشد و جای او در جهثم 


و ۱۵ و۱ ی 2 
و عود و نی می نوازند. 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که چهل روز 
در خانه او طنبور بنوازند, حق تعالی , بر او مسلط گرداند شیطانی را که او 
را «قفندن» مین گویند: پس هیچ عضوی از اعضای او نماند فک آن که 
شیطان پر آن بنشیند. پس چون چنین شود حیا از او برطرف شود و پروا 
نکنذ.از آنچه کوید با شنود ودغیرت از آه زابل شود:ا ان که اک :داند. که با 
زنانش زنا می کنند غیرت نورزد. 


از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از تفسیر اين آیه کریمه, «قاجتیبُو جوا 
الَجْس من الأوثان واجتنبوا قَوّل الرُور» [حج / آیه 30], 0( 
این است که اجتناب کنید از نجس و بد که آن هابت هاست و اجتناب کنید 
از گفتار باطل. فرمود: آن بت ها شطرنج است. و گفتار باطل, غنا و 
خوانندگی است و نرد بدتر از شطر نج است. و اما شطر نح پس نگاه 
داشتن آن کفر است و بازی کردن با آن شرک و یاد دادنش به کسی, گناه 
کبیره هلاک کننده است, و سلام کردن بر کسی که بازی کند گناه است و 
کسی که دست در میان آن گرداند چنان است که دست در میان گوشت 
خوک گرداند و کسی که نظر به سوی آن کند چنان است که به فرج مادر 
خود نظر کند و کسی که نرد بازی کند به قمار, مثل کسی است که گوشت 
خوک خورده و کسی که به قمار و گروبندی بازی کند, چنان است که دست 
در میان گوشت و خون خوک گذاشته باشد. و 5 
تخته ای که بر رویش ریگ ها می چینند و بازی می کنند و این ها و امتال 
این ها تمام قمار است حتی بازی کردن اطفال به گردکان و زنهار که سنج 
مزن, که شیطان با تو می دود و ملائکه از تو دوری می کند. 


از امام رضاعلیه السلام منقول است: هرکه با پسری لواط کند حدش آن 
است که يا او را , تیا ین بسوزانند, يا دیواری بر سرش خراب کنند, پا 


شمشیری بر آن بزنند که کشته شود و خواهر و مادر ان پسر بر ان مرد 
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خق تغالن ار حشساتب خلايق فارغ شود نس اهدرا دی انش اندازنده بسن ور 
هر طبقه ای از طبقات جهثم او را عذاب کنند تا به آخر طبقات جهثم برسد. 
و لواط بدتر از زناست زیرا که حق تعالی امتی را به زنا هلاک نکرد و به 
لواط, شهری چند را هلاک کرد. 


از امیر المومنین علیه السلام منقول است: لواط آن است که در غیر دبر با 
تشر عمل بکتد آها اکر دز دفر قرو برد بسن ان, کفر اسنت به خدا. 


از خضرات رتصول اضلی ال علیه: واله وسلم تقو ات هر که فص بازتنه 
خی ذس تسیر ان مرها ان ده ها و ده ان کم‌ترفم را کل کته 
که با اه ان عفا فیه هد 


از امام محمد باقرعلیه السلام منقول است : حق تعالی می فرماید که به 


عزت و جلال خود ۳9 بر استبرق و حریر بهشت ننشیند 


در حدیت موق منقول است: شخصی به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام آمد و گفت: مرا موعظه بگو. فر مود: اگر حق تعالی متکفل روزی 
مردم شده است پس غم خوردن تو برای چیست؟ و اگر روزی از جانب 
را 
حق است پس جمع کردن مال از برای چیست؟ و اگر آنچه در راه خدا می 
او وا ی و اگر عقوبت خدا 
را اه ۳ 
برای چیست؟ 1 دشمن توست پس غافل شدن از آن برای 
چیست؟ و ی 
ار برای چیست؟ پس اگر همه چیز به قضا و قدر الهی است پس 
اندوه برای چیست؟ و اگر دنیا فانی است پس دل به دنیا بستن برای 


در خدیت معتیر از خضرت: رسالت. نیا ضلی. الم :علیه واله وسلم فتقون 
است: عابدترین مردم کسی است که انچه خدا| بر او واجب کرده است به 
جا اورد. 


و زاهدترین مردم کسی است که آنچه خدا حرام کرده است ترک نماید. 


و پرهیز کارترین مردم کسی است که در همه جا حق بگوید, خواه برای او 
نفع داشته باشد و خواه ضرر داشته باشد. 
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می پسندد و از برای مردم نخواهد انچه از برای خود نمی خواهد. 


و زیرک ترین مردم کسی است که یاد مرگ بیشتر کند. 


و محسودترین مردم کتتتف است که به زیر خاک رفته باشد و از عقاب 
الهی ایمن شده باشد و امید ثواب خدا داشته باشد. 


و غافل ترین مردم کسی است که از گردیدن های دنیا از حالی به حالی پند 
نگیرد. 


و صاحب قدرترین مردم کسی است که دنیا را نزد او قدری نباشد. 

و داناترین مردم کسی است که علم مردم را با علم خود جمع کند. 

و شجاع ترین مردم کسی است که بر خواهش های نفس خود غالب شود. 
و گران بهاترین مردم کسی است که عملش فراوان تر باشد. 

و کم بهاترین مردم کسی است که عملش کمتر باشد. 

و کم لذّت ترین مردم کسی است که رشک بر مردم برد. 

و کم راحت ترین مردم کسی است که بخیل است. 


و بخیل ترین مردم کسی است که بخل ورزد در چیزی که خدا بر او واجب 
گردانیده است. 


و اولای مردم به حق کسی است که عمل به حق بیشتر کند. 
و بی حرمت ترین مردم» فاسق است. 

و فاسق تبرین مردم» پادشاه است. 

و کم دوست برین مردم» پادشاه است. 


و فقیرترین مردم, صاحب طمع است. 


و کسی که ایمانش بهتر است خلقش نیکوتر باشد. 
و گزآمی تنرین ایشان پرهیز کارترین ایشان است. 


و کسی قدرش عظیم تر است که به چیزهایی که فایده ای به او نداشته 


و بی مروت ترین مردم دروغگو است. 
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و شقی ترین مردم پادشاهانند. 

و دشمن ترین مردم نزد خدا و خلق خدا متکبرانند. 

و داناترین مردم کسی است که از جاهلان بگریزد. 

و سعادتمندترین مردم کسی است که با نیکان خلطه نماید. 

و عاقل ترین مردم کسی است که با مردم مدارا بیشتر کند. 

و سزاوارترین مردم به تهمت کسی است که با اهل تهمت همنشینی کند. 


و طاغی ترین مردم کسی است که بکشد کسی را که قصد کشتن او ندارد 
و بزند کسی را که او را نزند. 


و سزاوارترین مردم به عفو کردن کسی است که قدرت بر عقوبت بیش 
داشته باشد. 


و سزاوارترین مردم به گناه کاری کسی است که در حضور مردم سفاهت 
کند و در غایبانه غیبت کند. 


و ذلیل ترین مردم کسی است که مردم را خوار کند. 

و دوراندیش ترین مردم کسی است که خشم خود را بیشتر فرو خورد. 
و شایسته ترین مردم کسی است که برای مردم شایسته تر باشد. 

و بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند. 
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آبنوس: درختی گرانبها میوه اش شبیه انگور و برگ هایش مانند برگ صنوبر 


ست. 
ابا: خودداری 

ابدال: پهلوان. قهرمان, نادر 

ابزاغ: آزاد کردن:.بخشیدن 

ابلق: دورنگ (اسب سیاه و سفید) 
اتفاق علما: همه یک رای داشتن, با هم 
یکی شدن 

ائلاب: شتر پیر 

اجتناب: دوری کردن 

اجماع: اتفاق همه علما و فقها 

احشاء: اعضاء, جوارح 

احوط: بهتر, احتیاط 

احول: لوچ, دوبین 

ادناء ادنی نزدیک تر, پست تر, پایین تر 
ارذل: پست ترین 

ازار: شلوار 


ازاله: دور کردن, زدودن 


اسانید: سندها 

استبراء: پاک کردن مجرای بول 
استخفاف: کوچک شمردن, سبک شمردن 
اشتعا؛ درخواست 

اتتختا لت ریا مان سرا زوین 
استنشاق: آب يا چیزی را در بینی کردن 
استیلا: تسلط 

استیناس: خو گرفتن, الفت 

اسفرود: پرنده ای کوچک تر از کیک کتو 
اشنان: گیاهی شور 

اشهر: مشهورتر 

آصعٌ: صحیح تر 

اظهر: ظاهرتر 

افتراء: بر کسی دروع و بهتان بستن 
اقوی: قوی تر, فتوا 

اکل و شرب: خوردن و آشامیدن 
التماس: درخواست 

الحاهاش ای ار 

الحال: اکنون, در اين زمان 


الم: درد 
أم الصبیان: غش کردن 
امتلا: پر 
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آمرود: گلابی 

امساک: نخوردن, پرهیز 

امعا: روده ها 

ی کر 
انقیاد: مطیع. رام شده, گردن نهادن 
آولی بهتر, سزاوارتر 

اهل ذمه: اهل کتاب که تحت حاکمیت 
اسلام هستند 

اهل کتاب: بهودی, مسیحی.... 

احوال: خی ها 

ایماء: اشاره 

باصره: بینایی 

باکی نیست: عیب ندارد 

رن 

برص۰ مریضی پوستی 

برطله: کلاهی دراز که یهودیان بر سر 
قف. دذارتد: 


بزر قطونا: گیاه اسفرزه 


بشره: پوست 

بکتاشی: نسبت خادمان یک شخص يا امیر 
بلغم: ماده ای سفید و لزج 

بلیله: میوه درختی در هند 

بهق: مریضی پوستی, لک 

بیت الخلا: توالت 

پاتیل: دیگ بزرگ 

پسین : شنام:. آخر تتتب 

پلاس: گلیم. فرشی که از پشم می بافند 
و پرز ندارد 

پیسی: بیماری پوستی با لکه های سفید 
پینکی: چرت, خواب سبک 

تایی؟ درنم بة ازامت کار کردن 
تبختر: با ناز و غرور خرامیدن 

تحت الحنک: دنباله عمامه که از زیر چانه 
رد کنند و بالای سر ببندند 

تربیع: چهارطرف جنازه رابه ترتیب خاص 


گرفتن 


ترسا: ترسنده. مسیحی, نصرانی 

تریاق فارق: بهترین داروی ضد زهر, ضد 
درد. مسکن قوی 

ترید: ابکوشنت 

تشبٌث: چنگ زدن, آميخته 

تعزیه: تسلیت گفتن 

تعویذ: پناه دادن,پناه بردن, دعا 

تکلف: مجبور» زحمت 

تل: تیه 

تلامذه: شاگردان 

تمقاچی, تمغاچی: مأمور وصول باج 

و خراج 

تنقیه: پاک کردن, لای روبی کردن قنات 
تهی گاه: باسن؛ نشیمن گاه 

تیه: گمراهی 
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بور: هلاک کردن, هلاک شدن 
ثقات: افراد مورد اعتماد 

ثقه: فرد مورد اعتماد 

۰ 

جاییدن: جویدن 

جبن: ترسیدن, بد دلی 

جَبُه: جامه گشاد و بلند 

جزع یمانی: مهره یمانی, سنگی است سیاه 
جل: پالان 

جلا: روشن کردن. صیقل دادن 
جماع: نزدیکی 

جمود: يخ بستن, خشکی 

جولاه: بافنده, عنکبوت 

جیفه: لاشه, مردار 

چ 

چلپاسه: سوسمارکوچک, مارمولک 
2 

حاجب: حایل, فاصله 


خاس ار احام سس اه ال معا 


حرم, زیر گنبد 

حبط: باطل شدن ثواب. ضایع شدن 
حجام: حجامت کننده, خون کی 

حَجّه الوداع: آخرین حج پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
حذ: اندازه, مجازات 

خدی: آواز 

حدیث حسن: حدیثی که همه راویان آن 
شیعه دوازده امامی هستند. 

حدیث صحیح: حدیثی که همه راویان آن 
شیعه دوازده امامی و عادل هستند. 
حدیت ضعیف: حدیثی که یک يا چندراوی 
آن مجهول پا مذموم باشد. 

حدیث موثق: حدیثی که راویان آن مورد 
وثوق و راستگو باشند و لو شیعه نباشند. 
ی ند 

حذر: احتیاط, ترسیدن 

حریر محض: جامه ابریشمی 

جضه: سهم, قسمت 

حضر: وطن, خلاف سفر. شهر 


حظر: منع کردن 


حظیر: چهار دیواری 

حقنه: اماله کردن. تزریق 

حقه ای: قوطی 

خلّه: زیورآلات, جامه نو, لباس نو 
حمیت: مردانگی و غیرت 

حمیم: آب گرم. دوست, خویشاوند 
حنیفه : راست؛ مستفیم», راست کیش 
حواریان, حواریون: یاران و انصار 
خ 

خازنان: نگهبانان. مأموران 
خاییدن: جویدن 

خز: جانوری از تیره سموریان 
خزف: ظرف سفالی 

خصم, خصما: دشمنان 

خصی: خواجه 
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خضاب: رنگ کرن مو, حنا بستن 
خلوق: بوی خوش 

خلیدن: فرو رفتن 

خنازیر: غدد و ريشه ای در گردن 
خنزیر: خوک 

خوان: سفره 

خوره: جذام 

خیلا: خودبینی 

۰ 

دباغی: پاک کردن پوست حیوان 
دژاج: پرنده ای شبیه کبک 
درساعت: فوراً 

دره: مروارید درشت, شلاق 
دعموص:کرم آبی که سری پهن و دمی 
باریک و دراز دارد 

دلال: ناز 

دنیه: پست 

ذ 


ذات الجنب: متورم. جمع شدن 


رواخ آند از کیره 

ذقن: چانه 

ذمه: عهده 

ذمی: غیر مسلمان تحت حاکمیت اسلام 
ر 

رافضی: پیروان زیدبن علی 
مه رت ۶ 
رخصت: اجازه 

ردا: عبا 

رزق: روزی 

رسن: ریسمان, بند, افسار 

رعاف: خون دماغ 

روپای: دستمال 

رهبانیت: دنیا گریزی, انزوا 

ریا: نشان دادن عمل 

ریم: چرک زخم. چرک بدن و لباس 

ز‌ 

زایل: زوال, از بین رفتن 

زحیر: صدای ناله و زاری, اسهال خونی 
ژتار: کمربندی که مسیحیان ذمی به حکم 


مسلمانان می بستند تا شناخته شوند 
زنبق: سوسن, گیاهی است 

زندقه: آن که قائل به دو صانع باشد 
زنیان: گیاهی است, تخمی که روی خمیر 
نان بياشند. 

زهار: شرمگاه, اطراف عورت 

زیٌ: مرام, هیئت 

زیت: روعن زیتون 

زینهار: هشدار 

س‌ 

متسه تسیر سای عفاظ هام 

سبو: کوزه سفالی 

سپرز: طحال 

سجاف: شکاف بین دو پرده فراویز, پارچه 
حاشیه لباس 

سخی: بخشنده, دست و دل باز 
سرسام: التهاب مغز, پریشانی 

ص 496۱ 


سرین: باسن 

سعد: مبارک, خجسته 
سعوطی: دارو 

سفاهت: سفیه, کودن, کم عقل 
سفوف: داروی خشک کوبیده 
سکرات: سختی ها 

سلاخی: قصابی 

سمانا: بلدرچین 

سمعه: شنواندن عمل 

سئت: مستحب, خوب 

سودا: یکی از اخلاط چهار گانه 
سویق: آرد گندم 

۳ 

شارب: سبیل, موی روی لب بالا 


شبر: وجب 


ضص 
صاع : سه کیلو 
صداع: سر درد 


صعب: سخبت 


صفیر: بانگ. سوت 

صینی: ظرف چینی 

ض 

ضلالت: گمراهی 

ضمّ: ضمیمه کردن, اضافه کردن 
ظ 

طاق: فرد 

طبانچه: سیلی 

طیب خاطر: رضایت خاطر 
طیلسان: عباء نوعی جامه گشاد 
طیور: پرندگان 

ظ 

ظنْ: حدس, گمان 

ع 

عارض سر: کنار, جانب 

عاق: بازداشتن 

عاقر قرحا: نام دوای معروف 
عتبه: درگاه 

غجب: شگفتی, تکبر, غرور 
عجم: غیر عرب 


عذره: غایط, پلیدی, مدفوع 
عرض: آبرو 

عریان: لخت 

غزب: مجرد 

عشار: باج گیر, خراج گیر طاغوت 
غُشر: یک دهم 

عشور: خراج, باج 

عصابه: دستار, پیشانی بند, دسته و گروه 
علت: سبب. مرض 

عنبرچه: جاعطری 

غْنف: اجبار, زور 

عنین: توانایی نزدیکی نداشتن 
عود: بازگشت 

عوذه: پناه 

خ 

غائط: زمین پست 

غالیه: دارویی خوشیو 
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عسا لت ای که نمی از تنس عفد 
غنج: ناز و کرشمه 

ف 

فرج: آلت تناسلی زن 

فرض: واجب, لازم 

فا سا دمحا کردره 
فستق: بادام زمینی 

فصد: رگ زدن, خون گرفتن 

فضله: باقی مانده هر چیز. مدفوع پرنده 
فم: دهان 

فی الجمله: خلاصه 

۲ 

قاووت: آرد نخودچی 

قائد: راهنما, رهبر 

قدح: ظرف, کاسه 

قدید: گوشت خشک شده 


قرح: زخم, جراحت 


قرق: مخصوص, خلوت, ممنوع کردن 
قرنقل: گلی معروف در هندوستان 
قندران: شیره شنگ صحرایی 
قندیل: چراغ آویز 

قوت: رزق» روزی 

قولنج: دردی در ناحیه شکم 

قیلوله: خواب چاشتگاه(قبل از ظهر) 
ک‌ 

کذ: رنجانیدن 

کدخهاه فان من مس دار 
که 

کذید: دست رنج 

کزر: زردک 

ارفا رامع 
کهر: رنگ سرخ تیره مانند 

کیل: پیمانه 

گ 

گیر: بی دین 

گروبندی: شرطبندی 


گنده: ضمخت, زبر 

ل‌ 

لچک: روسری, چارقد کوچک مثلت 
اوآ موی رحا ری است. 
لعب: بازی 

۲ 

متمردان: سرکشان, یاغیان 

مثیره: آنچه بر زین شتر می گذارند. 
مجامعت: نزدیکی 

مجزی: مکفی, کافی 

مجوس: زردشتی, مشرک, آتش پرست 
محجمه: محل حجامت 

محو: زایل شدن, از بین بردن 
ای و در 
مخثث : بدکاره 
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مذلت:؛ خواری 

مذمت: بدگویی 

مرق: آبگوشت. آفتی در کشتزار 
مروی: روایت شده 

مزاح: شوخی 

مزبله: جای زباله 

مستعد: آماده 

مستور: مخفی, پنهان 

مسطور: نوشته شده 

مشاطگی: آرایش گری 
مشحون: پر, زیاد 

مصافحه: دست دادن 

مصحف: قرآن 

مضطر: مجبور 

مطلب: هدف, مقصود 

معانقه: دست در گردن یکدیگر انداختن 
مقراض: قیچی 

مکالمه: گفت و گو 


منقصت: عیب و نقصان 
مورث: ارث گذارنده. سبب 
مورد: درختی است شبیه انار 
موزه: کفش, چکمه 

موگل: مأمور همراه 

موّف: بیمار 

9 

نبیذ: شراب انگوری 

نخوت: تکبر, خودخواهی 

هی تا ۵ سرا 

نقرس: نوعی بیماری 

نکس, نکوس: رجوع, برگشت 
نوره: مخلوطی از آهک و زرنیخ برای ازاله 
موی بدن 

3 

واله قزتم هخا 

ای اصایت کاس روت 
وجیه . آبر فد 


وطی: نزدیکی 

وقیه: واحد اندازه گیری, یک دوازدهم رطل 
ولیمه: دعوت کردن و غذا دادن 

هدذی: قربانی در حح 

هریسه: نوعی آش 

هلیله: میوه درختی در هند 

همیان: کیسه پول که به کمر می بندند 
هول: سختی 

هیئت: قیافه. شکل 

ی 

ی ابا ایض او اسر 
نباشد. 

ید: درست 

پرقان: نوعی بیماری, زردی 

یورت: منزل, خانه, خیمه گاه, چراگاه 
یورد: خانه, اتاقی برای سکونت خانواده 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


